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lsi Li ss داوبرازنامه‌را که اکنون ترجمه آن تقدیم علاقه‌مندان می‌گر‎ Mus 


حرف نویسیآوانویسی و از اصل پھلوی به فرانسه ترجمه کرده است وانجمن ایرآن و 
فرانسه آنرا EE‏ عالمانڈمؤلف شناخت کافی و کاملی از این اثر 
می دهد و من قصد ندارم که بر آن چیزی بیفزایم؛ فقط به مواردی چند اشاره‌می‌کنم که در 


- Ta a, 3 š 
پر گردان فارسۍ مورد دوجه بوده است.‎ 


Philippe 97‏ (متولد (ATA‏ سال ۱۹۷۰ مدیر ux‏ دینھای ol pl‏ باستان در مدرسۀ عالۍ دانشگاه 
فرانسه است. تخصص عمدۀ او در زبان و خط کتیره هاۍ ساسانۍ و بويژه در مجموعۀ مهرهاست؛ همچنین اطلاعات 
گسترده‌ای دزبارۀ باورها واندیشه‌های مزد یسنایی دارد.از او در حدود صد مقالۀ ارزنده در نشریات بین‌المللی انتشار 
یافته است و چندین کتاب دربارةزبان و مسائل مربوط به ایران باستان Ab‏ کرده‌است.از میان این کتابها بهآثار زیر 
اشارہمیکنیم: ۱ 
واه نامۀ کتبه‌هایپهلوی و پارتی (۲ (V AV‏ فمرست مهرهای eS‏ ملی بارس (۱۹۷۸ ( فهرست‌های دیگری(مجموعۂ 
فروغی ۱۹۸۲ء مجموعذ مختلف(۱۹۸۷) با همکاری ریکاگیزلن (Rika Gyselen)‏ وار منامۀ نامهای خاص ساسانی 
در کتیبه‌های فارسی ماله (وین ۰۱۹۸۶ کتاب ارداوبرازنامه(۴ ۱۹۸ )»و اکنون با همکاری دکتر احمد تفضلی چاپ 
انتقادی متن گزبده‌های e‏ همراه با ترجمة فرانسه و واژه‌نامه در دست انتشار Ja fo‏ مد یر pt‏ مطالعاتلیرانی 
(Studia Iranica)‏ که از سال ۱۹۷۲ منتشر می‌شود و همچنین مدیریت نشریغ ضمائم مطالعات ایرانی 
(Cahiers de Studia Iranica)‏ به عهده دارد و با h ti‏ پعکیده‌های (Abstracta Iranica) A‏ 
همکاری می‌کند و از ۱۹۷۸ رئیس انجمن ایرانشناسان اروپائی „(Societas Iranologica Europaca)‏ 

i .این کتاب ترجمه‌ای است از اثر زیر:‎ Y 

Philippe Ghignoux, Le Livre 86 Virāz, Institut frangais d'iranologie de 

Téhéran, Paris 1984. 


در این اثر تنها به ترجمه از فرانسه بسنده نکرده‌ام بلکه مقابلة دقیقی با متن پهلوی 
انجام داده‌ام و در مواردی که نکتۀ تازه‌ای به نظرم رسیده است در زیرنویس به آن‌اشاره 
نموده‌ام ولی از ذکر نکات کوچک و تغییرات جزئی خودداری کرده ام و بر آن بوده‌ام که در 
نظرات خاص مؤلف هیچگونه دخالتی نکنم. در این مقابله از پژوهش دانشمندانه و 
ترجمۀ انگلیسی فریدون وهمن " که تاریخ انتشار آن بعد از این اثر بوده‌است‌نیز یاری ‏ ` 
گرفته‌ام و در مواردی که‌اين ترجمه از دید من مناسبتر به نظر می‌رسیده سه در پانویس ‏ 
همان بند به آن اشاره کرده‌ام. مراجع این مطالب طبعاً همان فص لھا و همان بندها در 
کتاب مذ کور است. 

در برگردان فارسی کوشش کرده‌ام که ضمن وفاداری به متن فرانسه و اصل پهلوی» 
فارسی روان و درست و متداولی عرضه کنم. از این رو گاهئ ضمایری افزوده یا کم 
کرده‌ام. مفردی را به صورت جمع و یا برعکس آورده‌ام و زمانهای فعلی نیز در ترجمه در 
مواردی با اصل پهلوی‌همانند نیست. خوانند گان علاقه‌مند و معخصص برای رفع 
اشکال در این موارد می توانند به واژه‌نامه و بخش حرف‌نویسی و آوانویسی مراجعه کنند. 

در ترجمۀ فارسی شاید برخی از واژه‌ها و اصطلاحات برای خوانند گانی که به 
مسائل آیینی زردشتی آشنایی کمتری دارند. احتیاج به توضیح بیشتری داشته است؛ 
ولی از آنجا که این کتاب متنی تخصصی است. جز در چند مورد دور از ذهن از این کار 
خودداری شد و در این موارد نیز معنی متداولتر در برابر همان کلمه‌و معمولاً در 
نخستین برخورد نوشته شده است. چند واژه‌ای را در همان حالت باستانی نگاه داشته‌ام 
مانند واژه«اهلو»(< مقدس) که دست کم صدبار تکرار می شود. 

روشی که در تنظیم واژه‌نامه به کار رفته است در برخی موارد چندان مورد قبول من 
نبود. به عنوان نمونه شاید بهتر بود که برای خواننده‌فارسی زبان فعلها را زیر مصدر یا 
ريشۀ فعل ی آنها بیاورم. در حالیکه در این واژه‌نامه فعلها در زمان حال زیر صورت صرفی و 


در زمان گذشته در فعلهای لازم؛ زیر صورت صرفی و در افعال متعدی به صورت ماده 


1. Fereydun Vahman, Ardû Wiraz nāmag, Curzon Press, Copenhagen, 1986. 


ماضی یا صفت مفعولی تنظیم شده‌اند.اشکالاتی از همین نوع در موارد مفرد و جمع و یا 
آوردن پسوند صفت تفضیلی به صورت «ڌر» به جای «تر »و غیره وجود دارد.ولی واژه‌ها 
به همان صورت ترجمه شده‌اند و در مقابله دقیقی که در بخش واژه‌نامه انجام دادم 
مواردی به مرجع‌ها افزوده یا ا Lal‏ کم شد و تغییراتی نیز در معنی کلمات صورت 
گرفت که به برخی از آنها در زیرنویس بخش ترجمهة فارسی اشاره شده است. 

به دلیل گرفتاریهای فنی و le‏ دستکاریها و ذکر تغییرها و پيشنهادها بیشتر در 
بخش ترجمۂ فارسی انجام گرفت و در بخشهای حرف‌نویسی و آوانویسی, جز در چند 
مورد.از اعمال اصلاحات خودداری گردید. 

خحوشبختانه موقعیتی پیش آمد که با خود مؤلف دربارة مطالب این کتاب و ترجمۂ 
آن و یادداشتهای افزوده گفتگو کنم. یادداشت کوتاه و لطف‌آمیزی که براین مجموعه 
افزوده شد نتیجه این دیدار و گفتگوست. 

این کار به انجام نمی رسید اگر همراهی‌ها.همکاری‌ها و راهنمایی‌های‌ارزنده و 
بی دریغ همکار و دوست عزیزم احمد تفضلی نبود.سپاس فراون من پیشکش لطفهای 
بیکران‌او. 

به این امید که این تلاش روزنة دیگری باشد به سوی روشنایی‌های پر فروغ فرهنگ 
ایران باستان. 


پیشگفتار 

خانم ژاله آمو زگار استاد دانشگاه تهران که با او در سمینار درسهای شادروان دومناش در 
as‏ ۱۹۶۰ آشنا شدم. از روی لطف کتاب «ارداویرازنام» مرا ترجمه کرده است. من کار او 
را بازخوانی کرده‌ام و آنرا کاملا تأیید می‌کنم.همچنین از او سپاسگزارم که با یاری 
دوست من احمد تفضلی استاد دانشگاه تهران یادداشتهای مفیدی براین اثر افزوده است 
و غلطهایی را اصلاح کرده و تفسیرهای جالب توجهی پيشنهاد نموده است که بر ارزش 
کار من می‌افزاید. خوشوقتم که خوانندة فارسی زبان پس از این می تواند برای آ گاهی از 
گذشته دینی ایران» از یک متن مهم بهره برد. 


مقدمه 
در میان‌آثار مزدیسنی به پهلوی ارداویرازنامه یکی از p‏ شناخته شده‌ترین 
آنهاست. گرچه زمان نگارش آن متأ خر اسټ ولی یکی از اساسی‌ترین منابع برای 
شناخت اموزه ها دربارۂ جهال 4 مسان می باشد. در قلمرو دنیای پس از 
Wir Ae € z‏ (وبا ترجمۀ پھلوی 
.«هادوخت نسک») و با آنچه ما دربارۂھمین موضوع. در دورۀ ساسانۍ از b‏ متن‌های 
کتیبه‌ای موبد کردیر در دست داریم مقایسه کرد. این کتیبه‌ها شرح دیداری را که این 


مرگ اين کتاب آخرین نشانه 


که ضمن سفر آن جهانی داشته است روایت می‌کند که بسیار شبیه سفرهایی از نوع 
سفرهای«شمنی»۱ است. وقتی بدانیم که دنیای پس از مرگ در آیین مزدیسنایی از چه 
اهمیت اساسی برخوردار است آنگاه می‌توانیم به فایدة درخور توجه این اثر پی ببریم. 
البته در کنار موضوعات بسیار قدیمی که دربردارندۀ جالب توجه‌ترین عناصر 
کتاب اس ت "پشت سرهم فصلهای طولائی میآید که فقط مبتنی بر طرح ادبی است:در 
این فصول سخن از عذابهای دوزحی است که بیشتر بیانگر قضاوت نحشن بشری است و 
به قوانین قصاص ارتباط a o‏ تا پذ یرفتنی‌تر باشد. کیفر تقریباً همیشه کاملا به گناهی که 
À‏ شمنه به روحانیان‌هندی گفته می‌شود.آنها با خواندن وردها و نوشیدن مایعاتی به حالت خاصی فرو می‌رفتند و به 
کشف و شهود می رسیدند.(م) 


۳.مانند توصیف 035135 (پهلری 8 نمون همزاد روان در جهان دیگر) داوری بر سر پل چینودو گذر از آن نکوین 
جهان ملکوتی و دوزخی و غیره. 
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در این جهان مرتکب شده‌اند بستگی دارد و از همان مقوله است. تخیل مؤلف يا مؤلفان 
ظاهراً عنان‌گسیخته است ‏ : بیشتر عذابها شکنجه‌های جسمانی هستند وازدگرآزاری 
)= سادیسم) جنسی عاری نمی باشند و جسمانی هستند. از مجازاتهای روانی بسیار 
کم سخن به میان آمده است'. کیفرها چندان به مسائل مذهبی ارتباط ندارند و حتی 
برجسته نمایان می‌کنند چنانچه آنها را با اندیشه‌های‌متعالی که در دیگر آثار و بویژه‌در 
کتاب «دینکرد»می‌توان یافت مقایسه کنیم, در شگفت می‌شویم. 

نخستین بخش کتاب که اختصاص به بهشت دارد می‌تواند انعکاسی باشد از 
ادراکهای قدیمی دربارة پاداش درستکاران» که تنها جنبه مادی‌ندارد. 

از دیر زمان چنین تمایلی بوده است که این اثر را با «دانته» مقایسه کنند.اما 
le‏ رغم مطالعات فراوانی که فهرس ت آنها را در کتابشناسی می توان یافت ظاهرا تأثیر 
این اثر بر دیگری غیرمستقیم بوده‌است و دانته تنها از راه‌منابع بهودی وعربی " توانسته 
است با مباحث مربوط به دنیای پس از مرگ ایرانی آشنا شود. 

کتاب ارداویراز هنوز هم پرسشهای بسیاری راهم درباره آنچه مربوط به عنوان و 
نگارش کتاب است و هم در مورد اشارتهای تاریخی» پیش می آورد. من می‌کوشم که به 


ترئیب این موارد را مورد بحث قرار دهم. 


S‏ عنوان کتاب 
` ۱)حتی نام شخصیت اصلی که پس از نوشیدن مایم مخدری به دیدار از بهشت و 
دوزخ فراخوانده می شود به صورتهای گوناگون تفسیر شده است. بدون اینکه بتوان 


۱ .گر موردی را که در آن مادر نمی تواند به فرزند خود ملحق شود چون خیانت کرده است (فصل ۷۸).و یا او را شیر نداده 
(Af Lai)‏ کنار بگذاريم. 

S. Y‏ به: 407 -377 G. Levi Della Vida Al- Andalus 14 (1949). pp.‏ درآنجا گ.لوی‌دلاویدا 
اشاره ای دارد به اینکه منبعی اسلامی برای تأثیر پذیری دانته یافته است. 
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چنانکه می دانيم به دلیل ابهام خط پهلوی کلم ۀ مورد نظر را می توان هم «ویراب»» 
«ویراف» و هم «ویراز» خواند.قرائت نخست از دیر زمان قرائتی سنتی بوده است. 
دومناش کوشیده است که با مقایسآن‌با شکل سریانی همان نام که در کتاب 
«اسکولیس»" تثودور برکونی به صورت gwnrp‏ نوشته شده است. این قرائت سنتی را 
توجیه V US‏ . با اینکه در این اثر منظور همان شخصیت است چنانکه صفت «باهیزم تر» 
که هم در کتاب تشودور هست و هم در ارداویرازنامه (فصل ۰ ۱) به وضو le‏ نشان 
می‌دهد. اما برای تصمیم در مورد تلفظ واقعی کلمه نمی توان بر روی این رسمالخط 
تغییرشکل یافته تکیه کرد. ضمناً دو مناش به اشکالاتی که این توضیح از نقطه‌نظر 
اشتقاق پیش می آورد توجه داشته است" .همچنین نمونه‌هایی از این نام در فارسی 
جدید که با کلمات مختوم به -اف قافیه‌می‌شوند و معین به آنها اشاره کرده است نیز 


1. Théodore Bar Koni, Scholies. 
نک۔‎ ۲ 
J. de Menasce, Notes Iraniennes JA 237, 1949, pp. 3-6 (II- Le nom d Artā virāf). 
: این مقایسه را قبلاً ہوگنون انجام داده است‎ 
11. Pognon, Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir. Pāris, 1898, p. 161 sv., 
: این نظر را «بیدز» و «کومون» رد کرده اند‎ 
J. Bidez et Fr. Cumont, Les Mages Hellenisčs Paris 1938 II p. 106 N. 2. 
اپ پایانی سریانی که دلیل اصلی برای فرائت کلسه به سورت «ویراف» است. می‌تواند به دلیل ابهام حط پهلوی به‎ hy 
اشتباه آوانویسی شده باشد.من در اینجا پیشنهاد بنونیست را که 1۱۷11۲0 را نوعی آوانگاری گرشاسب می داند زد‎ 
| مبتنی است.‎ (P) می‌کنم. زیرا این پیشنھاد تنها بر شباهت صامت آخر‎ 
نک به مقاله او:‎ 
E. Benvenist. "Le temoignage de Théodore Bar Konay sur le Zorcastrisme", Le . 
Mond oriantal, 26 (1932), pp. 170-215. ۱ 
سمچنین در تنسیری که هنینگ کرده است. سفت «باهيزم تر» مورد ترجه نبرددأاست:‎ 
W. B. Hening. Zoroster, a Politician or a Wüch- doctor, p. 51 note 3. gwnrp = 
gunnarf/« gandaürawa ردي‎ 
زینر تفسیر دومناش را ترجیح می دهد:‎ 
R. C. Zaehner, Zurvan, 442, note ۰ 


IF 


دلیل کافیتیست' 

اوی کی وار کاو ا viraza ievedis big‏ 
برکشیده» مقایسه کرده ظاهر از این دوران به بعد حقانیت پیدا کرده‌است. گرچه اشتقاق 
این نام به این صورت مورد تردید است»ولی لااقل این برتری را دارد که چنین نامی (در 
اوستا] موجود است.۳ به علاوه این ALS‏ در پازند و سنسکریت به صورت ۷۱۲52 نوشته 
شده است. | 

CY‏ پیش از نام «ویراز» کلمة«اردا»آمده است. این لقبی است که معنی آن امروزه 
Í all‏ روشن است. در سالھای اخیر به مفهوم این صفت توجه بسیاری شده است. در این 
مورد بویژه باید به پژوهشهای دانشمندان ایتالیایی بلاردی' و اینیولی* اشاره کرد. 
بلاردی بی‌گمان نخستین کسی است که توجه به این کرده است که در فصل ۱۷ء بند Ý‏ 


z z, G R E ۶ N f 
برای‌نخستین بار «سروش اهلای» و«ايزد آذر"» ویرازرادرنخستین‌ شب مرگ‎ 


.۶ دومناش» همان اثر.ص‎ .١ 
به:‎ S. T 
Bartholomae, Altiranisches Wērterbuch 1454. 
برای تحقیقات جدیدتر در مورد این نام نک به:‎ Y 
M. Mayrhofer, iranisches personennamenbuch. Bd. i, Fasz. i, Die avestischen 
Namen, Wien 1977, p. 95 n° 371. 
بو سو سس ده وت سیت‎ aza 4S آورده است‎ Kellens تفسیری که کلنز‎ 
کاملا با قهرمان ارداویرازنامه مطابقت دارد.‎ 
نک به:‎ ۴ 
W. Belardi, The Pahlavi book of the Richteous Viraz, I- Chapters I- 118, Roma 
1979. 
w نک‎ ۵ 
G. Gnoli, Ašavan. "Contributo allo studio del libro di Ardā Virāz", 
در‎ 
Iranica, a cura di Gh, Gnoli c A. V. Rossi, Napoli 1979, pp. 387-452. 
را با توجه به متن پهلوی «اهلای» ترجمه کردیم که اصطلاحی آشنا برای اين متنها و در مفھوم‎ psychopompe ۴ 
۱ «راستکار» و لقب سروش است.(م)‎ 
منظور ایزد آذر (< آتش)است و ما در ترجمه فارسی آذر ایزد به کار می بریم.(م)‎ V 


VÝ 


ظاهریش با صفت «اردا» موصوف کرده‌اند. | 

من در مقاله ای که دربارة «آئین شمنی (شمینزم) در ایران باستان» ‏ نوشته‌ام بر آن 
بوده‌ام که اثبات کنم که عبارت اردای اهلو 2012۷ (اوستا: اشون (ašavan‏ معنی خحاصی 
مربوط به دنیای پس از مرگ داشته است و تکیه‌ام بر بند معروف سنگنوشته خشایارشا 
دربارةدیوها " و بر سنگنوشته‌های«کردیر»(فرن سوم میلادی) بوده‌است. که در این 
موارد این کلمه‌و کلمۂ پیش از آن یعنی 1 27021 همیشه به جهان دیگر ارتباط دارند. 
این نظر من بر حلاف نظریه دومناش می‌باشد.۳ که به این نتیجه رسیده است که این 
اصطلاح تجریدی «ضمن اينکه به مفهومی مربوط می شود که بی چون و چرا مربوط به 
دنیای پس از مرگ است. ولی خود مستقیماً معنی و مفهوم حالت و موقعیت دنیای پس 
از مرگ را دربر ندارد.», در همان مقاله من با اطمینان خاطر چنین نتیجه‌گیری S‏ بودم 
که این کلمه در متن‌های پهلوی متاخر هم فقط همین معنی را دارد. این تعمیمی که من 
داده‌ام مورد انتقاد قرار گرفته است و در حقیقت مورد قبول هم نیست. در مقابل» به نظر 
من تحقیقات زوندرمن نمایانگر این است که این کلمه در مانویت eA‏ همین معنی 
است. در متنی که این مؤلف آنرا بازسازی کرده است" سخن از ملاقات مانی رسول" در 


A‏ نک به: 
Ph. Gignoux, "Corps osseux et àme osseuse":Essai sur le chamanisme dans P Iran‏ 
ancien. JA'267 (1979), pp. 41-79.‏ 
Y‏ اصطلاحات را مرور می‌کنیم:«او در طول زندگی خوشبخت و پس از مرگ ارتاوا 2118۷3 خواهد شد». چنانکه 
می بینیم ترجمۀ این کلمه به«درستکار» در چنین عبارتی تقريباً مفهومی ندارد.اين متن بارها مورد تفسیر قرار گرفته 
است و من از میان این نفسیرها به مهمترین آن که مقاله جدیدی از بیانکی است اشاره می‌کنم: 
.U. Binanchi, "L' inscription" des daivas "et le zoroastrisme des Achémenides",‏ 
RHR 192 (1977), pp. 3-30. |‏ 
S.V‏ به: 
J. de Menasce, Vieux- perse "artåvan" et pahlavi "ahrav", Melanges d'histoire des‏ 
religions, offerts à H. Ch. Puech, pp. 57-62.‏ 
W. Sundermann, "Weiteres zur frühen missionarischen wirksamkeit manis";‏ .4 
AOH 24/3 (1971). pp. 371-379. |‏ 
۵. مانی خودش رارسول عیسی می داند۔(م) 


ið 


آسمان با شخصیتی ملکوتی است S‏ به او آنچه را که در جهان بزر گترین و نورانی ترین 
است نشان می‌دهد.اين شخصیت که «اردا» لقب دارد نه «درست‌کار» است (بنابر ترجمۂ 
رایج کلمه) و نه «برگزیده» بنابر سلسله مراتب مانوی این شخصیت یکی از ساکنان آن 
جهانی است.همانطو رکه این کلمه در قطعه‌ای دیگر .در ارتباط با عدایان‌نیز می آید: 

«در میان خدایان و «ارداوان» نیک و کار باشد که برای ھمیشه جاودان باشی!» 

` شکی نیست که کلمه در اینجا همان‌معنی حاص فارسی باستان را دارد. 

اینیولی اخیرا این‌نظر را رد S‏ است. او مسئله را در مجموع از نو بررسی کرده و 
نشان داده است که تصور ایرانیان از کلمه‌ای که در اوستا به صورت «اشون» 0 25 در 
فارسی باستان «ارتاون» artávan‏ و در پهلوی «اردا»«اهلو» ardā‏ / ۷ است اساسا 
یکی است و دراین مورد وجود سنتی دوگانه» یعنی زردشتی و هند و ایرانی را که 
zou‏ " طرفدارآنست و زوندرمن نیز پیرو آن می باشد رد می‌کند ۳ n‏ ین اصطلاحها 
اشاره‌ای دارند به سعادت پس از مرگ" یا به شناخت معنوی که شخص تشریف Lað‏ 
رو ای قدينى لس رمحا یا سکرآور)دراین جهان به آن می رسد سب یی 
تزتیب ویژگی عرفان ایران باستان را زوشین کرده است. 

(Y‏ سرانجام در فصل یک بند ۱۹ ویراز نام دیگری به خود می‌گیرد که این نام تا به 
امروز آنطور که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. این نام را قبلا نشاپور 
7 و سپس وه‌شابور veh- šābuhr”‏ خوانده‌اند. بدون اينکه توضیح دهند که 


۱. شماره 8286 M.‏ و نک به: 
W. Sundermann, "Zur frūhen missionarischen wirksamkeit Manis", AOH 24,1‏ 
p. 104. 3 | D‏ )1971( 
Kuiper‏ .2 
Y‏ نک به اینیولی همان مقاله و همچنین نک به: 
G. Gnoli, Zoroaster's time and homeland, Naples, 1980. p. 238. i‏ 
ER post mortem ۱ ` |‏ 
ڈو KEN E asā‏ برشمردن 
موارد بسیار اين نام د آثار پهلوی قرائت Nishapur‏ را رد می کند و قرائت دیگر را که بر پایه سنت است. یعنی 


— 


چگونه نامهای جغرافیایی که تا این حد معروفند در عین حال نام خاص افراد نیز هستند. 
هیچ چیز نشان‌نمی دهد که نام های جغرافیایی مانند وه‌اردشیر L veh- ardaxšīr‏ 
وه شاپور weh- sábuhr‏ جزء نامهای خاص ایرانی نیز باشند.در واقع بسیاری از نامهای 
حاص هستند که درست مانند همین کلمه‌مورد بحث ما واژة wyd‏ راء که می تواند 
گونه‌ای خطی از wh (y) / whw / wyh‏ و نماینده تلفظ weh‏ باشد در بردارند.من‌در 
جای دیگر نشان داده‌ام! که این UL wyd (y)‏ از - *vaëda‏ (به معنی فرزانه عاقل) _ 
قدیمی آمده باشد که خود از ریشه vaéd- / vid-‏ درست شده و در اوستا بارها آمده‌و 
معن ی آن «دانستن» است." 

به علاوه نام مورد نظر از دیر زمان از روی‌مهری که موردمان" در ۱۸۶۴ منتشر کرد و 
هر تسفلد Í‏ آنرا درست خواند» شناخته شده است, شخصیتهای بسیاری این نام را 
داشته‌اند که معروفترين آنها وزیر خسرو انؤشیروان ہود.این شخص همچنین مفسر 
اوستا بوده‌است که نام او در وندیداد پهلوی.فصل پنج بند Ý‏ و فصل هشت بند ۲۲ 
آمده است" .این کلمه را احتمالاً باید وه‌شاپور 5200 - vēh‏ تلفظ کرد. 


- 5306۲ 6۰ ۷ را می پذیرد. باید دانست که من پس از استخراج نامها از روی مهرها توانستم به تفاوت املابی و 
معنایی میان veh-‏ و vey L) véh‏ (؟)) پى برم. 
۶ به عنوان مثال نک به: 
M. Boyce, handbuch der Orientalistik, literatur, P. 48. n.5.‏ 
Y‏ نک به Uo‏ من: 
"le nom propre véh en pehlevi". Die Sprache 27/1 (1981) pp. 32-35.‏ 
۲ . کولپ همه کاربردهای این فعل را چه در مورد خدا چه در مورد زردشت و حتی در مورد انسان» در یک جا در مقال ای 
فراهم آورده است. نک به: 
C. Colpe, "Wissen und Erkennen in den Gathas" ZDMG, Supplement II XVIII.‏ 
Deutscher orientalistentag, 1972, Wiesbaden, 1979, pp. 456-464.‏ 
Y‏ نک ta‏ 
A. Mordtmann, "Studien übcr geschnittene Steine mit Pehlevi- Inschriften", -‏ 
ZDMG 18 (1864) pp. 9-10 n* 10.‏ 
6 .نک به: 
E. Herzfeld, Paikuli, I p. 9‏ 


۷ 


دو -اشارتهای تاریخی در ارداویرازنامه 

adj eidos‏ ری( ول اند 
اما این اشارة تاریخی قابل اطمینانی نیست. حداکثر درآن می‌توان‌نشانی از مولفی دید 
که متن را دستکاری گرده اسنت با gl‏ هدنا asas‏ ۱ 
اشاره خواهيم کرد.هیچگونه شکی نیست که بر روی این اثر پی دږپی» دستکاریهای 
متعددی انجام گرفته است. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که با چه احتیاطی باید 
مسنثله تاریخی بودن این اثر را پیش کشید ' ومفسران جدید همیشه این هنر را به کار. 
نبرده‌اند. موله بخصوص این امتیاز را داشت که کوشید تا اشارتهای تاریخی کتاب را 
استخراج کند. به نظر او مقدمذاین کتاب نوعی «مجادلآئینی»راعرضه م VS‏ 
ارداویراز و آنانکه او را احاطه کرده‌اند»نمونه‌ای از جمعیتی هستند که پیش از استقرار 
pahi‏ روحانیون ساسانی تشکیل شدہ بوده‌است. بنابراین» مطلب عبارت از این 
است که «آئین مورد قبول همگان» " در میان جمعیتی که پیش از آن به آن آئین عمل 
نمی‌کرده است وارد شود. این اسنتدلال فقط بر پایۀ ترجمهة‌نادرست فصل یک بند ۱۲ 
کتاب مبتنی است: 

"Ud pas maY - mardān ud dastvarān i dēn any büd hend." '‏ 
و سپس مغ روان و دستوران دین دیگر (یعنی متفاوت به نوعی دیگر) بودند. 
و در بند بعدی چنین توضیح داد می شود که‌آنها «به نوعی دیگره بودند زیراآنها از 


۵۰ در اینجا کلمه به این صورت نوشته شده است: 110۷۷21 5 ۷۷ wy-)‏ علامت کوتاه شده Wyd-‏ در پهلوی متاخر است. 
اما در ارداویرازنامه به صورت نگارشی قدیمی یعنی Wyd‏ آمده است): همچنین نک به : نامه‌های منوچهر 
فصل یک بندهای Ý‏ و ۱۵ و av‏ چاپ دهابار صفحات ۰۲۲-۲۴ 

À‏ حتی محل تألیف اثر» که م بویس (اثر مذکور ص ۴۸و یادداشت ۶) در فارس می داند به دلیل اینکہ در آن نام آتشکدۂ 
آتش فرنبغ آمده‌است. نیز مورد بحث است M MEC E C EUR‏ 
آتش‌های (سه‌گانه) نام می برد برای اینکہ به داستان خود جلوه بیشتری ببخشد. 

2. M. Molé, "Les implications historiques du prologue du livre d' Artà Virāz", 
RHR, 148, (1951) p. 37. 
3. Orthodoxe 


YA: 


دیدن مشکلاتی کەآئین مزدیسنایی با آن روبرو بود.درارنج بودند و ميل داشتند که با 
سوال کردن از ایزدان» در جھان دیگر از گمان بیرون بیایند. هیچ دلیلی وجود ندارد که بنا 
به قول موله سخن از «مغهای دین دیگره" باشد و یا از آن به نتایجی رسید که در بالا به آن 
اشاره شد. از آنجا که موله مایل بوده است که به حاصیت تشرفی و آئینی دین زردشتی» در 
همه مراحل تحول آن که شامل دوره‌ساسانی نیز می‌شود. اهمیت بیشتری دهد لا چنین 
نعیجه‌گیری شگفت انگیزی کرده است: 

«کتاب ارادویراف یک اثر فقهی است که در ميان جمعیتی که تازه تشکیل شده بوده 
کاربرد داشته است. این کتاب به صورت توصیف سفری به دنیای دیگر. دستورهای 
مربوط بەآئین و اخلاق دین جدید را دربر دارد و نقش این کتاب همین است»." 

ویکاندر مقدمه را به نوعی دیگر تفسیر کرده‌است: کتاب ارداویراز شاید بخشی از 
مشاجره قلمی پنهانی هیربدان فارس بر علیه موبدان شیز بوده است" این کتاب شاید 
نمایانگر احتلافی است میان وابسته بودن به آثینهای سننتی اوستا و زند در شیز و وحی 
جدید ویراز که از راه تجربه‌ای عرفانی و مستقیم به دست آمده است. اما به نظر من این 
t ga‏ مدلل — | 

اگر به روند تألیف متن‌های پهلوی توج ه نکنیم به بن‌بست می رسیم. هر متن 
مزدیسنایی نتیجه انتقال شفاهی مدت زمانی دراز " است و پس از نگارش هم 


.١‏ این مغهای ملحد بیشتر جد کیشان (یعنی کسانی کەآئینی دیگر دارند) نامیده می شدند. بهیچوجه نمی تون تجسم 
کرد که چگونه پیروان مزدیسنا که تا این اندازہ سعی داشتند که سنتهای خود را حفظ کنند (چنانکه مشاحره قلمی در 
نامه‌های منوچهر این موضوع رانشان می‌دهد) و می‌خواستند بر پیشوایان(0 031/5 0 068 )و پیشینیان 
(350 06۲۵۱6 ) )= نخستین پیروان آئین زردشت (م)) تکیه‌کنند . .می توانسته‌اند نوشته‌ای را که از محیط مشکوک 

. الحاد واقعی برخحاسته است بپذیرند. بلاردی (همان اثر ص ۳۰) در این مورد با من هم عقیده است. 

۲م. موله. (همان اثر ص (YY‏ محافظه‌کاری در مورد مسائل مربوط به بعد از مرگ (نک به بعد در مقایسه‌ای که با 
نوشته‌های کردیر کردەام)ء نمی تواند در این چشم‌اندازهای‌«دین جدید» قابل فهم باشد. . پیدایش «دین جد ید ه باید 
اثبات 3 . 

3. S. Wikander, Feuerpriester in Kleinasien und Iran, lund 1946. 


B‏ بیلی این موضوع را بخوبی نشان داده است. .نک به: 
H.W. Bailey, Zoroastrian Problems, ch.5, pp. 149-176.‏ 


19 


دستکاریهای جدی بر روزی آن انجام می‌گیرد و به این ترتیب تعیین هویت عناصر 
تاریخی در آنها مشکل است.مری‌بویس با ارزیابی دقیقی که از مقدمۀ ارداویرازنامه soð S‏ 
به این موضوع بخوبی پی برده است.بن مايه سفر ویراز به جهان دیگر برای اثبات مؤٹر 
بودن برحی تشریفات زردشتی در دوره بعد از ساسانیان است. دوره‌ای که‌آئین 
مزدیسنایی بخصوص مورد حمله قرار گرفت'. با این همه این فصل فقط تصنعی ساده و 
ادیبانه را نشان نمی دهد بلکه انطباقی از ریزه‌کاریهای تبلیغ دینی در یکی از دوره‌های آن 
است. توجه به مراحل متفاوت تدوین هر متنی ضروری است. اما لازمة این کار پژوهش 
تطبیقی قابل ملاحظه‌ای می باشد. حداکثر می توان متأخرترین تاریخ متنی را بطور ‏ 
تقریبی تعیین کرد و بنابر عقیدة معمول, آثار مزدیسنایی, حوالی قرن نهم میلادی تدوین 
شده‌اند. در مورد ارداویرازنامه من سعی کرده‌ام تاریخ نگارش این اثر را عقبتر ببرم ضمن 
اینکه نشان داده‌ام که تا حدود قرن دهم و یازدهم دستکاریهایی بر روی آن انجام گرفته 
است ".من برآنم که در اینجا دلایل بیشتری عزضه کنم. 


سه مشکلات نگارش ادبی 

در انشاء این اثر تکرارهایی وجود دارد و حتی جملات نامربوط به متن به چشم 
می خورد که فقط ناشی از بی‌دقتی رونویس کننده‌نیست. بلکه نمایانگر اقتباس‌های 
پی‌درپی و نامنظم است: 

الف ۔ چنانکه در فصلهای E‏ از سه رده درستکاران در میان است که قرار 
است در سه پایه: ستارگان. ماه و حورشید جای بگیرند این رده‌ها بسیار بد توصیف 
شده‌اند و تفاوت میان‌آنها واضح نیست. پایۂ بالاتر مخصوص کسانی است که 
فرمانروایی حوب کرده‌اند.اما فصل هشتم مفهوم ضمنی این را دربر دارد که کسانی که 


À‏ بویس همان اثره ص YA‏ ونک به: 
M. Boyce, The Letter of Tansar, Roma 1968, pp. 18-19.‏ 
Ph. Gignoux, "Notes sur la rédaction de l'Ardáy Virāz Nàmag: l'emploi de‏ .2 
hamé et de bé", ZDMG, supplement 1,1969, pp. 998-1004.‏ 


ye 


در ماه پایه قرار دارند نیز فرمانروایی حوب کرده‌اند. 

ب - در فصل ۰۱۱ تکرار فهرست نخستین پیروان جمعیت زردشتی فقط می تواند 
ناشی از نگرانی مولفی باشد که می خواهد فهرست نخستین را تکمیل کند. 

ج - توصیف دوزخ دوبار می آید یکی در فصل ۱۸ که دیباچه‌ای است بر ببخش دوم 
کتاب و این بخش اختصاص به دوزخ دارد» و دیگر بار به‌طور عجیبی: در میان بخش 
دوم در فنصلهای ۵۳ و OY‏ 

> - برحی غلطهای نحوی وضع نامطلوب متن را نشان می‌دهد. در فصل ۱۸ بند ۸ 
فعلها جابەجا شده‌اند؛ تغییر شخص از مفرد به جمع در همان فصل )9 نک به فصل (YY‏ 
و بندهایی که باید تصحیح شوند مانند فصل ۶۸ بند ٣‏ فصل ٩۳‏ بند ٣‏ فصل ۱۱۱ بئد 
"P,‏ | ۱ 

تألیف کتاب نه تنها از تصحیح‌های بعدی به دلیل مقاصد ابتدایی صدمه دیده است. 
بلکه تعدادی از نمونه‌های واژگانی نحوی آن‌نشانی از پهلوی متأخر دارد که با فارسی 
دری آمیځته است و ما از روی‌نوشته‌های لازار ' بخوبی از ویژگیهای این فارسی اطلاع 
داریم.در میان‌آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱ 

-_فارسیگرایی که جای جای در متن دیده‌می‌شود. 

— کاربرد تعمیم یافتادات «همی» پیش از اسم مفعول یا زمان حال اخباری برای 
اینکه تداوم و یا تکرار عمل رانشان دهد." 

کاربرد بسیار«که» kË‏ در معنی «برای اینکه همانطور که» که بجای«کو» kü‏ 


۱ : 
بەکار می رود. 


1. G. Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, Paris, 
1963, 
من که ذکر شد ص 444 من ۱۲۳ )9 به طور صحیح ۱۲۵ ) کاربرد این کلمه را یادداشت کرده‌ام. در هیچ‎ XU نک به‎ Y 
متن دیگری کاربرد «همی» به این فراوانی نیست. حتی در روایات پهلوی که درآن نیز همین سبک نگارش به‌کار رفته‎ 
است.‎ 
مانند همۀ جمله‌های پرسش که در آنها ویراز از معدومانی که می بیند سؤال می‌کند و این جمله‌ها به این صورتند :«اين‎ Ý 
روان او چنین کیفری می بیند.‎ ٤5 =) مرد چه گناهی کرده است دک‎ 


Y! 


بودن‌ادات به ) (bē‏ به دفعات بی بیش از فعل مانند فارسی جدید.! 
` این موارد نشان می دهند که متن در دوران متأخر» دیر زمانی پس از حملۀ اعراب 
Sus‏ قاس ایک دازون سا glass M‏ 
متنهای مزدیسنایی ندارد» مسثله منابع کتاب را نیز پیش می‌آورد» همانطور که در بالا به 
آن اشاره کرده‌ام و اکنون‌نیز به‌طور خلاصه به آن اشاره شد. 


چهار -منابع مبتنی بر کتیبه‌شناسی 

o Poo E E dnd 
دیگر به درستۍ توجه شده است. خود به خود پیش می‌آید. با اینکه متنی که کشف و‎ 
است. اما این سنگنوشته‌هاء از جهت‎ SG SG شهود «کردیر» را از آن‌جهان روایت می‌کند‎ 
ویژه‌ای برخوردارند. زیرا با‎ j دربرداشتن تاریخ عقاید مربوط به جهان دیگر‎ 
تقریب چند سال تاریخ آنها مشخص است . به این ترتیب» این سنگنوشته‌ها مشخص‎ 
می‌کنند که از چه زمانی هستند و این موضوع در تاریخ مذهبی ایران قدیم غالبا نقصان‎ 
عمده‌ای است.‎ 

از مقایسة سریع بر روی این دو منبع به نوعی محافظه‌کاری شدید می توان پی برد 
دوزخ و بهشت در سنگنوشته‌های کردیر مسلماً با جزئیات توصیف نشده‌اند.اما ما در 
آنها هم اصطلاحات مربوط به سرنوشت روان پس از مرگ را در اندیشه‌های ایرانی 


۱. نک به مقالة من که نامش ذکر شد یادداشت YY‏ صفحات ۱۰۰۴-۱۰۰۲ یازده مورد با «به» DE‏ وجود دارد (و نه ه 
مورد آنطور که من قبلا شمرده بودم). 
۲ نک به: ۱ 
Ph. Gignoux. "Etude des variantes textuelles des inscriptions de Kirdir,Genése et‏ 
datation ", LeMuséon 86, 1973, pp. 193-216.‏ 

dā‏ سی شس La‏ به همان نتایج رسیده است. نک به: 

W. Hinz, Altiranische Funde und Forschungen. Berlin, 1969.‏ 
اما لوکونن برعکس تاریخ‌گذاریی پیشنھاد می‌کند که کمی فرق دارد.نک به: 

V. G. Lukonin, Iran ۲ III veke, Moskva 1979. 


٢ 


می یاہیم مانند دینا «Daēnā‏ ء پل چینود و ترازو برای سنجیدن روانها. 

۱ ری راد ارس bos ceri‏ ا ره 
جهان دیگر است که جوابگوی موقعیت تاریخی قابل مقایسه هر دو اثر می‌باشد.در 
حقیقت موبد در سنگنوشتۀ نقش رستم تأکید می‌کند که اگر ایزدان بەدیکبار؛ کف و 
شهودی را ارزانی داشته‌اند! .به‌دلیل وابستگی و اطاعت او بوده‌است و 

... به دلیل کارهایی که در این سرزمین به جای آورده‌شده است. و نیز به همین دلیل» 
ام ی سے باشد برای‌اینکه من اعتماد 
پیشتری داشته باشم.. MB‏ ` " , 

EE سس وا‎ sU bon ad GE 

می‌شود.من کوشیده‌ام قسمتی از این سنگنوشته شته‌را با مقايسۀ دو روایت بازسازی کنم: .. 

«و زمانی که من به دلیل آئین‌ها و فرضیه‌هایی که در این سرزمین به جای آوردم؛ از 

این رو دربارۂآنچه مربوط به آن جهان است پرسش کردم وآنگاه‌من از انجام فریضه‌ها 
وسیله ای ساختم»." : + | 

VELNA VE n دد ودږ‎ 

وجرد دارد اما نه در آن مفھومی که موله استباط می‌کند ja.‏ سایڈ گسترش آئینهاست که 

«کردیر» به طور خستگی ناپذیر که ضمناً از تکرارهای ملال‌انگیز به دور نیست.روایت 

تی dis‏ که او «دشايستگی» اینرا داشته است که جهان دیگر را ببیند و همچنین برای این 

` بوده‌است که همچون «ویراز تأثیر بب رمس die‏ مربوط به سرنوشت 


۱. کردیر نقش رستم b‏ س ۹. 
3 کردیر نقش رستم تا س ۶-۵. 
Ý‏ کردیر سرمشهد ۳۱.نک به: 

Studia - Iranika 1 (1972), p. 203. 
نک به:‎ .۴ 
Ph. Gignoux, "La signification du voyage extra - terrestre dans l'eschatologie 
, mazdéenne" Mélanges d'histoire. des religions offerts à H. Ch. Puech, Paris 

1974, pp. 63-69. 
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روان بعد از مرگ" را بررسی کند و «مطمئن‌تر گردد». 


. سیاهی وجود دارد: این آئین برای اینکه‌دین رسمی غالب شود باید با رقیب‌های جدی 


مانند مانویت و مسیحیت که مورد تعقیب و آزار کردیر بوده‌اند مبارزه کند. این موقعیت . 
تاریخی برعکس موقعیت دوران ویراز است ولی قابل مقایسه با آن می‌باشد: باید نشان 
داد که آئین مزدیسنایی که همه‌جا تشویق شده است به طور مسلم کامل و بی عیب است 
و باید به‌نوعی.شکنجه‌ها را توجیه کرد. 

افسانڈویشتاسب که فقط پس از انجام نوعی سفرآن جهان یآئین جدید را 
E M‏ نیز جزء همان سنتی است که روایتهای«کردیر» و «ویرازه‌هم به آن تعلق 
دارند. بدون شک در سنگنوشته‌های سرمشهد و نقش رستم صحبت از سفری به جهان 
دیگر نیست, بلکه شرح کشف و شهودی است که Ola jal‏ به موبد ارزانی داشته اند" با 
اینهمه گرچه سخن ازمادة سک رآوری به میان‌نمی‌آید اما بايد توجه داشت که همه مسائل 
مربوط به سفر که به صورت دیگر معروف هستند و در بالا نیز به آن اشاره شد در آنجاء در 
رؤیا یا کشف و شهود کردیر وجود دارند. همان حالتهای‌سفر شمنی که وفتی سوسلن 
می‌رود با مرده‌ها دیدار کند در افسانۀ آسی‌نارتها هم ظاهر می شود" . پس می‌توان از این 
موضوع نیتجه گرفت که کردیر چون شمن‌ها عمل نکرده است و یا سفری شمنی انجام 
نداده KL‏ داستان او بسیاری از همان حالتهایی را نشان می‌دهد که مخصوص اینگونه 


Y‏ این عقاید می‌توانند در دو اندرز کاملا ساد خحلاصه شوند: بهشتی هست و دوزخی. درستکار به بهشت خواهد رفت و 
بدکار به دوزخ.اين مطلب مسلماً در اوستا وجود دارد و آنرا دوباره در ارداویرازنامه می‌یابیم. 
Y‏ نک به Us‏ من که ذکر آن گذشت ‏ یادداشت ۰۴۳ صفحات ۶۸-۶۷. 
Y‏ درست همانگونه که‌اینیولی به آن توجه می‌کند .نک به: 
G. Gnoli, Ašavan... Iranica 1979 p. 450:‏ 
«دراین کتیبه‌ها نه نشانه‌ای ازمواد مخدر است و نه نشانه‌ای از مرگ ظاهری.» (ترجما جملۀ ایتالیابی (م)) من فقط حدس 
زده‌ام که قسمت افتادۀ متن» شاید شرح کیفیت سفر بوده باشد.اما مسلماً این فقط حدسی است. | 
۴ نک به: 
Ph. Gignoux, "Les voyages chamaniques dans |” Iran ancien", Monumentum.‏ 
G. Morgenstierne [Acta Iranica 21]. p. 244-265.‏ 


YY 


سفرهاست و توصیف آن در روایتهای‌ایرانی»حتی وقتی فقط جنبه ادبی دارد. احتمالا 
گواه براین است که انجام اعمال شمنی در دوزان متقدم وجود داشته است. آنچه من در 
مورد تصورات مردم‌شناختی در dal‏ باستان‌عرضه کرده‌ام که بسیار نزدیک به‌آئین‌های 


شمنی است" .به نظر من باعث مشروعیت بیشتر این نتیجه‌گیری می شود. 


پنج - نتیجه‌گیری کنونی ۱ 

علی رغم ترجمه‌های متعددی که تا بحال به شعر و نثرء به زبانهای شرقی (فارسی» 
سنسکریت. گجراتی) و به زبانهای اروپائی (فرانسه انگلیسی) به چاپ رسیده است 
عرضه ترجمه جدیدی به نظر ما مفید آمد. زیرا قرائتها و تفسیرهای بسیاری که از این متن 
وجود دارد خالی از عیب نیست. ترجمه‌هوگ و وست (۱۸۷۲ ) دارای این عیب است که 
غالبا زياده از حد تحت‌اللفظی است.اما این برتری را دارد که به متن وفادار مانده است. 
ترجمه فرانسه بار تلمی (۱۸۸۷ ) برعکس. علی رغم شیوایی کلام و یادداشتهای عالمانۀ 
قابل توجه این عیب را دارد که بسیار آزاد ترجمه شده است و این آزادی ترجمه برای 
مؤلف این فرصت را فراهم آورده است که از مسائل مشکل خود را به‌کنار بکشد و گاهی با 
ظرافت از کنار بندهایی بگذرد.در مورد کار اخیر بلاردی در حقیقت صحبت از ترجمه 
جدیدی نیست. زیرا این کتاب جلد اول اثری است که Í aUo‏ ادامه حواهد داشت و در ' 
نتیجه در آن فقط تفسیرهایی از بندهای متعدد دو فصل اول ارداویرازنامه‌مورد بحث قرار 
گرفته است. رویهمرفته بسیاری از پیشنهادهای بلاردی به‌نظر من نه لازم به نظر می‌آید و 
نه گاهی قابل قبول. به این موارد در یادداشتهای ترجم من اشاره خواهد شد. ترجمۀ من 
کوششی است برای حفظ حدوسط میان ترجمه مبسوط و تحت اللفظی. به این ترتیب 
برای اجتناب از یکنواختی و سنگینی کلام گاهی کلمه واحدی را به‌واژه‌های متفاوتی 
ترجمه کرده‌ام» در جایی که از معنی اشتقاقی کلمه دور می شوم در یادداشتها به آن اشاره 
می‌کنم. اخحتلافهای اصلی در ترجمه و همچنین توضیحات کوتاهی دربارة بندهای 


iu نک‎ .۱ 
JA 267 (1979). pp. 54 sv. 
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مشکل و اصطلاحات تکنیکی را نیز در یادداشتها آورده‌ام.اما بسیار کم به متنهای 
همانند مزدیسنائی ارجاع داده شده است.ارجاع خواننده به این متن‌ها بر درازی اين کار 
می‌افزود. بالاخره کلمات میان کروشه کلمات افزوده شده‌هستند که در متن پهلوی 
نبوده‌اند فصل‌بندی و شماره‌گذاری مطابق چاپ جاماسپ آساست. 

این ترجمه همراه با حرف‌نویسی متن است EE‏ 
فرهنگ مکنزی' است. و آوردن این حرف‌نویسی»هم برای دادن نمونه‌ای به دانشجویان 
می‌باشد. هم توجیهی برای قرائتهای جدیدی که ارائه شده است. يادداشتهای پائین 
صفحات روشنگر قرائت انتخاب شده است. اما نشان‌دهندة چاپی درست و انتقادی 
نیست. درموردکتابی مانند ارادویراز اگرتکوین ادبی (نک به قبل ص ۲۰) و شکل متأخر 
و مغلوط دستنویس‌ها (که فهرست آن بعدا می آید)' را درنظر داشته باشیم آماده کردن 
متنی انتقادی برای آن کاری بس دشوار می‌نماید. همچنین گونه‌هایی نگارشی که در 
اینجا نشان داده می شوند نمی توانند پایه قابل اطمینانی برای پژوهش آماری باشند. 
حروف میان کروشه افزوده‌هایی از روی حدس و حروف ميان دو ابرو حذفهایی از روی 
حدس می‌باشند. آوانویسی نیز مطابق فرهنگ مکنزی است و جز در موارد جزئی از آن 
عدول نشده است. من همه جابه‌جای w‏ ۷( که برای آوانویسی به فرانسه‌مناسبتر است) 
به‌کار پرده‌ام. در اینجا کروشه و ابرو همان‌نقشی را دارند که در حرف‌نویسی داشته‌اند. 

بالاخحره شکلهایی که در بالای آنها ستاره‌ای است. صورتهای بازسازی شده ای 
هستند که مورد تردید می‌باشند. 

اکنون وظیفه دارم که از پروفسور د.ن.مکنزی تشکر کنم که از روی لطف این اثر را 
به طور کامل در ٢‏ بازخوانی کرد و نقطه‌نظرها و پیشنهادت بیشماری را ارائه داد. 
به این ترتیب زمانی بس دراز است که این کتاب برای چاپ آماده بوده است ولی این کتاب 
به‌مدت هشت سال در پیش ناشری در پاریس بود واین مطلب مثال حوبی برای‌نشان 


1. D. N.Mackenzie, Aconcise pahlavi dictionnary, London, 1971. 


۲ فهرست بلاردی بنا به قدمت دستنویسها تنظیم شده است. اما نام بسیاری از د تنویسها در آن نیست تک به بعد 
فهر ستنو t‏ > 
(ص ۲.). 
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دادن وضع چاپ کتابهای شرق‌شناسی در فرانسه است. به این دلیل من از مدیر انتشارات 
PE‏ بسیار ممنونم که از روی لطف چاپ این اثر را در یکی از مجموعه‌های خود 


۳۷ 


نشانەھای کوتاه‌نویسی 


Acta Orientalia Hungarica 
Arda ۷۱137 175 


Bulletin of the School of Oriental (and 
African) Studies 


Corpus Inscriptionum Iranicarum 
Dēnkard, éd. Madan 

Grand Bundahišn 

Journal Asiatigue 


Journal of the Bombay Branch of the Royal 
Asiatic Society 


Journal of the K.R. Cama Oriental Institute 
Inscription de KirdTr à Nagš i Rajab 
Inscription de Kirdir à Sar MaShad 


Belardi, The Pahlavi Book of the righteous 
Viraz 


Revue de l'histoire des religions 


Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften (Wien) 


"a. =<“ Mas , 
Sayist ne sayist 


Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mor- 
genlandes ۱ 


Zeitschrift der Deutschen Morgenlšndischen 
Gesellschaft 


Bailey, Zoroastrian Problems 
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کتابهای فارسی : | 

سمیعی. ه . «دیباچة ویراف‌نامه» یادنامۂ پورداود» تهران» ۱۳۲۵ (۱۹۵۱)؛ 
ص ۱۲۳-۱۲۹ . Mide age ss‏ مج و پا 

عفیفی. ر. ارداویراف نامه» APA) ۱۳۴۲ Gu‏ 

—— معین. م. «ارداویراف‌نامه»» بادنامة پبورداود؛ تهران» ۱۳۲۵ (۱۹۵۱)ء ص 

۳۔۱۵۰. 

وهمن. ف. واژهنامۀ ارتاویرازنامک بنیاد فرهنگ ایران» شمارۀ ۲۴۷ تهران» 
mE Trei .)۱۹۷۷( ۵‏ 

یاسمی. ر. «ارداویراف نامه»» ترجمۀ فارسی» مهر. 


۳۵ 


دستنویس‌های ارداویرازنامه' 


نسبخه به تصحیح جاماس بآسا(: B: (ër‏ 
نسخه دستور هوشنگ‌جی D:‏ 
ب دیرو E: T a e‏ 
نسځه نوروجی EN: (E. Navroji)‏ 
نسخه‌ای ازمجموعۀ ھموگ(11808) برلن Hr:‏ 
قطعه از Hrs (YYAV) EHS‏ 
نسخه‌ای از مجموعه هوگ H”‏ 
نسخه‌ای از مجموعهوگ(۱۴۱۰) Hi‏ 
سای سمل aan‏ رجی.جاماسب‌آسا ۱ J.‏ 
نسخه‌ای از مجموعۀ RASK‏ (کپنهاک) ]1321[ K”‏ 
رونوشت نسخه Kan | )۱۷۷۰ 1332) KP‏ 
نسخه‌ای از مجموعه K* (SES) RASK‏ 
| دورو نوشت متعلق به ارواد.م.ر. جاماسب جی‌آسا MM‏ 
نسخه‌موبد ن.سنجانا P‏ 
نسخۀ مجموعه آنکتیل» پاریس P? We‏ 


.١‏ بسیاری ازاین (P7 M? MK? JEN) e‏ در فهرست بلاردی (اثر مذ کور.ص ۱۵-۱۶) نیامده 
است و فهرست او ناقص است. 


۳۹ 


فصل یک 

۱ به نام ایزدان' 
۱ چنین گویند که یکبار اهلو زردشت دینی را که پذ یرفته بود در جهان رواج داد ۲ تا 
پایان سیضد سال دین در پاکی و مردم در بی‌گمانی بودند ۳ پس گجسته( = ملعون) 
گنامینو )= روح مخرباهریمن) دروند )= بدکار) برای اینکه مردمان به این دین شک 
کنند» گجسته اسکندز پونانی ۲ مضرنشین " را باستم گران و نبرد و 
بیماری' به‌ایرانشهر (- کشور ایران) آمد * ké San ٢ Ý‏ کشت و دربار و 
فرمانروایی را آشفته و ویران کرد. ۵ و این دین یعنی" همذاوستا i‏ با آب زر بر روی 
پوستهای آراستۀ گاو نوشته و در استخر پابکان" در ذژنپشت V‏ نهاده‌شده‌بود. ۶.واین 


۱. احتمالاً در زمان نگارش این کتاب منظور از این کلمه «یزدان» در مفهوم مفرد است. (p)‏ 

Á) در متن رومی.‎ ٢ 

۳ این صفت که به اسکندر داده شده است فقط به این دلیل نیست که اسکندر پس از فتح مصر به ایران 
نفوذ کرد. بلکه همچنین ناشی از باوری گسترده در ميان شرقیها است که مصر را به جای مقدونیه 
می‌گیرند ` نک به مسعودی. dle 9 pe‏ هب ترجمۀ باربیه دومنار. جلد دوم. ص ۰۲۵۷ 

$ .وهمن این کلمه‌را ۷٤‏ خرانده و آنرا (ترس؟) معنی کرده است. ولی معنی آن احتمالاً «آزارهاست.(م) 

۵.وهمن این کلمه را «فرستاده می خواند:املاء هزوارش «آمدن» و «فرستادن» به هم نزد یک است, در اینجا «فرستاد» 
مناسبتر به نظر می رسد.(م) 

E .تحت‌لفظی:آریاها‎ 1 

)م(.نوچ:نتمرد.٧۷‎ 

۸تفسیر پهلوی اوستا. 

1-8. NEN NE N apen: =) این صفت پابک‎ A 


— 


ra 


دشمن بدبخت. اشموغ دروند بدکردار»اسکندر یونانی' مصرنشین' ءآنھارا برآورد 
وسوخت V‏ واوبسیاری" ازدستوران؛ وداوران‌و‌هیربدان" وموبدان" و 
دین برداران و افزارمندان(< معخصصان) و دانایان ایرانشهر را بکشت و در میان‌هر یک" 
از بزرگان و کدخدایان ایرانشهر کینه و ناآشتی )= اختلاف)افکند و خود نابود" شد و 
به دوزخ روانه گشت. ۸ و پس ازآن‌هر یک از مردمان‌ایرانشهر را با دیگر یآشوب و 
پیکار بود و چون‌ایشان‌را فرمانرواو دهبد" وسالار ‏ ودستور دینآگاه‌نبود ٩‏ و در 
برابر مسائل ' ایزدان در گمان(< شک) بودند و گونه‌های بسیاری از کیشها و باورها و 
الحاد و شک واختلاف رأئ در جهان به پیدایی آمد )= پیداشد) ٠١‏ با 
)= هوفروهر) انوشه‌روان آذرباه" ` مارسپندان زاده‌شد که بنابر نوشته شته دینکر وا da‏ 


— دردیگرمنابع کتابی یا کشیه‌ای‌دیده‌نمی‌شود. 

۰ .این بنا که بايد گنجینة بایگانی اسناد و بهویژه اوستا باشد و Stað‏ دیز به آن اشاره می LS‏ (دینکرد مدن» ص ۴۰۵.س 
۰ و c YY‏ صن ۰۴۱۲ س ۵) مئ تواند همان کعبۂ زردشت با؛مد چنانکه و.ب. هنینگ پیشنهاد کرده است (در 
مقدمه‌ای که بر چاپ سنگنوشته نقش رستم در CIT‏ بخش سوم جلد دوم لندن. ۱۹۵۷ نگاشته است.) 

. در متن‌رومی.(م) 

. نک به یادداشت Á‏ 

٠‏ در متن چند (م). 

۱ تور غ ال a‏ یس ساس ide‏ .این مقام باید در دوران متأخر به‌وجود 
آمده باشد. زیرا این اصطلاح در هیچ قسمت از سنگنوشته ته‌های سدۀ سوم دوران ساسانی دید نمی‌شود. 

۵ مقام روحانی مسئول مراسم و بخصوص عهده‌دار آموزش» چنانکه‌از مفهوم خود کلمه برمی‌آید و امروزه عضوی از 

مقامهای روحانیت با درجۀ پائین‌تری است. | 


x Zë < که‎ 


۶ نحت اللفظی: پیشوای مغ ها امروزه به روحانی درجه یک زردشتی اطلاق می‌شود. 
۷ تحت‌اللفظی: یکی با دیگزی.(م): 
A‏ در متن شکسته‌شد.(م) 
A‏ تحت اللفظی: پیشرای دهده مهمتزین وانحد اجتماعی در ایران باستان بوده‌است. 
۰ باید منظور رئیس سپاه باشد. زیرا در اینجا صحبت از طبقات اجتماعی اداره‌کننده است. 
۱ .تحت اللفظی:چیز.(م) 
Y‏ مقام روحانی مسئول مراسم در دورۀ s]‏ دوم در فرن چهارم. 
N Ý‏ فقط ه. و. GE‏ 
بدین ترئیب ترجمه ائ متفاوت با دیگران پیشنها پیشنھاد نموده است. برعکہ ںاو دیگر مترجمان مفهوم این عبارت را در 


۴۰ 


آزمایش دینی بر سینۀ او روی گداخته‌ریختند ١١‏ و قضاوت و داوریهای‌چندی‌با 
[کسانی‌که] کیش‌ها و باورهای‌دیگری" داشتند انجام گرفت و این دین د رآشوب" و 
مردمان‌در گمان(< شک) بودند. ۲ ۱ پس دیگر مغ مردان" و دستوران‌دین بودند. 
۳ ]45[ ازاین جهت" [برخی] اندوهمند" و پرغم‌بودند ۱۴ و آنها در درگاه 


٠.‏ اشاره په دینگرد دانستەاند aS)‏ در همانجا نیز از آزمایش دینی آذرباد سخن به‌میان می آیذ).(ژینیو) وهمن نیز «برای 
انجام دین» معنی کرده‌است.(م) 

۱. هیچکدام از ترجمه‌هایی که برای این جمله پیشنھاد شده است دقیق نیست. 

Y‏ نک په ه. و. بیلی» مسائل زردشتی» ص ۱۵۳ یادداشت (۱).ولی کلمه را A‏ 550150 خواند که از *xŠwaip‏ می‌آید. 

* علامت ستار + نشانة تصحیح است. چنانکه می بینیم غالبا نیاز به تصحیح است. Í alb‏ بلاردی از تصحیح اکراه داشته 
است. 

۳ باید میان مغ مردان و موبدان فرق گذاشت اشت. عنوان مغ مرد در سنگنوشته‌های کردیر» در سد !سوم هم دید می‌شود. 

۴ در متن «مر». مشکل بتوانەمر؛را دراینجا به معنی «نابکار و خائن» گرفت. چنانکه بلاردی در PBRV‏ ص ۳۹ 
پنداشته است. زیرا در این عبارت ظاهراً مره نقش حرف اضافۀ مژخر را دارد.در JUS‏ «مر...راء در فارسی جدید» 
bab... p jh‏ می توان در فارسی بهودی یافت. (نک:ژ.لازار.زدانا قدیمترین JĀ‏ ٹر فارسی» پاریس» ۰۱۹۶۳ ص ۰۱۳۱ 
یادداشت (YO‏ از سوی دیگر می توان این بند ارداویرازنامه را با فصلی در مورد خویدوده ( = ازدواج با نزدیکان)از | 
روایات پهلوی مقایسه کرد. که در آنجا چنین آمده است که: دوران خوشی که هم پیروان ميان خود ازدواج می‌کردند 
)= خویدوده = ازدواج با نزدیکان) از زمانی‌که el‏ از oT‏ مر... که) بیگانگان آمدند که از میان پیروان زن بگیرند» (اين 
خوشی) OLL‏ یافت.این «مره نیز به معنی «نابکار و خالن» نیست. (روابات‌پهلوی فصل A‏ بند ۹ء چاپ دهابار 
بمبلی ۰۱۹۱۳ص CY‏ 

مت ن‌آوانویسی: ۱ ۱ 

të *hamē nēst 6۱51 [i] váy *akdénih ud *hunuških be 6 mardumān az ån mar 

mad ka-šān az jud šahr ud az jud róstág ud az jud deh mard āmad hênd 

u-šān zan kard ud ka-šan (p.11) zan be barēnd pid ud mād griyist hēnd (sic!) 
pad ēn ku- màn duxt pad vardagih hamē barēnd 

"OV Y Fai ETA bi» 
شهر و روستای دیگر مردمان آمدند و زن گرفتند و چون‌زنان‌را با خود بردند پدران و مادران می‌گریستند که:«آنها‎ 
دختران ما را به برد گی می برنده.‎ 

D‏ مؤلفان ديگر 68ھ می خوانند و ترجمه می‌کنند:«دز فرمان خدا» (بارتولمی)» «وفادار و نگران 
(بیمناک)» (هوگ ووست). در واقع اشتباه در قرائت ئت صفت بعدی purr- bim!‏ «پر از پیم و ترس» مؤلفان را la‏ 
نتیجۂ غیرقابل قبول گشانده‌است.اما برعکس Sl‏ به‌دنبال مترادفی برای 7 0 purr‏ «پرغم» باشیم با اندک 
تصحیحی می‌توانیم» صفتی از «اندوه» بەدست میآوریم۔ 


آ ۴۱ 


آتشکده‌فربی" پیروزگر خواستار انجمن شدند ۵ و بسیارگونه سخنها و اندیشه‌ها 
در این باره بود که باید چاره" خواهیم و کسی از ما برود و از مینوان" آگاهی‌آورد تا 
مردمانی که در این جهان" هستند بدانند که این یسناگ درون و آفرینگان و نیرنگ و 
پادیاب( = طهارت) و یوژداهری* )= طهارت) که ما به جای‌می‌آوریم به ایزدان رسد یا 
به دیوان»و بەفریاد روان ما رسد یانه. ۱۶ پس با موافقت دستوران‌دین»هم‌مردم را به 
در آتشکده فربی فرا خواندند V‏ از میان همه آنها هفث مرد جدا کردند که نسبت به 
ایزدان و دین بی‌گمان‌تر بودند. A‏ واندیشه و گفتار و کردارایشان آراسته‌تر و 
درست تر بود و گفتند که شما خود بنشینید واز میان خود " یکی را برگزینید که برای 
این کار بهتر و بیگناهتر و خوشنام تر باشد ۹ پس آن‌هفت مره نشستند وازمیان 


هفت تن سه تن و از میان سه یک تن ویراز نام برگزیدنده و نام او را وه‌شاپور" هم گویند! 


A‏ برای آوانویسی نام نخستی نآتشکده نک به بخ ش آوانویسی همین فصل و همین بند (ژینیو) ‏ قرائت سنتی این آتشکده 
فرنبغ است.(م) 

٢‏ در متن 62708 . کاربرد ی همانند این اصطلاح در سنگنوشتۀ کردیر نقش رجب» سطر ۵ آمده است: 

whyšty w dwšhwy chiky ۱ 

«او وسيلۀ ) = چارۂ) [رسیدن] به بهشت و دوزخ را نشان داد». این متن هم مربوط به دنیای پس ازمرگ است. 

۳ یعنی خدایان و روانهای اهلوان. به معنی عامتر» موجودات کاملا روحانی. (ژینیو) مینوان یعنی عالم مینوی۔(م) 

۴. در متن: dala, Aw å M‏ معنی جهان به این کلمه از شاکد است: 

S. Shaked, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, II, 1980, p. 25. 

۵ در متن یزشن.(ع) 

۶ این فهرست که اصطلاحات تکنیکی را در بردارد و ما ترجیح دادیم شکل اصلی آنها را حفظ کنیم» شامل اساسی ترین 
تشریفات آیینی و مراسم طهارت است. کلما «نیرنگ» که معانی متفاوتی دارد.اینجا احتمالاً عبارت از تشریفات 
تقدیس گومیز است که در ارتباط با پادیاب (دومین آئین طهارت) و یوژداهری )= برشنوم) می باشد. در مورد «درود» 
نک به‌کار yet‏ کوتوال: : 

M. Boycē, F. Kotwal, "Zoroastrian bāj" and drón "-" BSOAS vol. xxxiv, 1971: I. p. 

56-73; II, p. 298-313. 

V‏ در متن: A awe 1 hå‏ که از روی ۵ درست شده است و مفهوم واقعی آن مورد تردید است. تحت اللفظی 
یعنی «شما به تنهائی». 

۸ نک به مقدمه ص ۔ارزش این جمله معترضه هرچه باشد. حداقل نشان دهندۀ دستکاری احتمالی در تألیف و تنظیم 


کتاب است. 


YY 


۰ پس آن ویراز چون آن سخن بشنید بر پای ایستاد و دست بر بغل نهاد' و گفت «اگر 
شمارا خو شآید.شما مزدیسنان برخلاف میل من به من منگ مدهید و برای آزمایش 
دینی نیزه افکنید" .و Sl‏ نیزه به من رسد با میل به‌آن‌جای اهلوان و دروندان‌روم و این 
پیغام بدرستی ببرم و [پاسخ" ] براستی آورم.» ١٣‏ و پس از آن‌مزدیسنان‌نیزهآزمایش 
دینی را آوردند. Y Y‏ نخستین بار برای انديشه نیک دومین ہار برای گفتار نیک و سومین 
بار برای کردار نیک هر سه بار نیزه به سوی ویراز آمد.۵ 


فصل Y‏ 
۱ و ویراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران برای ویراز همچون زن بسودند؟ 


— 


A‏ تحت اللفظی:هست S‏ نام او وه شاپور گویند.(م) 
A‏ حالتی که نماد احترام و تواضع است.نک به: 
W. B. Henning, Sogdica, p. 22-23.‏ 
.در فارسی معادل «دست به سینه ايستاد». (p)‏ 
۲. نک iu‏ 
W. B. Henning, Zoroaster, Politicianor witch- doctor? Oxford, 1951, p. 31-34.‏ 
Y‏ اینکه هو گ ووست در Mac‏ این مفهوم را پیشنھاد نموده اند ze)‏ ۱۴۸-۱۴۹ یادداشت (Ý‏ ولی در ترجمه 
این معنی را اتخاذ نکرده‌اند.دیگران نیز مانند بار تلمی چنین استنباط کرده‌اند که موضوع عبارت از نوعی قرعه‌کشی 
است «میان مزد یسنان و ویرازہ.ایین مفهرم به نظر من غیرمنطقی می آید, برای اینکه ویراز به عنوان پارساترین و 
شایسته ترین مرد برای این مأموریت مشکل برگزیده شده است. پس دیگر لزومی برای انتخاب با قرعەکشی نیست.اما 
Í alb‏ با همه‌اینهاءاو می‌تواند توقع اینرا داشته باشد که نوعی آزمایش دینی نیزه‌اندازی نیز انجام گیرد که انتخاب 
درست را تأئید کند.از اینرو بایست سه بار نیزه پرتاب می شد تا اینکه ثابت شود که ویراز در آن جامعه‌دینی» بدلیل 
اندیشة نیک گفتار نیک و کردار نیک بهترین شخص بوده‌است. 
۴. مترجمان به خوبی دریافته‌اندکه نیازی به افزودن این واژه هست.زیرا دربازگشت. ویراز از جانب ایزدان پیغامی خواهد 
7 | 
۵ در مورد این نوع آزمایش دینی که می تواند با نوعی آزمایش مانند آن که درمیان 7416)ھامعمول است ارتباط داشته 
باشد نک به: ۱ 
Ph, Gignoux "L' Ordalie par lances en Iran", Revue d' Histoire des Religions. 1983.‏ 
۶. ازدواج با نزدیکان از جانب ویراز. نشانه دیگری از حصلت بی‌نقص اوست. در مورد فضیلت این عمل که آن را یکی از 


-— 


tr 


Y‏ آنهادین" را از برداشتند و يشت" می‌کزدند" و چون‌اینرا شنیدند پس ایشان را چنان 
سخت گران آمد که گفتند" و بانگ کردند و به سنوی انجمن مزدیسنان پیش رفتند و 
بایستادند ونماز بردند و گفتند که«شما مزدیسنان این کار" رانکنید! Y‏ زیراما هفت 
خواهریم و او یک برادر. و هز هفت خواهرآن برادر را زن‌هستیم. ۴ چون‌سقفی" با 
هفت تیر که یک ستون در زیر آنها نهاده شده است و چون آن ستون‌را برگیرند.این‌هفت 
ei‏ می‌افتند .این چنین است که زندگی و نگاهنداری‌ما هفت(خواهز) این یک برادر؛ 
از اوست. ۵ گذشته از ایزدان‌هرنیکی از اوست ۶ شما او را پیش از زمان از این شهر 
زندگان به آن شهر مردگان می‌فرستید. بر ما بی دلیل ستم می‌کنید.» "۷ پس‌مزدیسنان 
چون‌آن سخن شنیدند Ol‏ هفت خواهر را خرسندی ) = رضایت اطمینان) دادند و 
گفتند:«ما ویراز را پش" از هفت زوز تندرست به شما می‌سپاریم و این فرخی نام براین 
مرد ماند.» ۸ پس ایشان‌همداستان شدند. ٩‏ پس ویراز پیش مزدیسنان دست بر بغل 
نهاد و به ایشان گفت:«آیا دستوری(< اجازه)هست که روانها ` رایزش کنم و خوراک 
بخورم و اندرز(< وصیت) کنم»سپس به من می و منگ دهید Ú‏ ۰ دستوران فرمودند 


م پر ثواب‌ترین اعمال می دانستند نک به: روابات پهنلوی» به کوشش دهابار فصل ۸»ص ٩‏ 7 ۲۱. 

۱. در سنتهای پهلوی منظور از «دین» اوستاست.(ع) 

Y‏ یشت کردن: یعنی خواندن یشت در مراسم‌دینی و بطوز اعم دعا خواندن.(م) 

Y‏ نک په ترجمه بیلی در Z. P.‏ ص ۱۵۹ تا ۱۶۵ که دز آنجا اهمیت و ارزش حفظ کردن (اوستا) را که در میان‌ایرانیان با 
سنت شفاهی ارتباط دارد. مورد توجه قرار دادهامنت. 

۴ این کلمه را که ژینیو «دراید» خوانده است منامنټ متن نیست: چون «دراییدن» «سخن گفتن اهریمنی» است. وهمن این 
کلمه را« گریست» می خواند که مفهوم آن برای متن مناسبتر به نظر می رسد.(م) 

۵. تحت‌اللفظی:«چیز».(م) 

۶ تحت اللفظی:«ستم کرد هسنتند».(م) 

N‏ در متن xanag- ë dar‏ که ژینیو آن را به aš kÓb- 6 (V)‏ تصحیح می‌کند.(نک به زیرنویس همین کلمه در بخش 
حرف‌نویسی).وهمن بدون تضحیح» این کلمە را به معنی یک باب خانه گرفته است که معنی آن مناسب متن به نظر 
می‌رسد.(م) 

۸ درمتن:تا(م) 

(p. .یعنی در گذشتگان (ژینیو) - در متن:«روانیگان» لور دای خاص است که ری درگش‌گان می خواند‎ A 


rr 


که:«همانگونه کن» ١١‏ پس آن‌دین دستوران درمان‌مینو! »جایی‌را سی‌گام 
[دورتر] از آنچه خوب" است برگزیدند ٢١‏ ویراز سرو تن بشست و جامذنو پوشید و 
با بوی خوش خود را خوشبو کرد. ۱۳ پس بر تختی" شایسته بستری‌نو و پاک " 
گستردند ۱۴ برگاه و یستر پاک‌نشست و درون" یشت‌وروان‌هارا" به ياد آورد و 
خوراک خورد. YO‏ پس دستوران دین سه جام زرین می و منگ گشتاسبی" پر کردند. 
یک جام برای اندیشة‌نیک. د دیگر برای گفتار نیک و یدیگر برای کردار نیک به ویراز فراز 
دادند. ۱۶ اوآن می و منگ بخورد هوشیارانه باج بگفت و بر بستر بخفت VV‏ دین 


۱.منظور آتشکده است که در آنجا ایزد آذر (به‌صورت مینوی) ستایش می‌شود. 

٨٨ ونديداد. فصل‎ in y .ویراز که ببهوش می شود از لحاظ آداب تطھیر شرعی» مرده تلقی می‌گردد و باید او را بنابر‎ Y 
ص ۶۱-۶۳ چنین مفھومی را‎ PBRV از عناصر پاک (= آتش, آب و غیره) دور نگاه داشت. بلاردی در‎ ٧ بنذ‎ 
پیشنهاد می‌کند:«آنها جایی بر گزیدند که در سی قدمی این (مرد) حوب بود.» و این بحث را پیش می‌کشد که باید به‎ 
باشد.اما آیا می توان براین قائل شد که در ازای اتاقی که ویراز در آن قسمت‎ az áni xūb pad ani xüb جای‎ 
از آنشکده در آن جای داشته است سی‌گام که برابر با سی متر است باشد ؟ (ژینیو) -شاید بسادگی بتوان این مفهوم را‎ 
۱ بەعبارت داد که:«در سی قدمی» جایی حوب بر گزیدند».(م)‎ 

| | درمتن:نتختگاہ(م)‎ ٣۳ 

۴. در مفهوم پاکی و طهارت شرعی» چنانکه عبارت نشان می دهد . نک به یادداشت بند ۱۱. لزومی ندارد که گاەرا در 
مفھوم مادی آن گرفت و حرف اضافه‌ای پیش از «بستر» آورد چنانکه بلاردی پیشنھاد کرده است:( PBRV‏ ص ۶۹) 

۵. این اصطلاح در اینجا اساساً به معنی به‌جای آوردن دعای برکت و شک ر گزاری است که پیش از خوردن غذا 
برمی خوانند. نک به: 
M. Boyce, F. Kotwal, "Zoroastrian bāj and drón- I", BSOAS Vol xxxiv 1‏ 

در این مفاله این بند ترجمه شده است (ص ۶۵)و در آنجا مژلفان اشاره می کنند که می توان به این نتیجه رسید که وراز 

دت echas‏ مه مساب ہیس اث درس B el‏ 
۶ یعنی در گذشتگان.(ژ (zs‏ در متن:«روانیگان» نک به یادداشت بند ٩‏ همین فصل.(م) 

V‏ این صفت اشاره به خوردن همین مایع توسط گشتاسب دارد, چنانکه در کتاب هفتم o Stað‏ فصل چھارم بندهای 

۸۳-۷ و فصل ۴۷ روابات هلوی آمده است. 

نک به: Å‏ 

M. Mole, La légende de Zoroastre selon les textes pehlevis, Paris, 1967, p. 58-59 et 

116-121 

A‏ اصطلاح (واز / باز d‏ باج / واج بگفتن) به معنی گفتن «وازه پایانی است که در پایان عملی آئینی یا معمولی گفته 

می شود چنانکه م. بویس و کوتوال در مقاله‌ای 535 شد آنرا متذ کر شده‌اند. 


۴۵ 


دسخوران و هفت خواهران» هفت شبانه روز در LS‏ آتش هميشه سوز که بوی خوش 
می‌پراکند ثیرنگ دینی ۱ و اوستا و زند بگفتند ونسک يشتند" و گاهان سرودند و در 
تاریکی نگاهبانی می‌کردند ۱۸ و آن هفت خواهران در پیرامون بستر ویراز نشستند و 
هفت شبانه روز اوستا برخواندند. ۱۹ هفت خواهران با همۀ مزدیسنان؛ دين دستوران و 
هیربدان و مؤبدان به‌هیچ‌گونه نگاهبانی را رها نکردند. 


فصل Y‏ | 
۱ و روان ویراز از تن به چکاد دایتی" وچینودپل رفت. Y‏ و پس از هفت شبانه روز 
بازآمد و در تن‌شد. ۳ ویراز برخاست. چون( = چنانکه) از حواب خوش برخیزند" در 
ریا“ و خرم. Y‏ خواهران و دین دستوران و مزدیشنان چون ویراز را دیدند شاد و خرم. 
شدند ۵ و گفتند که:«به سلامت آمدی تو ای ویراز پیامبر ما مزدیشنان از شهر مردگان 
به این شهر زندگان». ۶ هیربدان و دین دستوران پیش ویراز نماز بردند. پس ویراز چول 
چنین دید به پیشوازآمد ونماز برد و گفت که:«شمارا درود از اورمزد خدای 


۱. نیرنگ دینی معمولاً همان گومیز )= ادرار گاو) است. اما اینجا با احتمال بيشتر. منظور آئین تطهیر برشنوم است که به 

دلیل مرگ ظاهری ویراز لازم به‌نظر می‌رسد . 

٢‏ یعنی یک یا چند نسکی که‌اوستا را تشکیل می دهند خواندند. فعل دیشت:دراینجا باید معنی مشتق و ضعیف 
شده‌ای از «برخواندن: و «به‌کار بردن» داشته باشد. ۱ 

Y‏ ام کوهی که بنا بر جهان‌شناسی مزدیسنایی در مرکز زمین قرار دارد (نک: به فضل ۳۰ بند Y‏ بندهش yy‏ گه به‌کوشش 
انگلساریا ص ۰۱۹۹س ۴) و در موارد دیگر (هنمان le‏ ص ۰۵۵س ۳ و ص ۷۶س ۱۳) ثیرگ 8 نامیده 
شده‌است. این قله نماد شاهین تزازوی «رشن»است. بنابر بندهش بزرگ فصل ۰ بندهای ۲-۳ در این محل 
اسطوره‌ای است که پل چینود قرار دارد. (ژینیو).-در متن چکاد دایتی است. ژینی و آنرا «قله داده ترجمه کرده 
است ولی ما در ترجمه فارسی» بنابر سنت همان چکاد دایتی به‌کار می بریم.(م) 

۴. درمتن: برخیزد.(م) 

ud Xwaman- تحت اللفظی:«کسی که اندیشه‌های رژیایی دارد» (ژینيو) سب وهمن عبارتی را که ژینیو‎ Ka) 
می خحواند. به معنی «اند يشه بهمنی» و ازآن اراده معنۍ «شادی»‎ wahman- menišn گرفته است‎ 0 
می کند چون در هر اندیشەای که بهمن جای گیرد شادی ایجاد می‌کند.(ع)‎ 


۳۹ 


ās 


وو ی dl‏ 
دین مزدیسنان و درود از دیگر اهلوان و درود از نیکی و آسانی و دیگر مینوان‌بهشت Va‏ 
پس دین دستوران گفتند کە:+خوش آمدی تو ویراز, پیامبر ما مزدیسنان» و برتو درود 
باد و تو نیز هرچه دیدی براستی به‌ما بگو». ۸ پس ویراز گفت که:«نخستین گفتار 
اینکه به گرسنگان و تشنگان نخست خوراک باید داد و سپس از آنها پرسش کرد و کار 
فرمود». ٩‏ پس دین دستوران فرمان دادند که عوراک انوش" خوش ٠١‏ خوراک خوب . 
پخته شده و خوش بوی و خوردنی و آب سرد و می‌آوردند. Y‏ ۱ آنان‌درون یشتند و 
ویراز باج گرفت و خوراک خورد و میزد انجام داد و باج بگفت" و ستایش اورمزد 
وامشاسپندان و سپاس خرداد و امرداد امشاسپندان گزارد؟ و آفرینگان گفت. ۱۲ و 
فرمود که:«دبیر دانا و فرزانه‌آوردید»» ۱۳ و آنان دبیر فرهیخته و فرزانه آوردند و او پیش 


اونشست ۱۴ و هرچه ویراز گفت درست و روشن و واضح‌نوشت. 


فصل ۴ 


E PEE AJ ua S ES ۱ 


.١‏ در مورد مفهوم «فره که آنرا در فرانسه غالبا به «افتخار ثروت. هاله» ترجمه می‌کنند بخصوص نک به: 
Bailey, ZP, p. 1-77.‏ ۷۷۰ .11 
و نیز به مقدمه چاپ جد يد آن:لندن ۱٧۹۷١‏ ص «XVI - XXIX‏ 
همچنین نک به: 
J. Duchesne- Guillemin, "Le" xvarenah " ", Annali del Instituto Orientale di‏ 
Napoli, sezione linguistica. t. v, 1963, p. 19-30.‏ 
۲. منظور از 3005ء پادزهری است که حاصیت آن از بین بردن اثرات منگ است. انوش همچنین اکسیر بی‌مرگی است که 
Lu‏ در عین حال بەدلیل کاربرد آن در متنهای مربوط به جهان دیگر» مفهوم خاصی دارد .همه مولفان این کلمه‌را 
hwš‏ گرفته اند که در آن صورت ترجمه نامناسبۍ از متن به‌دست می آ ید گرب E‏ 
0 املاء درست آن را می دهد. 
۳ م. بویس وف. کوتوال در مقاله‌ای که قبلا ذکر شد این بخش را ترجمه کرده‌اند. مراسم درون در اینجا همراه با مراسم 
«باج نان خوردن» می‌آید که دین مردان در آن شر کت دارند. 
۴. در متن: "208870 ...5۳85" است "8870230 1137" انگاردن. به معنی به زبان آوردن است نک به: = 


۴۷ 


پیشواز من آمدند به من نماز بردند و گفتند:«حو شآمدی تو ای ارداویراز که تراهنوز 
زمان آمدن نبود.» Ý‏ گفتم:«من پیامبرم» Y‏ پس سروش اهلو پیروزگر و آذر ایزد دست 
من فراز گرفتند. ۴ نخستین گام به اند يشه نیک و د دیگر گام به گفتار نیک و سدیگر گام 
به کردار نیک" به پل چینود فراز شدم که آفرید؛ اورمزد بسیار نگاهبان و نیرومند است. ۵ 
هنگامی که به آنجا فراز آمدم و دیدم روان در گذشتگان را که در آن سه‌شب نخست روان 
به بالین تن نشسته بود و این گفتار گاهانی " را می‌گفت: 
uštā ahmāi usta kahmai čit‏ 

نیکی " کسی راست که به‌دلیل کار نیک خود به‌همه‌نیکی می‌کند *. ۶ در آن سه شب 
چندان‌نیکی و آسایش "dat,‏ می رسد. به اندازۀهمۀ نیکی‌هایی که به گیتی دیده است. 
چون مردی که تا در گیتی" بود کسی از ا و آسوده‌تر و خوشتر و خرمترنبود. V‏ در 
سپیده‌دم روز سوم‌آن روان اهلوان در OL,‏ گیاهان با بو ۍ خوش می‌گشت. ۸ و این بوی 
به نظر او از همۀ بوهای خوشی که در زمان زندگی به بینی او شده بود خوشتر می‌آمد.و 
ہوی و باد از سوی‌ناحیه جنوبی‌تر Y‏ می‌آمد از ناحیه ایزدان, ٩‏ و «دین»" او و کنش‌او 


A. Tafazzoli, Pahlavica III, acta orientalia, 51, 1990. (e) —‏ 
۱ .اند یشة نیک گفتار نیک و کردار نیک نماد سه پایه (< طبقه) آسمان پایڈ ستارگان. ماه و حورشید که سه پایۀ بهشت 
هستند می باشند. چنانکه بعداً خواهیم دید . 
Jā, Y‏ قول از اوستاآغازگاه اوشتاوئیتی )= یسنا فصل ۴۴۳ بند (V‏ 
۳.در پهلوی 6 NĒK‏ که بەمعنی «خحوشا خوش به‌حال»است.(ع). 
٤‏ تسیر پهلوی متن اوستایی. 
۵. یعنی به‌نظر روان در گذشتگان می‌رسد. روان د رگذشتگان به صورت مجموعه به‌شمار آمده است. 
".ما اصطلاحات تکنیکی گیتی (مادی»این جهانی) و مینو (روحانی و غالبا در ارتباط با جهان دیگر) را به فرانسه ترجمه 
نمی‌کنيم.شاکد در چند مقاله به بررسی این اصطلاحات پرداخته است. بویژه نک به: 
Sh Shaked, "The notions ménóg and gētīg in the pahlavi texts and their relation‏ 
to eschatology", Acta Orientalia, Copenhague,t. xxxiiii, 1971, p. 59-107.‏ 
V‏ می دانیم که «ناحیۀ خوب» جنوب است. در حالیکه «ناحیه بد»» ناحیه اهریمن و دیوان شمال است که از آنجا بادهای 
سرد می‌آمد.در مورد اصطلاح «aZ... ron‏ نک به: 
Ph, Cignoux, "La construction de órón en pehlevi", Studia Iranica. t. 1/1 (1971) p.‏ 
.20-21 


-- 


۳۸ 


به شکل دوشیزة زیبای نیک دیدار پیش dal‏ خوش برآمده یعنی که در راستی زیسته 
است' ‏ فرازپستان: یعنی که او را پستان برجسته" است. از دل و جان خواستنی "؛ تنش 
چنان روشن بود که به‌دیدار دوست داشتنی تر یعنی خواستنی تر ۱۰ و پرسد آن‌روان 
اهلوان از آن دوشیزه که:«تو کیستی؟و از آن کیستی؟ که من هرگز در دوران زند گی هیچ 
دوشیزه‌ای با شکلی نیکوتر و زیباتر از تو ندیده‌ام.» ١١‏ و آنکه‌دین وکنش خود او بود 
پاسخ داد که:«من کنش توام جوان خوب‌اند يشة خوب‌گفتار» خوب‌کردار» خوب‌دین. 
Y‏ به‌دلیل کام و کنش تست که من ایدون بزرگ» خوب: خوش ہویو پیروزگر و 
بیآسیب هستم. آنگونه که به‌نظر تو می‌رسد. ۱۳ چه تو در گینی‌گاهان سرودی و برای 
آب حوب یزش کردی و آتش را مواظبت کزدی و مرد اهلو خشنود کردی چه از دور 
فرازآمد. چهاز نزدیک VÝ‏ هنگامی که من فربه بودم»آنگاه تو فربەترم کردی. هنگامی که 


A‏ اصطلاح تکنیکی» معادل مناسب فرانسه نداردءاز اینرو بھٹر دانستم کهآثراثرجمه نکنم. در مورد اصطلاح 
3 نک به مقدمه ض . i‏ 
Y‏ صفات دوشیزہ کاملا حالت جسمانی دارد:اما در این نفسیری که با ا آغاز می شود. یکی از گردآورند گان (پای‌بند 
احلاق؟) نوعی مفهوم اخلاقی وارد کرده‌اسث که به هیچ‌روی کلم 105 آنرا نمی رساند. 
Y‏ در متن:آباز نشست».(م) 
Y‏ بار تلمی به زیر کی از این جملۀ مشکل گذشنه است (و در جاهای دیگر نیز چنین م ی کند ) و هوگ ترجم غریبی کرده 
است::باد کرده‌از بالا و پائین».(ژینیر) سب وهمن عبارتی را که ژینیو ud gyán dëst‏ گرفته است 06۲800 
51 می ځواند به معنی «دارای انگشتان کشیدہہ.(م) | 
٤ :‏ ,تحت اللفظی: که (در فتن فرانسه «زیراه معلی شده است (ع) ).این موصول که مرجم آن ضمیر دوم شخص مفرد اسث 
نمی تواند به هسان حالت در فرانسه حفظ شود . همچنین است موصولی که قبلا در بند ۶ malo dal‏ و از نظر ساختمان 
کاملا مشابه این مورد است. در آنجا موصول همراه با عبارئی مقايسه ای آمده است: ` 
az ån Í‏ عبارت مقایسه‌ای J / ... hË kë- m.‏ + عبارت مقاینه‌ای Ciyón mard, ë kë... az. i$‏ 
۱ .نعل + LG‏ 
۵.اصطلاح «مرد اهلوه معمولاً نشان‌دهند؛ پیش نمونۀ انسان اسث و در سه شخصیث تجسم می یابد که فشخصه آغاز» 
مبان و پایان آف ینش هستند: کیومرث: زردشت. سوشیانس, فوله این درون ها به را بخوبی» بخصوض در این اثر خود 
بررسی کرد است: 
M. 3۸۵۱۰۰۱ Culte mythe er cosmologie dans l'Iran ancien, Annales du Musée‏ 
Guimet,t. 69. Paris, 1963, p 469.525.‏ 
اما ذراینجا مطلب فقط دربارا مردی فؤمن است که از او پذیرایی کرده‌اند. 


YA 


من نیک بودم آنگاه تو نیکترم کردی» هنگامی که شایسته بودم»آنگاه تو شایسته‌ترم کردی 
و هنگامی که برجای مشهوران نشستم آنگاه تو مرا مشهورتر کردی و هنگام ی که محترم 
بودم تو مرا محترم‌تر کردی. با ندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک که تو انجام دادی» 
تو مرد ll‏ پس از تو با ستایش طولانی اورمزد را بستایند و با اوهم‌سخنی کنند. چون 
دیرزمانی اورمزد را بستایند و با او هم‌سخنی خوب AS‏ از آن آسایش باشد.! 


aa o 

ns g ۱‏ سی تا Y^‏ من همراه‌سروش اهلو وآفرایزد 
به‌آسانی و به فراخی»و دلیرانه و پیرو زگرانه از پل‌چینود گذشتم. ۳ با نگاهبانی بسیار 
مهر ایزدورشن راست و وای به و بهرام ایزد نیرومند و اشتاد ایزدبانویی که بسیار به جهان 
می‌بخشد " و فردین به مزدیسنان؛و فروهر (- فروشی) اهلوان و دیگر مینوان نخست به 
من ا نماز پردند و من ارداویراز» دیدم رشن راست را که ترازوی زرد زرین به‌دست 
شت. [کارهای] اهلوان و دروندان‌را اندازہمیگرفت' ۴ پس سروش اهلو و ایزدآذر 

دست مرا فراز گرفتند و گفتند:«بیا تا به تو نشان دهيم بهشت و دوزخ و روشنی و 
آسایش و آسودگی و فراخی و خوشی و خرمی و رامش و شادی و خوشبویی بهشت. 
2 ۵ و به تو نشان دهم تاریکی و تنگی و دشواری و بدی و ّزارواندوو 


N‏ این جمله به استثنای بخش eil‏ بسیار نزدیک به متن هادوخت نسک‌است: فصل TT,‏ بند ۳۲ (به‌کوشش 
هوگ‌ووست» ص۲۸۹ و ۰)۳۱۳توصیف دین نیز به‌همچنین. 

۲. تحت‌اللفظی:از پهنا باز شد. 

: توصیف 0058۲ ۲611-0]» تر کیبی از دو صفتی است که این ایزدبانو را در متن‌های اوستایی توصیف می‌کند‎ Y 

(Jā ۰‏ 888 .۷373036 وکسی که خوبی‌ها را انزایش می دهد؛ و 52۷0.3 «کسی که برای آفرید گان سودمند 
az‏ نک به: 

L. Gray, The foundations of the Iranian religions, journal of the K.R. Cama 

Oriental Institute, n*15, (1929) p. 137. 
ae ee i abt og, do jac وجود‎ T 


۵۰ 


بدبختی و درد و بیماری و سهمگینی و بیمگینی و رنج! و گندگی(= تعفن)رادر . 
دوزخ. پادافراه گونهگونه که دیوان و جادو گران به بزهگران کنند ۶ و به تونشان‌دهیم 
جایگاه راستان و دروغگویان‌را V‏ و به تو نشان دهیم پاداش خوب‌گروند گان به اورمزد و 
امشاسپندان و نیکی در بهشت و بدبختی در دوزخ و هستی ایزدان و امشاسپندان و 
نیستی اهریمن و دیوان " و بودن رستاخیر وتن پسین را ۸ و به تو OUS‏ دهیم پاداش 
اھلوان رااز اورمزد وامشاسپندان در بھشت ۹ و به تونشان دهیم آسیب و پادفراه 
گونه‌گونه که در دوزخ از اهریمن و دیوان که دشمنان آنان هستند به دروندان رسد... 


فصل ۶ | 
۱ جایی فرا زآمدم و دیدم روان مردمی چند که باهم ایستاده‌اند ۲ و پرسیدم از سروشن 
اهلو پیروزگر و آذرایزد که:«آنان کیستند و چرا اینجاایستاده‌اند؟» ۳ سروش اهلو و. 
آذرایزد گفتند که:«این جای‌را همیستگان " خوانند و این روانها تا تن پسین این جای 
ایستند و روان مردمانی هستند که ثواب و گناه‌آنان برابر بود. Y‏ به جهانیان بگو که 


کمترین ثواب را با آز و آزار نگاه‌مدارید F‏ ۵ چه هرکه را ثواب سه «سروش اوچرنام» 


۱ . در متن 11 rēšgēn‏ «زخم آسیب» (م) 
0 ۲. باید از این عبارت چنین استنباط کرد که اهرمن و دیوان وجود مادی( = گیتبی) اند چنانکه فصل ۱۸ دا دادستان 
دییگهم‌آنراتأیید می‌کند . حضور آنها در این جهان جسمانی نیست. بلکه فقط نوعی حالت روحانی دارد .نک به: 
S. Shaked, "Some notes on Ahreman, the Evil Spirit, and his creation", Studies in‏ 
Mysticism and Religion, peresented to. G.G. Scholem, Jerusalem 1967, p.‏ : 
Tn‏ .221-234 
Y‏ تحتاللفظی:«بلند شده باهم (به همان بلندی)» نک به: WE‏ 
G. Klingenschmitt, "Avestisch hūmēmiiāsaitē und Pahlavi hmystk'n'", Munchener‏ 
Studien zur Sprachwissenschaft, hcft 30 (1972), p. 79-92.‏ 
۴ یعنی از کردن ثواب هرچه هم کوچک باشد خودداری نکنید » زیرا این ثواب می تواند در روز داوزی ترازو را به سود شما 
پائین بیاورد. ۱ ۱ 
۵.نام تاز یانه‌ای که برای انضباط (دینی) بەکار می رود و توسعا احتمالا نام درجه‌ای از گناہ است. نک به: . 5 


۵۱ 


بیش از گناہ باشد به بهشت و هرکه را گناہ بیش باشد به دوزخ و هرکه را هردو برابر باشد» 
تا تن پسین به‌همیستگان ایستد ۱ ۶ و پادفراه‌ایشان از سردی یا گرمی ناشی از دگرگونی 
هواست و برای آنان دشمن دیگری‌نیست.» 


فصل ۷ 

١‏ پس نخستین گام را با اندیشۀ نیک به ستاره پایه و آنجایی که اندیشه نیک جای دارد 
نهادم و روان اهلوان را دیدم که همچون ستاره پرتو روشنی از آنان‌می‌تافت. Y‏ جايگاه و 
نشست آنان بسیار روشن و بلند و پرفره بود. ۳ و من از سروش اهلو و آذرایزد سام 
که: «اين جای کجاست واین مردم کدامند؟» Ý‏ سروش اهلو و ایزدآذر گفتند که:«اين 
جای» ستاره پایه و این روان کسانی است که در گیتی یشت نکردند گاهان نسرودند 
خویدوده(- ازدواج با نزدیکان) نکردند و فرمانروایی و دهبدی و سالاری‌نکردند. ۵ 
[Ul]‏ به‌دلیل دیگر ثوابها اهلو بودند.» I‏ 


فصل ۸ 
۱ چون ۀ دیگر گام با گفتار نیک به ماه پایهآن‌جایی که گفتار نیک جای دارد فراز نهادم» 
انجمن بزرگ اهلوان را دیدم. Y‏ وپرسیدم‌از سروش اهلووآذرایزدکه:«اين جای کدام و 
آن روانان؛ کیستند ؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«اين جای.ماه‌پایه و آنان‌روان 
کسانی است که در گیتی یشت‌نکردند و گاهان‌نسرودند. خویدوده‌نورزیدند ۴ و برای 
دیگر وابها اینجا آمده‌اند.» ۵ روشنی آنان به روشنی ماه همانند بود. 


— 


EMP Kotwal, The Supplementary Texts to the šāyest ne šāyest, p. 22-23 (ch.xi, 
1-2). 


۱. در متن «ایستند ».(م) 


۵۲ 


٩ فصل‎ 


| چون گام سوم را با کردار نیک فراز نهادم آنجایی که کردار نیک جای‌دارد. آنجا 
رسیدم. Y‏ آنرا بالاترین روشنی بالاترین روشنی‌ها خوانند و دیدم اهلوان‌را در گاەو 
بستر از زر ساخته شدهآنها مردمی بودند که‌روشنی آنان به روشنی خورشید همانند 
بود. Y‏ و پرسیدم از سروش اهلو و آذر ایزد که:«اين کدام جای و آن روانان کیستند؟» 
Ý‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این جای خورشید پایه و ایشان روانهای کسانی 
هستند که در گیتی پادشاهی خوب و دهبدی و سالاری کردند.» 


فصل ۱۰ 
۱ گام چهارم فراز نهادم بەسوی گروتمان(-گرزمان) روشن پر آسایش. Y‏ و روانهای 
درگذشتگان به پیشواز ما آمدند» Y‏ در حالیکه درود می‌گفتند و آفرین (Les)‏ 
می‌کردند و می‌گفتند:«چگونه تو ای اهلو از آن جهان پر از بلای,پر از بدبختی» به این 
جهان بی‌بلای بدون آفت (آمدی]. انوش )= شربت بی‌مرگی) بخور» چه دیرزمانی اینجا 
رامش بینی.» Y‏ پس از آن آتش اورمزد. آذرایزد به پیشواز من آمد و برمن نمازی برد ۵ و 
گفت: «خوش آمدی ای ارداویراز دارندۂ هیزم‌تر" ‏ پیامبر مزدیسنان». ۶ و پس 
من‌نماز بردم و گفتم:«حوش آمدی تو" ای ایزدآذر که در گیتی همه‌هیزم و بوق (< 
هیزم خوشبو) هفت ساله بر تو نهادم و مرا«ترهیزم»می‌خوانید VT‏ پس گوید آتش 
اورمزد آذرایزد که:«بیا تا به تو نشان دهم آن دریاچ آب هیزم‌تر که بر من‌نهادی. ۸ و او 


Y‏ این صفتی که به وبراز داده اند برای اینکه او هیزم‌تر بر آتش نهادهاست. در اثر تلودور بر کونی نیز نشان داده شده است 
که از شخصی به نام 7۱۷۸۲ دارندا هیزمتر.نام می برد. این موضوع از مدنها پیش مورد بررسی بوده‌است. 


بخصوص نک به: 
J. Bidez, F. Cumont, Les Mages hellenisés, Paris, 1938, II, P, 106.‏ 


.drust awar to که بی‌گمان عبارت متداولی است در پاسخ‎ awar- 15 متن‎ js. Y 
5 فعل جمع برای احترام.آما همچنین می توان شناسه فعل را به مفرد تصحیح‎ X 


۵۳ 


مرا به جایی برد و به (من) نشان داد دریاچۂ بزرگی از آب کبود و گفت:«اینست آبی که از 
هیزمی که تو بر من نهادی روان شده است.» 


فصل ۱۱ 
١.‏ پس بهمن امشاسپند از گاه‌زرین خود برخحاست. Y‏ و دست مرا گرفت با انديشه 
نیک گفتار نیک و کردار نیک" و [مرا] به جایگاه اورمزد و امشاسپندان و دیگر اهلوان و 
فروهر زردشت سپیتمان» کی ویشتاسب. جاماسب. ایسد واستر» پسر زردشت و دیگر 
دین برداران و پیشوایان دین٣‏ برد که من هرگز روشنتر و نیکتر از آن‌ندیده‌ام. ۳ بهمن 
گفت:این است اورمزد.» Y‏ و من خواستم به پیش او نماز برم» ۵ او به من گفت که: 
«نماز به تو ای ارداویراز از آن گیتی پر از بلاء به این جای پاک روشن خوش آمدی.» ۶ و 
او به سروش اهلو و آذرایزد فرمود که:«او را ببرید و به ارداویراز OUS‏ دهید جای و پاداش 
اهلوان و نیز جای‌و پادفراه دروندان‌را.» V‏ پس سروش اهلو و آذرایزد دست مرا فراز 
گرفتند. ۸ و مرا جای‌به‌جای‌بردند ٩‏ و دیدم امشاسپندان راو دیدم دیگر ایزدان راو 
دیدم فروهر گیومرت و زردشت و کی ویشتاسب و فرشوشترو جاماسب و دیگر 
انجام‌دهندگان" و پیشوایان دین* را. 


۱ در متن:«زرین کرد».(ع) 

۲ عبارت کلیشه‌ای. 

۳.در مورد این کلمه که در پهلری 065608۷810 dén-‏ است نک به: ' 

D.N. Mackenzie, "the Vanguard, lying down?", Sir J.J. Zarthoshti ۵ 

Centenary Volume, Bombay, 1967, p. 130-136. 

بیلی در مقدمه چاپ جدید کتابش (ZP 1971, P. xxxvii-xxxix)‏ وجه اشتقاق دیگری برای این کلمه پیشنھاد 
می‌کند. 

js. Y‏ متن kardárán‏ که بمعنی نیک کرداران است.(م) 

۵. این فهرست جدید از نخستین گروند گان به آیین زردشتی» فهرستی تکراری است و بدون شک آنرا یکی از 
تدوین‌کنند گان این کتاب که علاقمند بوده‌است فهرست نخستین (بند (Y‏ که نام گیومرث و فرشوشتر را نداشته 
است تکمیل کند. افزوده است. 


۵۲ 


- . فصل ۱۲ ۱ 
۱ و به جایی فراز رفتم و دیدم روان‌رادان(- بخشندگان) که درخشان از SYL‏ روانهای 
دیگر در روشنی کامل می‌رفتند Y‏ اورمزد این روان روشن و بلند و نیرومند رادان‌را 
. بزرگ می‌داشت. ۳ و گفتم تو زیبایی' ء تو که روان بخشندگان‌هستی» این چنین بالاتر 
از دیگر روانها Y‏ و این به‌نظر من‌ستایش‌آمی زآمد. O‏ و روانهایی‌رادیدم که در 
گیتی‌گاهان سرودند و يشت کردند و بردین به مزدیسنان که اورمزد به زردش تآموخحت 
معتقد بودند. ۶ و چون‌آنهادر CENTRES‏ يافته از زر زینت يافته از سیم 
درخشانترین هم جامه‌ها به سوی من فراز آمدند. ۷ و این به نظر من ستای شآمیزتر آمد 
۸ و روان کسانی را که خویدوده کرده بودندء در آن روشنایی که با نیرومندی آفریده شده 
بود دیدم. که نور به بلندی کوه‌از او می‌تافت. ۹ و این به نظر من ستایش آمیزآمد. ۱۰ و 
دیدم روان فرمانروایان خوب و پادشاهان‌را که از آنان بزرگی و خوبی و نیرومندی‌و 
پیروزگری می تافت هنگامی‌که در روشنی» در ارابۀ زرین و در گردونه(؟) می‌رفتند» ۱ ۱ 
و این به‌نظر من ستایش‌آمی زآمد. ۱۲ و دیدم روان بزرگان و راستگویان که در روشنی 
بلند در آن فر بزرگ می رفتند. ۱۳ و این به نظر من ستایش‌آمیز آمد. 


فصل ۱۳ 


۱ و دیدم روان زنان با بسیار اندیشه‌نیک با بسیار گفتار نیک و با بسیار کردار نیک 


[حو ب آموخته شده] توسط رد خدایان" )= پیشوایان‌دینی). که شوهر خود را چون 


5 در متن:«نیک تو»» که شاید بهتر باشد چنین معنی کنیم: «نیک باد بر توه.(م) 

Y‏ تحت اللفظی:« روش (= راه رفتن) آنها در روشنی بزرگ بود.» 

۳.همانگونه کا بار تلمی بدان توجه کرده‌است. در اینجا نقل قولی ناقص از هادوخت‌نسکه TI‏ بند ۳۹ داریم در 
حقیقت xüb- hammēxt «IS‏ که به دلیل مفهومی جمله نا گزیر باید در متن باشد افتاده‌است. به‌علاوه - 
iar srad- xwadāy‏ پهلوی کلمۂاوستایی: ۲3۲0-۴58018 (کسی که اختیارات رتو ( = پیشوای دینی) را 
دارد) است. ظاهراً این US‏ معنی مجازی دارد و دراینجا پیش از آنکه لقب خاصی باشد برای مشخص S‏ 03 
شوهر و سالاربه کار رفته است.و بالاخره‌اینکه بعد از این کلمه در هادوخت نسک کلمۂ k ü‏ آمدہ است که نشان‌دهندة 


— 


۵۵ 


سالار' دارند. در جامه‌ای زینت يافته از زرء زینت یافته از سیمءزینت يافته از گوهر» ۲ و 
پرسیدم:«این روانها کدامند؟» ۳ سروش اهلو وآذرایزد گفتند:«اینها روان زنانی m‏ 
هسئند که در گیتی آب را خشنوه کرده اند آتش را خشنود کرده‌اند.زمین, گیاہ گا 
گوسفند و هم ۀ آفریده‌های خوب دیگر اورمزد را خشنود کرده‌اند. Y‏ آنها یزش درون و 
خحشلودی و پرستش ایزدان را به جای‌آوردند نثار و ستایش ایزدان مینوی و ایزدان گیتی' 
کردند و حشنودیو یگانگی و ترس آگاهی ( = احترام) و فرمانبرداری شوهر و سالار 
خویش را انجام دادند و بر دین مزدیسنان بی‌گمان بودند. ۵ بر ثواب کردن‌و پرهیز 

کردن از گناه کوشا بودند.» ۶ و اپن به‌نظر من ستایش‌آمیز آمد. ۱ 


فصل ۱۴ 

۱ و دیدم‌روان یزش‌گران" و منٹرگویان' را در آن‌روشنی بلند و در آن‌ستایش بزرگ" و 
این بەنظر من ستایشآمیزآمد ۲ و دیدم روان آنهایی که‌همادین" کردند و ستایش 
ایزدان کردند و فرمودند )= دستور دادند که بکنند). ۳ هنگامی که آنها بر بالای روانهای 
دیگر نشسته بودند و کارهای نیک آنها به بلندی آسمان بود و این به‌نظر من بسیار 
ستایش‌آمیز آمد. V‏ و دیدم روان ارتشتاران‌را که در برترین رامش و در اند یشه‌ای‌شادمانه 


من اینست که این کلمه — عبارت پیشین است که به جای آن در ارداوبراز نامه kË‏ داریم. (ژینیو) — وهمن کلم 
rad-xwadāy.‏ را «مطیع» معنی می‌کند.(م) 

jo. Y‏ مفهوم تضایی اصطلاح. 

Ý‏ , برعکس اهریمن و دیران(یادداشت فصل ۵ بند ۷).ایزدان می‌توانند حالتی مینوی و یا حالتی گیتبی داشته باشند. 

۳.از ۷32150 که‌همان‌آیین 38 است.اینجا منظور از پزش‌گران» موبدان هستند که نخستین طبقه از چهار طبقه 
اجتماعی را نشکیل می‌دهند و در این فصل از آنها نام برده‌می‌شود. 

$ .منثر عبارت از دعاهای دینی است که موبدان برمی خوانند. 

ð‏ هوگ این دو کلمه‌را (که در نسخۀ اصلی sburzišnīg‏ ۲05118 هستند. نک په بخش حرف‌نویسی زیر همین 
کلمه. l (p)‏ صفت می‌گیرد.اما ترجمه اش چندان رضایت بخش نیست. بهرحال 18 به‌هیج روی قابل قبول 
نمی باشد. 

۰۱۰۹ (Y xvii) VA آئین ويژۀ دینی» نک به: کوتوال. همان مأخذ ص‎ ٦ 


۵۹ 


راه می رفتند با جامۀ دهبدان با زین افزار گردان خوب ساخته شده از زر ساخته شده و 
| گوهر افزوده» درخشان همه زینت یافته در ارابه و گرودن#(؟) شگفت. باشکوه 
نیرومندی و پیروزگری بسیار. ۵ و این به نظر من ستایش‌آمیزآمد. ۶ و دیدم‌روان 
آنهایی که در گیتی بسیار خرفستر )= حیوان‌موذی) کشتند وفرۂآبھاءآذرھا و آتشها 
گیاهان و نیز فرفزمین به بلندی و درحشانی از آنهامی‌تانت" V‏ واین‌به‌نظر من 
ستایش‌آمیز آمد. ۸ و دیدم روان کشاورزان را درگاه‌روشن و با جامه‌ای‌روشن " به 
درخشندگی ستارگان* a A ٩‏ و اغات að‏ پیش آنھا 
ایستاده‌بودند و آفرین(- (Les‏ می‌کردند ° وستایش و سپاس و آزادی(- تشکر) 
می‌گفتند و گاه آنها را بزرگتر و جای آنها را بهتر می‌کردند و این به نظر من ستایش‌آمیز 


oÀ‏ این کلمه‌را که ژینیر 20768 hu-‏ می خواند و درخشان معنی می‌کند»شاید بهتر باشد که 207288 hu-‏ خواند و 
به معنی باشکوه گرفت.(م) 

۲ ۲ و 8 دو اصطلاح پهلری برای نامیدن دو گروء آتش به‌کار رفته است. در این مورد نک به: 

M. Boyce, "On the sacred.Fires of the Zoroastrians" BSOAS vol. xxxi, 1968, p. 

52-68. 

۳. (در متن Aen ((p) hamë waxš id‏ مترجمان (همچنین ھ. بیلی ZP‏ ص ۴۱) این جمله را به‌طور بدی ترجمه 
کرده‌اند.ژ.دوشن گیمن ہر گردان بیلی را در مقاله خود تحت عنوان YO poc" Le "xvargnah""‏ مورد انتقاد 
قرار داده است د ین اضافه می‌کنم که مفهوم«تابش خورشیدی» کاملا مناسب این عبارت است. زیرا با فعل 
axi‏ «درخشیدن, تابیدن» (ونه روییدن و رشد کردن) ارتباط دارد که همیشه در ارداویرازنامه (فصل ۷ بند Lat)‏ 
۲ بند ۸و ۱۱۰فصل ۰۱۵ بند )٩‏ با مفهوم روشنی ارتباط دارد. معنی جمله روشن است. آنهایی که خرفستران 
) = حیوانات موذی) را کشته‌اند از درعشش همان عناصر مقدسی می درخشند که با این لواب به آنها خدمت 
کرده‌اند. 

۴.(در متن: ómand‏ ۸۷۸۲۲۵ (م)) تصور «نور و روشنی» که لازمة ٨‏ است در چنین بافتی کاملا به چشم 
می‌خورد. | 

۵. (در متن: 8 518۲۷152 (م)) مثال دیگری از ۷8×5 به معنی درخشیدن.این صفت در فارسی جدید به شکل ستاره 
بخش دیدہ می‌شود. (ژینیو) سب کلمه‌ای را که ژینیو 7 گرفته است. وهمن با انزودن V‏ بیش از آن به‌صورت 
8 «جامه» می‌خواند ,و معنی عبارت به این صورت درمی‌آید: بر گاه روشن و پرفره با بستری زینت يافته. 

۶ یعن ی آب. زمین» گياه و غیره آفرین می‌کردند.دیگران‌این جمله را بد فهمیده‌اند منظور فعالیتهای دینی و 
طبیعت گرایی دهقانان نیست. بلک منظور نیایشی است که به دلیل کار دهقانان که برای این عناصر مقدس مفید بوده 


۵۷ 


آمد ٠١‏ و دیدم روان صنعتگران که در گیتی فرمانروایان و سالاران‌را خدمت کردند. 
هنگامی که AE‏ حوب گستردہ'ء بزرگ و روشن و درخشان نشسته بودند» ١واین‏ 
به نظر من بسیار ستایش‌آمیزآمد. 


فصل ۱۵ 
Y‏ و دیدم روان شبانان که در گیتی چهارپای و گوسفند رامراقبت کردند" وآنھارا 
پروردند واز گرگ و دزد و مردم ستمکار نگاه داشتند وهروقت موقعش بود' به آنهاآب 
و گياه و حوراک دادند و از سرما و گرمای‌سخت نگاه‌داشتند و در زمان‌خود" به‌آنهانر 
دادند" و آنها را مطابق قانون‌نگاه‌داششند ۲ و سود بزرگ بسیار و بهره‌ونیکی و خوراک 
و جامه به‌مردمان جھانٴ دادند, ۳ که آنها در آن روشنی با آن بهرة درخشان و رامش 
بزرگ و شادی راه می‌رفتند. و به نظر من بسیار ستایشآمیز آمد ۴ و دیدم‌بسیارگاه 
زرین» بستر حوب و بالش و فرشهای‌شایسته O‏ بر روی آنها روان کدخدایان و دهقانانی 
نشسته بودند که ده و دودمان و میهن و ملک و جای ویران‌را آبادن کردند ۶ وایشان 
کاریز و رود و چشمۂ بسیار برای کشاورزی و آبادانی و برای بهره و سود مردمان آوردند" . 
V‏ هنگامی که در پیش آنها آب و گیاه‌و فروهر اهلوان با نیرومندی بسیار و با پیروزگری 
بزرگ بر آنها آفرین و ستایش می کردند و سپاس به جای‌می‌آوردند " و این به‌نظر من 


..١‏ یعنی مفروش. 

۲..در متن:«ورزیدند» به مفهوم «پرورش دادند (e)‏ 

(p.pad hangām i mad در متن:‎ Y 

۴. یعنی در دورانی که ماده‌ها به نر نیاز دارند. 

۵. در متن:هشت (م). 

۶ «در متن AWAM‏ (م)) این معنی کلمۂ ava M‏ «زمان» را اخیراً شاکد مورد بررسی قرار داده‌است: 

S. Shaked, "Mihr the Judge", Jerusalem Studies in Arabic and Islam II, 1980, pp... 
23-28. 

V‏ یعنی «جاری کردند».(م) 

۸ نک به یادداشت فصل ۱۴ بند ۹ء در اینجا نیز دیگران متن را بد ترجمه کرده‌اند. بمانند فصل ۰۱۴ بندهای A‏ و ۹ء به‌نظر 


سه 


۵۸ 


بسیار ستایش آمی Á Aal‏ دیدم روان استواران! و آموزگارانو پژوهندگان در گاهی 
روش و در بزرگترین شادی و این به‌نظر من بسیار ستایش‌آمی زآمد. ٩‏ و ديدم روان وکیل 
مدافعان و آشتی خواهان دوستان خوب" که از آنها نوری‌همانند نور ستاره‌و ماهو 
خورشید می‌تافت. که شادمانه در روشنی هوا راه‌می‌رفتند ۱۰ و دیدم‌جهان‌عالی 
اهلوان راء روشن و پر از آسایش و فراخۍ با بسیار گل خوشبوی» همه زینت یافته و همه 
شکفته و روشن و پرفره" و پر از شادی و پر از رامش که‌هیچ‌کس ا زآن‌سیری‌ندارد." 


فصل ۱۶ 

Å‏ پس سروش اهلو و ایزدآذر دست مرا فراز گرفتند و ازآنجا فرازتر رفتم Y‏ جایی فراز 
آمدم و دیدم رودی بزرگ و پر زور تاریک [چون] دوزخ“ که روان فروهران بسیار در آن 
رود بودند.بودند۲ (کسانی) که‌نمی‌توانستند بگذرند (کسانی] که با رنج گران 
می‌گذشتند و بودند کسانی که به آسانی می‌گذشتند. ۳ و پرسیدم:«اين کدام رود و این 
مردم کیستند که این‌چنین در رنج هستند ؟» ۴ سروش اهلو و ایزدآذر گفتند:«این رود 


7 ` منطقی می آید که فاعل‌ها متفاوت باشندیعنی کسانی که روی تخت نشسته‌اند نمی توانند در عین حال سرپا 
باشند. (ژینیو) — در مورد کلم انگاردن که به «سپاس به‌جای آوردن» ترجمه می شود نک به یادداشت مترجم فصل 
۳ بند ۰۱۱(م) 

.١‏ یعنی استوار دراعتقاد. 

۲ در متن 0651 vëh‏ که شاید بهتر باشد به‌اینصورت ترجمه کنیم: کسانی که خوبان (یعنی مزد یسنان پیروان دین‌به) 
را دوست دارند.(م) 

Y‏ در این عبارت هم روشن است که فره معنی خواسته و ثروت دنیوی را نمی رساند بلکه چون تعریق از گلهاست؛ 
خحاصیت درخشان بودن آنها را توصیف می‌کند. 

Ý‏ تحت‌اللفظی:ندارند.(م) 

۵. در متن 8670610 یعنی خطرناک.(م) ; 

۶ کلمه‌ای‌را که ژینیر tår‏ 00501 می‌گیرد وهمن gudár‏ 013 خوانده و «سختگذر» معنی کرده‌است. یعنی عبور 
ازآن دشواراست.(م) | 

„V‏ تحت اللفظی:هست که.(م) 


۵۹ 


EN‏ است که مردمان از پس در گذشتگان از چشم می ریزند و برای 
د رگذشتگان شیون و مویەو گریه‌می‌کنند.» ۵ OUI‏ خلاف قانون اشک می‌ریزند و به این 
رود افزوده‌می‌شود. ۶ OU]‏ که نمی توانند بگذرند آنهایی هستند که از پس در گذشته 
شیون و مویه و گریه بسیار کرده‌اند.اما آنهایی که آسانتر [می‌گذرند] آنهایی هستند که 
کمثر (این کار را] کرده‌اند. V‏ به جهانیان بگوشما که" در گیتی [هستید]» شیون و مويه 
و گریه حلاق قانون مکنید. چه این چند V‏ بدی و سختی به روان در گذشتگان شما رسد.» 


فصل ۱۷ 
Y‏ و دگربار به چینودپلآمدم Y‏ ودیدم روان دروندان( = بدکاران) راءهنگامی‌که در آن 
سه‌ شب نخست چندان بدبختی و بدی به روان آنان نشان می دادند که ایشان هرگز در 
کب i sa‏ ۳ از سروش اهلو و آذرایزد پرسیدم که:«این 
روان چه کسانی است؟» Ý‏ سروش اهلو و ایزدآذر گفتند:«این روان آن دروندانی است که 
در آنجا که آن دروند فرو مرده بود و بر بالین آن جایی که جان بیرون رفته بود راه می رفتند 
` ۵ و [روان) بر سرآن(= تن‌دروند ) ایستاده بود در حالیکه این گفتار گاهانی را می‌گفت: 
«دادار اورمزد به کدام زمین روم و چه کسی را به پناه گیرم؟»" ۶ و به‌او آن شب چندان 
بدبختی و سختی رسد به‌اندازه‌ای که (در گیتی) * مردی در گیتی در سختی و بدبختی 
زندگی کرده‌است. V‏ پس بادی‌سرد و بدبو به پیشواز او آید. ۸ چنین به‌نظر روان 
می رسد که از ناحیه شمال» از ناحیه دیوان می آید. بدبوترین بادی که در گیتی ندیده 


۱ .گر حرف «که» را نگاه داریم جمله اسمیه است. همچنین می‌توان آنرا حذف کرد بدون آنکه مفهوم جمله عرض شود. 

Y‏ .در متن:اند.(م) 

۳.نخستین بخش جمله ازیسنا ۶ بند یک است و بخش دوم‌شاید بازتابی ازیسنا ۶بند V‏ باشد. این نقل قولی آزاد 
است همانطور که در هادوخت‌نسک بند ۳ و ۴ نیز آمده‌است که در آنجا گفته می‌شود:«به کجا شوم و نیکی از که 
خواهم.» 

٤‏ .این عبارت احتمالاً زائد به نظر می رسد. نک همچنین به یادداشت نویسنده در بخش حرف‌نویسی زیر همین بند.(م) 


1 


است. ٩‏ و درآن باد آن‌دین و کنش خویش را می‌بیند" (به صورت) زن روسپی برهنه» 
پوسیده" .آلوده" که زانو در پیش و مقعد در پس" دارد.بلغم" بی حد و اندازه یعنی بلخم 
پیوسته به بلغم" » همچون‌ناپاک‌ترین و بدبوترین خرفستری که زیان رساننده‌ترین" 
ست | پس روان دروند می‌گوید تو کیستی که" من هرگز میان آفرید گان اورمزد و 
اهریمن زشتر ریمن‌تر )= نا پاک‌تر)و بدبوتر از توندیدم. ١١‏ گوید من کنش بد 
توام. جوان بدانديشت بدگفتار بد کردار» بد دین. Y‏ به‌دلیل کام و کنش تست که من 
چنین زشت و بد و گناه‌آئین و برهنه‌و پوسیده و بدبوو ناپیروزگر و آزرده" هستم که 
چنین به‌نظر تو می رسد. ۱۳ هنگامی‌که تو کسی را دیدی که یزش و درون و ستایش و 
نماز و پرستش ایزدان کرد و از آب و آتش و گوسفند و دیگر آفریده‌های خوب مواظبت 
نمود و نگاهبانی کرد تو مطابق کام اهریمن و دیوان کنش بد به جای‌آوردی ۴ و 
هنگامی که دیدی کسی به شایستگی دهش ( = بخشش) و اهلو داد )= اشوداد. صدقه) به 
سود نیکان و ارزانیان( = مستحقان) داد و از هرکسی. چه از دور و چه از نزدیک فراز 


,١‏ در متن:دید.(م) 

.در متن ۲۱4١۹ i pudag‏ نک به: 

B. Geiger, "indo- iranian ۳۸-۱ lū- WSS „m, A locust's leg, Studies in honour of S.H. 

Tagizadeh, London, 1962, p. 70-75. 

Y‏ در متن 5011108 $ pa‏ که معنی تحت اللفظی آن «پاشید»»است اما اینجا که سخن از نوعی ناپاکی است آنرا به «آلوده و 
کلیف» ترجمه کردیم.اين موضوع را مکنزی تذ کر داده است. 

۴.در متن 4042 که مفهوم درست آنرا مشکل بتوان بیان کرد.در این عبارت می‌تواند در مفهوم برعکس ۱۲3۸ باشد که 
قبلا آمده است. (ژینیو ) شاید منظور «مقعد برجسته و برآمده» باشد.(م) 

۵ یکی از چهار حلط بدن که در ريه ها قرار دارد. نک به: 

H.W. Bailcy, ZP, p. 105. Å 

۶ این — معنی a-kanárag‏ «بی حد واندازه» را چندان روشن نمی کند. متن از بعد از plj frāz- Šnūg‏ در tu‏ 
به بعد ازوندیدادء فصل ۷ بند ۲ گرفته شده‌است.( = فصل ۰۸ بند ۷۱و فصل ۹ بند ۲۶). اما در روایت فصل Y‏ 
هادوخت شک نیامده است. 

۷. تحت اللففلی:«بزه آیین ترین:»(م) 

^ نک به یادداشت فصل ۴ بند ۱. 


A‏ ژینیو این کلمه را «دشمن» معنی کرده است. (م) 


M 


رسید. مهمان‌نوازی و پذیرایی کرد و [به آنها] چیز داد توخست کردی و در به‌بستی 
۵ هنگامی که من بی‌اعتقاد" بودم. یعنی مرا بد می‌پنداشتند آنگاه تو را بی اعتقادتر 
کردی. ۱۶ هنگامی که من سهمگین( = ترسناک) بودم آنگاه تو سهمگینترم کردی. 
V‏ هنگامیکه من‌نالان " بودم آنگاه تو مرانالان‌تر کردی ۱۸ هنگامی‌که در شمال 
نشسته بودم. آنگاه تو مرا در جای شمالی تر نشاندی با این انديشۀ بد گفتار بد و کردار بد 
که تو انجام دادی. VÀ‏ دیر زمانی مرا با یزش طولانی که برای گنامینو انجام‌می‌دهند و با 
گفتگوی بد (بااو) یزش کنند" ۲۰ پس روان بدکارانءنخستین گام" را بەاندیشه بد 
فراز برد و ددیگر گام‌را به گفتار بد و یدیگر را به کردار بد و به گام چهارم به‌دوزخ 
شتافت. ۱ 


فصل ۱۸ 
Y‏ پس سروش اهلو وآذرایزد دست مرا گرفتند و چون چندی" رفتم ۲ چنان سرماء 
زمستان» خشکی و بدبویی دیدم که هرگز در گیتی به آنگونه نه‌دیده و نه‌شنیده‌بودم ۳ و 
چون فرازتر رفتم دوزخ ترسناک را دیدم ژرف همچون سهمگین ترین چاه که در تنگتر و 
بیمگین تر جایی فرو برده‌شده‌باشد. ۴ در تاریکی آنچنان تاریکی که‌آن‌را به‌دست 
می توان فراز گرفت. به چنان بدبویی که بینی هر کسی را که آن باد در آن شود بتراشد .و 
او بلرزد و بیفتد". ۵ آنچنان تنگ که به‌دلیل تنگی» هیچکس نمی تواند آنجا بایستد ۶ 


۱. در متن «a-franāft‏ 1 می تواند به‌معنی اقرار و نشر اعتقاد باشد. (ژینیو) این کلمه را می توان به معنۍ 
پست گرفت؛ 1 معنی Yu‏ رفتن را می دهد یعنی کسی که روبه‌سوی بالا دارد و ضد آن«پست» می‌شود. (م) 

Ý‏ شاید بهتر باشد 837250 را که به«نالانه ترجمه کردیم به معنی«مورد شکایت قرار گرفته» بگیریم و مفهوم عبارت 
را چنین بدانیم: داز دست من شکایت داششند و تو باعث شدی که بیشتر از من شکایت داشته باشند.»(م) 

(p) وهمن این کلمە را 0 خوانده است به معنی «داغ می‌کنند ه.‎ yazénd در متن‎ Ý 

۴. نماد سه پایۀ دوزخ؛ قرینه تصویر بهشت. در چھارمین el‏ خود دوزخ است مانند گروتمان۔ 

۵. در اینجا می توان برای روشن کردن مفهوم کلمه«گام» را افزود: چند گام. 

— می گیرد به معنۍ «به تقلا می‌افتد »(م)‎ DEZ Ed آنرا‎ ea y. یعنی بخراشد: بشکافد‎ tāšēd در متن:‎ E 


w 


و هرکس چنین اندیشد که:«تنهایم» V‏ چون سه شباندروز بگذرد گوید:«نه‌هزار سال 
تمام شد و مرارها نمی‌کنند.» ۸ در مرجایی کمتر خرفستری به بالای کوهی باشد و 
روان دروندان را چنان بدرند و بجوند و حراب کنند چنانکه سگ استخوان‌را» ٩‏ و 


سروش اهلو متعالی" و پیروزگر و آذرایزد مرا بهآسانی از آنجا گذراندند. 


فصل ۱۹ 
۱ جایی فراز آمدم و دیدم روان مردی که ماری‌همانند تیری در نشیم نآن روان اندر 
می شد و از دهان او بیرون‌می‌آمد و دیگر ماران بسیار هم اندام‌او را می‌جویدند ۲ واز 
سروش اهلو و آذرایزد پرسیدم که:«اين چه گناه‌کرد که روان او آنچنان پادفراه گرانی را 
متحمل می‌شود؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این روان آن مرد دروندی است 
که در گیتی لواط کرد. Y‏ و مردی بر حویشتن هشت. ۵ اکنون روان او باید چنین پادفراه 


گرانی را تحمل کند.» 


فصل ۲۰ 
١‏ و جایی فراز آمدم و دیدم روان‌زنی که ریم )= کشافت) و پلیدی‌مردمان‌را تشت تشت 
به حورذ او می‌داند Y‏ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراهی را 
تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن دروند است که در 
دشتان( = حیض) پرهیز نکرد ) = مواظبت نکرد) و مطابق قانون رفتار نکرد و به سوی 


۷ ژینیو دو فعل اخیر را جمع آورده است.(م) 
A‏ در متن hurust‏ تحت اللفظی, حوب رسته حوب درست شده. 


w 


| ١٢ فصل‎ 

L‏ و دیدم روان مردی که پوست سرش را به پھنا می‌کندند ' واو را با مرگ سختی 

می‌کشتند. ۲ و پرسیدم:هاین تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراهی را تحمل 

۱ می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و ایزدآذر گفتند:«این روان آن مرد دروند است که در گیتی 
مرد اهلو را بکشت.» 


فصل ۲۲ 
۱ و دیدم روان‌مردی که ریم (< کثافت) و دشتان زنان در دمان او می ریختند و او فرزند 
شايستۀ خویش را می پخت و می‌خورد. Y‏ و پرسیدم:«اين تن چه گناه کرد که روان او 
چنین پادفراهی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن مرد 
دروند است که در گیتی در دوران دشتان هم خوابگی S‏ برای هر یک باری پانزده و نیم 
تنافور ۲ گناه است.» 


فصل YY‏ 
Y‏ و دیدم روان مردی که از گرسنگی و تشنگی بانگ می زد که:«می‌میرم» Y‏ موی و ریش 
خویش می‌کند. حون می خورد و کف به دهان می افکند. ۳ و پرسیدم:«اين تن چه گناہ 
کرد که روان او چنین پادفراهی را تحمل می‌کند؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این 
روان آن مرد دروندی است که در گیتی در حال سخن گفتن خرداد و امرداد؛ یعنی آب و 
گیاه» را حورد و حلاف قانون خورد باج" را مراعات نکرد و با گناهکاری. يشت نکرد 
۵ خرداد آب؛ و امرداد. گیاه؛ را این چنین تحقیر کرد ٠"‏ ۶ اکنون این روان باید چنین 

jo. Y‏ پهنا پوستش را می‌کندند و می‌کشیدند (پوست‌کنند).(ژینیو) 


.٢‏ در اوستا: tanu.perefja‏ .اندازه‌ای برای شد یدترین گناه. 


۳.باج ous‏ باژ وازواج(م) Ss‏ 


Ý 


پادفراه گرانی را تحمل کند.» 


فصل ۲۴ 
Y‏ و دیدم روان‌زنی که با پستان به دوزخ آویخته بود و خرفستران همۀ تن او می‌جویدند. 
Y‏ و پرسیدم این تن چه گناه کرد که روان [او] چنین پادفراهی را تحمی می‌کند. ۳ 
سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: این روان آن زن دروند است که در گیتی شوی خویش 
هشت و تن به دیگر مردان! Y calo‏ و روسپی‌گری کرد. 


فصل ۲۵ 
V‏ و دیدم روان مردی چند و زنی چند که حرفستران پا و گردن و میان( = کمر)آنھارا 
می‌جویدند و یکی را از دیگری جدا می‌کردند. ۲ و پرسیدم:«اين تن ها چه گناه کردند 
که روان آنها چنین پادفراهی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرايزد گفتند:«این 
روان آن دروندان است که در گیتی با یک لنگه کفش و بدون کستی راه رفتند " و سرپا ادار 
کردند و دیوپرستی‌های دیگر انجام دادند.» 


فصل ۲۶ 


| دیدم روان زنی که زبانش را به‌سوی گردن می‌کشیدند و در هوا آویخته بود. ۲ 


t‏ کسی که در lapis ðn‏ 7 را مراعات نمی کند؛این متن (بند ۴ و ۵)رام. بویس وف. کوتوال 
ترجمه و تفسیر کرده‌اند نک به: f‏ 
Kotwal, "Zoroastrian bāj and drón- 11", BSOAS, vol xxxiv, 1971, p.‏ 7 تچ M.‏ 
.304 
١‏ .در متن: مرد کسان.(م) 
Y‏ . یعنی بدون‌اینکه کمربند دینی( = کستی) را که باید هميشه با خود داشته باشند بیندند. 


1۵ 


پرسیدم:«اين روان کیست؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان آن زن دروند: 
است که در گیتی شو یو سالار خویش را خوار داشت و نفرین کرد و دشنام داد و برای 
توجیه کار خویش پاسخ‌داد. » 


فصل vv‏ 
١‏ و دیدم‌روان‌مردی که با قفیز" و دلو خاک و خاکستر اندازه‌می‌گرفتند و به ورد او ` 
می‌دادند. Ý‏ و پرسیدم:«این تن چه گناه کرد ک روان او چنین پادفراهی تحمل می‌کند ؟» 
Y‏ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند:«اين روان آن مرد دروند است که در گیتی قفیز و دلو و 
سو سر یراس he alās‏ ری ری بهای ګړان به 
مردمان فروخت و از نیکان چیز دزدید و غارت 7 t‏ 


` فصل YA‏ 
Y‏ و دیدم روان مرذی که در هوا او رانگاه داشتة بودند Y‏ و پنجاه‌دیو او را بامار Get‏ از 
پیش و پس می زدند ۳ و پرسیدم:«این تن چه گناه کرد که‌روان او چنین پادفراهی را 
تحمل می‌کند؟» Ý‏ سروش اهلو و آذر ایزد گفتند: این روان آن مرد دروند است که در 
گیتی فرمانروایی بد کرد پور ود دی اس بود و از او آسیب و 
پادفراه UU.‏ می t‏ 


١‏ ین کلمه‌را که ژینيو 5501 jād‏ گرفنه است.وهمن pásoxih‏ 050 می خواند و به‌معنی «ستیزه می‌گیرد. 
احتمالاً مفهوم دقیق آن مشاجرۀ لفظی است.(م) 

x‏ پیمانه و واخد اندازه‌گیری برای غلات که یک دهم جریب (واحد دیگر اندازه‌گیری) است. 06138 «جامء (نک به فارسی 
جدید دول). قطعاً واحدی برای اندازه‌گیری مایعات است. 

۳ تحت‌اللفظی. ماری که می خحزد pa). Mee ee‏ شیبا در فارسی به‌معنی 


نیز رو است.(م) 


1 


فصل ۲۹ 

۱ و دیدم روان‌مردی که زبان‌از دهان بّیرون گذاشته بود V‏ و خرفستران آنرا می‌جویدند. 
Y‏ و پرسیدم:هاین ئن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراهی تحمل می‌کند؟» ۳ 
سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن مردی است که در گیتی غیبت کرد و مردمان : 
رابه یکدیگر درانداخت. Y‏ روان او به‌دوزخ؛ به پس۲ x)‏ عقب)م رود 


۱ فصل ۳۰ 
۱ و دیدم روان مردی که اندام او را می‌شکستند و یکی را از دیگری جدام ۍکردند» Y‏ و 
پرسیدم: «اين تن چه گناہ کرد ۳ سروش اهلو آذرایزد گفتند:«این روان آن 2 دروند 
است که در گیتی حلاف قانون دینی گاوان گوسفندان و دیگر چهار پایان‌را کشت.» ` 


فصل ۳۱ 
۱ و دیدم روان مردی که از سر تا به پا بر او شکنجه(< ابزار شکنجه)(؟)" بر نهاده‌بودند ` 
و هزار دیو از بالا او را می‌کوفتند و با رنج گران و به سختی او را می‌زدند. ۰ و پرسیدم: 
uh‏ تن چه گناہ کرد؟» ۳ سروش اهلو وآذرایزد گفتند :«این روان آن مرد دروند است که 
در گیتی خواستۀ فراوان گرد کرد خود نخورد و به‌نیکان‌نداد و بخش نکرد و به‌انبار | 


داشت 


À‏ .این کلمه‌را که ژینیو 1 گرفته است وهمن 51011 می خراند و جمله را چنین معنی می‌کنذ :وزبان او را بیرون کشیذہ 
بودنده(م) ۱ 1 ۱ < 

Y‏ .این کلمه را همة مؤلفان بمعنی پس )= سرانجام) گرفته‌اند. دیوسپزگی E)‏ غیبت) برعکس دیگر دیوان عقب عقب 
می‌رود: :نک په مینوی خرد فصل Y‏ بند ۱۳-۸ (مرجم از مکنزی). Å‏ 

۳.نک به فارسی جد ید شکنج «ابزار شکنجه». 


W 


YY فصل‎ 

۱ و دیدم‌روان‌مردی تنبل که او را دوانس! می خواندند که همۀ بدن او را خرفستران 

می جویدند و پای راست او رانمی‌جویدند. Y‏ و پرسیدم:هاین تن چه گناه کرد ؟» ۳ 

سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان دوانس تنبل است که چون در گیتی بود Y‏ 
هرگز هیچ کار نیک نکرد. اما با این پای راست دسته ای گیاه به پیش گاوی‌ورزا انکند.» 


٠ ۳۴ فصل‎ 

۳ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد.»‎ Y و دیدم روان مردی که زبان او را کرم می‌جوید.‎ Y 

سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن مرد دروند است که در گیتی سخن ناراست و 
دروغ بسیار گفت و از آن به آفرید گان زیان و گزند بسیار رسید.» 


فصل ۳۴ 
Y‏ و دیدم روان زنی که خرفستران هم تن او را می‌جویدند. Y‏ و پرسیدم:هاين تن چه 
گناه کرد؟» ۳ سروش اهلو آذرایزد گفتند:«اين روان آن زن دروند است که در گیتی 
گیس و موی خود را بالای آتش شانه کرد و موی و شپش و رشک د ر آتش افکند و آتش 


زیر تن اندر نھاد و تن خویش به آتش داشت.» 


5 به‌دلیل املاء‌های متفاوت این کلمه در پهلری dw S)‏ در شایست نشایست» فصل ۱۲ بند ۲۹ مقايسه کنید با 
صورت اوستایی این کلمه: ÁAWAS-‏ در یشت ۴۱ء بند ۱۰؛واینجا 1۷۷1۷۷5 که می تواند کلمه‌ای یونانی‌الاصل با 
-0S‏ باشد). پیشنھاد شده‌است که آنرا 103۷81 یا 108۷531005 بخرانند. تلفظ قطعی نیست.این کلمه که مسلماً 
بازماندہای از لهجه‌ای تاریخی است نماد آدم تنبل شده است. داستان از مپندنسک نقل شده است و در يشت ۳۱ بند 
۰ نیز به آن اشاره می شود. اين نام در شابست‌نشایست فصل ۰۱۲ بند YA‏ و در صد Dë‏ »فصل Ý‏ نیز آمده‌است. 


۸ 


:فصل ۳۵ 
| و دیدم‌روان‌زنی که با دندان' مردار خود رامی — ومی‌خورد. ۲ و پرسیدم:«این 
روان کیست؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن دروند است که در گیتی 
جادوگری کرد.» 


فصل ۳۶ 
۱ و دیدم روان مردی که در دوزخ Šis‏ ماری چند ستونه" ایستاده‌بود. Y‏ سرش به سر 
مردمان و دیگر (بخشهای] بدنش همانند مار بود. ۳ و پرسیدم که:«اين تن چه گناہ 
کرد؟» ۴ سروش اهلو و آذرایزد گفتند: هين روان آن دروند است که در گیتی اشموغی 
کرد. ۵ او باید در دوزخ به‌شکل مار راه برود.» 


نصل ۳۷ 
١‏ و دیدم روان مردی چند و زنی چند که نگونسار آويخته شده بودند. Y‏ تن‌ایشان را مار 
و کژدم و دیگر خرفستران می‌جویدند. ۳ و پرسیدم:«این روان کدام مردمان است؟» ۴ 
سروش اهلو و آذرایزد گفتند :این روان‌آن‌مردمانی است که در گیتی پرهیز آب وآتش 
نکردند ( = از آب و آتش مواظبت نکردند) و ریمنی( = ناپاکی) به آب و آتش بردند و 
اکامانه اش را “kas‏ 


. گذاشت نا معنی مطلوبی به‌دست‌آید‎ uzvān بدون شک باید در متن به جای 8ء‎ Y 
معنۍ دقیقتر: چند ستون یعنی به اندازۀ یک ستون (م)‎ Y 

۳. تحت اللفظی: بانگرش (= با ملاحظه و دقت) .نه از روی غفلت. 

Í‏ یعنی خاموش کردند: 


M 


فصل YA‏ 
Y .‏ و ذيدم روان مردۍ که گوشت و مردار مردمان با خون و ريم( = (us‏ دیگر 
ناپاکی‌ها و گندگی‌ها به عورداو می‌دادند. Y‏ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد؟» ۳ 
سروش اهلو آذرایزد گفتند:هاین روان آن مرد دروندی است که در گیتی هیخر 
( = چرک)ونسا( = مردار) به آب و آتش و تن خود و نیز آن مردمان برد و همواره 
EES EH‏ و را ناسک ات 


فصل ۳۹ 


۱ و دیدم روان مردی که پوست و گوشت مردمان‌می‌خورد. ۲ و پرسیدم:«اين روان از 
S ol‏ ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این روان آن مرد دروند است که در 


گیتی مزد مزدوران و بهرة بهره وران را باز گرفت. Y‏ و اکنون روان او پادفراه گران باید 
تحمل LS‏ .1 


فصل ۴۰ 


.١‏ منظور کسی است که با به تنهایی حمل کردن جسد خود را می‌آلابد و گناه می LS‏ دروندیداد Y‏ بند VO‏ کلم پهلری 
۲ تفسیر کلمه اوستایی kaša‏ -1۲151۵ کسی که مرده ها را می برد است. 

.٢‏ این کلمه‌راهمه PYŠK‏ بمعنی «پیشه» گرفته‌اند.ولی بهتر است به‌دلیل بافت و معنی جمله این کلمه را صورتی با 
املاء ناقص اما متداول از ۰01۷ 9138 به معنی « گره» بدانیم که علامت اختصاری است برای کلم nõ- pixag‏ 
pixgm =)‏ .13۷2 اوستایی) به معنی «(چوب‌دستی) بانه گره» که در تشریفات «برشنوم» به‌کار می رود.این کلمه 
Leni‏ حود تشریفات را هم نشان می دهد و pixag 51151011 —S j‏ 0 مکرر در شابست‌نشابست می‌آید . نک به: 

J.C. Tavadia, Sáyast- ne šāyast, p. 9. par. 13. 
۱ ولک به:‎ 
F.M.P. Kotwal, The supplementary texts to the šāyest nē šāyest, Kobenhavn, 1969, 
p. 36-37 (ch. xii, 27) et 165. 


۷۰ 


پشت داشت. ۳ و پرسیدم:این تن چه گناہ کرد؟» ۴ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این 
روان آن مره دروند است که در گیتی بسیار دروغ و سخن ناراست و بی سود دربارۀ | 
مردمان گفت. Ó‏ واکنون روان او چنین شکنجه و پادفراه گرانی را تحمل می‌کند.» 


فصل ۴۱ TT‏ 
Y‏ و دیدم روان‌مردی که‌مدفوع و نسا(< مردار) و ریمنی به حوردش می‌دادند و دیوان‌او ' 
را بااسنگ و کلوخ می‌کوبیدند. Y‏ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد که روان او چنین | 
پادفراه گرانی را تحمل می‌کند ؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:هاین روان آن مردم ' | 
دروندی است که بسیار به گرمابه شدند ۴ آنان هیخر )= چرک)ونسا به آب وآتش و 


زمین بردند و [مردمان)» اهلو به آن اندر شدند و دروند بیرون آمدند.» 


| YY فصل‎ 

۱ و دیدم روان مردمی چند که می‌گریستند و می‌نالیدند و بانگ‌می‌کردند. Y‏ پرسیدم: | 
«این‌ها کدام مردم هستند ؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:داین روان آنهایی است که 
پدرشان در مادرشان کرد و چون زاده شدند پدر نپذیرفت؟ واکنون از پدرشان شکایت 


ue 


۱ ناگهان از مفرد به جمع می رود نشانەھای کافی در دست نیست تا تصمیم بگیریم کهآ نخستین بخش (بندهای | ر 
(Y‏ را صورت جمع بیاوریم یا برعکس دومین بخش (بندهای UY‏ ۵)را به صورت مفرد به‌کار ببریم. بنابراین 

۲. منظور فرزندان حرامزاده نیستند (آنچنان که Haug‏ پیشنهاد می کند:دبرای اینکه به عدالت خدشه‌ای وارد نشود»)؛ 
بلکه منظو ر بازشناختن فرزندان قانونی است که پدر از پذ یر فتن آنها سرباز می‌زند. گناہ پدر در اینجا بر ذمة فرزندان 
قرار می‌گیرد از آنجا که آنها در دوزځ هستند. 4 


۷۱ 


فصل ۴۳ 
Y‏ دیدم‌روان‌مردی که‌برنایی( = کودکی) چند در پای او اندر افتاده بودند و بانگ 
می‌کردند و دیوان‌همانند سگ روی او افتاده بودند و او رامی‌دریدند. ۲ و پرسیدم:داین 
تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند e‏ د 
نپذیرفت.» 


فصل ۴۴ 
١‏ و دیدم روان زنی که به پستان خویش کوهی می‌کند و سنگ آسیابی را همانند مرده‌ای 
(؟)(< نعشی) بر سر خویش داشت. V‏ و پرسیدم:هاين تن چه گناہ کرد که روان او 
چنین پادفراه‌گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان‌آن‌زن 
دروند است که در گیتی کود ک خویش را مردار و تباه کرد و jl‏ انداخحت.» 


فصل ۲۵ 
Ns‏ و دیدم روان‌مردی که کرم همۀاندام او را می‌جوید. V‏ و پرسیدم:هاین تن چه گناه 
کرد؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان مرد دروندی است که در گیتی گواهی 
دروغ داد و حواسته‌نیکان دزدید و به بدان‌داد.» 


فصل ۴۶ 
RAEE EE E gas ۱‏ ۲ 
پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد 18 Ý‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:هاین روان آن مرد 
دروندی است که در گیتی خواسته نه از راه درست [داشت] بلکه از دارایی' کسان 


YY 


[دیگر] دزدید Y‏ و دوستان! یع اک 
باشد,» 


فصل ۲۷ 
۱ و دیدم بسیار مردم که سر و ربششان تراشیده؛ گونه زرد وهمۀ تن پوسیده و حرفستران 
روی‌آنان راه‌می‌رفتند V‏ و پرسیدم که:«اینها که و کدام‌هستند؟» V‏ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند:«اینها روان آن مردمانی هستند که در گیتی اشموغ و فریفتار بودند و 
مردمان را نابود می‌کردند و آنها را از قانون نیکی به قانون بدی می‌آوردند و بسیار کیش و 


باور نادرست در جهان رواج دادند.» 


فصل ۴۸ 
Y‏ و دیدم‌روان‌مردی که دیوان همانند سگ او را می‌دریدند. ٢‏ این مرد نان به سگان 
می‌داد. نمی خوردند و سینه‌و پا و شکم و ران آن مرد رامی‌خوردند. ۳ و پرسیدم:«این 
تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی تحمل می‌کند؟» V‏ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند:هاین روان آن مره" دروند است که در گیتی جوراک از سگ شبانان و 
سگهای پاسبان خانه بازداشت يا آنها را زد و کشت.» 


فصل ۴۹ 


۱ و ديدم روان مردی چند که مدفوع و هیخر( = چرک)ونسا( = مردار) و ریمنی 


۱ ١.تحتاللفظی: sën?‏ ه.(م) 
٠ ۱‏ این کلمه را ژینیو به متن افزوده است؛ بدون آن‌هم جمله معنی درد , به ینصورټ LT SE‏ ف .)م( 


۲ در متن: مردم.(م) 


۷۳ 


می خوردند و دیوان سنگ می‌کندند و از پس‌آنها می‌انداختند S‏ ۲ بطوری‌که از آنها 
)= سنگها) کوهی بر پشت می کشیدند و نمی‌توانستند بکشند. V‏ و پرسیدم:«این تن 
چه گناه کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» V‏ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند:«این روان آن دروندانی است که در گیتی زمین اندازه گرفتند" وآنرا به دروغ اندازه 
گرفتند و بسیار مردم‌را بی‌سزمایه و بی‌بهره" دس (AE‏ 
خراج گران می بایست بدهند.» 


Let ۱ ۱‏ ۵۰ 
۱ و دیدم روان مر دی را که کوهی را با انگشت و ناخن می‌کند و دیوان از پس؛او را با مار 
شیبا می زدند و تازیانه‌می‌زدند Y‏ و پرسیدم:هاین تن چه گناه کرد؟» ۳ سروش‌اهلوو o‏ 
| سوہ لع SS‏ 

[دیگر] گدشت" وآنهارا" ازآن خویش کرد. 


فصل ۵۱ 
۱ و دیدم روان مردی که با شانه ای آهنی گوشت از تن او م یکشیدند و به خورداو 
می دادند. Y‏ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراهی را تحمل ۱ 


A‏ در متن handáxt‏ که صورت جدید این فعل است و نشانه‌ای دیگر برای متأخر بودن متن. 

۲ تحت‌اللفظی: ترازینیدن T‏ وزن کردن. 

۳ در متن: 205027 abëbun ud‏ ہبی بن و بی برہ .اصطلاح حقوقی بن و ټر را با رتولمی به وضوح روشن کردهاست: 
Ch. Bartholomae, Zum sasanidischen Recht (cf. v, p. 6).‏ 


۴ ژینیو این عبارت را SED hamë kard‏ می خوائد وهمن کلم 360 را 11 می گیرد و این عبارت را «نشر 
می‌زدند »معنی می‌کند.(م) : 

۵. در متن: سپوخت 2 دور شد.(ع) 

۶ یعنی ملک آنها را (م) 


yf 


دروغ به مردمان زنهار داد ' 


۱ فصل ۵۲ 
Y‏ و دیدم‌روان‌مردی که‌با مار شیبا" و تیر و سنگ و کلوخ او را خرد می‌کردند Y‏ و 
پرسیدم:داین تن چەگناہ کرد؟» ۳ سروش dal,‏ آذرایزد گفتند:«این روان آن‌مرد دروند 
است که در گیتی بسیار پیمان‌شکنی کرد و او با املوان و دروندان پیمان‌شکنی کرد. زیرا 
هر دو پیمان است‌هم با املوان و هم‌پادروندان ۰ 


فصل ۵۳ 
Å‏ پس سروش اهلو و آذرایزد دست مرا گرفتند و مرا به چکاد داتۍ" زیر پل‌چینود 
به پیابانی بردند و در میان آن بیابان» زیر پل چینود. زمین دوزخ را نشان دادند. Y‏ از آنجا 
[صدای] زاری و بانگ اهریمن و دیوان و دروجان " و ببیاری‌دیگر از روان دروندان٩‏ 
می Jal,‏ که پنداشتم که زمین هفت کشور ( = اقلیم) می لرزد. ۳ و چون آن ہانگ و زاری را 
شنیدم؛ ترسیدم و از سروش اهلو و آذرایزد خواهش کردم که:«مرا اینجا مبرید و 
بر گردید.» V‏ پس سروش اهلو و آذر ایزد به من گفتند: «مترس چه از اینجا ترا هرگز بیم 


A‏ احتمالاً با قبول نگهداری خواسته‌ای که به او سپرده شده است و آنرا باز نداده است.(ژپنیو) ‏ بد ون این تفسیر هم جمله 
مفهرم است به این معنی که: شخصی به کسی زنهار دهد و بعد خلاف آن رفتار کند,(م) . 

۲, نک به یادداشت فصل YA‏ بند Y‏ (ژینیو) این قسمت متن را ژپنپو تصحیح کردهاست (نک په بخش حرف‌نویسی» 
همین فصل و همین بند) برای اینکه برای صفت «شیبا » موصوف a‏ بمعنی «مار» را بیابد, درحالیکه «شیبا» به معنی 
«نیزرو» نیز است و در اینجا منظور h‏ لیزرو»است. (نک به یادداشت مترجم در فصل YA‏ بند ۲),(م) 

I A نک به یادداشت فصل ۳ بند‎ ٣۳ 

۴ دروز / دروج دیوانی که دروغ را تجسم می بخشند , (ژینیر) - دروج معنی عام دپران را نیز گرفته است.(م) 

۵. این جا نوعی افتادگی در ساختمان جمله است. معلی تحت اللفظی جمله چنین است: «اهر یمن دیوان؛ دروجان و 
تعداد ہسیاری روان دروند و از این Le‏ نالەھاو ہانگھای ایشان می MIT‏ 


۷۵ 


این دوزخ تاریک بیشتر فرو رفتم.' 


Lei `‏ ۵۴ 
A ۰‏ ودیدم این دوزخ پراز بلاء‌بیمگینسهمگین پراز درد پر از رنج بدبو و بسیار 
تاریک‌را Y‏ پس اندیشیدم آن به نظر من همچون چاه ی آمد که هزار LA‏ )= ذراع) 
به بن آن نرسد ۳ و اگر همه هیزمی را که در جهان‌هست در دوزخ بسیار گندیده تاریک 
بر آتش نهند هرگز بوی [حوش] ندهد. ۴ دیگر اینکه از گوش تا چشم و به‌اندازه‌ای که 
یال اسبی موی داردءتعداد بسیاری از روان دروندان در آنجا بودند و آنها یکدیگر را 
نمی دیدند و بانگ‌های یکدیگر را نیز نمی شنیدند. ۵ هریک می‌پنداشت:«من تنها 
هستم» ۶ وتاریکی برای آنان چنان تار است" و گندگۍ بیمگینی» زخم و پادفراه 
۱ گونەگونڈ دوزخ برای آنان [ók]‏ است که کسی که یک روز در دوزخ است بانگ می زند: 
«اين نه هزار سال هنوز تمام‌نشده است که ما را از این دوزخ رها کنند ؟». 


فصل ۵۵ 

gūs; ðs پس دیدم‌روان‌دروندان که [برای‌آنها] پادفرة گونەگونڈ‎ V 
سخت و گرمای آتشی که تیز می‌سوزاند و بدبویی و سنگ و خاکستر و تگرگ و باران و‎ 
بسیار بدبختی‌های دیگر, در آن‌جای بیمگین تاریک فرو مرده» آسیب و پادفراه تحمل‎ 
پرسیدم:هاین تن ها" چه گناہ کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را‎ Y می‌کنند.‎ 


.١‏ تحت اللفظی:اندرتر شدم بیشتر داخل شدم.(م) 
۰ ۲..اين کلمه‌را که ژینیو ۷82 خوانده و «آرش»معنی کردهاست.وهمن «واج» بمعنی «صدا می‌گیرد و عبارت را چنین 
معنی می‌کند: «هزار بانگ هم به ته آن نمی رسید.» (م) 
۳. ترجمه درستتر (با تصحیح tomig‏ به (mih‏ است: تاریکی و ظلمت و گندگی....(م) 
۴ در متن: 58571 ud‏ ۷۵۲۲ که هر دو کلمه به معنی برف است و قابل تشخیص از هم نیستند.(م) 


YA 


تحمل می‌کنند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این روان آن مردم دروندی است 
که در گیتی بسیار گناه مرگ ارزان' کردند آتش و هرام( = بهرام) را خاموش کردند و 
پل رودخانه ژرف را کندند دروغ و ناراستی گفتند و گواهی دروغ دادند. ۴ به‌دلیل‌میل 
آنها به خرابکاری و آزوری و خست و شهوت و خشم و رشک مردم اهلو بی‌گناه‌را 
کشتند و با فریفتاری بسیار رفتار کردند ۵ اکنون روان آنها باید آسیب و پادفراه چنین 


گرانی را تحمل کند.» 


ao ۱‏ ۱1 ۱ 
À‏ پس دیدم روان آنهایی که‌مارها آنها را می‌گزیدند و می‌جویدند ۲ و پرسیدم:«آنها 
روان چەکسانی هستند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان آن دروندانی است 

که در گیتی ایزدان و دین را انکار کردند.» 


فصل ۵۷ ۱ 
Y‏ و دیدم روان زنانۍ که سرشان بریده‌و از تن جدا بود و زبان‌آنها بانگ داشت( = بانگ 
می زد) Y‏ پرسیدم:«این روان چه‌کسانی است؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این 


روان آن زنانی است که در گیتی بسیار شیون و مویه کردند و به سر و روی زدند.» 


فصل ۵۸ 


١‏ پس دیدم روان مردی که او را به سوی دوزځ می کشیدند و می‌زدند ٢‏ و پرسیدم:ەاین 


A‏ کلمه در پھلوی مفرد است ولی می شود آنرا مانند «زوان» در مفهوم دستهجمعی گرفت. 
۱ کنامانی که مجازات آنها مرگ است و بیشتر در مفهوم مجازات‌های‌سنگینی نیز به کار می رد.(م) 


۷ 


ٹن چه گناہ کرد 19 ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که؛«اين روان آن‌مرد دروند است که 
در گیتی سر و روی خویش و دس ث اپاک' و دیگر ریمنی اندام خویش را در آب‌راکد " 
بزرگ و چشمه و آب روان شست و خرداد امشاسپند را آزرد.» 


فصل ۵۹ 

۱ و دیدم روانی زنی که می گريست و پوست و گوشت پستان خویش می‌کند و 
می خورد ۲ و پرسیدم: این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل 
می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن دروند است که کودک 
خویش را کهازنیاژ و گرسنگی گربان بود رها کرد.» 


فصل ۶۰ 
۱ و دیدم روان مردی که تن او را در دیگی روئین کرده‌اند و آئرامی پزند. ۲ پای راست او 
بیرون‌آن‌دیگ بود: ۳ و پرسیدم:هاین تن چه گناه کرد؟» ۴ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند : «اين روان آن مرد دروند است که در میان ژندگان " با میل به شهوت و با بدی به 
سوی زن شوهردار بسیار رفت ۵ و همه تن او بزهکار بود و با آن پای راست. وزغ و مور و 
مار و کژدم و دیگر خرفستران‌را بسیار زد و کشت و ابود کرد.؛ ۱ 


فصل ۶۱ 


۱ و دیدم روان آن دروندانی که می بلعیدند و می‌ریدند و دیگربار می بلعیدند و 


A‏ این گلمەراڑینیر šabig‏ خزانده و بمغنی «شبانهه (یعنی در مدت شب نا پاک شده است؛ S‏ است (نک به یادداشت 
همین بند در متن‌آوانویسی). وهمن این کلمه را «پیراهن؛ معنی می (DAS‏ 

Ý‏ در متن:«ایسنتاده»(م) 

Y‏ در متن: 2100838811 pad‏ شاید بهتر باشد به معنی در زمان زنده بودنه گرفت.(م) 


YA 


می‌ریدند Y‏ و پرسیدم:«این روانان چه‌کسانی هستند ؟»۳ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند:«این روان آن دروندانی است که در گیتی «مینوه! را باور نداشتند و بر دین دادار 
اورمزد ناسپاس بودند و بر نیکی که در بهشت و بدبختی که در دوزخ است و به بودن 
رستاخیر و «تن‌پسین»" به گمان(< مشکوک) بودند.؛ ۳ 


Sr فصل‎ ٠ 

Y. m c m‏ و پرسیدم:«این تن 
چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ شروش اهلو وآذرایزد . 
گفتند: «این روان آن زن دروند است که در گیتی شوهر و سالار خود را تحقیز کرد.بد ` 
بود و بد ماند Y‏ و خویشتن آراست؟ و با دیگر مردان" [کار] بد کرد.»: 


فصل ۶۳ 
Y‏ و دیدم روان زنی که با زبان خود اجاقی گرم را می‌لیسید و دست خویش زیر آن اجاق 
می‌سوزاند. ۲ و پرسیدم:هاين تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی تحمل 
PLS gá‏ ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن دروندی است که در گیتی به ۰ 
شوهر و سالار خویش برای توجیه کارش پاسخ داد و سگ زبان بود" Ý‏ و نافرمانی 


۱. یعنی هرچه روحانی است. 

۲.زندگی مادی واپسین پس از رستاخیر.(ع) 

۳.نک به فصل ۵ء بند ۰۷ 

pa. F‏ این کلمه را ]۲85 -2 «ناراست» خوانده و بارتولمی از معنی کردن این بند با زیر کی سرباز زده‌است. 
۵ در متن:مرد کسان.(م) 

۶ نک به یادداشت مترجم فصل ۲۶ء بند (OR‏ 

V‏ یعنی زبان زهردار داشت. 


۷۹ 


کرد ۵ و به میل او Lil‏ به‌هم‌خوابگی" نداد ۶ و خواسته‌از شوهر دزدید ونهانی 


فصل ۶۴ 

۱ و دیدم روان‌زنی که گریان و نالان‌می‌رفت ومی‌آمد. V‏ و بر سراو تگرگ و برف 
می‌آمد و به زیر پای‌او روی گرم گداخته روان بود و او سر وروی خویش با کارد می‌درید. . 
۳ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرده است که روان او چنین پادفراه گرانی تحمل می‌کند ؟» 
Y‏ سروش املوو آذرایزد گفتشد:این روان آن زن دروند است که از دیگر مردان 
غیرقانونی " آبستن شد ۵ و کودک تباه کرد ۶ از درد و پادفراه چنین می پندارد که بانگ 
آن کود ک می شنود و می دود و دویدن چنان به‌نظر او دردمند می‌آید چون که بر روی 
روی گرم می رود و بانگ آن کودک می‌شنود و سر و روی خویش با کار می درد و کودک 
را می‌خواهد و او را نمی‌بیند. V‏ تا فرشکرد این پادفراه‌را باید تحمل کند.» 


فصل ۶۵ 
۱ و دیدم‌روانی چند که سینهآنها به لجن و گندگی افکنده شده بود Y‏ و داسی تیز در 
پای و دیگر اندامآنها می شد و ایشان پدر و مادرشان‌را می‌خواندند. ۳ و پرسیدم:هاین 
روان چه کسانی است و چه گناہ کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی تحمل می‌کند ؟» 
Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان آن دروندانی است که در گیتی پدر و مادرشان 


را آزردند و در گیتی از پدر و مادرشان توبه " و آمرزش نخواستند.» 


V‏ خت‌اللفظی: جماع. 
۲.تحتاللفظلی: خلاف وظیفه: غیرمعهول, 
ar gár, V‏ خواستن» در اینضا L á‏ به معنی «سلالیت طلبیدن» است.(م) 


Ae 


۱ و دیدم روان‌مردی و زنی که زبانشان درآمدہ بود ' و ماران دهان آنها رامی‌جویدند. Y‏ 

و پرسیدم:«اين تن ها چه گناہ S‏ دند و آنان روانان چه کسانی هستند ؟» Y‏ سروش dal,‏ و 
آذرایزد گفتند: «اين روان آنهایی است که در گیتی غیبت کردند و مردم را به‌هم 
درانداشتند t.‏ 


فصل ۶۷ 
۱ و دیدم روان مردی که به یک پا در تاریکی دوزخ آریخته بود. V‏ و او دردست داس 
آهنی داشت و سینه و کش( = زیربغل)‌های خویش را می‌برید. ۳ و میخی آھنین در 
چشم او زده بودند. ۴ و پرسیدم:«این روان کیست و چه گناہ کرد؟» ۵ سروش اهلو 
وآذرایزد گفتند:«این روان آن مرد دروند است که شهری بەمیانجیگری' به او داده بودند و 
آنچه سزاوار بود که بکند و فرمان بدهد نکرد و فرمان‌ نداد و سنگ( = وزن)و قفیز" و 
BI‏ کم نر داشت. ۶ و به شکایت درویشان و مسافران گوش نکرد.» 


فصل ۶۸ 


۱ و دیدم روان مردی و زنی راء که آن مرد را به بهشت و آن زن را به دوزځ می کشیدند و 


A‏ تحتاللفظی:(بیرون‌از دهان؟) نهاده شده بود. (ژینیو) س وهمن این کلمه را که ژینیو nihād‏ خواندهاست 
1 به‌معنی ہکشیدہ: می خواند.(م) 

iu نک‎ ,۲ 

Sh. Shaked, "Mihr the Judge", Jerusalem studies in arabic and Islam I1, 1980, 

pp. 1-31. | 

که آوانو یسی و ترجمه‌ای از این فصل می دهد (ص ١)و‏ درباره این اصطلاح به عنوان شخلی اداری در ارتباط با قضاوث 
بحث می‌کند. نویسندامقاله 0831 را به då Å‏ تصحیح می‌کند که شاید ضزوری نباشد. 

N بند‎ TV نک به یادداشت فصل‎ .Y 


A! 


دست زن در بند و کستی \ این مرد افکنده شده بود. Y‏ زن می‌گفت:«چگونه بود که در 
میان‌زندگان" ماهر نیکبختیی" را با هم داشتیم و اکنون ترا به بهشت و مرا به‌دوزخ 
می‌برند؟» ۳ آن مرد گفت:زیرا که من نیکان و ارزانیان( = مستحقان) و درویشان را 
پذیرفتم و به‌آنها چیز دادم" Ý‏ و اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک انجام دادم ۵ به 
ایزدان آندیشیدم و دیوان را نکوهش کردم و بەدین به مزدیسنان معتقد بودم. ۶ و تونیکان 
و درویشان و ارزانیان و مسافران‌را تحقیر کردی. V‏ و تو ایزدان‌رانکوهش کردی‌و در 
خدمت بتکده بودی و انديشۀ بد گفتار بد و کردار بد کردی به‌دین اهریمن و دیوان 
معتقد بودی.» ۸ پس آن زن به آن‌مرد گفت که:«در میان زند گان" همه تن تو بر من سالار 
و پادشا( = مسلط) بود و تن و جان" و روان من از آن تو بود و خوراک و نگاهداری‌و 
پوشش من از تو بود. ٩‏ پس تو چرا مرا برای این کار آسیب نرساندی و مجازات نکردی 
۰ چرا که نیکی و نیکوکاری نیاموختی که‌آنگاه‌نیکی و نیکوکاری کنم تا اکنون لازم 
B‏ * که این آزار و رنج رامتحمل شوم؟» ۱ ١‏ پس آن مرد به بهشت و آن زن به‌دوزخ 
شدند و برای آن زن» به‌دلیل پشیمانی, در دوزخ بجز تاریکی و گند گی»دشمن دیگری 
نبود. ۲ ۱ وآنمرد در ب هشت در میان اهلوان از بر نگرداندان و آموزش ندادن 
نیک و کاری به آن زن که در اختیار۲ او بود. شرمگین نشست. 


09 


pua ۱‏ وان زتانی که درد مو مت nw» Y Sud‏ 


۱ کمربند دینی که همه زردشتیان می بندند بند و کنتی احتمالا در اینجا به یک معنی است. ' 

۲ درمتن pad zindagan‏ که شاید بهتر باشد به معنی «در زمان زنده بودن»گرفت. نک به یادداشت فصل ۶ بند ۴.(م) 

Y‏ تحتاللفظی نیکی. بمعنی نعمت و نیکبختی.(م) 

5 هرگ واه است متن آنا که مت حفظ ٣ S‏ تنج نادرستیداد‌است. reda‏ مفهرم 
این بند b‏ فهمیده است. اما بدون اینکه به نقص متن پهلوی توجه کند. 

۵. جان اصل حیات در انسان و presi csse‏ وم dec‏ : 

۶ تحت‌اللفظی :نبایست.(م) .. 

N‏ متن:«دارش».(ع) 


AY 


آویخته شده بودند. Y‏ بسیار وزغ و کژدم و مار و مور و مگس و کرم و خرفستران دیگر به. 
دهان و بینی و گوش و مقعد و شرمگاه' آنان می‌رفتند ومی‌آمدند. ۴ و پرسیدم:«این 
روان چه کسانی است و ایشان چه گناهی کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را 
تحمل می‌کند؟» ۵ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:ہاین روان آن زنان دروندی است که در 
گیتی شوی داشتند با مرد دیگر خفتند [تن] به هم خوابگی داذند و بستر " شوهرشان‌را 
تباه داشتند و تن شوهر را آزردند.» 


فصل ۷۰ 
۱ و دیدم‌روان زنانی که نگونسار انکنده‌بودند و [چیزی] همانند خارپشت‌آهنی با 
حاری که از آن " رسته بود در بدن‌آنها فرو می‌رفت و بیرون‌می‌آمد. ۲ و به ژرفای یک 
انگشت. نطفۂ دیوان و دروجان' و بدبویی و ریمنی در دهان و بینیآنها می‌رفت. Y‏ و 
پرسیدم:«آنها کدام روان‌ها هستند که چنین پادفراهی را تحمل می‌کنند؟» ۴ سروش 
اهلو و آذرایزد گفتند:این روان آن زنان دروندی است که در گیتی با شوهرشان 
پیمان‌شکنی S‏ و شوهرشان‌را رها کردند. و هرگز خشنود نبودند و تن به‌هم 
خوابگی ندادند. ° 


o فصل‎ 


S L‏ یب تب او رامیگزیدند وم ‌جویډند وب هر دو چشماومار 


A‏ تحت ‌اللفظی:جای آمیزش جنسی. 
Y‏ . تحت‌اللفظی:جای بستر. 
۳.یعنی از حارپشت. 
۴. نک به یادداشت فصل ۵۳ء بند ۲. 
۵ تحت‌اللفظی :داز شوهر بازایستادند».(م) 
$ این کلمه‌را ژینیو MI Jag‏ «مژه» خوانده است 000" (p.‏ 


AT 


و کرم می‌ریدند و میخ‌آهنی بر زبان او رسته بود. Y‏ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد که 
روان او چنین پادفراه گرانی را متحمل می‌شود؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این 
روان آن مرد دروندی است که عمل لواط بسیار کرد و به دلیل میل به شهوت بد با زن کسان 
[دیگر] هم‌خوابگی کرد و با چرب زبانی خویش زنان دیگران را فریفت و گمراه کرد و از 
شوهر جدا کرد.» 


فصل ۷۲ 
١‏ و دیدم روان زنانی که دشتان خویش می‌خوردند. Y‏ و پرسیدم:هاین تن ها چه گناهی 
کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند: «این روان زنانی است که پرهیز دشتان خویش نکردند ) = مواظب دشتان خود 
نبودند) و آب و آتش و سپندارمد زمین, خرداد و امرداد را آزردند و به آسمان و خورشید 
و ماه‌نگریستند و ستورو گوسفند را با دشتان آزردند و مرد اهلو راریمن( = (SLU‏ 
داشتند .» 


فصل ۷۳ 
Å‏ دیدم روان زنانی که ده‌انگشت خون و ریم )= کثافت) از آنها می‌آمد.آنها می چشیدند 
و می خوردند و کرم به هر دو چشم‌آنها می‌آمد. Ý‏ و پرسیدم:«این روانها کی هستند و 
چه گناہ کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» Y‏ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند:«این روان آن زنان دروندی است که ایشان‌رنگ بر خود نهادند و موی 
کسان [دیگر] را برای پیرایش برای خود اختیار کردند و چشم ایزدان! و مردمان بستند.» 


۱ . کلمه‌ای را که ژینیو yazdān‏ خوانده‌است. می توان با افزودن تی خواند و عبارت «وهان مردمان»را به معنۍ 
نیکان یعنی مزدیسنان گرفت. چون چشم ایزدان را نمی‌توان بست.(م) 


AY 


فصل ۷۴ 
Y‏ و دیدم روان آنهایی را که نگونسار به یک پا آويخته بودند ۲ و کاردی‌در دل آنها زده 
بودند.۳ و پرسیدم:«این روانها کیستند؟» Y‏ سروش اهلو آذرایزد گفتند:«این روان 
دروندانی است که در گیتی ستور و گاو و گوسفند را حلاف قانون زدند و کشتند.» 


فصل ۷۵ 
۱ و دیدم روانهایی که‌آنها رازیر پای گاوان افکنده بودند.شاخ زده» شکم دریده» 
استخوان ها شکسته و نالان بودند. Y‏ پرسیدم:«اين مردمان که‌هستند؟» Y‏ سروش 
اهلو آذرایزد گفتند:«این روان آن دروندانی است که در گیتی دهان ستور و گاو ورزا را 
بستند. Y‏ و در گرما به آنها آب‌ندادند و گرسنه و تشنه به کار واداشتند.» 


فصل ۷۶ 
Y‏ و دیدم روان زنهایی که به دست خویش و به دندان خویش پستان خویش می بریدند 
و سگان شکم آنها را می‌دریدند و می‌خوردند و با دو پا و بر بالای‌روی گرم‌ایستاده 
بودند. ٢‏ و پرسیدم که: این روان چه کسانی هستند و چه گناهی کرده‌اند؟» ۳ سروش 
اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان زنان دروندی است که در گیتی در دوران دشتان خوراک 
ساختند و پیش مرد اهلو بردند و فرمان خوردن دادند ۴ و به دنبال جادوگری بودند.' ۵ 


سپندارمد زمین و مرد اهلو را آزردند.» 


VV فصل‎ 


۲ پس دیدم روان کسانی که پشت و دست و پای آنها زخم داشت و مقعد به طرف روی‎ Y 


= ۱ تحت اللفظی: جاد وگری همی پرسیدند.(م)‎ À 


۸۵ 


آویخته شده‌بودند و سنگ گران به پشت آنها می‌بارید. Y‏ و پرسیدم که:«ایشان که 
هستند و چه گناه کردند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان آن دروندانی است 
که آنان را در گیتی ستور بود و آنرا کار سخت فرمودند و به‌او خلاف قانون بارگران 
کردند. خوراک به سیری‌ندادند و نزار کردند و چون‌نتور زخمی شد او را از کار 
بازنداشتند و درمان نکردند ۴ اکنون چنین پادفراه‌گرانی را باید تحمل کنند.» 


فصل ۷۸ ۱ 
۱ پس دیدم روان‌زنی که با پستان کوه‌آهنی‌می‌کند و کودکی از آن‌سوی کوه 
م یگریسنت و بانگ او می‌آمد و کودک به‌مادر نمی رسید و مادر به کودک نمی رسید. ۲ 
و پرسیدم: «اين تن چه گناه کرد که روان او پادفراه چنین سخت تحمل می‌کند ؟» ۳ 
سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن دروند است که در گیتی نه از شوی خویش 
بلکه از کس دیگر آبستن شد. Y‏ و گفت من آبستن نشدم. ۵ و کودک تباه کرد.» 


فصل VA‏ 
| و پس دیدم روان مردی که هر دو چشم او کنده و زبان بریده با یک پا در دوزخ‌آویخته 
بود. ٢‏ و با شان دو شاخ روئین» تن او را رنده می کردند. Y‏ و میخی آهنین به سرش زده 
بودند ۴ و پرسیدم:«اين مرد کیست و چه گناہ کرد ؟» O‏ سروش‌اهلو و آذرایزد گفتند 
که:«این روان آن مرد دروندی است که در گیتی داور دروغزن بود و رشوه‌ستد و داوری 
دروغ کرد.» ۱ 
Ee‏ اه به معنی روی گداخته هم می‌نواند 
` باشد که با معنی متن جور نیست. برعکس این حالت توصیف شدہ در ارتباط با حالت حیوانی است که با آن 


بدرفتاری شده است. باید توجه کرد که مجازات La‏ همیشه با گناه‌ارتباط دارد. (ژینیو) — وهمن این عبارت را 
nigun andar 7‏ نگونسار در روی (< فلز ) خوانده است.(م) 


۸٦ 


فصل ۸۰ 
Y‏ پس ديدم روانی چند که آنها رانگونسار در دوزخ‌آویخته بودند. Y‏ و آنها حون و ریم 
)= کثافت) و مغز مردمان در دهان می‌کردند و به بینی می‌آزردند و بانگ‌می‌کردند us‏ 
«پیمانه‌راست داریم». Y‏ و پرسیدم:«اين تن ها کی هستند و چه گناہ کردند؟» ۳" سروش 
اهلو و آذرایزد گفتند af‏ روان آن دروندانی است که در گیتی سنگ و قفیز و دیگر 
پیمانه‌را کم داشتند و به مردمان چیز فروختند.» 


فصل ۰۸۱ 
١‏ پس دیدم روان زنی که زبانش بريده و چشمش کنده شده و مار و کژدم و کرم و دیگر 
خرفستران مغز سر او می خوردند و گاهگاه تن او را با دندان‌می‌گرفتند و گوشت او زا 
می‌جویدند. ۲ و پرسیدم:«این تن چه گناہ کرد ؟». ۳ سروش اهلو آذرایزد گفتند:«این 
روان آن زن دروند است که در زند گی روسپی بود Y‏ بسیار جادوگری کرد و بسیار 
بزهکاری از او سرزد.»! 


فصل AY‏ 
۱ پس دیدم روان زنی که از زبان او چند ' [مار آویخته بود]. Y‏ و پرسیدم:«این زن چه 
گناہ کرد؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«اين روان آن زن دروند ات قنور ss‏ 


زبان‌او تیز بود. Y‏ شوی‌و سالار خویش با زبان بسیار آزرد.» 


۱ .در متن: برفت (م) Å‏ . 
TA‏ بدون‌افزودن کلمات به جمله این کلمه را 406 به معنی «داغ می‌کنند » می‌خوانند و عبارت‌راچنین 
ترجمه م یکند:«زبان او را داغ می‌کنند».(م) i ۱ B‏ 


AY 


فصل AY‏ 
V‏ پس دیدم روان زنی که نسای( = مردار) خحویش می‌خورد. ۲ و پرسیدم:«این زن چه 
گناہ کرد؟؛ ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن درونداست که در گیتی 
پنهان از شوهر بسیار گوشت خورد و به کس دیگر داد.» 


فصل AY‏ 
۱ پس دیدم‌روانی‌زنی که پستان او در گزند " و شکم‌او را دریده‌بود.و رودگان‌او به 
سگان می‌دادند. Y‏ و پرسیدم:هاین زن چه گناہ کرد؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند: 
«این روان آن زن دروند است که در گیتی زهر و روغن افسون کرده داشت V‏ و به خورد 
مردمان داد.» 


فصل ۸۵ 
۱ پس دیدم روان زنی که روی تن او پوستآهنین کشیده و او را با دهان باز آورده‌و JU‏ 
روی تلور گرم‌نهاده بوډند." ۲ و پرسیدم:«اين زن چه گناہ کرد؟» ۳ سروش اهلو و آذر 
ایزد گفتند: این روان آن زن دروندی است که در ميان زندگان " زن مردی خوش خوی و 
فرزانه بود. ۴ و با A‏ پیمان‌شکنی کرد و با مرد بزهکار و بدخوی خفت.» 


\ کلمه‌ای را که ژپنیو guzand‏ «گزند» می خواند وهمن dazénd‏ به معنی «داغ می‌کنند » می گبرد.(م) 

Y‏ بند مشکلی که احتمالاً نوعی شکنجه را توصیف می‌کند .این شکنجه عبارت از این وده است که گناهکار را با پوستی 
از آهن (؟) می پوشاندند و او را به طور با زروی آتش می‌گرفتند. ظاهراً 2082 «باز» در هر دو عبارت معنی «باز» 
گشاده» دارد.(ژینیو). شاید بهتر باشد که با افزودن یک دوہ جمله را چنپن معنی کنیم: پس ديدم روان زنی که بر تن او 
پرست‌آهنین کرده و آنرا تا دهان باز کشیده و او را دوباره‌روی ننور گرم نھادہ بودند.(م). 

(p). Y نک به یادداشت مترجم فصل ۶ء بند‎ Y 


۸۸ 


فصل ۸۶ 
۱ پس دیدم روان زنی که‌ماری نیرومند از تن او بالا می رفت و از دهان او بیرون می‌آمد.! 
Y‏ پرسیدم که:«اين تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی تحمل می‌کند ؟» Y‏ 
سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«اين روان آن زن دروند است که خویدوده را تباه کرد.» 


فصل ۸۷ 
Y‏ پس دیدم روان زنی که با شانهآهنین تن و روی خویش رنده‌می‌کرد و با پستان 
کوه‌آهنی را می‌کند. Y‏ و پرسیدم که:«اين زن چه گناه کرد؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند که: «این روان آن زن دروند است که در گیتی بزه کرد و از روی میل به حواسته 
bla = (‏ به کودک خویش شیر نداد. ۴ و اکنون بانگ‌می‌کند:«مرا اینجا 
[بگذارید] تا این کوه‌را بکنم و آن کودک شیردهم.» از اکنون تا فرشکرد به آن کودک 


(l. نرسد‎ 


فصل ^^ 
۱ پس دیدم روان‌مردی‌را که‌نگونسار از داری آويخته بودند و او استمناء می‌کرد ۲ و 
منی را در دهان و گوش و بینی او می‌ریختند " ۳ و پرسیدم:«این تن چه گناه کرد که روان 
او چنین پادفراه گرانی تحمل می‌کند؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این روان آن 
مرد دروند است که در گیتی زنا کرد. ۵ وزن کسان فریفت و گمراه کرد.» 


A‏ تحت‌اللفظی:به دهان به آمد»»«به» پیش از فعل «آمد »را ژینیو به معنی «بیرون» گرفته است» ولی احتمالا معنی درست 
می تواند این باشد:«مار نیرومند از تن او بالا می‌رفت و به دهان او داخل می‌شد» و یا معنی‌همانند فصل M‏ بند ۱ 
دارد.(م) ۱ 

A8, Y‏ متن: هشت.(م) 


۸۹ 


۸٩ فصل‎ 

L‏ گور پا a S‏ واز گرسنگی و 
dð‏ گرماوسرما »بانگ می‌داشتند و حرفستران از ر پشت. پای و Šis‏ اندام آنها را 
می‌بریدند. Y‏ و پرسیدم:«آن روانها چه گناہ کردند که آنها ' چنین پادفراه گرانی تحمل 
می‌کنند؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن دروندانی است که در گیتی 
خوراک و جامه از حویشتن دریغ داشتند" ۴ و به نیکان و ارزانیان(< مستحقان) ندادند. 
و نیز از هیچ چیزی بخشند گی نکردند و تن خویش و کسانی را که ایشان سالاری آنها را 
داشتند گرسنه و تشنه‌و بی‌جامه داشتند ۵ ایشان سرماء گرما و گرسنگی و تشنگی را 
تحمل کردند. ۶ اکنون‌آنها مردند " و حواسته دیگر کس ماند. ۷ اکنون روان آنها 

` چنین پادفراه گرانی از کنش خویش تحمل می‌کند.» 


فصل ۹۰ 
۱ پس دیدم روان آنهایی که‌مارها آنها رام یگزیدند و زبانشان‌رامی‌خوردند. Y‏ و 
پرسیدم: «ایشان چه گناهی کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند ؟» ۳ 
سروش اهلو و آذرایزد گفتند که:«این روان آن دروغگویان و ناراست گویان‌است که در 
گیتی زور (< ناراست) و دروغ و ناراست بسیار گفتند.» 


فصل ٩۱‏ 
| پس دیدم روان مردی که فرزند خود را می‌کشت و مغز او رامی‌خورد. ۲ و پرسیدم: 
«این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند ؟» ۳ سروش اهلو و 


A‏ در متن:«روان» 
۲. تحت ‌اللفظی: پرداختند.(م) 
Ý‏ دراین بند فاعل گاهی مفرد و گاهی جمع است.ما یکسانی را در ترجمه مراعات کردیم.(م) 


۹۰ 


آذرایزد گفتند که:« ین روان آن داور و قاضی است که در میان کسانی که داوری 
می خواستند دازری دروغ کرد. ۴ او به دادخواهان و متهمان با خوش چشمی و راستۍ 
ندگریست بلکه با مینل به خواسته و آزوری [نگریست] و با خواستاران 
)= درخواست‌کنند گان) با خشم و تندی سخت گفت.» 


فصل ٩۲‏ 
۱ پس دیدم روان آنهایی که در چشمهای آنها میخ چوبی زده بودند. ۲ و پرسیدم:«این 
تن چه گناہ کرد که روان او چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟ ۳ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند:«اینها روان بدچشمان" ( = حسودان) هستند که‌نیکی را از مردمان 


بازداشتند.» 


فصل ٩۳‏ 
١‏ و دیدم روان‌آنهایی که‌نگونسار در دوزخ افتاده بودند در زیر آنها دود و گرمی و بر 
روی‌آنها باد سرد انکنده‌بودند. ٢‏ و پرسیدم:«اين تن ها چه گناهی کردند که روان آنها 
چنین پادفراه گرانی را متحمل می‌شود؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند :این روان 
آنهایی است که جا و خانه برای کاروانیان‌ندادند و مهمان‌نوازی نکردند» جای تنور و 
اجاق‌ندادند " و به آن که دادند از او مزد ستدند.» 


٩۴ فصل‎ 


١‏ پس دیدم روان زنهایی که با دستهایشان پستانهای خود را بر روی تابۀ گرم نهاده 


۱ ..بازی با کلمات: بدچشمان برای تنبیه» میخی در چشم دارند! 
Y‏ . استمالاً معنی درستتر این است: در گیتی کاروانسرا و مهمانسرا و تنور و اجاق [به مسافران] ندادند E‏ 


A1 


بودند وآنها را از این سوی به آن سوی برمی‌گردانیدند Y‏ پرسیدم:«اين زنها چه گناهی 
کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند:«این روان‌آن زنانی است که S‏ ک خويش شیر ندادند و آنها رانزار و تباه کردند و 
برای سود گیتی به کودک کسان [دیگر] شیر دادند.» 


فصل 40 
و پرسیدم:«اين زن چه گناہ کرد؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد گفتند:«این روان آن زن 
دروند است که به کود ک خویش شیر نداد واو را گرسنه و تشنه هشت و خود به دلیل ميل 


به‌آز و شهوت و زنا با مرد بیگانه‌رفت.» 


فصل ۹۶ 
١‏ پس دیدم روان مردی که زبان او را بریدہ بودند واو را باموھایش میکشیدند ونسا 
)= مردار) می افشاندند و آنها را با قفیز اندازه‌می‌گرفتند. ٢‏ و پرسیدم که:«این مرد چه 
گناہ کرد که روان (او) چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» ۳ سروش اهلو و آذرایزد 
گفتند:«این روان آن مرد دروند است که در گیتی دانه‌ستاند و گفت می‌افشانم و نیفشاند 


و آنرا خحورد و سپندارمدء زمین را دروغزن کرد.» 


AV Le 


۱ پس دیدم روان‌مردی و زنی که زبانشان را بریده‌بودند. ۲ و پرسیدم:«این تن‌هاچه 
گناهی کردند که روان آنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند؟» Y‏ سروش اهلو و 
آذرایزد گفتند:«این روان آن مرد و زن دروند است که در میان‌زندگان۱ بسیار دروغ و 


AY 


ناراست گفتند و روان خویش را دروغزن کردند.» 


فصل ۹۸ 
۱ پس دیدم روان زن و مردی که‌می‌ریدند و می‌خوردند Y‏ و پرسیدم:داین تن ها چه گناه 
کردند که روانآنها چنین پادفراه گرانی را تحمل می‌کند ؟» ۳ سروش‌اهلو و آذرایزد 
گفتند: «این روان آن مرد و زن‌دروند است که در گیتی با گناهکاری‌نسا( = مردار) 
خوردند" و ببرکآبی را در آب کشتند و دیگر آفریده‌های اورمزدی را زدند و کشتند.» 


فصل ۹۹ 

Y‏ و دیدم بسیار روان مردان و زنان دروند دیگر نیز که در دوزخ سهمگین و بیمگین» 
آسیب‌رسان' ء پر از بدبختی با درد بسیار و تاریک. آسیب" و پادفراه گونه‌گونه" تحمل 
VS g”‏ پس دیدم روانهایی که بر زبانشان ميخ چوبی رسته بود و نگونسار به دوزخ 
فرو می رفتند و دیوان با شانه آهنین همه تن ایشان را می‌کندند. ۳ و پرسیدم:«این 
روانهای چه کسانی است و چه گناهی کردند که روانشان چنین پادفراه گرانی را تحمل 
می‌کند؟» Y‏ سروش اهلو و آذرایزد گفتند: این روان آن دروندانی است که در گیتی 
نسبت به فرمانروایان خود نافرمان بودند و سپاه‌و لشگر )= جند) و فرمانروایان‌را دشمن 
داشتند. ۵ اکنون در اینجا چنین درد و آسیب و پادفراه گرانی را باید تحمّل کنند.» . 


۱ نک به یادداشت مترجم فصل ۶۰ء بند ۴.(م) 

۱. تحت‌اللفظی:نسا خوردند در حالیکه گناہ می کردند )= در عمل گناه‌آلود). 
T‏ در متن:ریشگین.(م) 

Ý‏ متن: زخم.(م) 

Y‏ در متن: گرنه.(م) 


۹۳ 


فصل ٠٠١‏ 
| پس دیدم LS‏ مینوی پرمرگ. خرابکار جهان» بددین که در دوزخ دروندان را تمسخر و 
ریشخند می کرد و می‌گفت:«چرا نان اورمزد را می‌خوردید و کار مرا می‌کردید و به 
آفرید گار خود نیندیشیدید و کام‌مرا برآوردید؟»و این چنین بسیار ریشخند کنان‌با 


دروندان سخن می‌گفت. 


نصل ۱۰۱ 

Tre Es ۱‏ 
بیرون آوردند و مرا به سوی روشنی بی پایان و انجمن اورمزد و امشاسپندان بردند. Y‏ 

چون خواستم به پیش اورمزد نماز ببرم او به ملایمت (؟) به من گفت:«خو شآمدی 
ارداویراز اهلو. پیامبر مزدیسنان, ۳ برو به جهان مادی Y‏ جهانیان آنچه دیدی و 
دانستی به راستی بگو» چه من که اورمزدم با تو هستم. O‏ دانایان بگو ه رکه درست و 
راست بگوید من می‌شناسم و می‌دانم.» ۶ چون اورمزد به این گونه گفت من شگفت 
ماندم» چه روشنی دیدم و تن ندیدم و بانگ شنیدم و دانستم که این اورمزد است. V‏ و 
داز )39( da‏ ترین از ميانمينوانه گت y iu‏ نه مزديستان بگو که راد 
املایی = پارسایی) یکی است.راه پوریوتکیشی(< کیش پیشینیان) و دیگر راهها 
بیراهه‌اند ۸ این یک راه اهلایی را [پیش] گیرید. نه در فراخی.نه در تنگی و به هیچ 
طریقی از آن برمگردید. ۹ اندیشۂ نیک گفتار نیک کردار نیک بورزید و بر همان دین به 
ایستید که زردشت سپتیمان از من پذیرفت و گشتاسب در جهان رواج داد. ١١‏ قانون 
درست را نگاه دارید و از قانون‌نادرست بپرهیزید. ۱ ۱ و بر این نیز آگاه باشید که گاو 
خاک شود اسب خاک شود زر و سیم خاک شوند و تن مردمان خاک شود. ۲ V‏ آن یک 
به خاک نیامیزد که در گیتی اهلایی ( = پارسایی) را بستاید و و کارهای‌نیک کند. ۳ Y‏ 
برو به سلامت و به‌آزادی" ء تو ارداویراز, چه‌هر پاکی و پادیابی( = طهارت) که شما 


= اند:«و با موفقیت»هوگ.«خحوشبخت باش» بارتولمی. (ژینیو)‎ S مترجمان این عبارت را ثرجم آزاد‎ Y 


qF 


انجام می‌دهید و مراعات می‌کنید وهمۀ آنچه مطابق قانون پاک‌نگاه‌می‌دارید و 
یوژداهری( = طهارت) ویزش»هنگامی که همان گونه با اندیشیدن به ایزدان انجام 
می‌دهید. من می دانم.» ۴ ۱ چون آن سخن شنیدم به دادار اورمزد ose‏ نماز بردم. 
۵ پس سروش اهلو مرا پیروزگرانه و دلیرانه به این جای‌بستر اور ۰ ۱۶ پیروز باد فر 
دین به مزدیسنان. Å‏ 


فرجام یافت به درود و شادی و رامش 


وهمن این کلمه را «آبادی» می‌خواند و جمله را چنین ترجمه می‌کند:«برو به سلامت به آبادی حو (Qu‏ 
An A‏ متن: 20۴۲:«ژرف».(م) | 
Y‏ تحت‌اللفظی گذراند.(م) 


۹۵ 


حرف ذویسی 
.9 
آوانويسى 


pākīh ud pādyābīh I ašmā kunēd ud dārēd ud hamāg ka dādīhā 
dārēd pak [ud] yojdahr(ih) ud yazisn ka pad hamgēnag yaz- 
dān menišnīhā kunēd hamāg man danem (14) ud ka[-m] an sax- 
van āšnūd zofr namāz burd 6 dādār Ohrmazd (15) ud pas Srēš 
ahlav pērozgarīhā ud név ۵2267118 0 [hem] 6 ën gāh 1 


vistarag (16) pērēz bavād xvarrah Ī veh den i mazdesnan, 


[ frazaft pad drēd ud šādīh ud rümisn ] 
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p?kyh W p?ty??pyh Y LKWM OBYDWNyt W YHSNNyt W hm?k AMT 
d?tyh? YHSNNyt DKYA ywSd?sl W ycSn' AMT PWN hmgwnk yzd?n 
mynšnyh” OBYDWNyt hm?k L YDOYTWNm (14) W AMT ZK shw[n] o$- 
MENt zwpl nm?c YBLWNt OL d?t?1 ?whrmzd (15) W AHL slws 
?nlwb' pylwcklyh? W TB dylylyh? wt?1t OL ZNE gs Y wstlg 
(16) pylwc YHWWN?t GDE Y ŠPYL dyn' Y m?zdysn?n 


[ plept PWN diwt W š?tyh W 1?msn ] 


172 


- 


(1) pas Srēš ahlav ud Ādur yazd an 1 man dast fraz grift 


- 


ud az ān gyāg I tārīg I sahmgēn I bīmgēn be āvurd 6 an T 
asar rosnīh ud hanjaman I Ohrmazd ud Amahraspandan burd 
(2) ka-m kāmist namāz burdan Ohrmazd uš 6 man āsānīhā guft! 
kū drust avar tō ahlav ardā Vīrāz māzdēsnān paygāmbar (3) 


Sav 6 axv I astēmand (4) Ciyon-it did [ud] dānist rāstīhā 


gētīgān gov cë man abāg hem kë Ohrmazd hem (5) har(v) ån 


Oi 


I drust [ud] rast gēvēd man šnāsēm ud dānēm be gēv 6 dānā- 
gan (6) ud ka Ohrmazd pad ën ēvēnag guft man škoft be mand 
hem čē-m rēšnīh dīd u-m tan nē did u-m vāng āšnūd u-m dā- 
nist kü en ast Ohrmazd (7) u-š guft dādār Ohrmazd az mēnē- 
gan abzonigdom kü be gov tē arda Viraz 6 mazdesnan I gētīg 
kü ek ast rah I ahlāyīh rāh I pēryētkēšīh ud an I abārīg 
rah hamāgnē rah (8) an ek rah gired I ahlāyīh ud ma pad 
frāxīh ud ma pad tangīh ud ma pad 66 rāh az-is vardēd (9) 
ud be varzēd humat ud hüxt ud huvaršt ud pad 8n ham den 
ested 1-5 az man padīrift Spitāmān Zardu(x)št ud Vištāsp 
andar gehan ravag kard (10) ud dārēd dad I fraron az abā- 
ron be pahrēzēd (11) ud 8n-iz abar agah baved kü xāk bavēd 
gāv ud xak bavēd asp ud xāk bavēd zarr ud asēm ud xāk ba- 
ved an Í mardomaàn tan (12) an ek o xākīh ne gumezed kē an- 
dar getig ahlayih stayed ud kar [ud] kirbag kunēd (13) 
drust to arda Viraz [6] ān 1 xvēš āzādīh Sav Čē har(v) 


A‏ متن بسیار آشفته چنین خوانده می شود : W?s?n YHWWNE W gupt‏ 5( که معنی نمی دهد. می‌توان سعی 
در بازسازی جمله کرد» چنانکه من در اینجا کردم. 
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(1) AHL slwS ?hlwb' W ?twr yzdt' ZK Y L YDE pr? c OHDWNt W 
MN ZK gyw?k Y t”lyk Y shmkn' Y bymkn' BRA YHYTYWNt OL ZK Y 
"el lwšŠnyh W hncmn Y ?whrmzd W ?mhrspnd?n YBLWNt (2) AMTm 
YCBENst' nm°c YBLWNtn' °whrmzd pyš W ?s?n YHWWNt W gwpt AYK 
drwst LP[N]ME LK °hlwb' ?1t?y wyl?c m?zdysn?n' pgt?mbl (3) 
OZLWN* OL ?hw Y ?st?wmnd (4) cygwnt dyt YDOYTWNst 1?styh? 
OL gytyk?n YMRRWN ME L LWTE HWEm MNW ?whrmzd HWEm (5) KRA 
ZK Y drwst List YMRRWNyt L šn°sm W YDOYTWNm BRA YMRRWN OL 
d?n?k?n' (6) W AMT ?whrmzd PWN ZNE °dwynk gwpt L škwpt BRA 
KTLWNt HWEm MEm lwšnyh dyt APm tn' LA dyt APm w?ng OSMENt 
APm YDOYTWNst AYK ZNE AYT ?whrmzd (7) APS gwpt d°t°1 whrmzd 
MN mynwk?n ?pzwnyktwm AYK BRA YMRRWN LK ?1t?y wyl?c OL m?z- 
dysn?n Y gytyk AYK ?ywk AYT 1?s Y ?hnl?dyh 1?s Y pwlywtkyšyh 
W ZK Y ?p?ryk Lis hm?k LA 1?s (8) ZK ?ywk 1?s OHDWNyt Y 
?hl?dyh W AL PWN pl?hwyh W AL PWN tngyh W AL PWN ?yc 21?s 
hes wltyt (9) W BRA wiert hwnt W hwht W hwwlšt W PWN ZK hm 
dyn' YKOYMWNyt (Y) 2۷5 MN L MKBLWNt spyt?m?n zltwhšt W wš- 
tsp BYN gyh?n lwb?k krt' (10) W YHSNNyt d?t Y pl?lwn MN 
?p?lwn BRA p?hlycyt (11) W ZNEyc QDM ?k?s YHWWNyt AYK APLA 
YHWWNyt TWRA W APLA YHWWNyt °sp W APLA YHWWNyt ZHBA W °sym 
W APLA YHWWNyt ZK Y mltwm?n tn! (12) ZK ?ywk OL APLAyh LA 
gwmycyt MNW BYN gytyk ?hl?dyh st?yt W k?1 krpk OBYDWNyt 
(13) drwst LK ?1t?y wyl?c ZK Y NPŠE ?c?tyh OZLWN' ME KRA 
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r 


(1) uf-m] anī-z vas did ruvan I druvandān mardan ud zanan 
(ud) Ī andar dušox! sahmgēn 1 bīmgēn 1 rēšgēn I purr-anāgīh 
Í vas dard Í tārīg zaxm ud padifrah I gonag hamē barend (2) 
ēg-im did ruvānān kē-sān mex I dārēn? pad zuvān rust ēstād 
ud andar dušox nigūnsār frēd hamē Sud hend ud dēvān pad šā- 
nag I āhanēn hamāg tan I avesan hame kand (3) u-m pursīd kü 
ën ruvānān 8n I kG hend u-šān 66 vināh kard kē-šān ruvān 
övön garan pādifrāh bared (4) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd 
kü ën ruvān I avēšān druvandān 16-52 pad gētīg andar xva- 
dayan a-burd-framān bud hend ud andar spah ud gund I xvada- 
yān dušmen būd hēnd (5) nūn ēdar ēvēn garan dard ud zaxm ud 


padifrah abayed burdan. 


مت مم مہہ — 


(1) ēg-im dīd gan(n)āg mēnēg I purr-marg I gēhān-murnjēnī- 
dar I duš-dēn kē andar dusox © druvandān afsēs ud riyahrīh 
hamē kard ud guft kü 66 rāy nan I Ohrmazd hamē xvarēd ud 
kar Í man kunēd ud pad dādār I xvēš nē menēd ud kāmag I man 


varzēd ovon vas afsoskariha o druvandan hame drāyīd. 


١‏ این بند بسیار تحریف شده است. صفتهای: sahmgën ... trig i andar dušox‏ را باید پس از آخرین کلمه‌ای 
گذاشت که این صفات توصیفش می‌کنند نه بعد از „zanan‏ 
۲ همچنین بابد حرف اضافه pad‏ را جابه‌جا کرد و پیش از 20۷۷30 قرار داد. 
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(1) W AHRNyc KBD HZYTWNt lwb?n Y dlwnd?n GBRA?n W NYŠE?n W 
shmkn' Y bymkn' Y lySkn Y pwl?n?kyh Y KBD dlt Y t° lyk Y BYN 
dwShw z?hm W p?^tpl?s Y gwnk gwnk hm?y YBLWNd (2) ADYNm HZY- 
TWNt lwb?n?n' MNWš?n PWN myh Y d?lyn zwb?n' lwst YKOYMWN?t 
W BYN dwšhw nkwns?l plwt hm?y OZLWNt HWEd W ŠDYA%n PWN š°nk Y 
?synyn hm?k tn' Y OLES?n hm?y APLWNt (3) APm pwrsyt AYK ZNE 
lwb?n?n' ZK Y MNW HWEd APS?n ME wn?s krt MNWS?n 1wb?n! Wwgwn 
gl?n p?tpl?s YBLWNyt (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' 
AYK ZNE lwb?n Y OLEZ?n' dlwnd?n MNW3?n PWN gytyk BYN hwt^y?n 
?bwlt plm?n' YHWWNt HWEd W BYN sph W gwnd Y کت‎ dwšmn 
YHWWNt HWEd (5) KON LTME ?wgwn gl?n dlt W z?hm ۷ 56 
°p°yt YBLWNtn' 


(1) ADYNm HZYTWNt gn(n)?k mynwk Y pwlmlg Y gyh?n 0101 
Y dwšdyn' MNW BYN dwšhw OL dlwnd?n °psws W ly?^hlyh سر سط‎ krt 
W gwpt AYK ME 19d LHMA Y ^whrmzd hm°y OŠTENyt W k?1 Y L 
OBYDWNyt W PWN d?t*1 Y NPŠE LA mynyt W k?mk Y L wlcyt °wgwn 
KBD ?pswsklyh? OL dlwnd?n hm*y ه٤‎ 
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ēstād ud pad mēy hamē kešēnd ud nasā hamē *afšānēnd ud pad 
kabiz paymāyend(2) u-m pursīd kü en mard C€ vināh kard kē 
ruvān övön garan pādifrāh bared (3) gēvēd Srēš ahlav ud 
Adur yazd kū ën ruvān I oy druvand mard 16-5 pad gētīg tēxm 
stad u-8 guft kü *afšānēm u-š nē afšānd u-š xvard ud Span- 


darmad zamīg drozan kard. 


= 


(1) ēg-im did ruvan I mard-ē(v) ud zan-ē(v) kē uzvān brīd 
ēstād (2) u-m pursīd kū ēn tanān Čē vināh kard kē ruvān 
Ovēn garān pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd 
kū ën ruvān I avēšān druvand mard ud zan kē-šān pad zīnda- 


- - við - ہے‎ -Y Di 
gan dro ud arast vas guft ud ruvan Í xves drozan kard. 


(1) ēg-im did ruvan I zan-ē(v) ud mard-ē(v) kē abar rīd ud 
be xvard (2) u-m pursīd kü ēn tanān ce vinah kard ke ruvan 
övön garan pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur 6 
kū ēn ruvān Ī avēšān druvand mard ud zan kē-šān pad gētīg 
nasa pad vināhgārīh Jūd ud babrag I ābīg andar 8b 6220 ud 


abārig dam Í Orhmazd zad ud ۰ 
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YKOYMWN?t W PWN mwd hm?y ksynd W ns?y hm?y *PZKWNd! W PWN 
kpyc2 ptm°ynd (2) APm pwrsyt AYK ZNE GBRA ME wn?s krt MNW 
lwb?n' ?wgwn gl?n p°tp12s YBLWNyt (5) YMRRWNyt slwš ?hlwb! W 
"twr yzdt'AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWŠ PWN gytyk twhm 
YNSBWNt APS gwpt AYK *PZKWNm! APS LA ?pi?nd APS hwlt W spn- 
drmt zmyk dlwcn' krt 


سے کس دک —— —— 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 W NYŠE-1 MNW ?wzw?n PSKWNt 
YKOYMWN?^t (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn'?n ME wn?s krt MNW lwb?n 
?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AT ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd GBRA W NYSE MNWiÍ?n PWN 
zywndk?n KDBA W ?r?st KBD gwpt W lwb?n Y NPŠE dlwcn' krt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 W GBRA-1 MNW QDM lyt W BRA 
OSTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn'?n ME wns krt MNW lwb?n' 
?wgwn gl?n! p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb! W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLEs?n dlwnd GBRA W NYSE MNWS?n PWN 
gytyk ns?y PWN wn?sk?lyh ywt W bplk Y MYAyk? BYN MYA YKTLWNt 
W ?p?ryk d?m Y ?whrmzd MHYTWNt W YKTLWNt 


Q) فصل) ظاهراً نشان دهندۀ  4/557 ایرانی است و می‌توان آنرا به‎ Har این هزوارش (بنابر آخرین‎ À 
کاشتن؛ پراکندن»‎ deg (فرهنگ پهلوی فصل ۰۱۸ ۱۵) نزدیک کرد. اما آرامی سفلی با سریانی:‎ 477 
تصریح می شود.‎ 

. kwpyc همه چاپها:‎ ٢ 

. MYA yh همه چاپھا:‎ Y 
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1 kāravanīgān ud aspinj ud gyāg Ī tanür [ud] brēzan ne dad 


ud kē dād mizd az-iš stad. 


(1) eg-im dīd ruvan i zanan kē-šān pad dast I xves pestān 

T xvēš abar tābag Ī garm nihād ēčstād ud kust 6 kust hame 
gardānīd (2) u-m pursīd kū ēn zanān 66 vināh kard kē ruvān 
övön garan pādifrāh bared (3) goved Srēš ahlav ud Ādur yazd 
kü ën ruvan I avēšān zanān kë kodak Í xvēš sir nē dad nizar 
ud tabāh kard ud ayābagīh I gētig ray šīr 6 kodak Ī kasan 


dād. 


(4) ēg-im did ruvān I zan-e(v) ke kēf-ē(v) pad pestan hame 
kand ud tišnag ud gursag hame bud (2) u-m pursīd kü en zan 
Ge vinah kard (3) goved Srēš ahlav ud Ādur yazd kū en ruvan 
I Sy druvand zan ke kodak I xvé$ Sir nē dad ud gursag ud 
tišnag hist ud xvad kāmag I az ud varan I abüron-marzisnih: 


rāy abag mard I beganag Sud. 


(1) ēg-im dīd ruvan I mard-e(v) ke uzvan brid 
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Y k°lw°nyk°n W ?spnc W gyw°k Y! tnwi [w] blycn' LA YHBWNt 
W MNW YHBWNt mzd MNS YNSBWNt 


2 MNWŠ?n PWN YDE Y NPŠE 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYSE?n 
pyst?n' Y NPŠE QDM t?pk Y glm HNHTWNt YKOYMWN?t W kwst OL 
kwst hm?y glt?ny(y)t (2) APm pwrsyt AYK ZNE NYŠE?n ME wn?s 
krt MNW lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws 
?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n NYSE?n MNW kwtk 
Y NPŠE Syl LA YHBWNt nc”1 W tp?h krt W ?y?pkyh? Y gytyk ٨ 
Syl OL kwtk Y AYS?n YHBWNt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYSE-1 MNW kwp 1 PWN pyst?n hm?y 
APLWNt W tySnk W gwlsk hm?y YHWWNt (2) APm pwrsyt AYK ZNE 
NYSE ME wn?s krt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
.ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNW kwtk Y NPŠE šyl LA YHBWNt W 
gwlsk W tyšnk ŠBKWNt W BNPŠE k?mk Y °c W wln Y ?p?lwn mlc- 


D 


šnyh* 1?d LTE GBRA Y byg?nk OZLWNt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW ?wzw?^n'! PSKWNt 


. W همه چاپها:‎ A 

۱ فصل ۷۲ بند ۱ و فصل ۷۳ بند‎ plz چاپها: 01257 . متن را که در اینجا درهم و آشفته است می توان‎ aa Y 
بازسازی کرد.‎ Y و فصل ۷۶ بند‎ 

Y‏ همه چاپها: 00/17 ز. 

۴ همه چاپها: .mlcinyk‏ 
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kë pad gētīg zur ud dro ud arāst vas guft. 


(1) eg-im did ruvān I mard-ē(v) kē frazand I xvēš ēzad ud 
mazg hamē xvard (2) u-m pursīd kü ën tan Cë vināh kard kē 
ruvān Buon marsh pādifrāh bared (3) gēvēd Srēs ahlav ud 
Adur yazd kü en ruvan Í oy dadvar I vizīrgar kē pad mayan 

1 vizīrxvāstārān vizīr I dro kard (4) u-š hučašmīhā ud rās- 
tīhā abar pēšēmālān ud pasēmālān nē nigerīd ud be Š xvastag 


kamagih ud āzvarīh abar xvāstārān pad xēšm ud snāh drāyīd. 


(1) 8g-im did ruvān 1 avēšān kē-šān mēx I dārēn abar Čašm 
zad éstad (2) un pursīd kü ën tan cë vināh kard kë ruvān 
övön garan pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd 
kü ēn ruvān I avēšān du$-CaSmün kē-šān nēkīh az mardēmān 


abāz dāšt. 


(1) u-m dīd ruvān 1 avēšān kē-šān nigūnsār andar dušox 
ēbast ēstād ud azēr dūd ud garmīh ud azabar vād T sard abar 
abgand ēstād (2) um pursīd kü ën tanan čē vināh kard kē 
ruvān övön garān pādifrāh bared (3) gēvēd Srēš ahlav ud 


Ādur yazd kü ën ruvān I avēsān kē pad gētīg gyag ud xān 
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MNW PWN gytyk 2۷1 W KDBA W ?r?st KBD gwpt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW prznd Y NPŠE YKTLWNt 
W mzg hm?y OSTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt 
MNW lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (5) YMRRWNyt slws 
?hlwb'! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE d?twbl Y wcylkl MNW 
PWN mdy?n Y wcyl hw?st?1l?n wcyl Y KDBA krt (4) APS hwešmyh? 
W l?styh? QDM pySym?1?n W psym?1?n LA nkylyt W BRA OL hw?- 
stk' k?mkyh W ?cwlyh لته‎ hw?st?l?n PWN hàm W sn?h dl?yt 


(1) ADYNm HZYTWNt ط1۷2‎ Y OLES?n MNWS?n myh Y d?1yn' QDM 
cšm MHYTWNt YKOYMWN?^t (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s 
krt MNW lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš 
?hlwb' W.?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE[S?n] dwšcšm?n MNWS?n 
nywkyh MN mltwm?n LAWHL d?$t 


(1) APm dyt lwb?n Y OLES?n MNWs?n nkwns*1 BYN dwšhw ?wpst 
YKOYMWN?t W hcdl dwt W glmyh W hcpl wt Y slt QDM LMYTWNt 
YKOYMWN?t (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn'?n ME wn?s krt MNW1wb- 
Pn! ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W 
?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n MNW PWN gytyk gyw?k W h?n 
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övön garan pādifrāh bared (ا)‎ 6 8۳65 ahlav ud Adur 
yazd kū en ruvan Í oy druvand mard kē-5 pad gētīg abārēn- 


marzišnīh kard (5) u-š zan Í kasan frēft ud viyābān kard. 


EI 


(1) 8g-im did ruvān I avēšān kē andar dušox nizārīh ray 
kust 5 kust pahikēft ud tiSnagfh ud gursagīh ud sarmāg ud 
garmāg ray vāng hamē dast ud xrafstarān az pust pay ud aba- 
rig handām hame brīd (2) u-m pursīd ku en avēšān ruvānān 
ZS vināh kard kē ruvān övön garan pādifrāh barēd (3) 0 
Srēš ahlav ud Xdur yazd kü ën ruvān I avēšān druvandān kē- 
San pad gētīg xvarišn ud vastarag az xvēš tan pardāxt būd 
(4) u-šān 6 vehān ud arzānīgān nē dād ud tis-iz rādīh nē 
kard ud andar tan I xvēš ud mardēm 1-5 andar sālārīh mad 
55150 būd gursag ud tišnag ud abējāmag dāšt (5) u-šān sar- 
mag ud garmāg ud suy ud tišn burd (6) nün Sy murd ud xvās- 
tag o any kas mand (7) nun ruvan övön garan pādifrāh bared 


V EI -Y‏ و 
az kunisn i xves.‏ 


(1) ēg-im dīd ruvān I avēšān kē-šān mārān gazīd ud uzvān 
hamë xvard (2) u-m pursīd kü avēšān 66 vināh kard ke ruvān 
övön garān pādifrāh barēd (3) goved Srēš ahlav ud Ādur yazd 


- = _ - w ہے‎ _ _ - - E یې‎ 
kū en ruvān د‎ avēsan drozanān ud arāst-govisnan 
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?wgwn  gl?n p?tpl?s YBLWNyt (4) YMRRWNyt 81۷5 ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNW3 PWN gytyk ?p?^lwn' 
mlcányh krt (5) APS NYSE Y AYS?n plypt W wyd?p?n krt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y OLES?n MNW BYN dwšhw nc?lyh 1?d 
kwst OL kwst ptkwpt W tyšnkyh W gwlskyh W sim?k W glm?k 
19d wng hm?y d?št W hlpsti?n MN pwSt LGLE W ?p?ryk hnd?m 
hm?y PSKWNt (2) APm pwrsyt AYK ZNE OLES?n 1wb?n?n ME wn?s 
krt MNW lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (5) YMRRWNyt slwš 
?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb°n Y OLEš?n dlwnd?n MNWš°n 
PWN gytyk hwlšn W wstlg MN NPŠE tn' pld°ht YHWWNt (4) APs?n 
OL ŠPYL?n W ?lc?nyk?n LA YHBWNt W MNDOMyc l?tyh LA krt W 
BYN tn' Y NPŠE W mltwm ZYŠ BYN srd?lyh mt YKOYMWN?t YHWWNt 
gwlsk W tyšnk W ?pyy?mk d?št (5) APS?n slm?k W glm?k W swd 
W tysn YBLWNt (6) KON OLE YMYTWNt W hw?stk OL AHRN AYŠ KTL- 
WNt (7) KON lwb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt MN kenen Y 
NPSE 


(1) ADYNm HZYTWNt 1۷۵٩۲۲ Y OLES?n MNWs?n m?i?n gcyt W ?wz- 
w?n' hm?y OŠTENt! (2) APm pwrsyt AYK OLEš?n ME wn?s krt MNW 
lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' 
W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLEŠ°n dlwcn?n W ?r?st gwbsn?n 


سس سس 


„OŠTEN yt همه چاپها:‎ Y 
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(4) u-5 mihr Í Soy druxt abāg Oy I bazakkar ud duš-xēm mard 


xuft. 


(1) ēg-im did ruvān T zan-8(v) kë mār-ē(v) Y sēzdēn pad tan 
ul Sud ud pad dahān be āmad (2) u-m pursīd kü ën tan čē vi- 
‘nah kard kü ruvān övön garan pādrifrāh barēd (3) gūvēd 5 
ahlav ud Ādur yazd kü en ruvan I oy druvand zan ke xvedo- 


dah vināhīd. 


(1) Sg-im did ruvan T zan-e(v) ke pad šānag T āhanēn tan ud 
roy I xvēš hamē randīd ud pad pestān kēf T āhanēn hamē kand 
(2) u-n pursīd kü ën zan čē vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav 
ud Ādur yazd kü ën ruvan Í Sy druVand zan 18-5 pad gētīg 
bazag kard ud xvastag-kamagih ray kēdak I xvēs šIr nē dād 
(4) ud nun hame vang kunēd ku edar tā En kor kanem ud ån 


kodak 517 dahēm nün tā fraS(a)gird [6] ān kodak nē rasēd 


(1) ēg-im dīd ruvān I mard-ē(v) kē nigūnsār az dār-ē(v) 
āvēxt čstād ud hamē marzīd (2) u-šān šusar andar dahān ud 
gos ud vēnīg hist (5) u-m pursīd kü ën tan 66 vināh kard 


ke ruvàn 
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(4) APS mtr' Y Šwd dlwht LWTE OLE Y bckl W dwshym GBRA HLM- 
WNt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW m?11 Y szd[y]n' PWN 
tn' LALA OZLWNt W PWN PWME BRA YATWNt (2) APm pwrsyt AYK 
ZNE tn' ME wn?s krt AYK lwb?n' ?wgwn gl?n p?tp1?s YBLWNyt 
(3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 
dlwnd NYSE MNW hwytwkds wn?syt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW PWN 3?nk Y ?synyn tn' 
W lwd Y NPŠE hm?y Indyt W PWN pyst?n kwp Y ?synyn hm?y APL- 
WNt (2) APm pwrsyt AYK ZNE NYSE ME wn?s krt (3) YMRRWNyt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYŠE 
MNWš PWN gytyk bck' krt W hw?stk k?mkyh! 1?d kwtk Y NPŠE 
Zei LA YHBWNt (4) W KON hm?y w?ng OBYDWNyt AYK LTME OD ZNE 
kwp APLWNm W ZK kwtk Syl YHBWNm KON OD plSkrt ZK kwtk LA 


YHMTWNyt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 7 nkwns?1 MN d?11 ?pyht 
YKOYMWN^t W hm?y mlcyt (2) APŠ?n šwsl BYN PWME W gws W wy- 
nyk ŠBKWNt (3) APm pwrsyt AYK ZNE Loi ME wns krt MNW lwb?n' 


. Kmk Y همه چاپها:‎ A 
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(2) u-m pursīd kü ën zan C€ vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav 
ud Adur yazd kü en ruvān I oy druvand zan 1۷6-5 pad gētīg 
zuvān tez būd (4) u-š 36y ud salar I xvēš vas āzard pad zu- 


vān. 


(1) ēg-im did ruvān I zan-ē(v) ke nasa I xvēš hamē xvard 
(2) u-m pursīd kü En zan Cë vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav 
ud Ādur yazd kū ēn ruvān I Sy druvand zan kē-5 pad gētīg 


nihan az soy gēšt I vas xvard u-š [9] any kas dad. 


سم ماما ماس مه ملاس مس سا 


(1) ēg-im did ruvān I zan-ē(v) kē pestān guzand ud aškomb 
darrīd ēstād ud rēdīgān 6 sagān dād (2) u-m pursīd kū ēn 
zan 66 vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën 
ruvān T Gy druvand zan kē-5 pad gētīg zahr ud royn 1 afson- 


kard dast (4) u-š © xvard(an) [T} mardēmān dad. 


(1) ēg-im did ruvan Í zan-e(v) ke post Í āhanēn pad tan ul 
kunend ud dahān abåz āvarēnd ud abāz 6 tanūr I garm nihend 
(2) u-m pursid kü ēn zan 66 vināh kard (3) gēvēd 8-58 ahlav 
ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy druvand zan kē-5 pad zīnda- 


gan oy Í hu-xem [1] frazānag mard 288 bud 


157 


(2) APm pwrsyt AYK ZNE NYSE ME wn?s krt (3) YMRRWNyt slws 
?hlwb! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNWS PWN 
gytyk zwb?n tyc YHWWNt (4) APS Swd W srd?1 Y NPŠE KBD °clt 
PWN zwb?n 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW ns?y Y NPŠE hm?y OŠ- 
TENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE NYŠE ME wn?s krt (3) YMRRWNyt. 
slwš ?hlwb! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE 
MNWŠ PWN gytyk nyh?n MN Šwd BSLYA Y KBD OŠTENt APS AHRN AYS 
YHBWNt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW pyst?n gcnd W ° škwmb! 
SDKWNt YKOYMWN?t W lwtyk?n OL KLBA?n YHBWNt (2) APm pwrsyt 
AYK ZNE NYŠE ME wn?s krt (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNW3 PWN gytyk z?hl W 
MŠYA Y ?pswn krt d”št (4) APS OL OŠTENtn' ANŠWTA?n YHBWNt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW pwst Y ?synyn PWN tn' 
LALA OBYDWNd W PWME LAWHL YHYTYWNd W LAWHL OL tnwl Y glm 
HNHTWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE NYSE ME wns krt (5) YMRRW- 
Nyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 
NYŠE MNWŠ PWN zywndk?n OLE Y hwhym plc?nk GBRA NYSE YHWWNt 
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(1) ēg-im did ruvān (1) ē(v)-čand kē-šān nigūnsār andar du- 
Sox āvēxt ēstād (2) ud xon ud rem ud mazg I mardoman pad 
dahān andar kunēnd ud pad vēnig avarēnd ud hame vang kunēnd 
kū paymānag rāst dārēm (3) u-m pursīd kū ēn tanān kē u-šān 
Čē vināh kard (4) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn ru- 
vān I avēšān druvandān kē-šān pad gētīg sang ud kabīz ud 
abārīg paymānag keh [ud] kāstag dāšt ud 6 mardēmān tis 


froxt. 


(1) ēg-im did ruvān I zan-ē(v) ke uzvān brid ud čašm kand 
ud mār ud gazdum ud kirm ud abārīg xrafstaran mazg Ī sar 
hamē xvard ud Jar Jar tan I xvēš pad dandān grift ud gost 
hamē jūd (2) u-m pursīd kü ēn tan cë vināh kara (3) 0 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvān I oy druvand zan 16-8 
pad zīndagīh rospig bud (4) u-š vas jādūgīh kard ud vas 


bazakkarīh az-iš raft. 


(1) ēg-im did ruvan I zan-e(v) kē [az] zuvan cand [mar 


avext] 
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(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y HDcnd MNWš?n nkwns?1 BYN dwshw 
"Ēyht YKOYMWN?^t (2) W hwn W lym W mzg Y ANSWTA?n PWN PWME 
BYN OBYDWNA W PWN wynyk YHYTYWNd! W nm?y w?ng OBYDWNd AYK 
ptm”nk 1?st YHSNNym (3) APm pwrsyt AYK ZNE tn'?n MNW APš°n 
ME wns krt (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE 
lwb?^n Y OLES?n diwnd?n MNWS?n PWN gytyk sng W kpyc W ?p?ryk 
ptm?^nk Y ks k?stk d?st W OL ANŠWTA?n MNDOM MZBNWt 


e a d e rn —-_ 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb°n Y NYŠE-1 MNW ?wzw?n blyt W cšm knd 
W ھ2١‎ W gzdm W klm W ?p?ryk hlpstl?n mzg Y sl hm?y OŠTENt 
W y?wl y?wl tn' Y NPŠE PWN dnd?n OHDWNt W BSLYA hm°y ywt 
(2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt (3) YMRRWNyt 5 
?hlwb! W °twr yzdt' AYK ZNE lwb°n Y OLE dlwnd NYSE MNWS PWN 
zywndkyh lwspyk YHWWNt (4) APS KBD y?^twkyh krt W KBD bzk- 
lyh? heš 1pt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 (cnd) MNW zwb?n cnd? 


1. Haug : YH HYTYWNd - J Asa: YHYTWN.d. 
. bzwklyh همه چاپها:‎ ۔٢‎ 
cnd کلمە‌ھای ر 3191 034 شده‌اند. به علاوه کلمه‎ M? و‎ EN جمله به نظر ناقص می آید. در نسخه‌های‎ Ý 
راکه تکرار شده است باید در جملة اول حذف کرد. زیرا چنانکه متن نشان می دهد کاملاً معلوم است که از‎ 
سخن می‌رود.‎ (RK ایک‎ 
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vārīd (2) u-m pursīd kü avēšān kē hend u-šān 66 vināh kard 
(3) gēvēd Bros ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān Í avēšān dru- 
vandān 18-522 pad gētīg stor būd ud kår Í saxt framūd ud 

bār adādīhā garān kard ud xvarišn sagrīh nē dād ud pad ni- 
zārīh burd ud [ka] rēš šud az kār abāz nē dāšt ud darmān nē 


burd (4) nün övön garan pādifrāh abāyēd burdan. 


(1) ēg-im did ruvān I zan-e(v) ke pad pestān kor Í āhanēn 
hamē kand ud kodak-e(v) az an sog 1 kof griyist ud vang ha- 
me amad ud kodak G mad ud madar o kodak ne rased (2) هيا‎ 
pursīd kü ën tan čē vin&h kard kē ruvān Ovēn garan pādifrāh 
barēd (3) goved Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy 
druvand zan 1۷6-5 pad gētīg nē az Soy 1 xvēš bē az any kas 
ābustan būd (4) u-š guft kū ābustan nē būd hēm (5) u-š kē- 


_ dak tabāh kard. 


(1) ēg-im did ruvān I mard-ē(v) kē-s har(v) dē čašm kand 
ud uzvān brīd ud pāy-ē(v) andar dušox āvēxt ēstād (2) u-š 
pad šānag [I] dē srū I rēyēn tan hamē randīd (3) u-š mēx I 
āhanēn andar sar zad (4) u-m pursīd kū ën ke mard u-š یک‎ 
vināh kard (5) gēvēd Srēs ahlav ud Ādur yazd kü 8n ruvān I 


Sy druvand mard 16-5 pad gētīg dadvar(Ih) I droyzan(an) bud 


u-š pārag stad ud dādestān Ī drē kard. 
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w°lyt (2) APm pwrsyt AYK OLES?n MNW HWEd APS?n ME wn?s krt 
(3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W Stwr yzdt' AYK ZNE lwb°n Y OLESh 
dlwnd?n MNWs?n PWN Bytyk stwl YHWWNt W k?1 Y sht plmwt W 
b?1 ?d?tyh? gl?n krt W hwlšn sglyh LA YHBWNt W PWN nz?lyh 
YBLWNt W lyš OZLWNt MN k?1 LAWHL LA ۵۹5٤٥ W dlm?n LA YBLWNt 
(4) KON ?wgwn gl?n p?tpl?s ?p?yt YBLWNtn' 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW PWN pyst?n kwp Y ?sy- 
nyn hm?y APLWNt W kwtk1 MN ZK swk Y kwp BKYWNst W w?ng hm?y 
YATWNt W kwtk OL AM W AMYtl OL kwtk LA YHMTWNyt (2) APm 
pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MW lwb?n ?wgwn gl?n p°tp1°s 
YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwn 
Y OLE dlwnd NYSE MNWŠ PWN gytyk LA MN šwd Y NPŠE BRA MN 
AHRN AYŠ ?pwstn'! YHWWNt (4) APS gwpt AYK ?pwstn' LA YHWWNt 
HWEm (5) APS kwtk tp”h krt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWs KRA 2 cen APLWNt W 
?wzw?^n PSKWNt W PWN LGLE 1 BYN. 7۷7 ?pyht YKOYMWN?t (2)APZ 


PWN S?nk 2 slwb' Y lwdyn tn' hm?y lndyt (3) APS myh Y ° 


Sy- 
nyn BYN sl MHYTWNt (4) APm pwrsyt AYK ZNE MNW GBRA APŠ ME 
wnčs krt (5) YMRRWNyt 51۷5 ?hlwb'! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y 
OLE diwnd GBRA MNWS PWN gytyk d?twbl(yh) Y dlwyen(*n) YHW- 


WNt APS p”1k YNSBWNt W d?tst?n Y KDBA krt 
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kust, 


Chapitre 75 


(1) u-m did ruvānān kē-šān azēr I pay [I] gāvān abgand čs- 
tād hēnd pad srü zad ud aSkomb darrīd ud astān be škast ud 
nalan bud hend (2) u-m pursīd kū ēn mardoman ke hend (3) 
gēvēd Srēs ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvan I avēšān druvan- 
dan kē-šān pad gētīg stor ud gāv T varzāg dahān bast (4) 
u-šān pad garmīh 8b nē dād ud gursag ud tišnag pad kār 


dāšt. 


(1) u-m did ruvān I zanan kē-šān pad xvēš dast ud xvēš dan- 
dān pestān I xvēš hamē brīd ud sagān aškomb hamē darrīd ud 
. hame xvard ud har(v) do pāy abar roy I garm ēstād (2) u-m 

pursīd kū ën ān I kē ruvānān u-šān C€ vināh kard (3) gēvēd 
Srēs ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān 1 avēšān druvandān za- 
nān kē-šān pad gētīg pad daštān xvarišn sāxt ud peš I mard 
I ahlav burd ud xvardan framūd (4) u-šān jādūgīh hamē pur- 


sid (5) u-šān Spandarmad zamīg ud mard I ahlav ص۰‎ 


(1) ēg-im dīd ruvānān kē-šān pušt ud dast ud.pāy rēš dast 


ud kun andar roy 8vext ēstād ud sang Ī garān pad pust hamē 
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NKSWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n?n MNWS?n hcdl Y p?dy TWRA?n LMYTWNt 
YKOYMWN?t HWEd PWN slwb' MHYTWNt W ?3kwmb' SDKWNt W ?st?n! 
BRA škst W n?1?n YHWWNt HWEd (2) APm pwrsyt AYK ZNE mltwm?n 
MNW HWEd (3) YMRRWNyt 81۷5 °hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 
Y OLES?n dlwnd?n MNWS?n PWN gytyk stwl W TWRA Y wlc?k PWME 
ASLWNt (4) APS?n PWN glmyh MYA LA YHBWNt W gwlsk W tyšnk PWN 
k?1 d?st 


en e mm en ne dese‏ اب سا 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYSE?n MNWs?n PWN NPŠE YDE W NPŠE 
dnd?n pyst?n Y NPŠE hm?y PSKWNt W KLBA?n ”Škwmb' hm?y SDKWNt 
W hm?y OŠTENt W KRA 2 LGLE QDM lwd Y glm YKOYMWN?t (2) APm 
pwrsyt AYK ZNE ZK Y MNW lwb?n?n APS?n ME wn?s krt (3) YMR- 
RWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwn- 
d?n NYŠE”n MNWS?n PWN gytyk PWN dst?n hwlSn sht W LOYN Y 
GBRA Y ?hlwb' YBLWNt W hwltn' plmwt (4) APS?n y?twkyh hm?y 
pwrsyt (5) APS?n spndrmt zmyk W GBRA Y ?hlwb' Zelt 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n?n MNWS?n pwšt W YDE W LGLE lys 5 
W kwn BYN 1۷8 ?pyht YKOYMWN?t W sng Y gl?n PWN pwst سط‎ 


. همه چاپها: مء‎ A 
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(1) u-m did ruvān I zanān kë-san dastan I xvēš hamē xvard 

(2) u-m pursīd kü ën tan 66 vināh kard ke ruvān övön garān 
pādifrāh barēd (3) govēd Sros ahlav ud Ādur yazd kü en ru- 
vān I avēšān zanān kē-šān daštān nē pahrēxt ud āb ud ātaxš 
ud Spandarmad zamīg ud Hordād ud Amurdād āzard ud abar as- 
man ud xvaršēd ud mah nigerīd ud stor ud gospand pad daštān 


- pe -v 
azard ud nar ahlav reman dast. 


- 


(1) u-m did ruvan I zanan kē-šān dah angust zën ud rem ha- 
me Sud ud mizīd ud xvard ud pad har(v) ۵5 čašm kirm hamē 
āmad (2) u-m pursíd ku en ruvanan ke u-šān 66 vināh kard 

kë övön garan pādifrāh barēd (3) gēvēd Sr63 ahlav ud Ādur 
yazd kü ën ruvān I avēšān druvandān zanan kē-sān rang nihāģ 


ud moy I kasan pad payrāyišn dāšt u-šān čašm Í yazdān [ud] 


mardoman bast. 


(1) u-m dīd ruvān 1 avēšān kē-šān (pad) nigūnsār pad pāy- 
ē(v) āgust ēstād hend (2) u-šān kard pad dil zad 85888 (3) 
u-m pursīd kū ēn ruvānān kē hēnd (4) govēd Srēš ahlav ud 

Ādur yazd ku ēn ruvān i avēšān druvandān kē-sān pad gētīg 


stor [ud] gav ud gospand adādīhā ٥٥٥ ud 
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(1) Aën HZYTWNt lwb°n لا‎ NYSE?n MNWš°n dst?n Y NPŠE hm?y 
OŠTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tnt ME wns krt MNW lwb?n 
?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (5) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n NYSE?n MNWŠ°n dst”n LA p?hlyht 
W MYA W ?ths W spndrmt zmyk W hwrdt W ?mwrdt ?clt W QDM 
?sm?n W hwlšyt W m?h nkylyt W stwl W gwspnd PWN dšt°n °clt 
W ZKL °hlwb' lymn' d?st 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYSE?n MNWš°n 10 ?ngwst hwn W lym 
hm?y YATWNt W mycyt W hwlt W PWN KRA 2 cen kim hm°y YATWNt 
(2) APm pwrsyt AYK ZNE lwb°n°n MNW APš°n ME wn°s krt MNW 
?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (5) YMRRWNyt slws ?hlwb' W °twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n NYSE?n MNWS?n lng nyd% 
W mwd Y AYŠ?n PWN pyl?dsšn d?št APS?n cšm Y yzd?n' mltwm°n 
ASLWNt 


Chapitre 74 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y OLES?n MNW3?n PWN nkwns?1 PWN LGLE1 
?kwst YKOYMWN?^t HWEd (2) APS?n k?1t PWN dyl MHYTWNt YKOYM- 
WN°t (3) Aën pwrsyt AYK ZNE lwb?n?n MNW HWEd (4) YMRRWNyt 
slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n 
MNWs?n PWN gytyk stwl [W] TWRA ۷ KYNA ?d?tyh? YKTLWNt W 
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ud Ādur yazd kü En ruvān I avēšān druvandān zanān kē-šān 
pad gētīg Soy dast ud abāg any mard xuft ud gad dad hend ud 


gah Í vistarag I Soy tabah dāšt ud tan I Soy āzard. 


(1) u-m did ruvān I zanan kē-šān nigūnsār abgand ēstād ud 
züzag homanag I āhanēn abag xar az-i$ rust ēstād pad tan 
andar burd abāz āhixt éstad (2) u-5 angust *zahā| Susar 7 
devàn ud druzān Ī gandagih ud rēmanīh pad zafar ud venig 
andar hamē Sud (3) u-m pursīd kū avēšān kē ruvānān یک‎ övön 
padifrah barend (4) 0 Srēs ahlav ud Ādur yazd kü ën ru- 
vān Í avēšān druvandān zanān kē-šān pad gētīg mihr-drozih 
1 andar šēy kard ud az šēy abāz ēstād ud hagriz husnūd nē 


bud ud gād nē dad hend. 


(1) u-m did ruvan I mard-e(v) ke maran mijag gazīd ud hamē 
jua ud pad har(v) dē čašm mar ud kirm hamē rid ud mex I 
āhanēn abar zuvān rust ēstād (2) u-m pursId kü en tan cë 
vināh kard kë ruvān 6۷76851 garan padifrah bared (3) 06 
Srēš ahlav ud Ádur yazd kü ën ruvān I ہہ‎ druvand mard kē-5 
kūnmarz vas kard ud abaron varan kāmagīh ray zan I kasan 
gàd ud [pad] CarbzubünIh? 1 xvēš zanān I kasan frēft ud vi- 


yābānēnīd ud az Soy judāg kard. 


: نک به‎ .١ 
D.N.Mackenzie, A Concise Pahlavi Dictionnary, p,97. 
فارسی گرایی؛ همان «چرب‌زبانی» است.‎ ۲ 
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W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n NYSE?n MNWš°n 
PWN gytyk Swd ۵۹5٥ W LWTE AHRN GBRA HLMWNt W SLYTWNt' YHB- 
WNt HWEd W g?s Y wstlg Y šwd tp?h d?št W tnt Y Swd °clt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYSE?n MNWS?n nkwns?l LMYTWNt YKOY- 
کا ہیں‎ W zwzk hwm?n?k Y ?synyn LWTE h?1 hc3 lst YKOYMWN?t 
PWN tn' BYN YBLWNt LAWHL ?hht YKOYMWN?t (2) APS ?ngwst zh'(k) 
Swsl Y ŠDYA?n W diwc?n Y gndkyh W 1ymnyh PWN zpl W wynyk 
BYN hm?y OZLWNt (3) Aën pwrsyt AT OLES?n MNW lwb°n°n ۷ 
?wgwn p?tpl?s YBLWNd (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' 
AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n NYSE?n MNWs?n PWN gytyk mtr" 
dlwcyh Y BYN šwd krt W MN šwd LAWHL YKOYMWN?t W hklc 7 
LA YHWWNt W SLYTWNt LA YHBWNt HWEd 


ت = کت 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW m?1?n myc(w)k gcyt W 
hm?y ywt W PWN KRA 2 cšm m1 W klm hm?y lyt W myh Y ? synyn 
QDM zwb?n 1wst YKOYMWN't(2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s ` 
krt MNW lwb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt 5 
?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA 5 
kwnmlc KBD krt W ?p?l1wn vlnr k?mkyh 1?d NYSE Y AYŠ?n SLYT- 
WNt W clp zwp?nyh Y NPŠE NYŠE?n Y AYŠ°n plypt W wyd?p?nynyt 
W MN šwd ywdt?k krt 


۱ به این صورت kä‏ در نسخه M‏ آمده است. همه چاپها: YKOYMWN?nd‏ 
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menid ud dēvān *nikOhīd ud pad veh den I māzdēsnān āstavān 
būd hem (6) ud tS vehān ud driyēšān ud arzānīgān ud kāravā- 
nīgān tar kard (7) u-t yazdān *nikohid u-t uzdēszār paris- 
tīd ud dušhumat ud dushūxt ud dušxvaršt varzīd ud pad dēn 

1 Ahreman ud dēvān āstavān būd hē (8) ud pas ān zan 6 ān 
mard guft ku pad zīndagān hamag tan I tó abar man salar ud 
pādixšā būd ud tan ud gyān ud ruvān T man 8n I t5 būd ud 
xvarisn ud dārišn ud paymēzišn I man rāy az to bud (9) ēg-it 
zaxm ud pādifrāh Cë r&y pad-iš nē kard hem (10) u-t vehīh 
ud frārēnīh Cim ka nē hammoxt hē kën pas vehīh ud frārē- 
nīh kard hē ud tā nūn ēn anāgīh nē abāyist burd (11) ud pas 
ān mard 5 vahišt ud ān zan 6 dušox šud ud ān zan az ān pa- 
Sēmānīh andar dušox be tarigin ud gandagih any petyarag nē 
būd (12) ud an mard andar vahišt mayan i ahlavan az nē var- 
dānīdan ud nē amēzānīdan I àn zan ke andar dārišn aviš mad 


بدا v‏ په — سه — A‏ سا 
bud o fraronih pad sarm nisast.‏ 


———— ما نے 


(1) u-m did ruvan I zanan kē-šān méx I daren andar har(v) 
dē čašm zad ēstād (2) pad pāy-ē(v) nigūn āgust (3) u-šān 
vas vak ud gazdum ud mar ud mor ud magas ud kirm ud abārīg 
xrafstarān pad zafar ud vēnīg ud g55 ud kün ud gyāg I gad 
andar sud āmad (4) هب‎ pursīd kü en ruvānān ån I kē u-šān 
C8 vināh kard kē ruvān Gvēn garan padifrah bared (5) 0 


Srēš ahlav 
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mynyt W SDYA?n! nkwhyt! W PWN ŠPYL dyn' Y m?záysn?n ?stwb?n 
YHWWNt. HWEm (6) W LK ŠPYL?n W dlgws?n W ?ic?nyk?n W k°lw(p)- 


1 APt ? wcdsc?1? pistyt W 


?nyk?n tl krt (7) APt yzd?n nkwhyt 
dwShwmt W dwShwht W dwšhwwlst wlcyt W PWN dyn' Y ?hlmn W 
ŠDYA?n ?stwb?n YHWWNt HWEyh (8) W AHL ZK NYSE OL ZK GBRA 
gwpt AYK PWN zywndk?n hm?k mi Y LK QDM L srd 1 W p?ths? 
YHWWNt W tn' W y?n W lwb?n' Y L ZK Y LK YHWWNt W hwlšn W 
YHSNNin? W ptmwcšn' Y L 1?d MN LK YHWWNt (9) ADYNt z°hm W 
p?tpl?s ME 1”d pts LA krt HWEm (10) APt ŠPYLyh W pl?lwnyh 
cym AMT LA hmwht HWEyh MNWm AHL ŠPYLyh W pl?^lwnyh krt HWEyy 
W OD KON ZNE °n°kyh LA ?p?st YBLWNt (11) W AHL ZK GBRA OL 
whšt W ZK NYŠE OL dwšhw OZLWNt W ZK NYSE MN ZK pSym?nyh 7 
dwShw BRA t?^lykyh W gndkyh AHRN ptyd?lk LA YHWWNt (12) W ZK 
GBRA BYN whst mdy?n Y ?hlwb?n MN LA wlt?nytn W LA ?mwc?nytn' 
Y ZK NYSE MNW BYN d°1šn ”wbš mt YHWWNt OL pl?lwnyh PWN 31m 


` 
nsst 


(1) Aën HZYTWNt lwb°n Y NYSE°n MNWs?n myh Y d?lyn BYN KRA 2 
cám zt YKOYMWN?t (2) PWN LGLE1 nkwn °kwht (3) APS?n KBD wk 
W gzdm W m?1.W mwl W mks W klm W ?p?ryk hlpstl°n PWN zp1 W 
wynyk W gwš W ŠTE W gyw?k Y SLYTWNt BYN OZLWNt YATWNt (A) 
APm pwrsyt AYK ZNE lwb?n?n ZK Y MNW APš°n ME 5 krt MNW 
iwb?n °wgwn gl?n p°tpl°s YBLWNyt (5) YMRRWNyt 51۷5 7 


GE 
. nkwynyt همه چاپها:‎ .١ 
. 0:071 همه چاپها:‎ P 
. YHYTYWN in, YHYTWN 50 هم نسخه‌ها:‎ Y 
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Šstād ud mārān zafar hamē Jūd (2) هه‎ pursīd kü ën tan Cë 
vināh kard ud avēšān ruvānān kē hēnd (3) gēvēd Srēš ahlav 
ud Ādur yazd kū ēn ruvān I avēšān kē-šān pad gētīg spazgīh 


hamë kard ud mardēm pad agenen pahikoft. 


Chapitre 67 


(1) u-m did ruvan I mard-ē(v) ke pad pāy-ē(v) pad tārīgīh 


[I] dušox āvēxt čstād (2) u-8 pad dast dās-ē(v) I 26 


Rd 


dāšt ud var ud kaš I xvēš hamē brīd (3) u-5 mex I āhanēn 


+4 


pad Čašm andar zad ēstād (4) u-m pursīd kū ēn ruvān an I kë 
u-š Čē vināh kard (5) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn 
ruvān Í وہ‎ druvand mard kē šahr pad mayānjīgīh avis dast 
estad ud ān Í sazīd kardan ud framūdan në kard ud nē framūd 
ud sang [ud] kabīz ud paymānag keh ۵551 (6) u-s az driyðsan 


_ _ e „v - we v 
ud az kāravānigān garzisn nē niyo(x)sid, 


(1) u-m dīd ruvān I mard-ē(v) ud zan-ē(v) kē-šān an mard G 
vahišt ud Bn zan 5 dušox hamē keSend ud zan dast andar band 
ud kustīg I Bn mard abgand stad (2) u-8 guft kü čiyēn ka- 
màn pad zīndagān har(v) nēkīh pad āgenēn būd nun tē o vahist 
ud man 6 dušox hamë nayēnd (3) ud an mard guft kü ēd ray Cë 
man vehān ud arzānīgān ud driyēšān padīrift u-m tis dad (4) 


u-m humat ud hūxt ud huvaršt varzīd (5) u-m yazdān 
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YKOYMWN?t W m?l?n' zpl hm?y ywt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn! 
ME wns krt W OLEŠ?n lwb?n?n MNW HWEd (3) YMRRWNyt slws "hī 
wb! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n لا‎ OLES?n MNWS°n PWN gytyk 
spzgyh hm?y krt W mltwm PWN ?knyn ptkwpt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW PWN LGLE-1 PWN t?lykyh 
dwihw ?Byht YKOYMWN?t (2) APS PWN YDE d?s-1 Y ?synyn d?st W 
wl W kŠ Y NPŠE hm?y PSKWNt (3) APS myh Y ?synyn PWN cšm BYN 
zt YKOYMWN?t (4) APm pwrsyt AYK ZNE lwb?n ZK Y MNW APS ME 
wn?s krt (5) YMRRWNyt slwš ?hlwb! W ?twr yzdt' AYK 218 7 
Y OLE dlwnd GBRA MNW štr' PWN mdy?ncykyh °wbš d”št YKOYMWN?t 
W ZK Y scyt krtn' W plmwtn' LA krt W LA plmwt W sng [W] kpyc 
W ptm?nk (Y) ks d?št (6) APS MN dīgws?n W MN k?lw(p)?nyk?n 


glešn LA ndwhsyt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 W NYSE-1 MNWs?n ZK GBRA OL 
whst W ZK NYSE OL dwshw hm?y ksynd W NYSE YDE BYN bnd W 
kwstyk Y ZK GBRA LMYTWNt YKOYMWN?t (2) APS gwpt AYK cygwn 
AMTm?n PWN zywnd(y)k?n KRA nywkyh PWN ?knyn' YHWWNt KON LK 
OL whšt W L OL dwšhw hm?y YDBLWNd (3) W ZK GBRA gwpt AYK 
HNA 19d ME L ŠPYL?n W ?1c?nyk?n W dlgwS?n ptglpt APm MNDOM 
YHBWNt' (4) APm hwmt W hwht W hwwlSt wlcyt (5) APm yzd?n 


.١‏ همۀ چاپھا: 
W digwš?n MNDOM ptglpt AP m YHBWNL.‏ +„ 
LAS‏ 4 روشن است که در جای خود نیست. اگر نمی خواھیم که مفهومی مغایر با آنچه که انتظار 
می رود به دست آوریم» چنانکه هوگ این کار را کرده است. (ترجمه ص ۹) باید این کلمه را پیش از 
1 بگذاريم. 
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amad Sud (2) u-š abar sar tagarg ud snēxr hamē amad ud azer 
1 pāy roy Í garm I vidāxtag hamē raft ud sar ud roy I xvēš 
pad kārd hamē darrid (3) u-m pursid kü en tan čē vināh kard 
kë ruvān óvon garān pādifrāh hamē bared (4) goved Srēš ah- 
lav ud Ādur yazd kü Sen ruvan I oy druvand zan kē az mard ī 
kasān a-xvēškārīhā ābustan būd (5) u-š kodak tabah kard (6) 
az dard ud pādifrāh pad ed dārēd ku vang I an kodak ašnavēd 
ud davéd ud davistan övön dardomandih sahist čiy6n kë abar 
roy I garm ravēd ud hamē vang I an kodak āšnavēd ud sar ud 
roy I xvēs pad kard hame darred ud kodak xvāhēd u-š nē vē- 


nēd (7) tā fraš(a)gird ēn pādifrāh abāyēd burdan. 


(1) u-m did ruvan ē(v)-čand kē-šān var pad lajan ud ganda- 
gih 0 Éstad (2) u-š dës I tēz andar pay ud abarig han- 
dām hamē šud ud pid ud mād hamē xvānēnd (3) u-m pursīd kū 
an ruvānān [I] kē u-šān cë vināh kard ke ruvān övön garan 
padifrah bared (4) goved Sros ahlav ud Ādur yazd kü en ru- 
van I avēšān druvandān kē-sān pad gētīg pid ud mad bēsīd ud 


pad gētīg az pid ud mad petītīgīh ud šmurzišn nē xvast. 


(1) u-m dīd ruvān I mard-e(v) ud zan-e(v) ke zuvān nihad 
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YATWNt OZLWNt (2) APS QDM sl tklg WÎ sny(y)hl hm?y YATWNt 
W hcdl Y LGLE lwd Y glm Y wt?htk hm?y SGYTWNt W sl W lwd Y 
NPŠE PWN k?1t hm?y SDKWN(y)t (3) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME 
wns krt MNW^ lwb?n' ?wgwn gl?n p?tpl?s hm?y YBLWNyt (3) 
YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 
NYSE MNW MN GBRA Y AYS?n ?hwySk?lyh? ?pwstn! YHWWNt (5) APS 
kwtk tp?h krt (6) MN dlt W p?tpl?s PWN HNA YHSNNyt AYK KALA 
Y ZK kwtk ?3nw(p)yt W LHTWNyt W LHTWNstn' ?wgwn dīt?wmn- 
dyh? MDMENst cygwn MNW QDM lwd Y glm SGYTWNyt W hm?y w?ng 
Y ZK kwtk ?Snw(p)yt W sl W lwd Y NPŠE PWN k?1t hm?y dlyt W 
kwtk BOYHWNyt APS LA HZYTWNyt (7) OD plškrt ZNE p?tpl?s 
?p?yt YBLWNtn' 


(1) Aën HZYTWNt lwb?n HDcnd MNWS?n wl PWN lcn W gndkyh LMY- 


TWNt YKOYMWN?t (2) APS d? s Y tyc BYN LGLE W ?p?ryk hnd?m 

hm?y OZLWNt W AB! W AM hm?y KLYTWNd (3) APm pwrsyt AYK ZNE 
lwb?n?n MNW APS?n ME wns krt MNW.1wb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s 
YBLWNyt (4) YMRRWNyt slws ”hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 
Y OLES?n dlwnd?n MNWš°n PWN gytyk AB! W AM bySyt W PWN gy- 


tyk MN AB' W AM pyt[y]tykyh W °mwlcšn LA BOYHWNst 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 W NYSE-1 MNW zwb?n nyd?t 


. ۷ همه چاپها:‎ A 
„AMT همه چاپها:‎ V 
„dPwmndyh همه چاپها:‎ Y 
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ud den I dadar Ohrmazd an-espas bud hend [ud pad] nēkīh I 
pad vahisSt ud anāgīh Í pad dušox ud pad büdan T ristāxēz ud 


tan T pasen [pad] guman bud hend. 


(1) u-m did ruvān I zan-ē(v) kē pad S8nag I āhanēn var ud 
pestan I xvēš hamē brīd (2) u-m pursīd kü ën tan C€ vināh 
kard kē ruvān Švēn garān pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ah- 
lav ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy druvand zan ۷۵-6 pad gē- 
tig soy ud sālār tar menīd ud vad būd ud dāšt (4) u-š xvēš 


tan ārāst abāg mard I kasan abaron[ih] kard. 


EI 


(1) u-m dīd ruvān I zan-ē(v) kē pad uzvān brezan-e I garm 
hamē list ud dast 1 ×85 azer Í ån brezan hamē soxt (2) u-m 
pursīd kü ën tan cë vināh kard ke ruvān övön garan pādifrāh 
barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvān I Sy 
druvand zan kē-5 pad gētīg andar Soy ud sālār I xvēš jād- 
passoxih kard ud sag zuvan bud (4) u-S a-burd-framānīh 6 
(5) u-š [pad] kāmag I oy gādan nē dād (6) u-5 xvàstag az 


soy duzdīd ud nihānīhā handēxt I xvēš kard. 


(1) u-m dīd ruvān 1 zan-ē(v) kē griyān ud bramān 6 
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W dyn! Y d?t?i ?whrmzd ?nsp?s YHWWNt HWEd nywkyh Y PWN whšt 
W °n°kyh Y PWN dwšhw W PWN YHWWNtn' Y lyst°hyc W tn! Y psyn! 
gwm°n YHWWNt HWEd 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW PWN 3?nk Y ?synyn! wl W 
pyst?n Y NPŠE hm”y PSKWNt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns 
krt MNW lwb?n'! ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš 
?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNWS ۷ 
gytyk šwā W srd?1 tl mynyt W SLYA YHWWNt W d?$t (4) APS 
NPŠE tn' ?1?st LWTE GBRA Y AYŠ°n ?p?iwn krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW PWN ?wzw?n blycn1 Y glm 
hm?y lst! W YDE Y NPŠE hcdl Y ZK blycn hm?y swht (2) APm 
pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt MNW 1wb?n ?wgwn gl?n و‎ 
YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb! W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 
Y OLE dlwnd NYSE MNWŠ PWN gytyk BYN Šwd W srd”1 Y NPŠE dt 
pshwyh krt W KLBA zwb?n YHWWNt (4) APS ?bwlt plm?nyh krt (5) 
APS k?mk Y OLE SLYTWNtn' LA YHBWNt (6) APS hw^stk MN šwd 
dwctyt W n[y]h?nyh? hndwht Y NPŠE krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYSE-1 MNW gld?n W blm?n' hm?y 


. 1 : Šis جاهای‎ dit M2 „EN نسخه‎ A 
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ud [8b T] ravān vas šust ud.Hordād amahraspand āzard. 


(1) u-m did ruvan Ií zan-ē(v) ke hamē griyist ud post ud 
gēšt az ån I pestan I xveš hamē kand ud hamē xvard (2) u-m 
pursīd kü ën tan cë vināh kard kē ruvān övön garan pādifrāh 
barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān I Sy 
druvand zan kë kēdak I xvēšniyāz [ud] gursagīh ray griyān 


hist. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) ke tan andar dēg-6 Í royen 
kard 89260 u-š hamē pazēnd (2) pāy-ē(v) T dasn [1] Sy bern 
I án dēg ēstād (3) هه‎ pursīd kü ën tan C€ vināh kard (4) 
govēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ēn ruvān I Oy druvand mard 
ke pad zīndagān varan kamagiha ud atāronīhā be G zan I s6y- 
mand vas Sud (5) u-š hamāg tan bazakkar būd ud pad àn pay 
I dašn vak ud mor [ud] màr ud gazdum ud abārīg xrafstarīhā 


vas zad ud 5220 ud ×۵۰ 


(1) u-m did ruvan I avēšān druvandān kē-šān be 0270 ud rid 
ud did-iz Obārd ud rīd (2) um pursīd kü ēn avēšān [I] kē 
ruvānān hēnd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān 


I avēšān druvandān kē-sān pad gētīg pad menog nē vurroyist 
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W SGYTWN?n KBD HLLWNt W hwrdt ?mhrspnd °clt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW hm?y gldst W pwst WBSLYA 
MN ZK Y pyst?n Y NPŠE hm?y APLWNt W hm?y OSTENt (2) APm 
pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s 
YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ”hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 
Y OLE dlwnd NYSE MNW kwtk Y NPŠE nyd?c gwlskyh Läd gld?n 
SBKWNt 


(1) APm dyt 1wb?n Y GBRA-1 MNW Cor BYN dyky Y lwdyn krt 
YKOYMWNyt APS hm?y APPWNd (2) LGLE-1 Y denn [y] OLE bylwn' 
Y ZK dyk YKOYMWN?^t (5) APm pwrsyt AYK ZNE Cor ME wn?s krt 
(4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 
dlwnd GBRA MNW PWN zywndk?n wln' k?mkyh[?] W ?p?lwnyh? BRA 
OL NYSE Y šwdmnd KBD OZLWNt (5) APS hm?k tn' bckkl YHWWNt W 
PWN ZK LGLE Y den wk W mwl [W] m?1 W gzdm W ?p?ryk hlpstlyr? 
KBD MHYTWNt W YKTLWNt W NKSWNt 


(1) Aën HZYTWNt lwb?n Y OLES?n dlwnd?n MNWS?n BRA ?wp?lt W 
lyt W TWByc ?wp?lt W lyt (2) APm pwrsyt AYK ZNE OLEs?n MNW 
lwb?n'?n HWEd (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE 
lwb?n Y OLES?n dlwnd?n MNWš° n PWN gytyk PWN mynwk LA HYMNNst 
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ud pādifrāh abayed burdan. 
Chapitre_56 


(1) ēg-im dīd ruvān 1 avēšān kē-šān mārān gazīd ud hamē jūd 
(2) u-m pursīd kū avēšān ān T kē ruvānān (3) gēvēd Srēš ah- 
lav ud Ādur yazd kü ën ruvān T avēšān druvandān kē-šān pad 


1 


gētīg pad yazdān ud dēn *nakkīrā būd hēnd. 


(1) u-m did ruvān I zanān kē-sān sar brīd ud az tan Judāg 
būd ud zuvān vang hamē dāšt (2) u-m pursId kü en avēšān I 
kē ruvānān (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvãn I 
avēšān zanān kē-šān pad gētīg Sevan ud mēyag vas kard ud 


abar sar ud roy zad. 


(1) ēg-im did ruvān Í mard-ē(v) kë kešān S dušox nayend ud 
hamē zanend (2) u-m pursīd kü ēn tan 66 vināh kard (3) go- 
ved Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ēn ruvān Í oy druvand mard 
kë pad gētīg sar ud rēy I xvēš ud dast T šabīg? ud abārīg 


: نک به‎ A 
W.B.Henning, "The Sogdian Texts of Paris", BSOS, t. 11, 1946, P.732. 
: تحت اللفظی : «شبانه»» یعنی درمدت شب (آلوده شده است) نک به‎ Y 
Zand i X. Abestāg, 57, 14. 


Pursišnihā (ed. Jamasp Asa et. H. Humbach, Wiesbaden, 1971) p. 22, n. (a). 
مراجع را د. ن. مکنزی در اختیار گذاشته است.‎ 
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W p?tpl?s ?p?yt YBLWNtn' 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y OLES?n MNWS?n m?1?n gcyt W hm?y 
ywt (2) Aën pwrsyt AYK OLES?n ZK Y MNW lwb?n'?n (3) YMRRW- 
Nyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n 


MNWS?n PWN gytyk PWN yzd?n W dyn' nkyl?y YHWWNt HWEd 


(1) APm dyt 1wb?n Y NYSE?n MNWS?n LOYŠE PSKWNt W MN tn! 
ywdt?k YHWWNt W zwb?n wng hm?y d?st (2) APm pwrsyt AYK ZNE 
OLES?n (ZK) Y MNW lwb?n'!?n (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n NYSE?n MNWi?n PWN gytyk šywn 
W mwdk KBD krt W QDM sl W lwd ۷ 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW ks?n OL dwšhw YDBLWNd 
W hm?y MHYTWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt (3) 
YMRRWNyt slwš %hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE diwnd 
GBRA MNW PWN gytyk LOYSE W lwd Y NPŠE W YDE Y špyk W ?p?ryk 
lymnyh Y hnd?m Y NPŠE PWN MYA Y yst?^tk Y wcwlg W h?nyk 
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hem ēdēn sahist čiy6n čāh-ē(v) kë hazar vaz 5 bun nē rasēd 
(3) ud ka hamāg ezm I andar gēhān ast hamag andar gandag- 
dom I tomīg dušox abar 8 ātaxš nihēnd hagriz bēy nē dahēd 
(4) ud did-iz az gos tā čašm ud Cand bus T asp-ē(v) abar 
moy darēd övön vas marag ruvān T druvandān andar ēstēnd ud 
ek 6 oy [i] did nē vēnēnā ud vang nē āšnavēnd (5) har(v) 
kas pad ēd dārēd kü tanīhā hem (6) u-šān tomīg tārīgīh ud 
gandagīh ud bīmgēnīh ud zaxm ud pādifrāh T gēnag gēnag T 
dušox [don] kü kë ē(v) rēz pad dušox bavēd vāng kunēd kü 
ahanūz nē bovandag ān nē hazār sāl ka-mān az ēn dušox abar 


ne ۰0 


Do‏ سم S‏ سبط سج 


(1) 6g-im did ruvān Í druvandān kē-šān pādifrāh I gēnag gē- 
nag čiyēn vafr ud snēxr ud sarmāg I saxt ud garmāg I ātaxs 
I tēz 50252 ud dušgandagīh ud sang ud xākestar tagarg ud 
varan ud abārīg vas anāgīh pad an bīmgēn tārīg gyāg frod 
murd zaxm ud padifrah hamē barēnd (2) u-m pursīd ku en tan 
cë vināh kard kē ruvān övön garan pādifrāh barēd (3) govēd 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvān Í Sy druvand mardēm kē- 
san pad gētīg vināh I marg-arzān vas kard ud ātaxs I Vahrā- 
màn afsard ud puhl I rod Í *nāydāg kand ud zur ud arāst 
guft ud zūr-gugāyīh I vas dād (4) u-šān kāmag [I] abādix- 
šāyīh ud āzvarīh ud penīh ud varanīh ud xēsm ud areškīh ray 
abevinah mardom I ahlav ozad ud vas freftariha raft hend 


(5) nun ruvàn 0۷6٥ garan zaxm 
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HWEm 2ytwn MDMENst cygwn ch 1 MNW hc?1 wc OL bwn LA YHMT- 
WNyt (3) W AMT hm?k CYBA Y BYN gyh?n AYT hm?k BYN gndktwm 
Y twmyk dwšhw QDM OL °thš HNHTWNd hklc bwd LA YHBWNyt (4) 
W TWBc MN gwš OD cám W cnd bws Y "وو١‎ QDM mwd YHSNNyt °wg- 
wn KBD mlk lwb?n Y dlwnd?n BYN YKOYMWNd W ?ywk OL OLE TWB 
LA HZYTWNd W KALA LA ?3nw(p)nd (5) KRA AYS PWN HNA YHSNNyt 
AYK tn'yh? HWEm (6) APS?n twmyk (Y) t?lykyh W gndkyh w! 
bymkn'yh W! z°hm W p?tpl?s Y gwnk gwnk Y dwšhw AYK MNW HD? 
YWM PWN dwšhw YHWWNyt w?ng OBYDWNyt AYK ?hnw(y)c LA bwndk 
ZK 9 + 1000 ŠNT AMIm?n MN ZNE dwšhw QDM LA SBKWNd 


(1) ADYNm HZYTWNt lwb?n Y dlwnd?n MNWS?n p?tpl?s Y gwnk 
gwnk cygwn wpl W sny(y)hl W slm?k Y sht W glm”k Y °thš Y 
tyc swc?k W dwSgndkyh W sng W h?kstl tklg W w^l?n W ?p?ryk 
KBD ?n?kyh PWN ZK bymkn' t?lyk gyw?k plwt mit z?hm W p?t- 
pls hm”y YBLWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW 
lwb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' 

W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd mltwm MNWS?n PWN gy- 
tyk wn?s Y mlg?lc?n KBD krt W ?th$ Y w?hl?m?n ?ps[?]1t W 
pwhl Y lwt Y n?ywt?k? APLWNt W zwl W ?r?st gwpt W zwlgwk?- 
syh Y KBD d?t (4) APS?n k?mk ?p?thS?yh? W ?cwlyh W pynyh W 
wln'yh W hyšm W %1šk'yh 1?d ?pywn?s ANSWTA Y 9hlwb' YKTLWNt 
W KBD plypt?lyh? SGYTWNt HWEd (5) KON 1wb?n 82 gl?n z?hm 


. ۷ همه چاپها:‎ A 
.HNA همه چاپها:‎ Y 
X صورت درست کلمه را می دهد.‎ E فقط نسخۀ‎ Y 
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ud sang ud kudām hamē spurdand ` (2) u-m pursīd kū ēn tan 
cë vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav ud dur yazd kū ën ruvān 
Í Sy druvand mard ke pad gētīg mihr-drēzīh Í vas kard ud 
mihr druxt abāg ahlavān ud abāg druvandan Cë har(v) dē mihr 


ast ham abar ahlavān ud ham abar druvandān. 


(1) ud pas Srēš ahlav ud Ādur yazd dast I man frāz grift ud 
man pad čagād I Dāitī” azēr I 60 puhl andar viyaban-e(v) 
burd ud mayān I an viyābān azēr I Cinvad puhl andar zamīg 
duSox nimūd (2) Ahreman ud dēvān ud druzān ud abārīg vas 
ruvān Í druvandān az an gyāg garzisn ud vang [I] 8n āmad Tm 
pad ēd dast kü haft kišvar zamīg Candend (3) ka-m an vāng 
ud garzišn āšnūd tarsid? hēm u-m 6 Srēš ahlav ud Ādur yazd 
xvāhišn kard kü-m Edar ma barēd ud abāz vardēd (4) ud pas 
Srēš ahlav ud Ādur yazd 6 man guft kü ma tars čē tē r&y ha- 
griz az edar bim nē bavéd ud az pēs Sud Srēš ahlav ud Ādur 
yazd ud az pas abebimiha man ardāy Viraz fraz o an I tomīg 


v wem v wem 
dusox andarondar sud hem. 


- صا پچ سک‎ sv situ 
(1) u-m did an I sejomand I bimgen I sahmgen I vas dard I 


purr anāgīh I gandag [ud] tārdom dušox (2) ud pas handēšīd 


. spurd فارسی گرایی» برای‎ .١ 
نک به یادداشت فصل ۳ بند ۱» بخش آوانویسی.‎ ٢ 
. (DHLLWN-/aram. dh) 3 نک به : فرهنگ پهلوی. فصلل ۲۱ بند‎ ۳ 
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W sng W kwt?m hm?y spwitnd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME 
wn?s krt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lw- 
pn Y OLE diwnd GBRA MNW PWN gytyk mtr! dlwc[yh] Y KBDkrt 
W mtr' dl[(wlht LWTE Shlwb°n W LWTE diwnd?n ME KRA 2 ۲ 
AYT hm QDM ?hl1wb?n W hm QDM dlwnd?n 


(1) W AHL slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' YDE Y L pr?c OHDWNt ۷ L 
PWN ck?t Y d?yty(h) hcdl Y cynwpt pwhl BYN wyd?p?n41 YBLWNt 
W mdy?n Y ZK wyd?p?n hcdl Y cynwpt pwhl BYN zmyk dwshw nmwt 
(2) ?himn W ŠDYA?n W dlwc?n W ?p?ryk KBD lwb?n Y diwnd?n MN 
ZK gyw?k glcsn W KALA ZK YATWNt (Y) ZYm PWN HNA dst AYK 
hpt kyšwl zmyk cndynd (3) AMTm! ZK wng W glešn °šnwt DHL- 
LWNt HWEm APm OL slws ?hlwb' W ?twr yzdt' hw?dšn krt AYKm 
LTME AL YBLWNyt W LAWHL wltyt (4) W AHL slws ?hlwb' W ?twr 
yzdt' OL L gwpt AYK AL DHLLWN ME LK 19d hklc MN LTME bym 
LA YHWWNyt W MN LOYN' OZLWNt slws ?hlwb' W °twr yzdt' W MN 
AHL ?pybymyh? L ?1t?y wyl?c pr?c OL ZK Y twmyk dwšhw ?nd1- 
wntl OZLWNt HWEm 


(1) APm HZYTWNt ZK Y syc?^wmnd Y bymkn' Y shmkn' Y KBD dlt 


Y pwl ?n?kyh Y gndk t?ltwm dwShw (2) W AHL hndySyt 


سم تست ر 


MNW K ھوگ» نسخة‎ A 
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ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān T avēšān druvandān kē-šān 
pad getig zamīg tarāzēnīd ud dro tarazenid ud vas mardom 
abēbun ud abēbar kard ud 6 niyāz ud driyēšīh mad hend ud 


xarāj! X garan hame abayist dadan. 


(1) u-m did ruvàn Y mard-ē(v) ke kóf-e(v) pad angust ud nā- 
xun hamē kand ud dēvān az pas pad mar I Sebag hamē zad ud 
sab? hamē kard (2) u-m pursīd kü ën tan C8 vināh kard (3) 
goved 8:755 ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy druvand mard 
kē-s pad gētīg saman ud vimand I kasān spoxt ud pad an 1 


xves grift. 
Chapitre_51 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē pad šānag Í āhanēn gēšt 

(X) az tan hame kesīd 6 xvardan hamē dād (2) u-m pursīd kü 
en tan Čē vināh kard kē ruvān 28 padifrah bared (3) 0 
Srēs ahlav ud Ādur yazd kü en ruvān I Sy druvand mard ٤-٤ 


pad getig zēnhār I dro abāg mardomān kard. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) ke pad az I šēbāg ud tigr 


۱. خراج. کلمه عربی که وارد فارسی جدید شده است. صورت پهلوی آن باید harg dhig‏ باشد. 
۲. نک به فارسی جدید: شیب. 


129 


W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n dlwnd?n MNWš°n‏ .دہ 
PWN gytyk zmyk tl?cynyt W KDBA tl?cynyt W KBD mltwm ?pybwn‏ 
W ?pybl krt W OL nyd?c W digwšyh mt HWed W hi[?]c Y gl?n‏ 
hm?y ?p?dst YHBWNtn'‏ 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW kwp1 PWN ?ngwst W n?hwn 
ا سط‎ APLWNt W SDYA?n MN AHL PWN m”1 Y S[y]p?k hm?y MHYTWNt 
W میڈ‎ hm?y krt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (5) 
YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 
GBRA MNWs PWN gytyk s?m?n vi wymnd Y AYŠ°n spwht W PWN ZK 
`Y NPŠE OHDWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n' Y GBRA-1 MNW PWN S?nk Y ?synyn gwšt 
Y MN tn' hm?y kšyt OL hwltn' hm?y YHBWNt (2) APm pwrsyt AYK 
ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgvm p?tpl?s YBLWNyt (3) YM- 
RRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 


GBRA MNWS PWN gytyk zynh”1 Y KDBA LWTE ANSWTA?n krt 


Chapitre 52 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW PWN 9c] y S[y]p?k W tgl 


y همه چاپها:‎ A 
?c y šyp °k تصحیح کنیم؛ تا اصطلاح‎ PWN? متاسب به نظر می رسد که این کلمه را به‎ phye همه چاپها:‎ ۲ 
تفسیر شده است‎ "1 Y 51786 به دست آید که در وندیداد پھلوی؛ فصل ۱۸ء بند ۶۵ نیز هست و به صورت‎ 
بند ۲ و فصل ۰ بند ۱ داریم. این قرائت را مدیون د. ن. مکنزی هستم که صمیمانه از‎ YA و نیز آنرا در فصل‎ 
او تشکر می‌کنم.‎ 
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Chapitre 47 


(1) u-m did vas mardēm kē-šān sar ud rēš avestardag ud go- 
nag zard ud hamāg tan püdag ud xrafstar [padiš] hamē raft 
(2) u-m pursīd kü ën kē [ud] kadām hend (3) g6ēvēd Srēš eh- 
lav ud Ādur yazd kü ën ruvün I avēšān mardēmān kē-šān pad 
getig ahlomoy 1 frēftār bud hend ud mardēmān hamē murnjē- 


nid ud az dad I vehīh be o dād T vattarīh āvurd ud vas kēš 


æ- y -— مر ہے‎ EX 
ud vurroyisn Ī abaron andar gehan ravāg kard. 


—— ———À———— 


(1) u-m did ruvan I mard-ē(v) kē-š dēvān ciyon sag homānāg 
hame darrend (2) Sy mard nën 9 sagan dahēd ud në xvarēnd 
ud var pāy askom(b) ud rān 1 ān mard hamē xvarënd (3) u-m 
pursīd kü ën tan 66 vināh kard kē ruvān övön garān pādi- 
frāh bared (4) goved Bros ahlav ud Ādur yazd kü 8n ruvān I 
Sy druvand mardom ۷۵-6 pad gétig sag I šubānān ud mānbānān 


xvarišn abāz dāšt ayāb zad ud Ozad. 


, (1) u-m did ruvān Í mard-ē(v) cand kē-šān gūh ud hixr ud 
nasa ud rēmanīh I mard6mān hamē 8 ud dēvān sang kand ud 
az pas hamē handāxt (2) tā az-isān kēf-ē(v) pad pust hamē 
kešīd ud kešīdan nē tuvānist (3) u-m pursīd kü En tan Cë 


vināh kard kē ruvān övön garan pādifrāh bared (4) govēd 5 
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(1) Aën HZYTWNt KBD mltwm MNWS?n LOYSE W 175 °wstltk W 
gwnk 211 W hm?k tn' pwtk W hlpstl hm?y SGYTWNt (2) APm 
pwrsyt AYK ZNE MNW kt?m HWEd (5) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W 
?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n mltwm?n MNWsS?n PWN gytyk 
?hlmwk Y plypt?1 YHWWNt HWEd W ANSWTA?n hm?y mincynyt W MN 
at Y ŠPYLyh BRA OL d?t Y SLYtlyh YHYTYWNt W KBD kyš W 


wlwdšn Y ?p?lwn' BYN gyh?n lwb?k krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 1805 ŠDYA?n cygwn KLBA hwm?- 
n?k hm?y SDKWNd (2) OLE GBRA LHMA OL KLBA?n YHBWNyt W LA 
OSTENd W wl LGLE ?Skwmb'! W 1?n Y ZK GBRA hm?y OSTENd (3) 
APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt MW 1wb?n ?wgwn gl?n 
p?tpl?s YBLWNyt (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n Y OLE dlwnd mltwm MNWŠ PWN gytyk KLBA Y Sp?n?n 
V وور موو کو‎ hwlšn LAWHL d?št ?ywp zt W YKTLWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 cnd MNWš?n gwh W hyhl W 
ns”y W lymnyh Y mltwm?n hm”y ywt W SDYA?n sng APLWNt W MN 
AHL hm”y hnd[?]ht (2) OD bestin hwp1 PWN pwšt hm?y kšyt W 
kšytn' LA twb?nst (3) Aën pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt 
MNW lwb?^n ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt (4) YMRRWNyt slws 
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(1) u-m did ruvān T zan-8(v) kē pad pestan I xvēš kēf-ē(v) 
hamē kand u-š abar sar sang-ē(v) T āsyāb rist homānāg hamē 
dāšt (2) u-m pursīd ku en tan Cë vināh kard kë ruvān övön 
garān pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū 
ën ruvān I Sy druvand zan 166-5 pad gētīg kēdak Í xvēš nasa 


ud tabāh kard ud be abgand. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē-š kirm hamāg handām 6 
Zog (2) u-m pursid kü ën tan Cë vināh kard (3) gēvēd Srēš 
ahlav ud Ādur yazd kū ën ruvān I Sy druvand mard kē-5 pad 
gētīg zūr-gugāyīh kard ud xvāstag az vehān appurd ud © vat- 


tarān dād. 


(1) u-m dīd ruvān I mard-ē(v) ke mastarg I mardomān pad 
dast dārēd ud mazg hamē xvarēd (2) u-m pursīd kü en tan 6 
vinah kard (3) 0 Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvan I 
Sy druvand mard kē-s pad gētīg xvāstag nē az frārēnīh bē az 
tis I kasān همه‎ (4) u-š [dēstān] X xvēš pad dušmenān 


hist ud xvad ēv-tāg pad dusox abāyēd 0 


D 


Y‏ نک به یادداشت فصل ۲۷ بند T‏ بخش آوانویسی. 
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(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYSE-1 MNW PWN pyst°n Y NPŠE kwp1 
hm?y APLWNt APS QDM sl sng1 Y ?sy?p Let hwm?n?k hm?y که‎ 
(2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt MNW lwb?n' °wgwn gl?n 
p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNWS PWN gytyk kwtk Y NPSE ns?y 
W tp?h krt W BRA LMYTWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWŠ klm hm?k hnd?m hm?y ywt 
(2) Aën pwrsyt AT ZNE tn' ME wns krt (3) YMRRWNyt slwš 
?hlwb' W °twr yzdt! AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWŠ PWN 
gytyk 2۷2 gwk?syh krt W hw?stk MN ÍPYL?n ?pwlt W OL SLYtl?n 
YHBWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW mstlg Y ANSWTA?n PWN YDE 
d?lyt W mzg hm?y OŠTENyt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s 
krt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y 
OLE dlwnd GBRA MNWŠ PWN gytyk hw^stk LA MN pl?lwnyh BRA MN 
MNDOM Y AY$?n dwctyt (4) APS [dwst?n] Y NPŠE! PWN dwimn?n 
ŠBKWNt W BNPŠE ?ywt?k PWN dwšhw ?p?yt YHWWNt 


1 هم چاپها: BNPSE‏ 
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xvardan dahēnd ud dēvān pad sang ud kudam hame kobend (2) 
u-m pursīd kü en tan 66 vin&h kard kē ruvān Suën garan pā- 
difrah bared (3) goved 5-85 ahlav ud Ādur yazd ku en ruvān 
I Oy druvand mardom ke 5 garmābag I vas sud hend (4) u-šān 
hixr ud nas8 6 8b ud ātaxš ud zamīg burd ud ahlav andar 


Sud ud druvand bērēn āmad hend. 


(1) u-m did ruvan I mardom ē(v)-čand kē griyēnd ud bramēnd 
[ud] vàng hame kunēnd (2) u-m pursíd kü ēn kadām mardom 
hend (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvan I avē- 
san hend kē-šān pidar andar mādar kard ud ka be 220 hend 


pidar abar nē padirift ud nün garzišn az pidar hamē kunend, 


EH 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē aburnāyag ē(v)-čand andar 
pay Obast ud hamē vang kard ud devan čiyön sag homānāg an- 
dar hame ofténd ud hame darrend (2) u-m pursīd ku en tan 

cë vināh kard kē ruvān von garan padifrah bared (3) goved 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān Y Sy druvand mard kē-š 


pad gētīg aburnāyag I xvēs nē padlrift, 
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OSTENtn' YHBWNd W SDYA?n PWN sng W kwt?m! hm?y kwpnd (2) 
APm pwrsyt AYK ZNE tn! ME wn?s krt MNW lwb°n: °wgwn و "تع‎ 
p*tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwi ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n Y OLE dlwnd mltwm MNW OL glm°pk Y KBD OZLWNt HWFd 
(4) APS?n hyhl W ns?y OL MYA W °thš W zmyk YBLWNt W ?hlwb' 
BYN OZLWNt W dlwnd bylwn YATWNt HWEd 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y mltwm HDcnd MNW gldynd W blmna [w] 
KALA hm?y OBYDWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE kt?m mltwm HWEd 
(3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb°n Y OLES?n 
HWEd MNWi?n ABYt1 BYN AMYtl krt W AMT BRA z?^t HWEd ABYtl 
QDM LA ptglpt W KON glcón MN ABYtl hm?y OBYDWNd 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW ?pin?dyk HDcnd BYN LGLE 
?wpst W hm?y KALA krt W SDYA?n cygwn KLBA hwm?n?k BYN hm?^y 
NPLWNd W hm?y SDKWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn®s krt 
MNW lwb?n ?wgwn gl?n p?^tpl^s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwi 
^hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA 5 
PWN gytyk ?pln?dyk Y NPŠE LA MKBLWNt 


qwd'mg : 5۴و فارسی میانه مانوی‎ (= sng) W kwÜmk : Ý نک به دیتکرد (به کوشش مدن) ص ۷۹۸ س‎ .١ 
نک به:‎ 
W.B.Henning, Sogdica, p,56, (29), 58. 
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dahēnd (2) u-m pursīd kū ēn tan čē vināh kard (3) goved 

Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvan T Oy druvand mard kē-š 
pad getig hixr ud nasa 6 ab ud ātaxš ud tan I xvēs ud ān-iz 
I mardomān burd ud hamvar ēkbar ud rēman būd u-š pad pixag 


- Y 
ne sust. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē post üd göst I mardēmān 
hamē xvard (2) u-m pursīd kū ën ān I kē ruvān (3) govēd 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kü 8n ruvān I Sy druvand mard kē-š 
pad getig muzd! + muzdvaran ud bahr Í bahrvarān abāz grift 


(4) ud nün ruvan garan padifr&h abayed burdan, 


ات مسوم h.‏ ماس سلا ورش 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē-5 k6f-ē(v) pad pušt hamē 
kešīd (2) u-š andar vafr ud sarmāg 8n 161 abar pušt dast 
(3) u-m pursīd kü 8n tan C€ vināh kard (4) gēvēd Srēš ahlav 
ud Adur yazd kü ën ruvān I Sy druvand mard kē-$ pad getIg 
zur ud a-rāst ud saxvan I abēsūd abar mardomān vas guft (5) 


u-s nun ruvān ovon garan pazd pādifrāh hamē barēd. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) ke güh ud nasa ud rēmanīh 


.١‏ مصوت د (پهلوی 40 نشان می دهد که این صورت کلم صورت فارسی جدید است. 
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YHBWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (3) YMRRWNyt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA 
MNWš PWN gytyk hyhl W ns?y OL MYA W °thš W امځ‎ Y NPŠE W 
ZKc Y ANSWTA?n YBLWNt W hmw?l ?ywkbl W lymn YHWWNt APS PWN 
py(y)hk LA HLLWNst 


(1) APm HZYTWNt lwb?^n Y GBRA-1 MNW pwst W BSLYA Y mltwm?n' 
hm”y OŠTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE ZK Y MNW lwb?n' (3) 
YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 
GBRA MNWS PWN gytyk mwzd Y mwzdwbl?n W b?hl Y b?hlwl?n 
LAWHL OHDWNt (4) W KON lwh?n gl?n p?tpl?s ?p?yt YBLWNtn' 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWŠ kwp1 PWN pwšt hm} kšyt 
(2) APS BYN wpl W slm”k ZK kwp QDM pwšt d°št (3) APm pwr- 
syt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (4) YMRRWNyt 1۷5د‎ ?hlwb' W?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWS PWN gytyk zwl W 
rst W 18۷۸ Y "fyswt QDM ANSWTA?n KBD gwpt (5) ABS KON 
lwb?n ?wgwn.gl?n pzd p'tpl?s nm?y YBLWNyt. 


(1) APm HZYTWNt 1wb?n Y GBRA-1 MNW gwh W ns?y W lymnyh 
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hamē list! ud hamē xvard (2) u-m pursīd kū ën ruvān T kë 
(3) 20760 Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy druvand 


zan kē-s pad gētīg jādūgīh kard. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē andar dušox pad évenag ï 
mār-ē(v) I Gand stūn-ē(v) be 0 (2) u-š sar 8 sar I mar- 
doman ud abarig tan o mar homānāg būd (5) u-m pursīd kü ën 
tan Cë vināh kard (4) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn 
ruvān I Sy druvand mard 16-5 pad gētīg ahlomoyih kard (5) 


u-$ andar dušox [pad] már kirbīh dvārist [an]. 


(1) u-m did ruvān I mardēm ē(v)-čand ud zan ē(v)-čand kē- 
šān nigūnsār andar dušox āguxt ēstād (2) u-šān hamāg tan 
mar ud gazdum ud abārīg xrafstarān hame ğüd (3) u-m pursīd 
kū en ruvān I kadam mardoman hend (4) gēvēd Srēš ahlav ud 
Ādur yazd kü en ruvān I avēšān mardēmān hend kē-šān pad gē- 
tig ab ud Stare nē pahrēxt ud rēmanīh 5 8b ud ātaxš burd ud 


- 


v -— wv — میں‎ . R 
pad nigerisn ataxs ozad. L ` 


v 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē gēšt ud nasā T mardēmān 


abāg xon ud rēm ud abārīg rēmanīh ud gandagīh G xvardan hamē 


.)۱۸۹۵ ص‎ Ý نک به فارسی جدید انشستن». (معین» برهان قاطع» جلد‎ A 
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hm?y lyst W hm?^y OŠTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE lwb?n لا‎ ۷ 
(5) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzāt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 
dlwnd NYSE MNWŠ PWN gytyk y”twkyh krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW BYN dwšhw PWN ?^dwynk Y 
m^l1 Y cnd stwnHD BRA YKOYMWN?t (2) APS LOYŠE OL LOYŠE Y 
mltwm?n W ?b?ryk tnt: OL m?1 hwm?n?k YHWWNt (3) APm pwrsyt 
AYK ZNE tn' ME wns krt (4) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWŠ PWN gytyk ?hlmwkyh 
krt (5) APS BYN dwShw m”1 klpyh dwb?lst 


—————————— 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y mltwm 1cnd W NYŠE 1cnd MNWZ?n nkw- 
ns?l BYN dwšhw ?kwht YKOYMWN?^t (2) APZ?n hm?k tn' m°1 W 
gedm W ?p?ryk hlpstl?n hm?y ywt (3) APm pwrsyt AYK ZNE lwb'n 
Y kt?m mltwm?n HWEnd (4) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' 
AYK ZNE lwb?n Y OLES?n mltwm?n HWEnd MNWZ?n PWN gytyk MYA W 
ths LA p?hlyht W lymnyh OL MYA W °thš YBLWNt' W PWN nkylšn! 
thE YKTLWNt | 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW BSLYA W ns?y Y ANÓWTA?n 
LWTE hwn' W lym W ?p?ryk lymnyh W gndkyh OL OÓTENtn' hm?y 
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jua (2) u-m pursīd kü ēn tan cë vināh kard (3) gēvēd Srēš 
ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I *Davāns Í ajgahān kē pad 
gētīg (būd)! (4) hagriz 66 kār 7 nēk nē kard bë pad ēn pāy- 
-ē(v) I dašn dastag-ē(v)ī giyā(h) 6 pēš I gāv-ē(v) I varzāg 


abgand ēstād. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē uzvān kirm hame Jud (2) 
u-m pursīd kū ēn tan čē vināh kard (3) gēvēd Srēš ahlav ud 
Ādur yazd ku en ruvān I Sy druvand mard 16-5 pad gētīg zūr 


ud dro vas guft ud vas zën ud vizend pad dāmān 32-156 būd. 


(1) u-m did ruvan I zan-ē(v) kē xrafstarān hamāg tan hamē 
jūd (2) un pursīd kü ēn tan čē vināh kard (3) gēvēd Srēš 
ahlav ud Ādur yazd kü ēn ruvān Í oy druvand zan kē-5 pad 
gētīg az gēs ud moy abar ātaxš vizárd ud moy ud spiš ud 
risk abar ātaxs abgand ud átaxs azēr tan andar nihād ud tan 


[I] xvēš pad ātaxs dast. 


(1) u-m did ruvān I zan-ē(v) 1۷۵-5 nasa Í xvēš pad dandān 


۱. این کلمه باید حذف شود. مگر اینکه همانگونه که هوگ کرده است بعد از kë‏ ۲۵ اضافه کنیم. 
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ywt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (5) YMLLWNyt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y dw?nws Y ?sgh?n 
MNW PWN gytyk (YHWWNt) (4) hklc ?yc k?1 Y nywk LA krt BRA 
PWN ZNE LGLE 1 Y dan dstk 1 Y gy?h OL LOYN Y TWRA 1 Y wlc?k 
LMYTWNt YKOYMWN?t 


——MÓ— —À——— 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW ?wzw?n klm hm?y ywt (2) 
APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (3) YMRRWNyt 81۷3 7 
W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWS PWN gytyk 
zwl W KDBA KBD gwpt W KBD zyd?n' W wznd PWN d?m?n hcs YHWWNt 


Chapitre 54 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW hlpstl?n hm?k tn' hm?y 
ywt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (5) YMRRWNyt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE 
MNWS PWN gytyk MN gys W mwd QDM ?thà wc?lt W mwd W spyš! W 
lySk QDM ?th$ LMYTWNt W %hs hcdl tn' BYN HNHTWNt W tn' NPŠE 
PWN °thš d?st 


(1) APm HZYTWNt lwb°n Y NYŠE-1 MNWŠ ns?y Y NPŠE PWN KKA 


Spwš همه چاپها:‎ A 
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Ādur yazd kū ēn ruvān I Sy mard kē-5 pad gētīg spazgīh kard 
ud mardoman ek abag did pahikāft (4) u-š ruvān pad dušox 5 


pas hame dvarist. 


(1) u-m did ruvān Y mard-e(v) ke handam ek az did hamē 
sšken(n)ēnd ud vizārēnd (2) u-m pursīd kü en tan čē vināh 
kard (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān Í oy dru- 
vand mard 16-5 pad gētīg kušišn I gavan ud gēspandān ud abā- 


rig čahārpāyān adādīhā vas kard. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) kē sar 6 pāy Skenjag abar ni- 
hād ēstād ud hazār dev azabar frāz koft ud pad garān anāgīh 
ud saxtīh hamē zad (2) u-m pursīd kū ēn tan čē vināh kard 
(3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I 67 6 
mard 16-5 pad gētīg xvāstag Í vas gird kard ud xvad nē xvard 


ud 6 vehān nē dad ud bahr nē kard ud pad hambār dast. 


(1) u-m did ruvān I ajgahān mard-ē(v; [i]. *Davāns xvand 
hēnd kē hamāg tan xrafstar hamē jud ud pāy-ē(v) I daàn I oy 


nē hamē ; 2 
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?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE GBRA MNWs PWN gytyk spzgyh 
krt W mltwm?n ?ywk LWTE TWB ptk?pt (4) APS lwb?n PWN dwShw 


1 


OL AHL hm?y dwb'lst 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW hnd?m ?ywk MN TWB hm?y 
TBLWNd W wc?lynd (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt (3) 
YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 006 
GBRA MNWS PWN gytyk kwššn Y TWRA?n W gwspnd?n W ?p?ryk ch?- 
1p?d?n' ?d?tyh? KBD krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW LOYSE OD LGLE Skynck لاہ‎ 
HNHTWN?t YKOYMWN?t w 1000 SDYA hcpl pr?c kwpt W PWN gl?n 
?n?kyh W shtyh hm?y MHYTWNt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME 
wns krt (3) YMRRWNyt slwš °hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb 
Y OLE dlwnd GBRA MNWS PWN gytyk hw?stk Y KBD glt krt WBNPŠE 
LA OSTENt W OL ŠPYL?n LA d?t W b?hl LA krt W PWN hnb?1 d?$t 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y ?Sgh?n GBRA-1 dw^nws KRYTWNt ۵ 
MNW hm?k tn' hlpstl hm”y ywt W LGLE 1 Y dën Y OLE LA hm?y 


PWN AHL OL dwihw کلمه‌ها جابه‌جا شده اند زیرا متن به این صورت نوشته شده است:‎ A 
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(1) u-m did ruvān Í mard-ē(v) ke pad kabīz ud dolag xak ud 
xākestār hamē paymāyēnd 6 xvardan hamē dahēnd (2) u-m pur- 
sid kü ën tan 66 vināh kard kē Gage E pādifrāh 0 
(3) govéd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān Í oy druvand 
mard 16-5 pad gētīg kabīz ud dolag ud sang ud handāzag nē 
rast dast áb S may gumēxt ud xāk 6 Jērdā kard ud pad vahāg 


I garan 5 mardoman frēxt ud az vehàn' tis duzdīd! ud appurd, 


(1) u-m did ruvàn I mard-ē(v) kē-5 andarvay dast (2) قا‎ 
panjāh dēv pad mār I sēbāg pēš ud pas hame zanēnd (3) u-m 
pursīd kü ën tan Š8 vināh kard kë ruvān övön pādifrāh barēd 
(4) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān I Sy druvand 
mard 16-5 pad gētīg duspādixsāyīh kard ud pad mardēmān anā- 


murz ud Zadar ud zaxm ud padifrah I ēvēn-ēevēnīhā būd. 


(1) u-m did ruvàn I mard-ē(v) kē uzvàn pad zafar bērēn hist 
ud xrafstarān hame jud (2) u-m pursīd kü En tan cë vināh 


kard kë ruvān övön pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud 


.١‏ صورت فارسی برای duzidan‏ پهلوی. 
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(1) APm 77 lwb?n Y GBRA-1 MNW PWN kpyc W dwlk APLA W 
h?kstl hm?y ptm?dynd OL OŠTENtn' hm?y YHBWNd (2) APm pwrsyt 
AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgwn p?tpl?s YBLWNyt (3) 
YMRRWNyt slws °hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd 
GBRA MNWS PWN gytyk kpyc W dwlk W sng W hnd?ck LA List d?st 
MYA OL HS gwmyht W APLA OL ywlt?k krt W PWN wh?k Y gl?n OL 
mltwm?n MZBNWt W MN ŠPYL?n MNDOM dwctyt W YHNCLWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWS ?ndlw?d d'et (2) APS 
pnc?h ŠDYA PWN m?1 Y S[y]p?k LOYN W AHL hm?y MHYTWNd (3) 
APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wns krt MNW lwb?n ?wgwn p?tpl?s 
YBLWNyt (4) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 
Y OLE diwnd GBRA MNWS PWN gytyk dwSp?ths?yh krt W PWN mltw- 
mn' ?n?mlc W zt?1 W z?hm W p?tp1?s Y ?[d]wyn ?dwynyh? 


YHWWNt ' 


(1) APm HZYTWNt 1wb?n Y GBRA-1 MNW ŠNA PWN zpl bylwn hyšt W 
hlpstl?n hm?y ywt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt 
MNW lwb?n ?wgwn p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W 


۱. همه چاپها: krt‏ . 


(1) u-m dīd ruvān Ī zan-ē(v) kē pad pestān 6 dušox āguxt 
ēstād u-š xrafstarān hamāg tan I oy Jēyēnd (2) u-m pursīd 
kü ën tan cë vināh kard kë ruvān övön pādifrāh bared (3) 
gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān I Sy druvand zan 
16-5 pad gētīg Soy I xvēš hist ud tan © mard I kasan dād 


(4) u-š rēspīgīh kard. 


(1) u-m did ruvān I mard ē(v)-čand ud zan e(v)-čand kē-šān 
xrafstar pay ud gardan ud mayān hamē jüd ud ēk az did hamē 
vizārd (2) u-m pursid kü ص8‎ tanān Cë vināh kard kē ruvān 
von pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Adur yazd kü en 
ruvān I avešān druvandān kē-šān pad gētīg ē(v)-mēg-dvāris- 
nih kard ud visād-dvārišnīh ud az pāy mēzišnīh ud abārig 


06۷-62 211 kard. 


(1) u-m did ruvān I zan-ē(v) 16-5 uzvān pad gardan hamē ke- 
510 ud az andarvāy āvēxt ēstād (2) u-m pursīd kū en ruvān 
an T kë (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān T oy 
druvand zan ke pad gētīg soy ud sālār T xvēš tar menīd ud 


nifrîn kard ud dusnām dād ud Jād-passoxīh kard. 
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(1) APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 MNW PWN pyst?^n OL dwshw "kwht 
YKOYMWN?t APS hipstl?n hm?k tn' Y OLE ywdyn'd (2) APm pwr- 
syt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgwn p?tpl?s YBLWNyt 
(3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 
diwnd NYSE MNWŠ PWN gytyk šwd Y NPŠE SBKWNt W tn' OL GBRA 
Y AYŠ?n d?t (4) APS lwspykyh krt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA HDcnd W NYŠE 1cnd MNWš°n hlp- 
stl, LGLE gltn' W mdy?n hm?y ywt W ?ywk MN TWB hm?y wc?1t (2) 
APm pwrsyt AYK ZNE tn'?n ME wns krt MNW lwb?n ?wgwn p°tp19s 
YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ”hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n 


Y OLES?n dlwnd?n MNWS?n PWN gytyk ?ywmwk dwb?lšnyh krt W 
1 


wš?t dwb?l&nyh! w MN LGLE mycšnyh2 w ?p?ryk ŠDYAyckyh krt 


(1) Aën HZYTWNt lwb?n Y NYSE-1 MNWS ?wzw?n PWN gltn' hm°y 
ksyt W MN ?ndlw?d ?pyht YKOYMWN?t (2) APm pwrsyt AYK ZNE 
lwb?n ZK Y MNW (3) YMRRWNyt 81۷5 ?hlwb! W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n Y OLE dlwnd NYSE MNW PWN gytyk šwd W srd?l Y NPŠE 
tlmynyt W nplyn krt W dwsn?m d?t W d?t pshwyh krt 


. dwb?linyk همه چاپها:‎ A 
. mycšnyk همۀ چاپها:‎ .Y 
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tan 68 vināh kard kë ruvān övön pādifrēh bared (3) 0 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën ruvān د‎ oy druvand mard 16-5 


pad gētīg mard-ē(v) T ahlav 0 


(1) u-m did ruvān Í mard-e(v) kē-5 rēm ud daštān I zanan 
pad zafar hamē rēzēnd ud frazand I abāyišnīg I xvēs hamē 
poxt ud hamē xvard (2) u-m pursīd kū ēn tan čē vināh kard 
kë ruvān övön pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēs ahlav ud Ādur 
yazd kū ën ruvān I Sy druvand mard kē-5 pad gētīg dastān- 
marz kard (4) ud ast Ī har(v) ēvbār vināh pānzdah ud nēm 


tanapuhl. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) ke az gursagih ud tisnagīh 
vāng hamē kard kü be mīrēm (2) u-s an I xveš moy ud rēš ha- 
mē kand ud sën hamē xvard ud kaf pad dahān hamē abgand (3) 
u-m pursīd kü ën tan C€ vināh kard Kë ruvān övön pādifrāh 
barēd (4) govéd Srēš ahlav ud Ādur yazd kü en ruvān Í oy 
druvand mard kē-5 pad gētīg Hordād ud Amurdād āb ud urvar 
drāyān jūd ud adādīhā xvard ud vāz nē dast ud pad vinahga- 
rîh yaSt nē kard (5) u-S Hordad 8b ud Amurdād urvar edon 


tarih bud (6) nün ën ruvan edon garan pādifrāh abayed burd. 
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tn' ME wns krt MNW 1wb?n °wgwn p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRW- 
Nyt slws ?hlwb' W °twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y 018 dlwnd GBRA 
MNWS PWN Eytyk GBRA 1 Y 9hlwb' YKTLWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWS lym W dšt”n Y NYSE?n 
PWN zpl hm”y lycynd W prznd Y ?p?ysnyk Y NPŠE hm?y APPWNt 
W hm?y OŠTENt (2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW 
lwb?n ?wgwn p?tpl?s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr 
yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNW3 PWN gytyk dSt?n- 
mlc krt (4) W AYT Y KRA ?ywb?1 wns 15 W PRG tn?pwhl 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNW MN gwlskyh W tyšnkyh 
wng hm?y krt AYK BRA YMYTWNm (2) APS ZK Y NPŠE mwd W 5 
hm?y HPLWNt W hwn' hm?y OŠTENt W kp! PWN PWE hm?y LMYTWNt 
(3) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgwn 
p?tpl?s YBLWNyt (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n Y OLE dlwnd GBRA MNWS PWN gytyk hwrdt W ?mwrdt 
MYA W. ?wlwl dl?d?n ywt W ?d?tyh? OŠTENt W wc LA d?5t W PWN 
wn?sk?lyh yst LA krt (5) APS hwrdt MYA W ?mwrdt ?wlwl ?ytwn 
tlyh YHWWNt (6) KON ZNE lwb?n ?ytwn gl?n p?tpl?s ?p?yt 
YBLWNt 


. kyc/kyp همۀ چاپها:‎ A 
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Chapitre_19 


(1) gyāg-ē(v) fraz mad hem u-m did ruvān I mard-e(v) kē 
ruvān ciyon mār-ē(v) I frasp homānāg pad nišēm andar šud 
ud pad dahān bērēn be āmad ud abārig maran I vas hamāg 
handam hame joyend (2) u-m pursīd az Srēš ahlav ud Ādur 
yazd kü ën tan C€ vināh kard kē ruvān Ovēn garan pādifrāh 
barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū 8n ruvān I Sy 
druvand mard 166-5 pad gētīg kūnmarz kard (4) u-š mard abar 


xvēš tan hist (5) nün ruvān 6657 garan padifrah bared, 


pen nen re‏ ات 


(1) gyāg-ē(v) frāz mad hem u-m did ruvan I zan-ē(v) kē-š 
rem ud palidih I mardēmān tast tašt © xvardan hamē dād 
hend (2) um pursīd kü ën tan C€ vināh kard kē ruvān övön 
pādifrāh barēd (3) gēvēd Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn ru- 
van I oy druvand zan ké-3 pad daštān nē pahrēxt ud dādīhā 


nē dast 6 Sp ud ātaxš sud. 


(1) u-m did ruvān I mard-ē(v) 1۵-5 kamāl post pahnāy hamē 


kanēnd pad garan margīh hamē Ozanēnd (2) u-m pursīd kü en 
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(1) gyw?k-1 prc mt HWEm APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA 1 ۷ 
lwb?n cygwn m?1 1 Y plsp' hwm?n?k PWN nšdm BYN OZLWNt W 
PWN PWME bylwn BRA YATWNt W ?p?ryk m?1?n Y KBD hm?k hnd?m 
hm?y ywdyn'd (2) APm pwrsyt MN slws ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK 
ZNE tn! ME wns krt MNW lwb?n ?wgwn gl?n p?tpl?s YBLWNyt 
(3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLE 
dlwnd GBRA MNWS PWN gytyk kwnmlc krt (4) APS GBRA QDM NPŠE 


tn' ŠBKWNt (5) KON 1wb?n ?ytwn gl?n' p”tpl?s YBLWNyt 


(1) gyw?k-1 pr?c mt HWEm APm HZYTWNt lwb?n Y NYŠE-1 5 
lym W plytyh Y mltwm?n tst tst OL hwltn' hm?y YHBWNt HWEd 
(2) APm pwrsyt AYK ZNE tn' ME wn?s krt MNW lwb?n ?wgwn 
p°tpl°s YBLWNyt (3) YMRRWNyt slws ?hlwb! W ?twr yzdt' AYK 
ZNE lwb?n. Y OLE dlwnd NYSE MNWš PWN dst”n LA p?hlyht W 
d?tyh? LA d?$t OL MYA W ?ths OZLWNt 


(1) APm HZYTWNt lwb?n Y GBRA-1 MNWS km?l pwst phn?d hm?y 
knynd! PWN gl?n mlgyh hm?y YKTLWNd (2) APm pwrsyt AYK ZNE 


A‏ همه نسخه‌ها: OBYDWNGd‏ شاید یکی از رونوبس‌کنندگان kwnynd‏ خوانده و آنرا به صورت هزوارش این 
کلمه نوشته است. post kardan Ul)‏ مفھومی ندارد.) (ژینیو). این هزوارش را می توان به همان صورت نگاه 
داشت و همان گونه که وهمن خوانده است girénd‏ خواند؛ پوست گرفتن در فارسی به همان مفهوم 
پوست‌کندن است. (p)‏ 
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ān Í abāxtar gyag nišast hem ā-t abāxtardar nišast hem pad 
ē(d) dušhumat ud pad ē(d) dušhūxt ud pad ē(d) dušxvaršt I 
tē varzīd (19)dagr zamān man yazēnd pad ān I gan(n)āg ۵۶2 
dagr yazišnīh ud dus-hampursagīh (20) ud pas fradom gam 
frāz burd ān I druvandān ruvān pad dušhumat ud dudīgar gam 


pad dušhūxt ud sidīgar gam pad duSxvarst ud čahārom gām 5 


dušox dvārist,. 


(1) ud pas Srēš ahlav ud Ādur yazd ān 1 man dast frāz grift 


1 ud 


ka ē(v)-čand šud hēm (2) pad ān ēvēnag sarmāg ud zamag 
huškīh ud gandagīh dīd kē-m hagriz andar gētīg pad ån ēvē- 
nag né did ud nē āšnūd (3) ud ka frāzdar Sud hēm u-m did 
aryand dušox zofr čiyön än I sahmgēndom čah [1] pad tangdar 
bīmgēndar gyāg fród burd éstad (4) pad tārīgīh [1] ēdēn 
tārīg (1) kē pad dast frāz sāyēd griftan ud pad gandagīh 
ēdēn I har(v) kē-5 ån vād pad vēnīg abar savēd-be tāšēd ud 
be larzēd ud be ēftēd (5) ud ēdēn tang [I] tangIh r&y har(v) 
kas estišn büdan nē sāyēd (6) ud har(v) kas edon menēd kū 
tanīhā hēm (7) ud ke s rēz ud šabān būd gēvēd kü nē hazār 
sāl bovandag būd u-m be nē hilēnd (8) har(v) gyāg kū kemdar 
xrafstar kēf bālāy be Ēstēd ud 6 ruvān I druvandān ēdēn 
darrēnd ud Jēyēnd ud visēbēnd čiyēn sag astag (9) u-m xvā- 
SES ānēh andar 8 (ud) Srēš ahlav [T] hurust T pērēz- 


gar ud Ādur 0 


À‏ نک به 2۳8 در پارتی مانوی. نک به: 
W.B.Henning, "A list of middle-Persian and Parthian Words", BSOS vol. IX, 1937, 0.‏ 
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ZK Y ?p?htl gyw?k YTYBWNst HWEm °t] ?p?ntltl nšst HWEm PWN 
HNA aw&n[w]mt W PWN HNA? dwšhwht W PWN HNA? dwšhwwlšt Y LK 
wlcyt (19) dgl zm?n L ycnd PWN ZK Y gnn°k mynwk dgl ycsnyh 
W dwshmpwrskyh (20) W AHL pltwm g?m prc YBLWNt ZK Y dlwn- 
d?n lwb°n PWN dwšh[wJmt W dtykl g?m PWN dwšhwht W styKl 
g?m” PWN 'dwshwwlst W ch?1wm gm OL dwšhw dwb?lst 


— —À —À —À س س‎ e 


(1) W AHL:slws ?hlwb' W ?twr yzdt' ZK Y L YDE prc OHDWNt 
AMT HDcnd OZLWNt HWEm (2) PWN ZK ?dwynk slm?k W zmk W hws- 
kyh W gndkyh HZYTWNt. MNWm hklc BYN gytyk PWN ZK ?dwynk LA 
HZYTWNt W LA OŠMENt (3) W AMT pr?ctl OZLWNt HWEm APm HZYTWNt 
?1gnd dwshw zwpl cygwn ZK Y shmkn'twm c?h PWN tngtl bymkntl 
gyw?k plwt YBLWNt YKOYMWN?t (4) PWN t°lykyh ?ytwn t?lyk Y MW 
PUN YDE pr?c š?yt OHDWNtn' W PWN gndkyh ?ytwn Y KRA MNWš ZK 
wt PWN wynyk QDM OZLWNyt BRA t?syt W BRA llcyt W BRA NPLW- 
Nyt (5) W °ytwn tng tngyh 1?d KRA AYŠ °stšn YHWWNtn' LA 
š°yt (6) W KRA AYŠ °ytwn mynyt AYK tn'yh? HWEm (7) W AMT 3 
YW W Sp?n YHWWNt YMRRWNyt AYK 3-3-3-1000 ŠNT bwndk YHWWNt 
APm BRA LA ŠBKWNd (8) KRA gyw°k AYK kont) hlpstl ١ 040 
BRA YKOYMWNyt W OL lwb?n' Y dlwnd?n ?ytwn' SDKWNd W ywdyn'd 
[W] wšwpnā cygwn KLBA ?stk " (9) APm hw?lyh? TME BYN wt?lt W 
81۷5 ?hlwb' hwlwst Y pylwckl W ?twr 7 


A‏ نک به یادداشت پیش. 

۲. همه چاپها: HD‏ اشتباه متداول برای „HNA‏ 

Y‏ هوگ آنرا حذف می‌کند. 

۴ همه چاپها: 500۲ . تصحیح کاملاً لازم به نظر می رسد زیرا همین مقایسه در مینوی خرد؛ فصل ۷ بند ۲٩‏ 
آمده است. : 
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vād-ē(v) T sard T gandag © padīrag āyēd (8) Sy ruvān Gvēn 
sahist Ciyon ka az abāxtar nēmag az nēmag T dēvān be āmad 
I gandagdom vād az ān 1-5 pad gētīg nē dīd (9) u-š andar ān 
(I) vad did ån I xvës dën ud kunišn zan I Jen rūdag I pū- 
dag I paššixtag I frāz-šnug I abāz-kūn T akanarag-drem-ku 


drém © drëm payvast éstád čiyēn ån T bazag-ēvēndom xrafstar 


p 


I remandom Í gandagdom (10) ud pas Oy ruvan I druvand góved 
ku to ke he ke-m hagriz az dam I Ohrmazd ud Ahreman az to 
ziSttar ud rēmandar ud gandagdar nē did (A1) 5 Oy goved kü 
man hem (an I tē) kunián I vad I tē Juvān I dušmenišn I 
dušgēvišn T duškunišn I dušdēn (12) kāmag ud kunišn I to 
ray ka man [ēdēn] 251 ud vadag ud bazag-ēvēn ud rūdag ud 
'pūdag ud duágand ud apērēzgar ud abāg bēš hem Ciyon t5 sa- 
hēd (13) ka tē kas did kē yazišn ud drēn ud stāyišn ud na- 
māz ud paristišn I yazdān kard ud āb ud ātaxš غه‎ gēspand 
ud urvar ud abārīg veh dahisnān pahrēxt ud pānāgīh kard tē 
kāmag I Ahreman ud devan ud kunisn T abārēn varzīd (14) ud 
ka tē did kē dahišn ud ahlav-dād T sazāgīhā 6 vehān ud ar- 
zānīgān süd kē az dür kē az nazdīk frāz mad pad aspinj pa- 
dīriftārīh kard ud tis dad to penīh kard u-t, dar be bast 
(15) ud ka man a-franaft būd hēm kü vad dāšt ēstād hem ā-t 
a-franafttar kard hem (16) ud ka sahmgen bud hem 8-t sahm- 
gendar kard hem (17) ka garzisnīg būd hēm a-t garzisnīgdar 


kard hēm (18) ka pad 
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w?t 1 Y slt Y gn(n)dk OL ptylk YATWNyt (8) OLE lwb?n ?wgwn 
MDMENst cygwn AMT MN ?p?htl nymk MN nymk Y ŠDYA?n BRA YAT- 
WNt Y gndktwm w^t MN ZK ZYS PWN gytyk LA HZYTWNt (9) APŠ 
BYN ZK Y w°t HZYTWNt ZK Y NPŠE dyn' W kwnšn NYŠE Y yn lwtk 
Y pwtk Y pšhtk Y pr?c Šnwk Y ?p?c kwn Y ?kn?lk diym AYK 
dlym OL dlym ptwst YKOYMWN?t cygwn ZK Y bck?d[w]yntwm hlp- 
stl Y lymntwm W gndktwm (10) W AHL OLE lwb?n Y dlwnd YMRRW- 
Nyt AYK LK MNW HWEyy MNWm hklc MN d?m Y ?^whrmzd W ?hlmn MN 
LK zyšttl W lymntl W gndktl LA HZYTWNt (11) OL OLE YMRRWNyt 
AYK L HWEm ZK Y LK kwnšn Y SLYA Y LK ywb?n Y dwšmynšn Y 
dwšgwbšn Y dwškwnšn Y dwšdyn' (12) k?mk W kwn£n' Y LK 1?d 
AMT L [?ytwn!]! zyšt W wtk W bck?a[w]yn! W lwtk? W pwtk W 
dwsgnd W ?pylwcegl W LWTE bys HWEm cygwn LK MDMENyt (13) AMT 
LK AYS HZYTWNt MNW ycšn W dlwn W stĉdšn' W OSGDE W plstysn 
Y yzd?n krt W MYA W ?th3 W gwspnd W ?wlwl W ?p?ryk wyh dhy- 
Sn?n p?hlyht W p?n?kyh krt LK k?mk Y ?hlmn W ŠDYA?n W kwnšn 
.Y ?p?lwn'! wlcyt (14) W AMT LK HZYTWNt MNW dhyšn W ?hlwb' 
d?t Y sc?kyh? OL ŠPYL?n W ?lónyk?n swt MNW MN LHYK^ MNW MN 
nzdyk pr?c mt PWN ?spnc ptglpt?lyh krt W MNDOM YHBWNt LK 
pynyh krt APt BBA BRA ASLWNt (15) W AMT L ?pin?pt YHWWNt 
HWEm AYK SLYA d”št YKOYMWN?t HWEm ”t' °51n°ğtt1 krt HWEm 
(16) W AMT shmkn' YHWWNt HWEm °t“ shmkn'tl krt HWEm (17) 
AMT glešnyk YHWWNt HWEm °t“ BlcSnyktl krt HWEm (18) AMT PWN 


۱ به‌نظر می رسد که باید این کلمه را به ناچار» به قیاس‌بند شبیه به آن (فصل ۴ بند (AY‏ بازسازی کره. , 
P‏ همۀ چاپها: (7) ditk‏ من این کلمه را به قیاس بند ٩‏ تصحیح می‌کنم. 

۳ همه چاپها: .ALYK‏ 

۴ همۀ چاپها: ۸۳۱ که باید به D‏ اصلاح شود مانند فصل ۴ بند ۱۴. 
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fravahrān andar ån rod büd hēnd ud ast Ī-šān vidardan nē 
tuvān ud ast I pad garan ranj hamë vidard ud ast T xvārīnā 
vidard hend (3) u-m pursid kū ēn kadām ród ud ën mardom ke 
hénd kë ēdēn ranjag ēstēnd (4) goved Srēš ahlav ud Ādur 
yazd kü ën rod ān vas ars ast Í mardoman az pas 1 vidarda- 
gān az Cašm be hilēnd ud šēvan [ud] moyag ud griyistan ku- 
nēnd (5) ån ars adādīhā be rēzēnd ud 5 en rod abzāyēd (6) 
avēšān kē-šān be vidardan nē tuvān avēšān hēnd kē-šān az 
pas vidardag Sevan ud moyag ud griyistan vas kard ud 8n 
xvardar ān kē-šān kam kard (7) ud 5 gētīgān be góv kü as- 
mā ka pad getig šēvan [ud] mēyag ud griyistan adādīhā na ku- 
nēd C€ ën and anāgīh ud saxtīh 6 ruvān I vidardagan Í asma 


rased. 


(1) u-m did-iz abāz 5 Činvad puhl āmad hem (2) u-m did an Í 
druvandān ruvān ka-šān andar an sē šab 1 naxust and anāgīh 
ud vattarīh 8 ruvān nimūd kē-sān hagriz pad gētīg Cand ān 
saxtīh nē dīd čstād (3) u-m pursīd az Sro8 I ahlav ud Ādur 
yazd kū ēn ruvān I kē (4) 0 Sr68 ahlav ud Adur yazd kū 
ēn ruvān Ī druvandān ānēh dvārist kü an Í Sy druvand [1] 
frēd murd bālēn ån gyāg kü gyān be sud (5) u-8 [pad] sar 
ēstād ud ån gāhānīg gēvišn góvéd kü dādār Ohrmazd 6 kadām 
zamīg šavēm ud kë pad panāh gīrēm (6) ud 6 oy an šab and 
anāgīh ud saxtīh rasēd Cand andar gētīg mard-ē(v) ke andar 


gētīg andar saxtih ud anāgīh zīvist (7) pas 
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plw?hl?n BYN ZK lwt YHWWNt HWEd W AYT ZYš?n wtltn' LA twb?n 
W AYT Y PWN gl?n lnc hm?y wtlt W AYT Y hw?lyh? wtlt HWEd 
(3) APm pwrsyt AYK ZNE kt?m lwt W ZNE ANŠWTA MNW HWEd MNW 
?ytwn lnck YKOYMWNd (4) YMRRWNyt slws ?hlwb! W ?twr yzdt' 
AYK ZNE lwt ZK KBD ?1s AYT Y mltwm?n MN AHL Y wtitk?n MN 
AYNE Leem) BRA ŠBKWNd W sywn [W] mwdk W glystn' OBYDWNd (5) 
ZK ?1s ?d?tyh? BRA lycynd W OL ZNE lwt ?pz?yt (6) OLES?n 
MNWS?n BRA wtltn' LA twb?n' OLES?n HWEd MNWs?n MN AHL wtltk 
Sywn W mwdk W glystn' KBD krt W ZK hw?ltl ZK MNWs?n km krt 
(7) W OL gytyk?n BRA YMRRWN AYK LKWM AMT PWN gytyk àywn [W] 
mwdk W glystn' ?d?tyh? AL OBYDWNyt ME ZNE ?nd ?n?kyh W shtyh 
OL lwb?n Y wtltk?n Y LKWM YHMTWNyt 


(1) APm TWByc LAWHL OL cynwpt pwhl YATWNt HWEm (2) APm HZY- 
TWNt ZK Y dlwnd?n 1wb?n AMTS?n BYN ZK 5 Sp Y nhwst ?nd ?n?- 
kyh W SLYtlyh OL 1wb?n nmwt MNWs?n hklc PWN gytyk cnd ZK 
shtyh LA HZYTWNt YKOYMWN?t (3) Aën pwrsyt MN 51۷5 Y ?hlwb' 
W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y MNW (4) YMRRWNyt slws ?hlwb' W 
?twr yzdt! AYK ZNE lwb?n Y dlwnd?n TME dwb?lst AYK ZK Y OLE 
dlwnd plwt mwlt b?lyn' ZK gyw?k AYK y?n BRA OZLWNt (5) 5 
LOYSE YKOYMWN?t W ZK g?s?nyk gwbsn YMR[R]WNyt AYK d?t?1 
?whrmzd OL kt?m zmyk OZLWNm W MNW PWN pn?h OHDWNm (6) W OL 
OLE ZK LYLYA ?nd ?n?kyh W shtyh YHMTWNyt cnd BYN gytyk 3 
MNW BYN gytyk (zywst)! BYN shtyh W ?n?kyh zywst (7) AHL 


A‏ کاملا روشن است که این US‏ زیادی است. همچنین می توان BYN gytyk‏ را که دوبار تکرار شده است 
حذف کرد. ظاهرا جمله دستکاری شده است. 
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rēšnīh ud pad ān I brāzišnīg bar ud vurzurg rāmisn ud šādīh 
u-m aber burzišsnīg šāhist (4) u-m did Sn I vas zarrēn gāh 
[ud] -vistarāg I xüb ud bāliš abāg bob [1] passazag (5) kē- 
san pad-iš nišast hend kadag-xvadāyān ud dahigān ruvān T 
deh [ud] dūdag mān ud mēhan ud dast(a)gird ud gyāg I avē- 
ran abadan kard (6) u-šān vas kahas ud rod ud- xünig. o varz 
ud ābādānīn [ud] ter ud sūd 1 daman āvurd (7) ka-šān pēš SL 
end kë ab ud kë das ud kē-z ahlavān fravahr pad ān T meh 
amāvandīh ud ān 1 meh pērēzgarīh u-š āfrīn ud stāyišn ku _ 
nēnd ud spās hangārēnd u-m abēr burzišnīg sahist (8) u-m 


EI 


dīd an I avestvārān ud čāšīdārān ud vizostaran ruvan ‘andar 


Æ 


an Í bamig gah [úd] VUZürdoH Sadih u-m burzisnīg sahist 
(9) u-m did ån I jādag-gēvān ud و‎ sss [I] veh dqst 
ruvān ké-S8n rēšnīh I Kór Jð mah ud xvāršēd homānāg az-iš 
hamē vaxšid ud rāmišnēmandīnā hamē raft hēnd andar andarvāy 
rēšnīh (10) u-m dīd ān 7 pahlom axvān I ahlavān I rēsn T 
hamāg xvārīh I frāxīh uq vas sprahn I huhoy [I] harvisp pē- 
sid I harvisp Skuftag ud bāmīg ud purr-xvarrah ud visp šā- 


dīh ud visp rāmisn kē kas az-iš 5882 nē dānēd, 


(1) pas Srēš ahlav ud Ādur yazd ān Ī man dast frāz grift 
ud az ānoh frāzdar raft hem (2) gyāg-ē(v) frāz mad hēm u-m 


z‏ گے سے x‏ په Ss‏ سن ونت و کے 
dīd rod-e(v) I vuzurg I sēzdēn [I] dušox tār kē vas ruvān‏ 


ud 
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1wšnyh! W PWN ZK Y bl?cinyk? bl W wcwlg l°mŠn W S?tyh APm 
9pyl bwlcšnyk MDMENst (4) APm HZYTWNt ZK Y KBD ZHBAyn g?s 
wstlg Y hwp W b?isn LWTE bwp psck (5) MNWi?n pts YTYBWNst 
HWEd ktk hwt?y?n W dhywk?n? lwb?n Y MTA dwtk min W myhn W 
dstkrt W gyw?k Y ?pyl?n ?p?t?n krt (6) APS?n KBD kts W lwt 
W h?nyk OL wlc W ?p?t?nyh [W] bl W swt Y d?m?n YHYTYWNt (7) 
AMTS?n LOYN YKOYMWNd MNW MYA W MNW °wlwl W MNWc ?hlwb?n' 
plw?hl PWN ZK Y ms ?m?wndyh W ZK Y ms pylwcklyh APS ?pryn' 
W st?dšn OBYDWNd W sp?s hng?lynd APm ?pyl bwlcšnyk MDMENst 
(8) APm HZYTWNt ZK Y ?wstw?l?n W c?$yt?1?n W wcwst?^l?n lwb- 
وه‎ BYN ZK Y b?myk g?s wcwlgtwm S?tyh APm bwlcšnyk MDMENst 
(9) APm HZYTWNt ZK Y y?tkgwb?n" W ?$tyh BOYHWN?n wyh dwst 
lwb?n MNWS?n lwšnyh! Y stl W m?h Whwliyt hwm?n?k ؤمط‎ hm^y 
whšyt W l?m$n?wmndyh? hm?y lpt HWEd BYN ?ndlw?d 1wšnyh! (10) 
APm HZYTWNt ZK Y p?hlwm ?hw?n Y ?hlwb?n Y lwšn Y hm?k hw?- 
lyh Y pl?hwyh W KBD spl[h]m Y hwbwd hlwysp pysyt Y hlwysp 
Skwptk W b?myk W pwl GDE W wysp S?tyh W wysp l°mšn MNW AYŠ 
ط‎ 68 sglyh LA YDOYTWNyt. 


(1) AHL slwš ?hlwb! W ?^twr yzdt' ZK Y L YDE pr?c OHDWNt W 
MN TME pr?ctl OZLWNt HWEm (2) gyw*k 1 price mt HWEm APm 
HZYTWNt lwt 1 Y wcwlg Y szdyn' dwshw t?1 MNW KBD lwb?n' W 


. Iwsfyk همه چابها:‎ .١ 

۲. همه چابها: 01/1/0171 . 

Y‏ همه چاپها: dhtk°n‏ تحریف ۷ به ۲ در املاء خط پهلوی توجیه‌پذیر است. 
۴ همه چاپها: PP gwb’n‏ 
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pad an I azabardom rāmišn ud urvāhm-menisnīh ud pad ån I 
dahibedān brahmag ud ān ī gurdān zēn-abzār Ī xūb kard Ī 
zarrēn-kard I gohr abzud Í hu-abrog I harvisp pēsīd andar 
ān I Skoft rahy ud vardyūn pad vas škēh ud amāvandīh ud 
pērēzgarīh (5) u-m burzisnīg sahist (6) u-m did 8n I aec 
Sün Puvan kē-sān pad gētīg xrafstar I vas Ozad ud xvarrah 
I ābān ud ādurān ud ātaxšān ud urvarān ud &n-iz I zamīg 
xvarrah az-iš hame vaxsīd (ud) andar bulandīh ud brāzišnī- 
gīh (7) u-m aber burzišnīg sahist (8) u-m did an I Ee 
ryošān ruvān pad ån I bāmīg gāh ud xvarrahēmand ud star- 
vaxšāg paymozan (9) ka-šān mēnēg I āb ud zamīg ud ا‎ ud 
gēspand pēš ēstād ud āfrīn kard ud stāyišn ud spās ud āzā- 
dīh 0 u-šān gāh meh ud gyāg veh kunēnd u-m burzišnīg 
sahist (10) u-m dīd šn I hutuxšān ruvān kē-šān pad gētīg 
xvadāyān ud sālārān paristīd ka-šān nišast hēnd pad 8n I 
xūb vistard gāh ud vuzurg ud bāmīg ud brāzisnīg (11) u-m 


abēr burzisnīg sahist. 


(1) u-m dīd an I šubānān ruvān kē-sān pad gētīg čahārpāy ud 
gospand varzīd ud parvard ud nigāh dāst az gurg ud duzd ud 
stambag mardēm ud pad hangām Ī mad āb ud giyā(h) ud xvarišn 
dad ud az sarmāg ud garmāg I saxt pahrext ud gusn pad gāh I 
xvēš abar hišt ud dādīhā pahrēxt (2) u-š vas meh sūdīh ud 
bar ud nēkīh ud xvarišn ud jamag I mardēmān 1 āvām دغه‎ (3) 


-—— - - 
kē-sān ravēnd andar an (i) 


PWN ZK Y hcpltwm 1°mšn W °wlw°hmynšnyh W PWN ZK Y dhywpt?n 
blhmk W ZK Y gwlt?n zyn°pz°1 Y hwp krt Y ZHBAyn krt Y gwhl 


1 wlt- 


°pz[w]t Y hw?plwk Y hlwysp pysyt BYN ZK Y Skwpt lhy W 
ywn PWN KBD škwh W ?m?wndyh W pylwcklyh (5) Aën bwlcšnyk 
MDMENst (6) APm HZYTWNt ZK Y OLEš?n lwb?n MNWš°n PWN gytyk 
hlpstl Y KBD YKTLWNt ۷ GDE Y ?p?n W ?twr?n W °thš°n W %wl- 
wl?n W ZKyc Y zmyk GDE hcš hm?y whšyt W BYN bwlndyh W b1?- 
cšnykyh2 (7) APm ?pyl bwlcšnyk MDMENst (8) APm HZYTWNt ZK 
Y w?stlywS?n lwb?n' PWN ZK Y b?myk g°s W GDE?wmnd W stl 
whš?k ptmwen' (9) AMTS?n mynwk Y MYA W zmyk W ?wlwl W gws- 
pnd LOYN YKOYMWN?t W ?pryn' krt W st?dsn W sp?s W ?p?tyh 
YMR[R]WNd AP3?n g?s ms W gyw?k ŠPYL OBYDWNd APm bwlcSnyk 
MDMENst (10) APm HZYTWNt ZK Y hwtwhi(?k)?n? lwb?n MNWS?n 
PVN gytyk hwt?y?n W srd?1?n plstyt AMTS?n YTYBWNst HWEd 
PWN ZK Y hwp wstlt Eis W LBA W b?myk W b1”cšnyk" (44) APm 


?pyl bwlcšnyk MDMENst. 


(1) APm HZYTWNt ZK Y Sp?n?n lwb?n MNWs?n Lu gytyk ch?lp?d 
W KYNA wlcyt W plwlt W nk?s d?st MN gwlg W dwct W sthmbk 
mltwn W PWN hng°m Y mt MYA W gy°h W hwlšn d°t W MN slm°k 
W gim?k Y sht p?hlyht W gwšn PWN g°s Y NPŠE QDM ŠBKWNt W 
d?tyh? p°hlyht' (2) APS KBD ms swtyh W bl W nywkyh W hwlšn 
W ymk Y mltwm?n Y °wb°m YHBWNt (3) MNWš?n SGYTWNd BYN ZK Y 


„Pn همه چاپها:‎ A 

. b| cy ky 1/1 cškyh همه چاپها:‎ Y 

٣‏ املاء معمولی نام صنعتگر با صفت مشتق از 001558 تحریف شده است. 
۴ همه چاپها: اک ٢771/01‏ . 
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(1) u-m dīd ruvān I avēsān nārīgān I frāy-humat T frāy-hūxt 
I fr&üy-huvarSt I rad-xvadāy kē-sān Soy pad sālār dārēnd pad 
paymozan I zarrēn pēsīd ud asemen pēsīd ud gohr pēsīd (2) 
u-m pursīd kü avēšān kadam ruvān hend (3) u-šān guft 5 
ahlav ud Ādur yazd kū ēn ruvān 1 avēšān nārīgān kē-šān pad 
gétig 8b snāyēnīd ud ātaxs snāyēnīd ud zamīg ud urvar ud 
gav ud gēspand ud abārīg hamāg veh dahisnan I Ohrmazd snā-. 
yēnīd hend (4) u-šān yazišn ud drēn ud šnāyēnišn ud paris- 
tišn I yazdān kard ud usofrit ud Snayenisn Í yazdān I mēnē- 
gan ud yazdān I gētīgān kard ud hušnūdīh ud "ēkēriagīh ud «c 
tarsāgāhīh ud framān-burdārīh I xvēš sðy ud sālār varzīd ud 
pad den I māzdēsnān abeguman būd hend (5) pad kirbag kardan 
tuxšāg büd ud az vināh pahrēxtār büd hend (6) u-m burzišnīg 


sahist. 


(1) u-m ER an Í yazišsngarān ud mānsarbarān ruvān andar ån 
I buland rēšnīh ud pad ån I meh burzišnīh u-m burzisnīg 

sahist (2) u-m dīd ruvān I avēšān kē-šān hamāg-dēn yašt ud 
yazišn I yazdān kard ud framūd (3) ka-šān nišast abar abā- 
rīg ruvānān u-sān kirbag asmān bālāy ēstād u-m abēr burziš- 


r š EI - E? V — — e هه‎ ee 0 , e 
nig sahist (4) u-m did anl artēstārān ruvān kē-šān ravisn 
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(1) APm HZYTWNt lwb°n' Y OLES?n' n?ylyk?n Y pi” (y]hwmt Y 
pl?[y]hwht Y p [yJhwwlšt Y lthwt?y MNWš°n 5۷۵ PWN srd?1 
YHSNNd PWN ptmwcn' Y zlyn pysyt W ?symyn pysyt W gwhl pysyt 
(2) APm pwrsyt AYK OLES?n kt?m lwb?n HWEd (3) APS?n gwpt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE lwb?n Y OLES?n n?ylyk?n 
MNWs?n PWN gytyk MYA Sn?dynyt W ?thà šn?dynyt W zmyk W ?wlwl 
W TWRA W gwspnd W ?p?ryk hm?k ŠPYL dhyšn?n Y ?whrmzd šn°dy- 
nyt HWEd (4) APS?n ycšn W dlwn' W šn?dynsn W plstšn Y yzd?n 
krt. W ?wswplyt W Sn?dynàn Y yzd?n Y mynwk?n W yzd?n Y gy- 
tyk?n krt' W hwsnwtyh W ?ywk?nkyh W tls ?k?syh W plm?n bwl- 
t?lyh Y NPŠE šwd W srd?1 wlcyt W PWN dyn' Y m?zdysn?n ?py- 
gwn?n YHWWNt HWEd (5) PWN krpk krtn' twhs?k YHWWNt W MN wns 
p?hlyht?l YHWWNt HWEd (6) APm bwlcšnyk MDMENst 


(1) APm HZYTWNt ZK! 


Y ycsnkl?n W m?[n]slbl?n 1wb?n BYN ZK 
Y bwlnd lwányh? W PWN ZK Y ms bwlcšnyh” APm bwlešnyk MDMEN- 
st (2) APm HZYTWNt lwb?n Y OLES?n MNWS?n hm?k dyn' YDBHWNt 
W ycšn Y yzd°n krt W plmwt (3) AMTš°n YTYBWNst QDM ?p?ryk 
lwb?n'?n APS?n krpk ?sm?n b?1?d YKOYMWN?^t APm ?pyl bwlcšnyk 
MDMENst (4) APm HZYTWNt ZK Y ?1ty$t?1?n lwb?n MNWS?n lwbšn 
باید به جای‎ »۴ Au باید حذف شود برای اینکه دو کلمه بعدتر می آید و برای هماهنگی با آغاز‎ Iwb?n کلمه‎ 3 
گذاشت.‎ ZK آن‎ 


. IwSnyk همه چاپها:‎ ٢ 
„bwlcšnyk همه چاپها:‎ Y 
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Chapitre 12 


(1) ua” gyāg-ē(v) frāz mad hem u-m did an I radan ruvan ke 
brāzišnīg raft,ud azabar Ī abarig ruvānān pad hamāg rēsnīh 
(2) ud Ohrmazd hamē burzīd ān 1 rādān ruvān Ī rosn ud bu- 
land ud amāvand (3) u-m guft kü nēk to ke radan ruvan he 
Sdon azabar I abārīg ruvanan (4) u-m burzisnīg sahist (5) 
u-m did 8n I avēšān ruvün kē-sān pad gētīg gāhān srüd ud 
yašt kard ud 8stavàn būd pad veh dën I mazdésnan ke Ohrmazd 
8 Zardu(x)št Cast (6) ka-m frāz mad hend pad an paymozan T 
zarrén pēsīd T asēmēn pēsīd I brazisnigdom az harvisp pay- 
mēzanān (7) u-m burzisSnigdar sahist (8) u-m dīd an Í xvedo- 
dahān ruvān andar ån I abzār brēhēnīd rðsnIh ka-š gar balay 
rēšnīh az-iš hamē vaxšīd (9) سس‎ burzisSnIg sahist (10) u-m 
did ån T xüb xvadāyān ud pādixšāyān ruvān ke-3an mehIh ud 
vehīh ud amāvandīh ud pērēzgarīh az-iš hamē vaxšīd ka(-šān) 
ravénd andar rðsnih pad ån I zarrēn rahy ud vardyün? (11) 
u-m burzišnīg sahist (12) هه‎ dīd àn 1 vuzurgan ruvān ud 
rüst-goviSnan kē-sān ravišn andar 8n T buland rēšnīh pad an 


I meh xvarrah (13) u-m burzišnīg sahist. 


(. درهم آمیخته‌شدن ساختمان لازم و متمددی (u-m ... mad hëm ud did...)‏ ما را بر آن می‌دارد که کلمات 
پیوند "ud ... u-m"‏ جابه‌جا کنیم تا معنی درستی به دست آید. 

rahy مترجمان با توجه به «ران» فارسی اصطلاحات فرضی آورده اند (بارتلمی «زره»؛ هوگ «شلواره). کلمه‎ Y 
شاید با مترادفی که پس از آن می آید تفسیر شده است.‎ 
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(1) APm gyw?k 1 pr?c mt HWEm W HZYTWNt ZK Y 1?t?n 1wb?n MNW 


bi?cinyk' SGYTWNt W hcpl Y ?p?^ryk 1wb?n'?n PWN hm?k lwinyh? 
(2) W ?whrmzd hm?y b[w]lcyt ZK Y 1?t?n 1wb?n Y lwšn W blnd 


W ?m?wnd (5) APm gwpt AYK nywk LK MNW 1?t?n 1wb?n' HWEyh 
?ytwn' hcpl Y ?p?ryk lwb?n'?n (4) APm bwlcšnyk MDMENst (5) 
APm HZYTWNt ZK Y OLES?n lwb?n MNWS?n PWN gytyk g^s?n slwt 
W yst krt W ?stwb?n' YHWWNt PWN ŠPYL dyn' Y m?zdysn?n MNW 
?whrmzd OL zltwh$t c°št (6) AMTm pr°c mt HWEd? PWN ZK (Y) 
ptmwcn Y zlyn pysyt Y ?symyn pysyt Y bl?cinyktwm" MN hlwsp 
ptmwcn'?n (7) APm bwlcSnyktl MDMENst (8) APm HZYTWNt ZK Y 
hwytwkds?n lwb?n' BYN ZK Y ۹5251 blyhynyt lwSnyh AMTS gl 
b?1?d 1wSnyh hcŠ hm?y whšyt (9) APm bwlcSnyk MDMENst (10) 
APm HZYTWNt ZK Y hwp hwt?y?n W p?ths?d?n lwb?n' MNWS?n msyh 
W wyhyh W ?m?wndyh W pylwcklyh heš hm?y whšyt AMTS?n SGYT- 
WNd BYN lwinyh? PWN ZK Y zlyn' 7 vi wltywn (11) APm bwlc- 
Snyk MDMENst (12) Aën HZYTWNt ZK Y wclg?n lwb?n W 128+۰ gwb- 
Sn?n MNWŠ?n lwbšn BYN ZK Y bwlnd 1wšnyh PWN ZK Y ms GDE 
(13) APm bwlcsnyk MDMENst 


۱. همۀ چاپها: 0179101751 . تصحیح لازم به نظر می رسد. همچنین می توان این کلمه را #01٥‏ خواند. 
.٢‏ همه چاپها: „Iwšnyk‏ 

.HWEm همه چاپها:‎ Y 

۴. همه چاپها: „bPcyktwm‏ 

. n همه چاپها:‎ D 
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ātaxsš T Ohrmazd Ādur yazd kū be ay! tā o to fraz nimayem 
ān var T āb T ēzm I xvēd ke abar 6 man nihad. (8) ud gyāg- 
e(v) frāz burd ud nimüd var Í vuzurg [I] ab 1 kabod ud guft 


en an 8b ast ke az an ezm be tazid I to abar o man nihad. 


(1) ud pas ui ēstād Vahman amahraspand az gāh I zarren- 
kard (2) u-8 ān I man dast frāz grift pad humat ud hüxt ud 
huvaršt 6 mēhan burd Í Ohrmazd ud Amahraspandān ud abārīg 
ahlavān ud fravahr I Zardu(x)št I Spitaman ud Kay-Vistüsp 
ud Jāmāsp ud Isadvāstar T Zardu(x)stān ud abārīg den-bur- 
dārān ud dēn-pēšēbāyān ké-m hagriz az 8n rēšndar ud nēktar 
né did (hem) (3) ud Vahman be [guft]... ku en ast Ohrmazd 
(4) u-m kāmist pad pēš-iš namaz burdan (5) u-8 D man guft 
kü namaz o to Arda Viraz drust nað he az an [I] sēšūnanā 
gétig 5 en abēzag gyāg I rosn anad hé (6) u-š framūd 6 
Srēš ahlav ud Ādur yazd kū-s bared Arda Vīrāz be 60 
gāh ud padašn I ahlavān ān-iz T pādifrāh I druvandān (7) 
ud pas Srēš ahlav ud Ādur yazd ān Ī man dast frāz grift (8) 
u-šān gyāg gyāg frāz burd hem (9) u-m did (hem) Amahras- 
pandan u-m did abārīg yazdān u-m did fravahr Í Gayomard ud 
Zardu(x)št ud Kay-Vištāsp ud Frašēštar ud Jāmāsp ud abārīg 
kardārān ud 069-0 


A‏ نک به یادداشت فصل Y‏ بند ۹ بخش آوانویسی. 


1و 


?ths Y ?whrmzd ?twr yzdt' AYK BRA YATWN OD OL LK pr?c nm”dm 
ZK wl Y °p Y CYBA Y hwyt MNW QDM OL L HNHTWNt (8) W gyw?k 1 
pr?c YBLWNt W nmwt wl Y wcwlg MYA Y kpwt W gwpt ZNE ZK °p 
AYT MNW [wx]? ZK CYBA BRA tcyt Y LK QDM OL L HNHTWN?t 


(1) W AHL LALA YKOYMWN?t whwmn ?mhrspnd MN g?s Y zlyn' krt 
(2) APS ZK Y L YDE pr?c OHDWNt PWN hwmt W hwht W hwwlšt OL 
myhn YBLWNt Y ?whrmzd W ?mhrspnd?n W ?p?ryk ?hlwb?n W plw- 
?hl Y zltwhst Y spyt?m?n W kdwSt?sp W y?m?sp W ystw stl Y 
zītwhšt?n W ?p?ryk dyn' bwlt?1?n' W dyn' pySwp?d?n MNWm 
hklc MN ZK lwSntl W nywktl LA HZYTWNt HWEm (3) W whwmn BRA? 
[gwpt]^... AYK ZNE AYT ?whrmzd (4) APm YCBENst PWN pyšš 
nm”c YBLWNtn' (5) APS OL L gwpt AYK nm?c OL LK ?1t? wyl?c 
drwst YATWNt HWEyy MN ZK syc?wmnd gytyk OL ZNE ?pyck gyw'k 
Y lwšn (YATWNt HWEyy) (6) APS plmwt OL slwš ?hlwb! W ?twr 
yzdt' AYKS YBLWNyt ?1t? wyl?c BRA nm?dyt g?s W p?td?Zn Y 
?hlwb?n ZKyc Y p?tpl?s Y dlwnd?n (7) W AHL slwš ?hlwb' W 
?twr yzdt' ZKY L ۷08 prc OHDWNt (8) APS?n gyw?k gyw?^k pr?c 
YBLWNt HWEm (9) APm HZYTWNt HWEm ?mhrspnd?n APm HZYTWNt 
?p?ryk yzd?n APm dyt plw?hl Y g?ywmlt W zītwhšt W kdwst?sp 


W plšwštl W y?m?sp W ?p?ryk krt?1*n" w dyn! pyšwp?d?n 


A‏ عبارت ایجاب می‌کند که این حرف اضافه افزوده شود. 

„bwd آمده است. همه چاپها:‎ M گونه‌ای که فقط در نسخه‎ ٢ 

۳ افتادگی مهم که احتمالاً به دلیل گم‌شدن ورقی از نسخه اصلی است. همانطور که هوگ اشاره کرده است 
(ص (YY‏ می‌توان از روی حدس این فعل را بازسازی کرد تا بند Y‏ معنی مناسبی داشته باشد. 

۴. هوگ کلمه nywk‏ را پیش از این کلمه می افزاید که لازم به نظر نمی‌رسد. 
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(1) ka sidīgar gām frāz nihādam pad huvaršt anēh kū huvaršt 


pad mehmānīh 6 anoh rasīdam (2) rēšnīh I bālistān bālist! 


xvānēnd ud dīdam an I ahlavān pad gāh ud vistarag I zarrēn- 
kard ud mardom büd hend kē-šān rēšnīh 6 rēšnīh I xvaršēd 
homānāg bud (3) u-m pursīd az 8-55 ahlav ud Ādur yazd kū ēn 
kadām gyāg ud avēšān ruvānān kē hēnd (4) gēvēd Srēš ahlav 
ud Adur yazd kü ën xvaršēd pāyag ast ud avēšān ruvānān hend 


kē-šān pad gētīg hupādixšāyīh ud dahibedīh ud sālārīh kard. 


em mn ee m em مہ جم‎ 


(1) čahārom gām frāz nihādam 5 an I rēšn (1) garēdmān [1] 
hamāg xvārīh (2) u-mān 6 padīrag āmad avēšān vidardagān ru- 
van ud (3) drēd pursēnd ud āfrīn kunend ud en govend kü 
čiy6n to ahlav be mad hē az ån I sējēmand ud vas anāgīh ax- 
van abar 5 ën I asēj axvān I apetyarag āmad hē ud anēš xvar 
Cë dagr-zamānīhā ēdar rāmišn vënë (4) ud pas az 8n [9] pa- 
dīrag āmad ātaxs 1 Ohrmazd Ādur yazd 6 man namāz-ē(v) burd 
(5) u-š guft drust avar tē ardā Vīrāz I xvēd-ēzm I māzdēs- 
nan paygāmbar (6) ud pas man namaz burd hem ud guft hem kū 
avar to Ādur yazd ke pad gētīg hamag ezm ud boy I haft sā- 
lag abar 6 to nihad [hem] u-m xvēd-ēzm xvānēd (7) ud pas 


goved 


١..اصطلاحی‏ در مفهوم صفت LIS de‏ «شاهنشاه» که در اینجا از صفت و به‌ویژه از صفت عالی درست شده 


D 


است. 
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(1) AMT stykl g?m price HNHTWNm PWN hwwlšt TME AYK hwwlšt 
PWN m°hm°nyh OL TME lsyt'm! (2) lwSn[yn]? Y b?1st?n b?1st 
KLYTWNd W HZYTWNm ZK Y ?hlwb?n' PWN وفع‎ W wstlg Y zlyn krt 
W ANSWTA YHWWNt HWEd MNWS?n lwšnyh (Y) OL lwšnyh [Y] hwlšyt 
hwm?n?k YHWWNt (3) APm pwrsyt MN slwš ?hlwb' W ?twr ئ2‎ 
AYK ZNE kt?m gyw?k W OLES?n lwb?n?n MNW HWEd (4) YMRRWNyt 
slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE hwlšyt p?dk AYT W OLEZ?n 
lwb?n?n HWEd MNWS?n PWN gytyk hwp?ths?dyyh W dhywptyh W 
srd?lyh krt 


Chapitre 10 


(1) ch?1wm g?m price HNHTWNm OL ZK Y lwšn glwtm?n Y hm?k 
hw?lyh (2) APm?n OL ptylk YATWNt OLES?n wtltk?n! lwb?n W 
(3) diwt pwrsynd W ?pryn' OBYDWNd W ZNE YMRRWNd AYK cygwn 
LK ?hlwb' BRA mt HWEyy MN ZK Y syc?wmnd W KBD ?n?kyh ?hw?n 
QDM OL ZNE Y ?syc "win Y ?ptyd?lk YATWNt HWEyy W ?nwš OŠ- 
TEN ME dglzm?^nyh? LTME 1*msn HZYTWNyy? (4) W AHL MN ZK ptylk 
YATWNt ?thà Y ?whrmzd "twr yzdt' OL L nm?c 1 YBLWNt (5) APS 
gwpt drwst LP[N]ME LK ?1t? wyl?c Y hwyt CYBA Y m?zdysn?n 
pgt?mbl (6) W AHL L OSGDE YBLWNt HWEm W gwpt HWEm AYK LP[N- 
ME LK ?twr yzdt' MNW PWN gytyk عا سط‎ CYBA W bwd Y hpt s?^lk 
QDM OL LK HNHTWN?t APm hwyt CYBA KLYTWNyt (7) W AHL YMRRWNyt 


. lsyt'hwem صورت فارسی جدید به جای:‎ .١ 
. wën همه چاپها:‎ Y 
به این صورت آمده است و متن ایجاب می‌کند که کلمه به صورت دوم شخص مفرد باشد.‎ M2 فقط در‎ Y 
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an gyag ku humat pad mehmanih ud dīdam an [1] ahlavān ruvān 
kē-šān čiyēn star [1] rēzāg rēšnīh az-iš hamē! vaxšīd (2) 
u-88n gāh ud nišast abēr rēšn ud borz ud purr-xvarrah būd 
(3) u-m pursīd az Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ën gyag kadam 
ud ēn mardēm kadām hēnd (4) u-ššn guft Srēš ahlav ud Ādur 
yazd ku en gyāg star payag ud avēšān ruvānān hénd kēšān pad 
gētīg yaSt nē kard ud gāhān nē srüd ud xvēdēdah nē kard u- 
san xvadāyīh ud dahibedīh ud sālārīh nē kard ēstēd (5) pad 


abārīg kirbag ahlav būd ēstēnd. 


(1) ka dudīgar gām frāz nihādam 6 māh pāyag pad hūxt ān 
gyāg kū hūxt mehmānīh (ud) dīdam ān I vuzurg hanjaman 1 ah- 
lavān (2) u-m pursīd az Srēš ahlav ud Ādur yazd kū ēn gyāg 
kadām ud avēšān ruvānān kē hēnd (3) gēvēd Srēš ahlav ud 
Ādur yazd kū ēn gyāg māh pāyag ud ēn avēšān ruvānān kē-šān 
pad gētīg yašt nē kard ud gāhān nē srūd ud xvēdēdah nē var- 
zīd (4) ud pad abārīg kirbag 6 ēdar mad ēstēnd (5) u-šān 


-Y - -Y پا‎ EI =- سه‎ 
rosnih o rosnih I mah homānāg. 


A‏ «همی» که معنی استمراری می‌دهد در بیش از صد مورد به کار رفته است و فهرست کامل of‏ در واژه نامه 
ذکر شده است. پژوهش در مورد این کاربرد که در ارداویرازنامه عمومیت یافته است موضوع مقاله من است 
در: .998-1004 «SZDMG 1969, p.‏ قبلا ذکر شد. 
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ZK gyw?k AYK hwmt PWN m?hm?nyh W HZYTWNm ZK ?hlwb?n lwb?n' 
MNWS?n cygwn stl lwc'?k 1wšnyh! hc$ hm?y whšyt (2) APS?n 


g?s W YTYBWNst ?pyl lwšn W bwlc? 


W pwl GDE YHWWNt (3) APm 
pwrsyt MN slws °hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE gyw?k kt?m WZNE 
ANSWTA kt?m HWEd (4) APS?n gwpt slwš ?hlwb' W ?twr ۲ 
AYK ZNE gyw?k stl p?dk W OLES?n lwb?n'?n HWEd MNWS?n PWN 
gytyk yst LA krt W g?s?n LA slwt W hwytwkds LA krt' APS?n 
hwt?yyh W dhywptyh W srd?lyh LA krt YKOYMWNyt (5) PWN ?p?- 


ryk krpk ?nlwb' YHWWNt YKOYMWNd 


(1) AMT dtykl g?m prc, HNHTWNm [OL]? ap p?dk PWN hwht ZK 
g£yw?k AYK hwht m?hm?nyh (W) HZYTWNm ZK Y LBA hncmn' Y ?hl- 
wb?n (2) Aën pwrsyt MN 82۷5 ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE 
gywk kt?m W OLES?n lwb?n'?n MNW HWEd (3) YMR[R]WNyt slws 
?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE gyw^k mh p?dk W ZNE OLES?n 
lwb?n'?n MNWS?n PWN gytyk yst LA krt W g?s?n LA slwt Whwy- 
twkds LA wlcyt (4) W PWN ?p?ryk krpk OL LTME mt YKOYMWNd 
(5) APš?n lwsnyh OL lwšnyh Y mh hwm?n?k 


. Iwin Y همه چاپها:‎ A 

۲ همه چاپها: 7 بب ۷ . تصحیح به 016 لازم به نظر می‌رسد. 

۳ اگر آغاز این فصل را با فصل پیشین مقایسه کنیم لازم به نظر می رسد که حرف اضافه OL‏ را که بعد از P'dk‏ 
قرار گرفته است جابه‌جا کنیم و پیش از mh‏ قرار دهیم و PWN‏ را پیش از hwht‏ جای دهیم. به‌علاوه در آغاز 
فصل ‏ منطق اقتضا می‌کند که پیش از [OL hwlsyt p'dk] PWN hwwlst‏ را اضافه کرد. اما هدف ما دوباره 


نوشتن متن نیست. این نامربوطی دلیلی است بر بی دقتی نسخه‌نویسان و شاید دستکاریهایی در نگارش. 
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an I drēzanān (7) u-t nimāyēm pādāsn I xūb-vurrēyišnān pad 
Ohrmazd ud Amahraspandān ud nēkīh Y pad vahišt ud anagih I 
pad dušox ud astīh I yazdān ud Amahraspandān ud nēstīh I 

Ahreman ud dēvān ud būdan I ristāxēz ud tan 1 pasen (8) u-t 
nimāyēm pādāsn I ahlavān az Ohrmazd ud Amahraspandan pad 

andar vahišt (9) u-t nimāyēm zaxm ud pādifrāh T gonag gonag 
I 6 druvandān pad andar dušox az Ahreman ud dēvān petyara- 


gan, 


(1) gyāg-ē(v) frāz mad hem u-m dīd ruvān I mardēm ē(v)-čand 
kē pad ham ēstād hēnd (2) u-m pursīd az pérozgar Srēš ahlav 
ud Ādur yazd kü avēšān kē hend ud Cë ray edar ésténd (3) 
gēvēd! Srēš ahlav ud Ādur yazd kü ēn gyāg hamiyastagān xvā- 
nēnd ud En ruvānān tā tan I pasēn ën gyāg ēstēnd ud ruvān T 
avēšān mardomān [hëna] kē-šān kirbag ud vināh rāst büd (4) 


2 kü ān I xvārdar kirbag pad āz ud bēš 


ud o gētīgān be gov 
ma dārēd (5) 66 har(v) ۷۵-5 së srēšēčarnām kirbag vei kū 

vināh 6 vahist kē-5 vināh vēš © dušox kë har(v) dē rāst tā 
tan 1 pasēn pad ēn hamiyastagān ésténd (6) u-šān pādifrāh az 
vardisn I andarvāy sardīh ayāb garmīh u-san abārīg petyārag 


nēst, 


(1) ud pas naxust gām frāz nihādam O star pāyag pad humat 


A‏ این فعل مفرد OUS‏ می‌دهد که فعل با فاعل مفرد مطابقت کرده است. چنین کاربردی در همه قسمتهای 
بعدی این اثر دیده می‌شود. 
۲. نمونه جدید فعل امر با be‏ نک به یادداشت فصل Y‏ بند A‏ بخش آوانویسی. 
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ZK Y dlwcn?n (7) APt nm?dym p?td?šn Y hwp wlwdšn?n PWN 
2whrmzd W ?mhrspnd?n W nywkyh Y PWN whšt W ?n?kyh Y PWN 
dwšhw W AYTyh Y yzd?n W ?mhrspnd?n W LOYTyh Y ?hlmn W ŠDY- 
An W YHWWNtn' Y lst?hyc W tn' Y وص‎ (8) APt nm?dym p?t- 
d?šn Y ?hlwb?n' MN ?whrmzd W ?mhrspnd?n PWN BYN whšt (9) 
APt nm?dym z?hm W p?tpl?s Y gwnk gwnk Y OL dlwnd?n! PWN 
BYN dwihw MN ?hlmn W ŠDYA?n' ptyd?1k?n 


(1) gyw?k-1 prc mt HWEm APm HZYTWNt lwb?n Y mltwm HDcnd 
MNW PWN hm YKOYMWN?t HWEd (2) APm pwrsyt MN pylwckl slws 
^hlwb' W ?twr yzdt' AYK OLES?n MNW HWEd W ME 1?d LIME YKO- 
YMWNà (3) YMRRWNyt slwš ?hlwb' W ?twr yzdt' AYK ZNE gyw?k 
hmystk?n'! KLYTWNd W ZNE lwb?n?n OD tn' Y psyn ZNE gyw?k 
YKOYMWNd W lwb?n Y OLES?n ANSWTA?n MNWS?n krpk W wns 1?st 
YHWWNt (4) W OL gytyk?n BRA YMRRWN AYK ZK Y hw?ltl krpk 
PWN °c W byš AL YHSNNyt (5) ME KRA MNWS 3 slwSwcln?m krpk 
wys AYK wn?s OL whšt 18705 wns wyš OL dwšhw MNW KRA 2 1?st 
OD tn' Y psyn PWN ZNE hmystk?r' YKOYMWNd (6) APS?n p°tp1°s 
MN wltšn Y ?ndlw?d sltyh ?ywp glmyh APš°n ?p?ryk ptyd?lk 
LOYT 


(1) W-AHL nhwst gm pr*c HNHTWNm OL stl p?dk PWN hwmt 


nišast hem ā-t čašmagāhdar nišāst hēm ud ka burzisnīg 6 
hēm ā-t burzisnīgdar kard hēm pad ēn humat ud hūxt ud hu- 
varšt T tē varzīd tē mard I ahlav pas az to yazend pad an 
I Ohrmazd dagr yazišnīh ud ham-pursagīh / ka dagr-zamān 

Ohrmazd r&y yazišn ud ham-pursagih T frārēn kunēnd āsānīh 


az-is./ 
Chapitre 5 


(1) pas 8n Činvad puhl në nēzag pahnāy abaz bud (2) man pad 
abagih I Srēš ahlav ud Ādur yazd pad Činvad puhl xvārīhā 
ud fraxífha ud nēv-dilērīhā ud perozgariha be vidard hem (3) 
vas pānāgīh I Mihr yazd ud Rasn I réstag! ud Vay Í veh ud 
Vahram yazd [I] amāvand ud Aštād yazd [1] freh- aadar I gē- 
han ud xvarrah I dēn I veh I māzdēsnān ud fravahr ī [AM 
ud abārīg manogan 6 man ardā Vīrāz naxust namāz burd hēnd 
u-m did man ardā Vīrāz Rasn I rast kē tarāzūg Í zard Í zar- 
rēn pad dast dāst ud ahlavān ud druvandān handāzīd (4) ud 
pas 865 ahlav ud Ādur yazd dast I man frāz grift ud guft 
kū be ay“ tā 6 tē nimāyēm vahišt ud dušox ud rēsnīh ud xvā- 
rīh ud āsānīh ud frāxīh ud xvašīh ud huramīh ud rāmisn ud 
šādīh ud hubēyīh I vahišt pādāsn I ahlavān (5) u-t nimāyēm 
tārīgīh ud tangīh ud 'dusxvārīh ud vadīh ud bēš ud anāgīh ud 
dard ud vēmārīh ud sahmgēnīh ud ac ud rēšgēnīh ud 
gandagīh pad duSox padifrah I gēnag gonag kē dēvān ud jā- 


dūgān 6 bazakkarān kunēnd (6) u-t nimāyēm gāh I rastan ud 


A‏ این قرائت بیشتر با املاء پهلوی هماهنگ است و از حرف‌نویسی متداول razistag‏ بهتر است. razistag‏ باید 
äs‏ غریبی از ۲۵2151 اوستایی باشد که در پهلوی معمولا به‌صورت Tást‏ درمی آید. 
۲. نک به یادداشت فصل Y‏ بند ۹؛ بخش آوانویسی. 
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YTYBWNst HWEm °t! cšmg?htl" YTYBWNst HWEm W AMT bwlcšnyk 

YHWWNt HWEm آپه‎ bwlcšnyktl krt HWEm PWN ZNE hwmt W hwht W 
hwwlšt Y LK wlcyt LK GBRA Y ?hlwb' AHL MN LK YDBHWNd PWN 

ZK Y ?whrmzd 1 ycšnyh W hmpwrskyh AMT dgl zm?n °whrmzd 

150 YDBHWNšn W hmpwrskyh Y pl?lwn' OBYDWNd? ?s?nyh hcš 


Chapitre 5 


(1) AHL ZK cynwpt pwhl 3 + 3 + 3 nyck phn?d LAWHL 5 
(2) L PWN ?p?kyh Y slws ?hlwb! W ?twr yzdt' PWN cynwpt phl 
hw?lyh? W pl?hwyh? W TB dlylyh? W pylwcklyh? BRA wtlt HWEm 
(3) KBD p?n?kyh Y mtr' yzdt' W lSn' Y ldstk W wd Y wyh W 
w?^hl?m yzdt' ?m??wnd W ?$t?t yzdt' plyhd?t?1 Y gyh?n W GDE 
Y dyn' Y ŠPYL Y m?zdysn?n W plw?hl Y ?hlwb?n' W ?p?ryk myn- 
wk?n' OL L ?1t? wyl?c nhwst OSGDE YBLWNt HWEd APm dyt L?1Ð? 
wyl?c làn Y 1?st MNW tl?cwk Y zlt Y zlyn PWN YDE st W 
Shlwb°n! W dlwnd°n hnd?cyt (4) W AHL slwš ?hlwb' W ?twr 
yzdt' YDE Y L prc OHDWNt W gwpt AYK BRA YATWN OD [OL] LK 
nm”dym whšt W dwšhw W lwšnyh W hw?lyh W °s°nyh W pl°hwyh W 
BSYMyh W hwlmyh W 1?mšn W š°tyh W hwbwdyh Y whšt p?ðtd?sn Y 
Shlwb°n' (5) APt nm?dym t°lykyh W tngyh W dwšhw°lyh W SLYA- 
yh W byš W °n°kyh W dlt W wym?lyh W shmkn'yh W bymkn'yh W 
lyškn'yh W.gndkyh PWN dwshw p°tpl°s Y gwnk gwnk ۷ ŠDYA*n' W 
y?twk?n OL bckkl?n? OBYDWNd (6) Apr nm?dym eis Y 1?st?n' W 


Y‏ نک به یادداشت فصل ۴ بند ۱۴ بخش حرف‌نویسی. 

Y‏ . صورت فارسی کلمه؛ که می بایست در پهلوی به صورت : ایت نوشته می شد. 

Y‏ همه چاپها: OBYDWN yh‏ بارتولمی (در اثر مذکور ص AS (VOF‏ پيشنهاد کرده است که این کلمه را 
11 بخوانند. . تصحیحی که من پیشنھاد می‌کنم p)‏ شخص جمع به جای دوم شخص مفرد)؛ از نظر 
معنی و مطابق با صورت رن هر دو 

۴ همه چابها: „w‏ 

۵. همه چاپها: .wckki?n‏ 


82 


āsānīh avis mad ēstēd Cand hamāg nēkīh 1-5 pad gētīg did 
čiyon mard-ē(v) kē tā pad gētīg būd „az-iš āsāndar ud xvaš- 
tar ud huramdar nē būd (7) pad ēš(e)bām I sidīgar Sy ruvān 
I ahlavān andar urvar [1] boy T xvaš be vast (8) u-š xvaš- 
tar sahist ån boy čiyēn harvisp boy [1] xvaš T-š pad zInda- 
gān pad vēnīg abar Sud ud 8n boy [ud] vàd az rapihvindar 
ron az nēmag I yazdān be āyēd (9) u-š ån I xvēš dën ud ën ` 
I xvēš kunišn kanīg kirb I nêk pad dīdan I hurust */ kü pad 
| rust ēstād / frāz-pestān,/ kū-š pestan abāz nišast 
/ I dil ud gyan dëst ۷6-5 kirb ēdēn rēšn Ciyðn dId hudēšag= 
dar nigerišn abāyišnīgdar (10) ud pursīd ān Ī ahlavān ruvān 
az an kanīg kü to kē he ud kë xvēš he kē-m hagriz pad zīn- 
dagān gētīg ec kanīg nēkēgdar ud hučihrdar kirb az ãn I tō 
nē did (11) u-š passox dād ån I xvēš dën ud ån I xvēš ku- 
nišn kū man kunišn Ī tē hēm juvān I xūb menišn I xūb govisn 
I xūb kunišn I xūb dēn (12) kāmag ud kunišn T tē rāy ka 
man edón meh ud veh ud huboy ud pērēz-gar ud abēbēš hēm či- 
yön tē sahēd (13) če tē pad gētīg gāhān srüd u-t 8b I veh 
yašt u-t Btax$ pahrēxt u-t mard I ahlav snāyēnīd kē az dür 
fraz mad ke az nazdik (14) ka man frabīh büd hēm ā-t fra- 
bīhdar kard hém ud ka man nēk būd hem ā-t nēktar kard hem 
ud ka arzanig bud hem ā-t arzānīgdar kard hēm ud ka pad 


SS v v = = 
gāh I casmagāhān 


۰ #/ غاز و پایان تفسیرهایی را که با kü‏ داخل متن می شوند. نشان می‌دهد. 
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9s°nyh ?wbš mt YKOYMWNyt cnd hm?k nywkyh 2۷5 PWN gytyk HZY- 
TWNt. cygwn GBRA 1 MNW OD PWN gytyk YHWWNt hcs ?s?ntl WBSY- 
Mtl W hwlmtl LA! YHWWNt (7) PWN ”wšb?m Y stykl OLE lwb?n' Y 
?nlwb?n' BYN ?wlwl bwd Y BSYM BRA wšt2 (8) APS BSYMtl MDM- 
ENst ZK bwd cygwn hlwsp bwd BSYM ZYS PWN zywndk?n PWN wynyk 
QDM OSLWNt' W ZK bwd wt MN lpytwpyntl lwn' MN nymk Y yzd?n 
BRA YATWNyt (9) APS ZK Y NPSE dyn' W ZK ۷ NPŠE kwnsn' knyk 
klp Y nywk PWN HZYTWNtn' Y hwlwst AYK PWN pl?lwnyh lwst 
YKOYMWN?t pr?c pyst?n AYKŠ pyst?n LAWHL YTYBWNst Y dyl W 
y?n dwst MNWS klp ?ytwn' 1۷5 cygwn dyt hwdwsktl nklsn ?p?y- 
Snyktl (10) W pwrsyt ZK Y ?hlwb?n' lwb°n' MN ZK knyk AYK LK 
MNW HWEyyh W MNW NPSE HWEyyh MNWm hklc PWN zywndk?n gytyk 
?yc knyk nywkwktl W hwcyhltl klp MN ZK Y LK LA HZYTWNt (11) 
APS pshw d?t ZK Y NPSE dyn' W ZK Y NPŠE kwnSn' AYK L kwnšn 
Y LK HWEm ywb?n Y hwp mynšn Y hwp gwbšn Y hwp kwnsn Y hwp 
dyn' (12) k?mk W kwnšn' Y LK 1?d AMT L ?ytwn' ms W ŠPYL W 
hwbwd W pylwckl W ?pybys HWEm cygwn LK MDMENyt (13) ME LK 
PWN gytyk g?^s?n slwt APt MYA Y wyh YDBHWNt APt ?ths p?hlyht 
APt GBRA Y ?hlwb' Sn?dynyt MNW MN LHYK? prc mt MNW MN 20 


4 pípyhtl? krt HWEm W AMT L 


(14) AMT L plpyh YHWWNt HWEm ?t 
nywk YHWWNt HWEm sch nywktl krt HWEm W AMT ?1c?nyk YHWWNt 


HWEm ?t^ ?1c?nyktl krt HWEm W AMT PWN gs Y cšmk°[s°]n 


A‏ چنانکه ف. مولر: در 5 مدنظر قرار داده است LL‏ حرف نفی را که برای معنی جمله اجتناب‌ناپذیر 
است به متن انزود. 

۲ فقط نسخه EN‏ صورت درست کلمه را می‌دهد که مژلفان دیگر آنرا اتخاذ نکرده‌اند. اینان صورت git‏ را 
نگاه داشتەاند که فقط می‌تواند صورت فارسی جدید کلمه باشد. 

V‏ همه چاپها: ALYK‏ که حتماً باید تصحیح شود. اشتباه ميان این دو هزوارش؛ بارها پیش می آید. 

۴ همه چاپها: ga API‏ هادوخت نسک Jl‏ بند ۳ يک بار املاء درست. ۲ را می‌دهد و سپس مانند.این 
مورد اشتباهاً اظ۸ می آورد. 

„plphytl همه چاپها:‎ à 


did rāstīhā o ama gov (8) pas Oy Viraz guft kü fradom gē- 
visn ēn kū gursagan ud tišnagān naxust xvarišn dādan ud pas 
pursišn az-iš kardan [ud] kār framūdan (9) pas dēn dastva- 
rān framūd kū anēš [I] xvaš (10) ud xvarišn I hupoxt yd 
huboy ud xvardīg da sard 8b ud may 46 (11) u-38n drēn 
yaSt ud Vīrāz vaz grift ud xvarisn xvard ud mēzd rāyēnīd 
[ud] vāz be guft ud stāyišn I Ohrmazd ud Amahraspandān ud 
spās I Hordād ud Amurdād dnahraspandsn hangard ud afrīnagān 
guft (12) u-8 framūd kü āvarēd dibīr I Nine 1 frazānag (13) 
u-sān āvurd dibīr I frahixtag I frazānag ud pēš nišast (14) 


1 


ud har(v) 66 Vīrāz guft drust rēšn ud gēvizār! nibišt. 


(1) u-š edon framūd nibištan kü pad ān I fradom Sab man ð 
padīrag be mad Srēš ahlav ud Ādur yazd u-š S man namāz burd 
hend ud guft kü drust āmad he t5 arda Vīrāz ka-t ahanūz 
āmad zaman ne bud (2) man guft payģētibar hēm (3) ud pas pē- 
rozgar Srūš ahlav ud Ādur yazd an I man dast frāz grift (4) 
fradom gām pad humat ud dudīgar gām pad hūxt ud sidīgar gam 
pad huvarst frāz 5 Cinvad puhl mad hēm I vas pānāg I amā- 
vand [I] Ohrmazd-dād (5) ka ð ān6h frāz mad hēm um dīd 8n 
[1] vidardagān ruvān ka-šān andar 8n sé Sab I naxust ruvān 
pad bālēn I tan nišast ud an I gahanig gēvisn guft ١ uštā 
ahmāi yahmai usta kahmai Cit ۲ kü nek Oy kē az ān 1 oy ne- 
kīh kadar-iz-e nēkīh (6) u-š andar Án së Sab 8n and nēkīnud 


p acd 


A‏ در مورد قرائت و تفسیر این اصطلاح نک به: 
D.N. Mackenzi, "zoroastrian astrology in the Bundahišn". BSOAS. t.xxvii. 1964, p. 521, n. 52.‏ 
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HZYTWNt l?styh? OL LNE YMRRWN (8) AHL OLE wyl?c EWpt AYK 
pltwm gwbsn ZNE AYK gwlsk?n W tySnk?n nhwst hwlšn YHBWNtn' 
W AHL pwrsšn MNŠ krtn' k?1 plmwtn' (9) AHL dyn' dstwbl?n 
plmwt AYK ?nwš! BSYM (10) W hwlšn' Y hwpwht W hwbwd W hwl- 
tyk W slt MYA W HS ?pwlt!' (11) APS?n dlwn' YDBHWNt W 6 
wc OHDWNt W hwlšn OSTENt W myzd l?dynyt w°c BRA gwpt W 
st?dšn Y ?whrmzd W ?mhrspnd?n ۷ sp°s Y hwrdt W ?mwrdt ?mh- 
rspnd?n hng?lt W ?prynk?n' gwpt (12) APS plmwt AYK YHYTYWNyt 
dpywr Y d?n?k.W plc?n(?)k! (13) APS?n YHYTYWNt dpyr Yp1(?). 
hhtk Y plc?n(?)k W LOYN YTYBWNst (14) W KRA ME wyl?c gwpt 


drwst lwšn W gwwc?1 npšt 
Chapitre 4 


(1) APŠ ?ytwn! plmwt npStn' AYK PWN ZK Y pltwm LYLYA L OL 
ptylk BRA mt slwš ?hlwb! W ?twr yzdt' APS OL L OSGDE YBLWNt 
HWEd W gwpt AYK drwst YATWNt HWEyy LK ?1t? wyl?c AMTt ?hn- 
w(y)c YATWNt zm?n LA YHWWNt (2) L gwpt pgt?mbl HWEm (3) ۷ 
AHL pylwckl 81۷5 ?hlwb' W ?twr yzdt' ZKY L YDE pr?c OHDWNt(4) 
pltwm g?m PWN hwmt W dtykl g?m PWN hwht W Stykl g?m PWN 
hwwl$t prc OL cynwpt pwhl mt HWEm Y KBD p?n?k Y ?m??wnd 
^whrmzd d?t' (5) AMT OL TME pr?c mt HWEm APm HZYTWNt ZK 
wtltk?n lwb?n AMTS?n BYN ZK 5 LYLYA Y nhwst lwb?n PWN "بلاط‎ 
لا‎ tn' YTYBWNst ۷ ZK Y g?s?nyk gwbsn gwpt - usta amai Yaņāi 
usta kamai čīt” - AYK nywk OLE MNW MN ZK Y OLE nywkyh kt- 
cHD nywkyh (6) APS BYN ZK 5 Sp ZK ?nd nywkyh W 


. 50۷5 E J KI نسخة‎ 0:٧5 W همۀ چاپها:‎ A 


.۱ نقل قول اوستایی از یشت ۴۳ء بند‎ ٢ 
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dēn dastvarān ud haft xvahān haft rēz šabān pad ātaxs [1] 
haméSag-soz ud boy-vizarag nerang I dēnīg [ud] abestag ud 
zand be guft ud nask yašt ud gāhān srüd ud pad tarig[ih] 
pas dāst hend (18) ud SE haft xvahān pad pērāmon i vis- 
tarag Í oy Vīrāz nišast hēnd ud haft rēz šabān abestāg yašt 
(19) avēšān haft xvahān abāg hamāg mazdésnan den dastvaran 


ud hērbedān ud movbedān pad 66 ēvēnag pānāgīh be nē hist. 


(1) ud ruvān I Sy Viraz az tan G čagād I Dāiti! [ud] Činvad 
puhl šud (2) ud haftom rēz saban abāz āmad ud andar tan šud 
(3) Vīrāz abar āxist Ciyon ka az an xvamn I xvaš āxēzēd ud 
xvamn-menišn ud huram (4) ud avēšān xvahān abāg dēn dast- 
varan ud māzdēsnān Ciyon-šan Viraz did sad ud huram bud 
hend (5) u-šān guft kü drust amad he to Vīrāz I ama māzdēs- 
nan paygambar az šahr I murdagan 6 ën šahr I zīndagān amad 
nē (6) avēšān hērbedān ud den dastvarān pēš I Virāz namaz 
burd ud pas Oy Virāz Čiy6n-iš did padīrag amad ud namaz brd 
guft kü ašmā ray drod az Ohrmazd xvadāv ud RE ud 
drod az ahlav Zardu(x)št 1 Spitaman ud drod az Srēš ahlav 
ud Adur yazd ud xvarrah [I] den I mazdesnan ud drod az aba- 
rīg ahlavān ud drod az nēkīh ud āsānīh [I] abārīg menogan 1 
vahišt (7) ud pas dēn dastvarān guft kü drust avar to Virāz 


I amā māzdēsnān paygāmbar u-t drod bavad to-iz har(v) čē-t 


E S دارد. برای این اصطلاح‎ ob در اوستا نیامدہ است‎ «S daitig Q) به صورت صفتی‎ Dāiti 5 
D.N. Mackenzie, "Zoroastrian astrology in the Bundahisn". BSOAS, t.xxvii. 1964, P. 517 N. 38. - 


T1 


dyn' dstwbl?n W hpt AHTE?n 4 + 5 YWM Sp?n PWN °thš hmyšk 
swc W bwd wc?1k' nylng Y dyn'yk ?pst?k W znd BRA YMRRWNt W 
nsk YDBHWNt W g?s?n slwt W PWN t”1yklyh] p?s d?”št HWEd (18) 
W OLES?n + AHTE?n PWN pylmwn Y wstlg Y OLE wyl?c YTYBWNst 
HWEd W hpt YWM ده وڅ‎ ?pst?k YDBHWNt (19) OLEZ?n hpt AHTE?n 
LWTE !"سط‎ m?zdysn?n dent dstwbl?n W hylpt?n W mgwpt?n PWN 
?yc ?dwynk p?n?kyh BRA LA ŠBKWNt 


(1) W lwb?n' Y OLE wyl?c MN tn' OL ck?t Y d?yty(k) cynwpt 
pwhl OZLWNt (2) W hptwm YWM Sp?n LAWHL YATWNt W BYN tn' 
OZLWNt (5) wyl?c QDM ?hst cygwn AMT MN ZK hmn Y BSYM?hycyt 
w hwm mynšn W hwim (4) W OLES?n AHTE?n LWTE dent dstwbl?n 
W m?zdysn?n cygwnS?n wyl?c HZYTWNt š°t W hwlm YHWWNt HWEd 
(5) APS?n gwpt AYK drwst YATWNt HWEyyh LK wyl?c Y LNE m?z- 
dysn?n pgt?mbl MN štr'Y mwltk?n OL ZNE štr' Y zywndk?n 
YATWNt HWEyyh (6) OLES?n hylpt?n W dyn' dstwbl?n LOYN' Y 


? wy1°c cygwni HZYTWNt ptylk 


wyl?c nm?c YBLWNt W AHL OLE 
YATWNt W nm?c YBLWNt gwpt AYK LKWM 1?d dlwt MN ?whrmzd hwt%y 
W ?mhrspnd?n W diwt MN ?hlwb' zltwhst Y spyt?m?n W dlwt MN 
slws ?hlwb! W ?twr yzdt' W GDE dyn' Y m?zdysn?n W dlwt MN 
?p?ryk ?hlwb?n W dlwt MN nywkyh W ?s?nyh ?p?ryk mynwk?n Y 
whšt (7) W AHL dyn' dstwbl?n' gwpt AYK drwst LP[N]ME LK 
wyl?c Y LNE m?zdysn?n pgt?mbl APt dlwt YHWWN?t LKyc KRA MEt 


۱. نسخۀ YMRRWNd : J. Asa‏ هوگ:  YMRWNd‏ در اینجاء در عبارتی که فقط ماضی مطلق یا ماضی 


نقلی می آید. آوردن مضارع اخباری به نظر غیرممکن می رسد. به این دلیل من d‏ را به ٤‏ تصحیح می‌کنم. 
T‏ همه چاپھا: 01 . 
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nihād ēstād kë an stün be stānēnd avēšān fraspān be ēftēnd 
övön amā haft xvah rāy brad ēn ëk ast kē-mān zīvisn ud 
dārisn (5) frāz az yazdān har(v) nēkīh az Gy ast (6) asmā 
pēš az zamān az ēn šahr I zīndagān be 6 ān I murdagān frēs- 
tēd abar amā stahm-ē(v) abēčim kard baved (Z) ud pas avēsān 
māzdēsnān Ciyon-sån 8n saxvan āšnūd avēšān haft xvaharān 
ray hunsandīh dad ud guft kū ama Viraz tā haft 762 tan- 
drust be asma abespārēm ud ën nām farroxIh abar ên mard be 
mānēd! (8) ud pas avēšān ham-dādestān būd hēnd (9) ud pas 
Gy Virāz pēs I māzdēsnān dast pad kas kard ud S avēšān guft 
kü dastvarīh ast tā ruvānīgān yazēm ud xvarisn xvarēm ud 
handarz kunēm pas may ud mang be dahēd? (10) dastvarān fra- 
mūd kū hamgonag kun (11) pas avēšān den dastvaran andar man 
1 mēnēg gyag-e(v) I sih gam pad an I xūb vizīd (12) ud oy 
Virüz sar ud tan be Sust ud paymēzan 1 nog paymoxt pad boy 
[I] xvaš be bēyēnīd (43) pad taxtgāh Ī passazag vistarag 
[I] nēg [üd] pak vistard (14) 6 gāh [ud] vistar I pak bē 
nišast ud drēn yašt ud ruvānīgān ayādēnīd ud xvarisn xvard 
(15) ud pas avēšān dēn dastvarān may ud mang I Vištāspān 
së jām I zarrén purr kard u-šān ek jām pad humat dudīgar 
jam pad hūxt ud sidīgar Jam pad huvaršt frāz o Viraz dad 
(16)u-3 ån may ud mang be xvard ud ēšyārīhā vāz be guft ud 


pad vistarag xuft (17) avēšān 


۱. عبارت ایجاب می‌کند که فعل را به صورت التزامی که صورت فارسی جدید است بخوائیم. 
٢‏ فعل امر با حرف ٥٥ Lal‏ نوعی فارسی گرایی تازه است. نک به: 
Ph. Gignoux, "Notes sur la redaction de l'Ardày ۷۱۲۵2 Namāg: l'emploi de hame et de be",‏ 
ZDMG, Supplementa 1: XVII. Deutscher Orienta-listentag, Würzburg 1969. p. 998-1004.‏ 
در پایان کتاب فهرست کاملی از فارسی‌گرایی‌هایی که در ارداویرازنامه آمده است خواهید یافت. 
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HNHTWN?t YKOYMWN?t MNW ZK stwn BRA YNSBWNd OLES?n plsp?n 
BRA ?wptynd ?wgwn LNE hēt AHTE 1?d AH ZNE ?ywk AYT' MNWm?n 
zywsn W YHSNNšn (5) pr?c MN yzd?n KRA nywkyh MN OLE ۰ 
(6) LKWM LOYN MN zm?n MN ZNE Str' Y zywndk?n' BRA OL ZK Y 
mwltk?n' ŠDRWNyt QDM LNE sthm 1! ?pycym krt YHWWNyt (7) W 
AHL OLE3?n m?zdysn?n cygwnl?n ZK shm "änt OLES?n hpt 
hw?nl?n 0 hwnsndyh YHBWNt W gwpt AYK LNE wyl?c OD 4 + 3 
YWM tn' drwst BRA LKWM ?psp?lym W ZNE ŠM? plhwyh QDM ZNE 
GBRA BRA KTLWNyt (8) W AHL OLEZ?n hmd°tst°n YHWWNt HWEd (9) 
W AHL OLE wyl?c LOYN Y m?zdysn?n YDE PWN kŠ OBYDWNt W OL 
OLES?n gwpt AYK dstwblyh AYT OD lwb?nyk?n YDBHWNm W hwlšn 
.OSTENm W hndlc OBYDWNm AHL HS W mng BRA YHBWNyt (10) dstwb- 
l?n plmwt AYK hmgwnk OBYDWN (11) AHL OLES?n dyn! dstwbl?n! 
BYN m?n Y mynwk gyw?k 4 Y 30 g*m PWN ZK Y سط‎ wcyt (12) ۷ 
OLE wyl?c LOYÓE W tn! BRA HLLWNt W ptmwcn' Y nwk ptmwht PWN 
bwd hwš BRA bwdynyt (13) PWN t?htg?h Y psck' wstlg nwk DKYA 
wstlt (14) OL g?s wstl Y DKYA BRA YTYBWNst W dlwn YDBHWNt 
W lwb?nyk?n ?byd?tynyt W hwlšn OŠTENt (15) W AHL OLES?n 
dyn' dstwbl?n HS W mng Y wst?sp?n! 3 y?m Y ZHBAyn MALE krt 
APS?n ?ywk ym PWN hwmt dtykl y?m PWN hwht W stykl y?m PWN 
hwwl$t pr?c OL wyl?c YHBWNt (16) APS ZK HS W mng BRA OŠTENt 
W ?wSd?lyh? wc BRA gwpt' W PWN wstlg HLMWNt (17) OLEš°n 


.Sthmbn همه چاپها:‎ .١ 
«گام» را انتخاب می‌کند و بنابرآن «سفر» معنی می‌کند که نماد آن سه‎ gm. gām بلاردی قرائت جایگزین:‎ ٢ 
این موضوع؛ برعکس اهمیت ویژه‌ای در طرزتفکر ایرانیان باستان داشته است.‎ Sul بی معنی می‎ 
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az haft së ud az së 6k-ē(v) Vīrāz nām be vizīd ud ast ke 
Vēh-Šābuhr! nām gēvēnd (20) ud pas Sy Vīrāz čiy6n-iš 8n 
saxvan āsnūd abar 6 pay ēčstād ud dast pad kas kard ud guft 
kü agar-tān sahed ēg-im akāmagomand mang ma dahēd tā ašmā 
māzdēsnāmvar nēzag abganed ud agar nēzag 6 man rasēd 
kāmagomandīhā Savem 6 an gyag د‎ ahlavan ud druvandān ud ēn 
paygām drustīhā barem ud rāstīhā āvarēm (21) ud pas avēšān 
māzdēsnān var nēzag avurd (22) fradom bar pad humat ud 
dudīgar bār pad hūxt ud sidīgar bār pad huvaršt har(v) sē 


nēzag 6 Vīrāz amad. 


Chapitre_2 
(1) ud Sy Vīrāz rāy haft xvah būd ud avēšān har(v) haft 
xvahān Vīrāz čiyon zan būd hend (2) u-šān dēn varm ud yašt 
kard éstüd ud ka-šān 606 ēg-išān övön garāndom mad (hend) 
ud drāyīd hēnd ud vāng kard hēnd ud andar hanjaman I māz- 
dēsnān pēs sud hend be ēstād hend ud namaz burd hend ud 
gēvēnd kü ma kunēd ašmā māzdēsnēn en tis (3) C6 ama haft 
xvah hem ud oy ëk brad ud har(v) haft xvah Oy brad zan(īh) 
hem (4) čiyēn aškūb-ē(v) kē haft frasp ud sitūn-ē(v) azer 


andar 


Mu نک: مقدمه‎ A 
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MN hpt 3 W MN TLTA ?ywk 1 wyl?c ŠM BRA wcyt W AYT MNW wyd- 
S?pwl ŠM YMRRWNd (20) W AHL OLE wyl?c cygwni ZK shwn ° snwt 
QDM OL LGLE YKOYMWN?t W YDE PWN kŠ krt W gwpt AYK HTt°n 

MDMENyt ADYNm °k°mk°wmnd mng AL YHBWNyt OD LKWM m°zdysn°n 


1 n?yck? LMYTWNyt W HT n?yck OL L YHMTWNyt k?mk?wmndyh? 


wl 
OZLWNm OL ZK gyw?k Y ?hlwb?n W dlwnd?n W ZNE pgt?m drwstyh? 
YBLWNm W l?styh? YHYTYWNm (21) W AHL OLES?n m?zdysn?n wi! 

n?yck YHYTYWNt (22) pltwm b?1 PWN hwmt W dtykl b?1 PWN hwht 


W stykl b?1 PWN hwwlSt KRA TLTA n?yck OL wyl?c YATWNt 


(1) W OLE wyl?c 1?d 4 + 3 AHTE YHWWNt W OLES?n KRA 4 +3 
AHTE?n wyl?c cygwn NYSE YHWWNt HWEd (2) APŠ?n dyn' wlm W 
yst krt YKOYMWN?t.W AMTS?n ?3nwt ADYNZ?n ?wgwn gl?ntwm mt 
HWEd W dl?dyt HWEd W KALA krt HWEd W BYN hncmn Y m?zdysn?n' 
LOYN OZLWNt HWEd BRA YKOYMWN?^t HWEd W nm?c YBLWNt HWEd W 
YMRRWNd AYK AL OBYDWNyt LKWM m?zdysn?n ZNE MNDOM (3) ME LNE 
hpt AHTE HWEym W OLE ?ywk bl”t W KRA hpt AHTE OLE AH NYŠEyh 
HWEym (4) cygwn °škwp 1” MNW 4 + 3 plsp W stwn 1 hedl BYN 


۱. همۀ چاپها: í J ga W.L‏ در WZKM‏ ص ۱۷۴-۱۷۵ با همانندی سطر بعدی» متن را به‌گونه‌ای می خوائد 
گوبی OL L‏ نوشته شده است. 

۲ بلاردی در PBRV‏ ص ۴۷-۴۹ Vēčāk‏ می خواند. rac. jl)‏ معنی برگزیدن). اما دلیلی برای کنارگذاشتن 

٣۳‏ همۀ چاپها: 5201788۸ تصحیحی که من پیشنهاد می‌کنم به دلیل معنی عبارت است Xanag ë dar)‏ در 
عبارت معنی ندارد) و همچنین با نوعی تغییرشکل املایی توجیه می شود. بلاردی PBRV)‏ ص ۵۱۵۲) در 
اینجا هم به جای این‌که متن را تصحیح کند معنی را عوض می‌کند. تصحیح متن نیز وقتی قابل‌فهم است که با 
مقایسه کل مفهوم عبارت بازسازی شود به علاوه ستون مرکزی سقف را نگاه می‌دارد (نه داخل «(b‏ 
بخصوص که ویراز حامی خواهرانش است. (ژینیو) ۔نک به یادداشت مترجم در ترجمه» زیر همین فصل و 
همین بند (م). 


72 


nē būd (9) ud pad tis I yazdān [pad] gumān bud hēnd ud vas 
ēvēnag kēš ud vurroyisn [ud] jud-ristagīh ud gumānīh ud 
jud-dādestānīh andar gēhān be 5 paydāgīh āmad (10) tā an 
ka zād hufravard anēsag-ruvān Ādurbād I Māraspandān kë pad- 
is passāxt 1 pad den-kard roy vidāxtag abar var rēxt (11) 
ud Gand dādestān ud dādvarīh abāg Jud-kēšān ud jud-vurrēyis- 
nan be kard ud En dēn andar sēbišn ud mardomān andar gumān 
būd hēnd (12) ud pas moy-mardàn ud dastvaran I dēn any! būd 
hend (13) az an mar andohomand ud purr-pīm būd hend (14) 
u-šān pad dar I pérozgar ādur I Farrbay? hanjaman xvāst 
(15) ud vas ēvēnag saxvan ud uskār abar ēn būd kū-mān čārag 
xvastan abāyēd tā-mān kas-ē(v) šavēd ud az mēnēgān āgāhīh 
āvarēd kü mardēmān I andar ën Suën hēnd be dānēna ka es 
yazišn ud drēn ud āfrīnagān ud nērang ud pādyābīh ud yoJ- 
dahrīh I ama pad kardag āvarēm 6 yazdān rasēd ayāb 5 dēvān 
ud 6 frayād I ruvān I amā rasēd ayāb nē (16) u-šān pas pad 
ham-dadestanlih I az den dastvaran hamāg mardom G dar I 
Ādur Farrbay xvand hēnd (17) u-šān az hāmēyēn Judāg kard 
haft mard kē pad yazdān ud dēn abēgumāndar būd hēnd(18) u- 
san xvēš menišn ud gēvišn ud kunišn virüstagdar ud früron- 
dar ud guft kü asma xvēšīhā benišīnēd ud az asmā ek-e(v) 
ke pad en kar veh ud avinahdar ud husravdar be ۰ 


(19) ud pas avēšān haft mard be nišast hēnd ud 


A‏ این کلمه را معمولاً با هزوارش AHRN‏ نشان می دهند اما گاهی هم با این املاء عجیب 21۷ که 
نشان‌دهنده tàn. Í lib‏ به جای 380 است هم می‌آید. 

X‏ بنابر مهرهای ساسانی (در سنگنوشته‌هایی که املاء کتیبه‌ای نامبهم دارند jln‏ ۷ قابل تشخیص است) به طور 
قطع نام این آتش را SFarrbay = plnbg Ak‏ خواند. اما از همان نخست این کلمه را نادرست خوانده اند 
مانند اينکه ‏ #819۷ نوشته شده باشد (نک په پازند: t(fróbà‏ نک به : 

Justi, Jranisches Namenbuch, p, 93. 
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LA YHWWNt (9) W PWN MNDOM Y yzd?n gwm?n YHWWNt HWEd W KBD 
?dwynk kyš W wlwdšn ywdt lystkyh W gwm?nyh W ywdt d?tst?nyh 
BYN gyh?n BRA OL pyt?kyh YATWNt (10) OD ZK AMT ZLYDWNt hwp- 
lwlt ?nwšk lwb?n ?twrp?t Y m?rspnd?n MNW pts PWN s?ht Y PWN 
dyn' krt! lwd wt?htk QDM wl lyht (11) W cnd d?tst?n W d?tw- 
blyh LWTE ywdt kyS?n W ywdt wlwdsn?n BRA krt W ZNE dyn' BYN 
Sy(y)p$n W mltwm?n BYN gwm?n YHWWNt HWEd (12) W AHL mgwml- 
t?n! W dstwbl?n Y dyn' ZK?y YHWWNt HWEd (13) MN ZK ml ?ndw- 
h?wmnd? W pwl pym YHWWNt HWEd (14) APš?n PWN BBA Y pylwckl 
?twr Y plnb?g hnemn hw?st (15) W KBD ?dwynk' MRYA W ?wsk?1 
QDM ZNE YHWWNt AYKm?n c?1k BOYHWNstn' ?p?yt ODm?n AY$ 1 OZ- 
LWNyt W MN mynwk?n ?k?syh YHYTYWNyt AYK mltwm?n Y BYN ZNE 
?wb?m HWEd BRA YDOYTWNd AYK ZNE ycšn W dlwn W ?prynk?n W 
nylng W p?ty?pyh W ywSd?slyh Y LNE PWN krtk YHYTYWNym OL 
yzd?n YHMTWNyt ?ywp OL ŠDYA?n W OL ply?t Y lwb?n Y LNE YHM- 
TWNyt ?ywp LA (16) APS?n AHL PWN hmd?tst?nyh Y MN dyn' dst- 
wbl?n hm?k mltwm OL BBA Y ?twrplnb?g KLYTWNt HWEd (17) وھ‎ 
MN h?mwdyn ywdt?k krt 4 + 3 GBRA MNW PWN yzd?n W dyn' ?py- 
gwn?ntl YHWWNt HWEd (18) APS?n NPŠE mynšn W gwbšn W kwnšn' 
wyl?stktl W pi?lwntl W gwpt AYK LKWM hwyšyh” BRA YTYBWNyt 
W MN LKWM ?ywk 1 MNW PWN ZNE k?1 ŠPYL W ?wn?stl W hwslwbtl 
BRA wcynyt (19) W AHL OLES?n hpt GBRA BRA YTYBWNst HWEd W 


„mwgmlfn M نسخۀ‎ mgwymltn همه چاپها:‎ .1 

۲ اگر bt‏ نشانه‌ای از تصحیف - "0 بدانیم این قرائت امکان‌پذیر است. (و مفهرم عبارت آنرا تأیید می‌کند.) 
han‏ چاپها و ترجمه‌ها آنرا ۱۷۱۳۷۳۵ می‌خوانند. صفتی که جای دیگر نیامدہ است و ترکیب آن غریب 
می‌نماید. بلاردی در PBRV‏ ص ۳۹ آنرا 6 ترجمه می‌کند. در حالیکه با تصحیح جزئی که من 
پیشنهاد می‌کنم» می‌توانیم دو مترادف از صفتی داشته باشیم که در فارسی بسیار متداول است. 
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Pad_nām_ī_yazdān 


(1) dön gēvēnd kü ēv-bār ahlav Zardu(x)št den I padīrift 
andar gēhān ravāg be kard (2) tā bovandagīh [1] së sad sal 
den andar abēzagīh ud mardom andar abégumanih bud hend (3) 
ud Das 7 gan(n)āg menog د‎ druvand gumān kardan I 
mardoman pad en den rāy an gizistag Aleksandar I hromayig 
1 muzrüyIg Î mēnišn viyābānēnīd Y pad garān sēzd ud nibard 
ud yask 6 Ērānšahr āmad (4) u-š Sy Eran dahibed ēzad ud dar 
ud xvadāyīh višuft ud avērān kard (5) ud ën dën čiyēn ha- 
māg abestāg ud zand abar gāv pēstīhā” ī virāstag ud pad āb 
I zarr nibiStag andar Staxr Pābagān pad diz? [I] nibist 
nihād ēstād (6) ud Sy petyārag I vad-baxt I ahlomóy 1 dru- 
vand Í anagkardar Aleksandar I hromaylg Í muzrāyīg mānišn 
abar āvurd ud be sēxt (7) ud čand dastvarān ud dādvarān ud 
hērbedān ud movbedān ud dēn-burdārān ud abzaromandan ud 
dānāgān I Erānšahr rāy be kust ud mehān ud kadag-xvadāyān 
I Erānšahr ēk abāg did ken ud anastih 5 mayān abgand ud 
xvad škast 5 duSox dvārist (8) ud pas az an mardoman I 
Ērānšahr €k abāg did Séch ud pahikār būd ud Ciyon-S8n xva- 


day ud dahibed ud salar ud dastvar I den agah 


۱. قرائت ممکن» اگر فرض کنیم که شکل اوستایی یا مادی: #muzraya_‏ در ply‏ فارسی باستان: mudráya-‏ 
وجود داشته است. 
۲. جمع با ihà‏ به وضوح از فارسی جدید وام گرفته شده است. 
Y‏ بلاردی در PBRV‏ ص ۰۲۷-۲۸ ترجیح می دهد که  KLYTA‏ هزوارشی بداند که از kellaità < qellaita‏ 
i‏ آرامی می‌آید. این مطلب تغییری در معنی نمی دهد. 
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(1) ytwn' YMR[R]WNd AYK ?ywb?1 ?hlwb' zltwhšt dyn' Y 
MKBLWNt BYN gyh?n lwb°k BRA krt (2) (W) OD bwndkyh 300 ŠNT 
dyn' BYN ?pyckyh W ANŠWTA BYN ?pygwm?nyh YHWWNt HWEd (3) W 
AHL gcstk' gn(n)?k mynwk Y dlwnd gwm?n'! krtn' Y ANŠWTA?n' 
PWN ZNE dyn' 1°d ZK gcstk ?lksndl Y hlwn?dyk! Y mwcl?dyk 
m?nšn' wyd?p?nynyt Y PWN gl?n szd W nplt' W yskt OL ?yi?n- 
str! YATWNt (4) APS OLE ?yl?n dhywpt YKTLWNt W BBA Whwt?yh 
wswpt W ?pyl?n krt (5) W ZNE dyn' cygwn hm?k ?pst?k W znd 
QDM TWRA pwstyh? Y wyl?stk W PWN MYA Y ZHBA npštk BYN st?n? 
p?pk?n' PWN KLYTA npit" HNHTWNt YKOYMWN”t (6) W OLE ptyd?^lk 
Y SLYA bht Y ?hnlmwk Y dlwnd Y ?n?k krt?1 ?1ksndl Y hlwm?dyk 
Y mwcl?dyk m?nsn' QDM YHYTYWNt W BRA swht (7) W cnd dstwb- 
l?n W d?twbl?n W hylpt?n W mgwpt?n W dyn' bwlt?1?n W ?pz?- 
l?wmnd?n W d?n?k?n Y ?yl?n str! 1?d BRA NKSWNt W msn W 
ktkhwt?[y]?n Y ?yl?n Str' ?ywk LWTE TWB kyn W °n°štyh OL 
mdy?n LMYTWNt W BNPŠE TBLWNst OL dwšhw dwb?lst (8) W AHL 
MN ZK mltwm?n Y ?yl?nitr' ?ywk LWTE TWB ?swp W ptk?1 YHWWNt 
W cygwnš?n hwt?[y] W dhywpt W srd?1 W dstwol Y dyn' ?k?s 
. hiwm?d?k همه چاپها:‎ A 

E‏ ه. و. پیلی در ZP‏ ص ۱۵۷ این UNS‏ را (7) dahik‏ به معنی «آشوب» می خواند؛ بلاردی در PBRV‏ سعی در 
توجیه همین قرائت دارد و معتقد است که در اینجا منظور «نبرد سنگین» است b)‏ چرخش معنی D‏ زیرا 
معنی تحت اللفظی کلمه «آشفته کننده» است.) 351 به مراتب بیشتر به متن می خورد و اشاره‌ای است به 

بیماری‌هایی که به همراه غارتها و جنگ می آیند. 


stach همه چاپها:‎ Y 
. pst همه چاپها:‎ ۴ 
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فهرست واژه‌ها و عبارتهایی که زیر نفوذ فارسی به کار رفته اند 


?dwynyh? [ ēvēnīnā [ ۲ "آیین‌ها(درمفهوم‌انواع)‎ : 28,4. 
°mwc°nytn' [ amēzānīdan 1 ۲ "آموزانیدن(آموختن)‎ : 68,12. 
°pyht [ avext ] اآوبخته'‎ : 26,1. 67,1. 77,1. 79,1. 80,1. 88,1. 
BRA [ be ] ادات پیش از امر,‌موارد گوناگون‎ Y 

(+ =) 030 اضافه به جای‎ =. Y : 2,7. 
(+KTLWNyt) ادات فعل التزامی‎ : 2,7. 
clp zwp?nyh [ Garb-zubanfh 1 ۱ چرب‌زبانی‎ ' ۲ 
cámg?htl [ čašmagāntar [ ' "چشم‌آگاتی‌مشهورتر‎ : ٠۰ 


dlwyen ] drēyzan [ 'دروغزن'‎ : 79,5. 
dwct [ 68 | ! 5! : 15,1. 
dwctyt ( duzdīd J ۱ ادزدیده‎ : 21,5. 63,6. 


Send [ guzand ] ۲ "گزند‎ : 85,1. 

hl?c ] arabe xara] [ اخراج(عری)'‎ : 49,5. 
hnd?ht [ handaxt ] 'لنداخت'‎ : 49,1. 
HNHTWNm [ nihadam ] ۲ آنهادم‎ : 7,1. 8,1. 9,1. 
HZYTWNm [ didam ] دیدم!‎ ۱ : 7,1. 8,1. 9,2. 
kymtl [ kemdar ] ' —5' : 18,8. 

1?d [ ray ) ) (نشانمفعول صريخ‎ : 1,7. 2,7. 
lsytm' [ rasīdam ] ' ارسیدم‎ : 9,1. 

MNW [ kë ] جای 160 به کارمی‌رود.)‎ S) : موارد گوناگون‎ 
pwstyh? ] postina ] اپوستها'‎ : 1,5. 
spwltnd [ spurdand ] ! "خردمی‌کردند‎ : 52,1. 
twb?nst [ tuvānist ] 'وانست'‎ : 49,2. 


IM 
A 
` 
د‎ x 


la 
-— 


تعداد بسیاری از افعال مائند: 
بانگ کردند. نماز بردند (۲۰۲) )2,2( vang kard hend, namaz bürd hend‏ 
نماز بردم. گفتم(۱۰۰۶) : )10,6( namaz burd hem, guft_hēm‏ 


آموختی (۶۸۰۱۰)و غیره... hammoxt_hē (68,10), etc...‏ 
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°hlm 
?lksndl 
?mwrdt 
PSI 
?twrp?t 
? whrmzd 
dw?nws 
 goywmlt 
hwrdt 
kdwst? sp 
lin 
m?rspnd 
mtr! 
p?pk 
pinb?g 
plšwstl 
slwš 
spndrmt 
spyt?m?n 
wd 
whl“ m 
whwmn 
wSt? sp 
wyds?pwl 
wyl?c 
y?m? sp 
ystw? stl 
zltwhšt 


فهرست نامهای خاص 


اهرمن Ahreman‏ 
اسکندر Aleksandar‏ 
امرداد / مرداد Amurdād‏ 
اشتاد Astād‏ 
آذرباد Adurbad‏ 
اورمزد Ohrmazd‏ 
دوانس(؟) )?( Davāns‏ 
گیومرث Gayomard‏ 
خرداد Hordād‏ 
کی وشتاسب Kay-Vistāsp‏ 
رشن Rašn‏ 
مارسپند Māraspand‏ 
مهر Mihr‏ 
پابک/ بابک Pābag‏ 
فربی /(فرنبغ) Farr-bay‏ 
فرشوشتر Frasostar‏ 
سروش Srēs‏ 
سپندارمد Spandarmad‏ 
Spitāmān ob‏ 
وای Vay‏ 
وهرام / بهرام Vahram‏ 
وهمن /بهمن Vahman‏ 
SN CIN‏ انت Vištāsp‏ 
وه شاپور Veh-Sabu(h)r‏ 
ویراز Viraz‏ 
جاماسب Jāmāsp‏ 
ایسد و استر Isadvastar‏ 
زردشت Zardu(x)st‏ 
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واژه نامه 


ZYm ] Im ] 'e+«s'! : 53,2. 
zyn?pz?l [ zēn-abzār ] "زین‌افزار!‎ : 14,4. 
zynh?l [ zēnhār ] زنھار!‎ ١ : 51,3. 
ZYš [ 2-8 ] ' uias! : 4,6,8. 17,8. 89,4. 101,9. 
ZYS?n [ Ī-šān ] '94+5' : 16,2. 
seet [ zist läit : 17,12. 
zySttl [ - - tar [ ۱ ا+تر(تفضیلی)‎ : 17,10. 
zywndk?n [ zīndagān ] ' م:در زمان زنده بودن:(م))‎ ۵٥ L) زندگان‎ : 2,5. 86 
- zywndk?n, 10. 
60,4. 68,2 - zywnd(y)k?n,8 - zywndk?n. 85,3. 97,5. 
zymdk?n! ] - - ] "زندگان!‎ : 2,6. 
zywndkyh [ zīndagīh ] 'زندگی'‎ : 81,3. 
zywst [ zI(vi)st ] ازندگی کرده‌است'‎ : 17,6. 


zywšn [ zivisn ] زندگی!‎ ۶ 2,4, 


اوستایی 
amāi 4,5‏ 
kamāi čīt 4,5‏ 
usta 4, 5‏ 
yamai 4,5‏ 
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zlyn' [ = = ] tot! : 12,10. 
zlyn krt [ zarren-kard ] "اززرساخته‌شده!‎ : 9,2. 11,1. 

zmn [ zamün ] وازان'‎ 2,6. 4,1,14. 

zmk [ zamag ] "زمستان.!‎ ; 18,2. 

zmyk [ zamig ] ۱ ازمین‎ : 14,9. 41,4. 49,4, 52,1,2. 12,3. 
76,5. 

zmyk [ - = ] !زمین!‎ : 13,3. 14,6. 96,3. 

.2,17 .1,5 : زند(= تفسیر پهلوی‌اوستا) ] znd [ zand‏ 

ZNE [ En [ 'این!‎ : 1,3,5,11,15,18,20. 2,2,5,6, 
7. 3,5,8. 4,14, 6,5,5. 1,3,4. 8,2,3. 9,3,4 19,5,8. 11,5 
5. 13,5. 16,5 à 5,7. 17,3,4. 19,2,5. 20,2,5. 21,2,3. 22, 
2,5. 23,3,4,6. 24,2,3. 25,2,5. 26,2,3. 27,2,3. 28,3,4. 
29,2,5. 20,2, 312,3. 32,2 à 4, 25,2,5. 34,2,3. 35,2, 
5. ۰و2 و27 2۰ و26‎ 28,2,5. $9,2,5. 40,5,5. 41,2,5. 42,2, 
3. 43,2,3. 44,2,3. ره‎ 2,3۰ 46,2,5. 47,2,3. 48,3,4. 49,5, 
4. DO, 2,5, 21,2,5. 52,2,3. 55,6. 55,2,3. 56,5. 2112,3. 
28,2,3. 29,2,5. 60,5,5. 61,2,5. 62:2۰ 62,243. 65,5,5, 
7. 62,5,5. 66,2,5. 67,4,5. 68,10. 69,%,5. 70,4. 71,2,3. 
1212,3. 73,2,3. 74,3,4. 75,2,5. 76,2,3. 77,3. 18,2,5. 
79,5,5. 80,5,5. 81,2,5. 82,2,5. 85,2,5. 85,2,5. 82,2,5. 
86,2,5. 87,2 à 4. 88,3,4. 89,2,5. 90,5. 91,2,3. 92,2,3. 
9$,2,5. 95,2,5. 92,2,5. 96,2,5. 97,2,5. 98,2,5. 99۰ 
101,6, 15; 
ZNEyc [ = - -iz ] ' itu! : 101,11. 

zpl [ zafar ] دھان!‎ : 22,1. 29,1. 66,1. 69,5. 70,2. 

zt [ zad ] 'زده"‎ : 48,4. 67,3. 69,1. Cf. MHY- 
TWNt. 
291 [ - - ar ( "آزاررسان"‎ : 28,4. 

zwb?n [ zuvan ] 'oUj' : 57,1. 63,3. 66,1. 71,1. 82,1,5. 
99,2 - zwb?n'. Cf. ?wzw?n. 

zwl [ zūr ] ! *دروغ‌ناراست‎ : 33,3. 40,4. 55,3. 90,5. 
zwl gwk?syh [ - - -gugāyīh ] ! گواهی‌دروغ‎ ١ : 55,5. 

22,35. 

zwpl [ zofr ] '35':18,5,14. 

zwzk [ zuzag ] " "خارپشت‎ : 70,1. 

zyd?n! [ zyān ] 'ilıj' : 33,5. 
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»2615 .22,5 .25,5 .23,4 .22,5 .21,3 .20,5 .19,2,3 .1,9 
20 .26,5 .22,5 .34,5 .22,5 .32,3 .31,3 .20,3 .29,3 .21,3 
.46,5 .45,5 4۰ .43,5 .52,5 .41,3 .40,4 .29,5 .38,3 .4 
7 .22,5 24۰و 52:1 .52,5 .51,3 .50,3 .49,5 .48,4 .47,3 
,£6 .62,5 .65,5 .62,5 .62,3 .61,5 .60,4 .59,3 .58,3 .57,3 
.16,5 .7515 .15,5 12,3۰ .72,3 .71,3 .70,4 .69,5 .67,5 .3 
,86 .85,5 .85,5 .82,5 .82,5 .81,5 .80,4 .19,5 .78,3 77,3۰ 
.92,5 .94,5 .95,5 .92,5 .91,5 .90,5 .89,5 .88,4 .87,3 .3 
.101,1 .99,4 .98,5 .97,5 .96,3 


z 


2٩81 [ zahr ] 'زهر'‎ : 85,5. 

z?nm [ zaxm ] ۱ اسیب.زخم‎ ١ : 5,9. 28,5. 54,6. 25,1,5. 68,9. 
99,1,5. 

z?t [ zad ] 'eb' : 42,5. Cf. YLYDWNt. 

zh?(k) [ *zahā ] ارفا"‎ : 70,2. 

ZHBA [ zarn ] 'زر'‎ : 1,5. 101,11. 
ZHBAyn [- - 8n ] tjs’: 2,15. 14,4. 15,5. Cf. zlyn. 

ZHBAyn krt [ - - -kard ] ۱ "اززرساخته‌شده‎ : 15,5. 

ZK [ ën ] آن!‎ : 2,2,8,10,13,20. 2,4,6,7,11, 
16. 3,3. 4,1,3,5,6,8 à 11,14. 5,1,6. 6,5. 7,1. 8,1. 9,2. 
10,1,3,4,7,8. 11,2,5,7. 12,1,2,5,6,8,10,12. 14,1,4,6,8, 
10. 15,1, 3,4,7 à 10. 16,1,2,5 à 6. 17,2,4 à 6,8,9,11,18 
à 20. 18,1 à 4. 23,2. 26,2. 29,2. 40,2. 48,2. 50,3. 33, 
4 à 4. 54,1,6. 55,1. 56,2. 59,1. 60,2,5. 63,1. 64,6. 67, 
4,5. 68,1,5,8,11,12. 69,5. 16,2. 18,1. 81,4. 92,5. 101, 
1,5,7,8,11 à 14. 
ZK?y [ *Bn-i ] ' Ás! : 1,12. 
ZKc [ ān-iz ؛ آن +نیز ! ا‎ : 38,3. 
ZKyc ] = - 1 tol! : 11,6. 15,6. 

ZKL ] nar ] مرد!‎ ۱ : 72,5. 

zit [ zara ] زرد"‎ : 5,3. 47,1. 

zītwhšt [ Zardu(x)št ] 'زردشت'‎ : 1,1. 3,6. 11,2,9. 12, 
5. 101,9. 
zitwhšt?n ] - - Bn ] زردشتان(-پسر زردشت)!‎ : ۰ 

zlyn [ zarrēn ] 'زرينازنزر'‎ : 5,3. 12,6. 13,1. Cf. ZHBAyn. 
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49,4. 50,5. 51,3. 52,5. 55,3. 56,3. 57,3. 58,3. 59,3. 
60,4. 61,5. 62,3. 63,3. 64,4. 65,4. 66,3. 67,5. 69,5. 
10,5. 71,5. 72,5. 73,5. 74,4. 75,5. 76,3. 77,3. 78,3. 
19,5. 80,4. 81,5. 82,5. 83,3. 84,3. 85,3. 86,3. 87,3. 
88,4. 89,5. 90,5. 91,5. 92,5. 93,3. 94,3. 95,3. 96,3. 
97,3. 98,3. 99,4. 101,5. 
YMYTWNm [ mīrēm [ ' امی‌میرم‎ : 23,1. 
YMYTWNt [ murd ] ۲ امرده‎ : 89,6. Cf. mult. 
YNSBWNd [ stānēnd [ استانند برگيرند'‎ : 2,4. 
YNSBWNt [ stad ] استانده'‎ : 79,5. 93,3. 96,5. 
ysk [ yask ] 'بیماری!‎ : 1,3. 
yst?tk [ ēstādag ] ' "راکد‎ : 58,3. 
ystw?stl [ Isadvāstar [ ' bt: 11,2. 
yst [ yašt [ tat! : 2,2. Z,h, 8,5. 12,5. 23,4. 
YTYBWNst [ niðast ] 1۲ ۱-نشته‎ : 1,19. 2,14,18. 3,13. 4,5,9, 
14. 14,5,10. 15,5. 17,18.Cf. nšst. 
' ۲۲-نشست(2 محل نشستن)‎ : ۰ 
YTYBWNyt [ nišīnēd ] "latu !! : 1,18. 
ywb?n [ juv&n ] اجرن'‎ : 4,11. 17,11. 
ywdt?k [ judāg ] اجداا‎ : 1,17. 57,1. 71,3. 
ywdt d?tst?nyh [ - - -dādestānīh 1 'اختلاف‌رأى'‎ : 1,9. 
ywdt kyS?n [ - - -kēšān ] ' جداکیشان( = کسانی که کیشهای دیگر دارند)‎ 
différentes! : 1,11. 


ywdt lystkyh [ - - -ristagīh ] الحاد'‎ : ۰ 
ywāt wlwdsn?n! [ - - -vurrēyisnān ] ' کسانی که باورهای‌دیگر دارند‎ ' 
: 1,11. 


ywdyn'd [ jēyēnd ] ' می‌جوید‎ ۲ : 18,8. 19,1. 25,1. 

.27,3 : افغلات' ] 55 ل [ ywlt?k‏ 

YWM ] roz ] ti" : 2,7,17,18. 3,2. 18,7. 55,6; 

ywSd?sl [ yējdahr ] " "پاک‎ : 101,13. 

ywsd?slyh [ yējdahrīh ] اطهارت'‎ : 1,15. 

ywt [ iua ] ' جویده خورده(اهریمنی)‎ ١ : 2334. 25,1. 29,1. 22,1. 25, 
1. 34,1. 37,2. 55,1. 49,1. 56,1. 66,1. 71,1. 81,1. 98,3. 

yzd?n [ yazdān ] اایزدان'‎ : 1,9,15,17. 2,5. 4,8. 5,7. 11,9. 
13,4. 14,2. 17,15. 56,5. 68,5,7. 73,3 - yzd?n'. 101,13. 

yzát' [ yazd ] tapi : 3,6. 4,1,3. 5,2 à 4, 5,2,3, 7,3,4. 
812,3. 9,3,4. 10,4,6,7. 11,6,7. 13,3. 16,1,4. 17,3,4. 18, 
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15 à 17. 18,7. 23,5. 28,4. 33,3. 36,2. 38,3. 46,4. 47, 
3. 56,3. 57,1. 60,5. 61,3. 62,3. 63,3. 64,4. 68,2,5,7, 
8,11,12. 70,4. 75,1. 77,5. 78,3,4. 79,5. 81,3. 82,3. 
85,5. 89,3,4. 95,1. 99,4. 101,2. 


YHWWNtn' [ - = an ] 'بودن'‎ : 5,7. 18,5. 61, 
3. 
YHWWNyt [ 08758 ] Î اهستیدا‎ : 2,6. 
: ' '!!باشید‎ : 101,11. 


"ay! : 53,4. 54,6. 101,11. 
YHYTYWNd [ āvarēnd [ 'آورند'‎ : 80,2. 85,1. 

YHYTYWNm [ āvarēm ] آورم!‎ ١ : 4,20. 

YHYTYWNt [ āvurd [ ' آورده‎ ١ : 1,6,21. 3,13. 15,6. 

47,3. 101,1. Cf. ۰ l 

YHYTYWNym [ āvarēm ] 'آوریم!‎ : 4,45. 

YHYTYWNyt [ āvarēd ] | ۱ "آورید‎ : 3,12. 

١ : 1,15.‏ آورد! I‏ 
h,‏ 2,2,۰ ,1,5,20 :۱ ایستاد s)‏ فعل معین برای ماضی بعید (م)) YKOYMWN? t ] ēstād]!‏ 

9. 6,1. 11,1. 14,5,9.17,2,5,9,/15. 18,3. 24,1. 26,1. 31,1. 22, 

4. 36,1. 37,1. 60,2. 65,1. 66,1. 67,1,3,5. 68,1. 69,1. 

20,1,5. 71,1. 75,1,2. 75,1. 76,1. 77,1. 79,1. 80,1. 84,1. 

88,1. 89,4. 92,1. 93,1. 94,1. 96,1. 97,1. 99,2. 

,6,2,3,5.7 :۰ ایستند (وفعل معین برای ماضی نقلی(م))' ] YKOYMWNd [ Šstënd‏ 
,54,4 .16,3 .15,7 .8,4 .5 

.7,4 .5,6 : ۲ ایستد(وفعل معین برای ماضی نقلی(م)) ۱ ] YKOYMWNyt [ ēstēd‏ 
.101,9 .60,1 .18,8 

XKTLWNd [ Gzanēnd ] اکشندا‎ : 21,1. 

IKTLVNt [ Szad 1 "کشته"‎ : 1,4. 14,6. 21,3. 37,4. 48,4. 55, 

4. 60,5. 74,4. 91,1. ۰ 
YLYDWNt [ zad [ '»5' : 1,10. Cf. z?t. 
YMLLWNyt [ goved ] گوید۱‎ " : 22,5. Cf. YMRRWNyt. 
YMRRWNd [ gēvēnd ] 'a,,$' : 1,1 - YM[R]RWNd, 19. 2,2. 

10,5. 14,9 - YM[R]RWNd. 

YMRRWNyt [ goved ] ۲ "گوید‎ : 6,5. 8,3.- YM[R]RWNyt. 9,4. 
10,7. 16,4. 17,5 - YM[R]RWNyt, 10,11. 18,7. 19,3. 20,3. 
21,3. 22,3. 23,4. 24,3. 25,3. 26,3. 27,3. 28,4. 29,3. 
30,3. 31,3. 33,3. 34,3. 35,3. 36,4. 37,4. 38,3. 39,3. 
40,4. 41,3. 42,3. 43,3. 44,3. 45,3. 46,3. 47,3. 48,4. 
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13. 101,13 - ycšn'. 
ycsnkl?n [ - - garan ] یزش گران'‎ t : 6۰ 
yešnyh [ - - Ih [ ' iyu! : 4,14. 17,19. 

YDBHWNd [ yazēnd ] ۱ ستایش کنند‎ : 4,14. Cf. ۰ 

YDBHWNm [ yazēm ] ' ایزش‌کنی‌ستایش‌کنم‎ : 2,9. 

YDBHWNSn [ yazišn ] پزش"‎ " : 4,14. Cf. 4۰ 

YDBHWNt [ yašt [ ۱ "يشت کرده‌برخوانده(دعا)‎ : 2,14,17,18. 3,11. 
4,13. ۰ f 

YDBLWNd [ nayend ] اهیبرندمیکشند'‎ : 58,1. 68,2. 

YDE [ dast ] ادست'‎ : 1,20. 2,9. 5,5. 5,3,4. 11,2,7. 16,1. 
18,1,4. 46,1. 53,1. 58,3. 63,1. 67,2. 68,1. 76,1. 77,1. 
94,1. 101,1. 

YDOYTWNd [ dānēnd ] اداند'‎ : 1,15. 

YDOYTWNm [ dānēm ] میدانم!‎ ۱۰۰ 101,5,13. 
YDOYTWNst [ danist ] ادانسته'‎ : 101,4,6. 
YDOYTWNyt [ dānēd ] '.ub' : 15,10. 
yh [ jen 1 ' "روسپی‎ : 17,9. 
YHBWNd [ dahend ] ۲ ادهند‎ : 27,1. 28,1. 41,1. 
YHBWNm [ dahem ] ' دهم‎ ١ : 87,5. 
YHBWNt [ dad ] ۲ "داده‎ : 2,7,15. 15,2. 17,14. 20,1. 45,3. 
21,1. 63,5. 68,5 - YHBWNt'. 69,5. 70,4. 75,4. 77,3. 83, ` 
3. 84,1,4. 87,5. 89,4. 95,5. 94,3. 95,3. Cf. ۰ 
YHBWNtn' [ dadan ] 'os»' : 3,8. 49,4, 
YHBWNyt [ dahēd ] Í taas !' : 4,20. 2,9. 
RP EE 48,2. 55,5. Å 

YHMTWNyt [ rasēd ] ارسد'‎ : 1,15,20. 16,7. 54,2. 78, 
1. ۰ 

YHNCLWNt [ appurd ] ! ادزدیده‎ : 27,3. 

YHSNNd [ d&rend ] 'دارند'‎ : 13,1 
YHSNNšn [ dārišn ] ! "نگاهداری‎ : 2,4. 68,8. 

YHSNNym [ dārēm ] اداريم'‎ : 80,2. 
YHSNNyt [ dārēd ] | ۱ نگاه‌دارید‎ !* : 6,5. 101,10. 
SE 464, 15. 
دارد ؟‎ ١ : 54,4. Cf. dy. 

YHWWN?t [ bavād ] ' "باد‌بود‎ : 3,7. 101,16. 

YHWWNt [ bud [ *>4' : 1,2,8,9,11 ù 13,15,17. 2,1,8. 3,4. 
4,146,185. 5,1. 6,3. 1,2,5. 9,2. 42,5. 1344,5. 16,2. 17, 
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wznd [ vizend ] ١ گزند‎ ١ : 33,3. 
y 


Pu ] Jūn] tas) 2,457 

y?m sp [ šāmāsp ] ' lle! : 11,2,9. 

ymk ] jāmag ] 'جامہ'‎ : 15,2. 

y°n [ gyan yan ] "جان"‎ : 4,9. 17,4. 68,8. 

y?tk gwb?n 1 jādag-gēvān [ ' gis! : ۰ 

,65 .26,5 :۱ دادن پاسخ برای توجیه خویش y?t pshwyh [ jād-passoxīh ] T‏ 
.3 

y?twk?n ) jādūgān ] ' جادوگران‎ ' : ۰ 
ytwkyh [ ladügih ] ' جادوگری‎ " : 35,3. 76,4. ۰ 

YATWN [ áy ] riet 1! : 5,4. 10,7., 

YATWNt [ amad ] 'ټر'‎ : 1:3:9:21 2,2,5,6. 4,1. 10, 
4, 11,5. 111,8. 29,1. 51,5. 25,2. 65,1,2. 69, Ke 
78,1. 86,1. 

YATWNyt [ ayed ] ۲ آید‎ ۲ : 4,8. 17,7. 

yw1 ۷٧۷٧ iar jar [ اګاهگاه'‎ 81,1. 
YBLWNd [ barēnd [ ' می‌برند.تحمل‌می‌کنند‎ ١ : 6. 70,3. 99,1. 

YBLWNm [ barēm [ ' بی‎ : 1,20. 

YBLWNt [ bura ] ' 'برهه‌ښماز‎ : 2,2. 3,6. 5,1. 2,5. 10,4 
8. 11,2,8. 17,20. 18,3. 23,6. 37,4 - YBLWNt'. 28,5. 41, 
4. 68,10. 70,1. 8 3. 77,3. 89,5. 101,1,1%. 


2 
75,1 


YBLWNtn! [ - - an T ' بردن تحمل كردن‎ ٠ 11,4. 39,4. 22,5. 
64,7. 77,4. 99, 2: 101,2. 
YBLWNyt 0 وط‎ Ta (3 11,6. 55,5. 


2 ۰ ,ود : : تحمل‌می‌کند‎ 2,5۰ 20,2. 21,2. 22, 
2. 23,3. 2, 2۰252۰ 27,2. 28,3. 29,2. 40,3. 41,2. ۰ 
44,2. 48,3. 49,3. 51,2. 53,1. 55,2. 59,2. 62, 2. 63,2. 
64,3. 65,3. 69,4. 71,2. 72,2. 73,2. 78,2. 86,2. 88,3. 
89,2,7. 90,2. 91,2. 92,2. 93,2. ۰ 96,2. 97,2. 98, 
2. 99,3. 
YCBENst [ kamist l ' خواستم‎ " : 41,5. 101,2 - YCBENst. 
yend ] yazēnd nā ] ' می پرستند+ستایش می کنند‎ ' : 1719, Cf. 976۰ 
yešn [ yazišn ] ' kos yasna': 20 13,4. 14,2. 1 
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wpl ] vafr ] " "برف‎ : 40,2. 55,1. 
wstl [ vistar Inten: 2,14. 

wstlg 1 [ - - ag [ ۲ ۱۱-بستر‎ : 2,13,16,18. 9,2. 

.101,15 .69,5 .15,4 
.89,3 : ۲۲-جامه پوشش ! ] vastarag‏ [ 2 

wstlt ] vistard ] ' گسترده‎ " : 2,13. 14,10. 
ws?t dwb?lsnyh [ višād-dvārišnīh J ١ = * 25, 

3. — 
wšt [ vašt ] VERS t. rd T. 
wit?sp [ V [ Vištāsp ] ' اکشتاب‎ : 401,9. 


,2,15 ۽ ؛ گشتاسبی ۱ [ wst?sp?n' [ - - an‏ 
.18,8 : ' خراب کنند ' ] wšwpnd [ višēbēnā‏ 
١ : 1,4.‏ آشفته خراب شده ' [ wšwpt [ višuft‏ 


wt?htk [ vidāxtag ] اګگللخحته'‎ : 1,10. 64,2, 
wt?lt ] vidard ] ' گذرانده‎ " : 18,9. 101,15. 
wtk ] vadag ] '+': 17,12. 
wtlt [ vidard [ ' 'گنٹ شتم میگذشٹند‎ : 5,2. 16,2 
wtltk ] - - ag] درگذشته ته!‎ : 16,6. 
wtltk?n [ - - agan ] .درگنشتگان‎ : 4,5. 16,4,7. 
wtltk?n' [ - - ] درگذشتگان‎ 10,2. 
wtltn' [ vidardan ] 'گذشتن'‎ : 46,2,6. 
wyd?p?n [ viyābān D ' "بیابان‎ : 53,1. 
! گمراه‎ " : 88,5. 
wyd?p?n 1 [ - - -8(v) ] ' Ju! : 53,1. | 
wyd?p?nynyt [ viyābānēnīd ] ' 'گمراەکرد‎ : 1,3. 71,5. 
wydS?pwl [ Vēh-Šābuhr ] اوه شابور ؛‎ : 1,19. 
ط×‎ [ veh ] ۲ :اخوببه‎ 4,15. 5,3. 15,9. 17,13. Cf. ÉPYL. 
wyhyh [-- in] خوبی!‎ ١ : 12,10. 
wyl?c [ Vīrāz ] اساذ'‎ : 1,19 à 21, 2,1,7,9,12, 15,18. 3, 
1,5 à 8,11,15. 4,1. 5,3. 10,5. 11,5,6. 53,5. 101,2,7,13. 
wyl?stk [ virāstag ] آراسته!‎ " : 1,5. 
wyl?stktl [ - - dar RJ ' تر(تفضیلی)‎ +۱ : 1,18. 
wym?lyh [ vēmārīh ] "بیماری"‎ : 5,5. 
wymnd [ vimand ] احدومرز'‎ : 50,3. 
wynyk [ venig ] بینی!‎ ١ : 4,8. 18,4. 69,5. 70,2. 80,2. 88,2. 
wysp [ visp ] "همه"‎ : 15,19. 
wyš [ ves [ "بیش بیشتر'‎ : ۰ 
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wcynyt [ vizīnēa 1 ! برگزینند‎ 1 a 1,18. 
Vert [ vizia ] ۰ ابرگزيده‎ : 1,19. 2,11. 
wh?k ] vahāg ] hag ] 'W' : 27,3. 
whst [ vahist ] ' بھشت‎ ' : 3,6. 5,4,7,8. 6,5. 61,3. 68,1, 
2,11,12. ۱ 
whšyt [ vaxsīd ] e * 7,1. 12,8,10. 14,6. 15,9. 
whwmn [ Vahman ] ۰ SECO: 11,1,3. 
wk [ vak [ '£ اوغ‎ : 60,5. 69,3. 
wl [ var [ Í 1 panti 1,10. 48,2. 62,1. 65,1. 67,2, 
:۱دریاچه!‎ 10,7,8, 
۽ ' آزمایش‌دینی ؛‎ 1 ۰ 
vlc [ varz [ ۽ " کشاورزی"‎ 15,6. 
wlc°k T us varzāg ] ' (گاو)ورزا‎ 1 : 32,4. 75,3. 
wlcyt [ varzīd ] ! ورزیده کرده» انجام داده‎ ! : 4,14, 8,5. 
13,5. 15,1. 17,13,18. 68,4 7. 
[ varzēd ] 1 tapa S ينی‎ ias! : 100. 
"Jus in : 101,9. 
wln [ varan ] ' «شهوت‎ ; 95,3. 
win! ] - - ] ' Ma 71,3. 
wln'yh [ - - In ] ' د اشپوت‎ 55/05 
wlm [ varm ] ! ازبر‌از حفظ‎ ٢ ۽‎ 2;2. 
wlt°nytn [ [ vardānīdan ] ' برگرداندن‎ ' : s 
wltšn [ vardišn] ' 'گردش؛دگرگونی‎ : 6,6 
wityt ] varded ] برگرديد'‎ ۱۱ : 5 „3. 101 
wltywn [ vardyün ] ' ارابه‎ ١ 42.30; 14,4, 
wlwdsn [ vurrēyisn ] ' باون اعتقاد‎ ۲ : 1,9. 47,5, 
wns [ vināh ] ۲ گناه‎ + ; $,5,5. 13,5. 19,2. 20,2. 21,2. 22, 
2,3. 23,5. 25,2. 25,2. 27,2. 28,5. 29,2. 20,2. 21,2. 32; 
2. 33,2. 34,2. 36,5. 38,2. 40,5. 41,2. 43,2. 44,2. 45,2. 
46,2, 48,5. 49,3. 20,2. 21,2. 22,2. 55,2,3. 28,2. 29,2. 
60,5. 62,2. 63;2. 64,3. 65,3. 66,2. 67,4. 69,4. 71,2. 12; 
2, 73,2. 76,2, 77,2. 78,2. 179,5. 80,5. 81,2. 82,2. 83,2. 
84,2. 85,2. 86,2. 87,2. 88,5. 89,2. 90,2. 91,2; 82,2. 93, 
2. 94,2. 92,2. 96,2. 927,2. 98,2. 99,5. 
vn? دہ‎ [ [ - - gārīh [ ! گناهکاری‎ ١ : 25,4, 98,3. 
wn?syt [ vināhīa ] ' "تباه‌کرده‎ : 86,3. 
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twb?n [ tuvān ] 'تران'‎ : 16,2,6 - twb?n', 
twb?nst [ tuvānist ] ' توانست‎ ۲ : 49,2. 
twhm [ tohm [ ' "دب‌تخم‎ : 96,5. 
twhš?k [ tuxšāg ] 'کرثا'‎ : 135,5. 
twnyk [ tomig ] ۲ تاریک‌تار‎ ۲ : 52,5. 55,5,6. 
TWRA [ gav ] گار!‎ : 1,5. 15,5. 75,5. 72,5. 101,11. 


TWRA?n [ - - an ] ,+ان(جمع)‎ : 20,5. 75,1. 
TWRA 1 [ - - -ēlv) [ ۱ "گاوی‎ : 22,5. 
tyc [ tez j Ú EE AE + 559,70 
2 ۲۱-تيیزه‎ : 65,2. 82,5. 
tysn [ tišn ] "تشنگی!‎ : 89,5. _ 
tyšnk [ - - ag [ tas " : 75,4. 89,5. 95,1,5. 
tysnk?n [ - - agan ] »تشنگان‎ : 2,8. 
tyinkyh [ - - agih ] اتشنگی"‎ : 23,1. 89,1. 
w 


.23,5 .3,11 .2,16 : ا-باج(سبازوازس) | [ wc ] vāz‏ 
` .54,2 : ' - آزش(2 ذراع) ' 

wa [ Vay ] وای(ایزد)‎ : ۰ 

w?hl?m [ Vahram ] وهرام‌بهرام(ايزد)‎ : ۰ 


w?hi?m?n [ - - 8n ] 'منسوب ه وهرام'‎ (feu) : 52,5. 
w?i?n [ vārān ] ' 'باران‎ : 25,1. 
پاپ‎ [ vārīd | ' 'باريد‎ : 77,1. 


wng ] vàng ] ۲ "بنگ‎ : 23,1. 53,3. 55,6. 57,1. 65,6. 
78,1. 80,2. 87,4. 89,1. 101,6. Cf. KALA. 

w?stlyws?n [ vāstaryēšān ] ' کشاورزان‎ ۲ : 15,8. 

wt [ vād ] اباد"‎ : 4,8. 17,8,9. 18,4. 93,1. 
wt 1 [ - - -ēlv) [ '8s4' : 17,7. 

wc?it [ vizārā [ ۱ جداکرده‌شانه‌کرده‎ ۲ : 25,1. 25,5. 
wc?lynd [ vizārēnd ] ' هاجداکند‎ ٠ : 30,1. 

wclg?n [ vuzurgān ] بزرگان'‎ t : 12,12. 

wcwlg [ vuzurg ] ' "بزرگ‎ : 10,8. 15,5. 16,2. 58,5. 


و 


wcwlgtwn [ - = dom ] ' بزرگترین‎ "۲ : ۰ 
wcwst?l?n [ vizustārān ] ' پژوهندگان‎ ۱ : 15,8. 
wcyl [ vizir ] ' داوری‎ ۲ : 91,5. 

wcylki [ - - gar ] ' ۲داور‎ : 91,5. 
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t°šyt [ tāšēd [ بتراشد شکافد'‎ ۱ : 18,4. 
TB [ 857 ] tadeu : 5,2, 301; 15; 
TBLWNd [ šken(n)ēnd ] ugin ; 30,1. 

TBLWNst[ Skast ] 'brisa$+': 1,7. Cf. Skst, 
teyt [ tazid ] روانشد!‎ ١ : 10,8. 
tgl [ tigr ] ' „;' : 52,1. 
tklg [ tagarg ] 'تگرگ'‎ : 55,1. ۰ 
tl [ tar 1 (+ krt) ۲ اتحقیرکرده خوارداشته‎ : 68,6. 
tl?cwk [ tarāzūg ] ' ترازو‎ ١ : 5,3. 
tl?cynyt [ tarāzēnīd [ ' اندازهگرفته‎ ۲ : 49,4, 
tl mynyt [ tar menīd [ ' تحقیرکرده خوارداشته‎ " ; 26,3. 62,3. 
tls?k?syh [ tars-agahih ] ' (-احترام)‎ AUT ترس‎ ' : 13,4. 
TLTA [ së ] '—'! : 1,19,22, 
tlyh [ tarih ] اتحقیرا'‎ : 23,5. 


TME [ ānēh ] :!آنجا؛‎ 4,5. 9,1. 16,1. 17,4. 18,9. 
tn' [ tan ] ' تن شخص‎ ' : 2,12. 3,1,2. 4,5. 5,7. 6,3, 


Í. 12,2,4. 20,2. 21,2. 22,2. 23,3. 24,1 à 3. 27,2. 28,3. 
29,2. 30,2. 31,2. 32,1,2. 33,2, 34,1 à 3. 3640,54 37,2. 
38,2,3. 50,5. 41,2. 43,2. 44,2. 45,2, 46,2. 47,1. 48,3, 
49,5. 50,2. 51,1,2. 52,2. 55,2. 27,1. 58,2. 59,2. 60,1,3, 
5۰ 61,5. 62,2. 63,2. 65,5. 66,2. 68,8. 69,5. 70,1. 71,2. 
72,2. 78,2. 79,2. 81,1,2. 85,1. 86,1,2. 87,1. 88,5. 89,4. 
21,2. 92,2. 99,2. 101,6,11. 
tn'°n [ - - 8n] +ان (جمع)‎ : 25,2. 80,3. 93,2. 97,2. 98,2. 

tn?pwhl [ tanapuhl ] ' تنافور(-اندازة گناه)‎ : 22,3, 

tn' drwst [ tan-drust ] ارس"‎ 8 125 03 

tng [ tang ] '$5' : 18,5. 


tngtl [ - - aar ] 'تنگر‎ : 18,3. 
tngyh [ = - Ih Jor Ext : 5,5. 18,5. 101,8. 
tnwl [ tanür ] ندور!‎ ' ; 85,1. 95,5. 


tn'yh? [ tanīhā ] 'lqi' : 18,6, 54,5. 
tp°h [ tabah [ ۲ اتباه‎ : 44,5. 64,5, 69,5. 78,5. 95,5. 
rer [ tast ] اتشت"‎ : 20,1. 
TWB [ did ] ' Áo! : 1,7,8. 25,1. 29,5. 30,1. 54,4, 
1126 [ - - -iz ] اوگرېنزا‎ : 55,5, 
TWByc [---] ' دیگر + نیز دیگربار‎ ' i TTT O 


52 


ŠNA [ uzvān ] زبان!‎ : 29,1. Cf. ?wzw?n, zwb?n. 
šn?dynšn [ šnāyēnišn ] t خُشنودی سپاس‎ 1 $ 15,5. 
Sn?dynyt [ snāyēnīd ] ۲ "خشنودکرده‎ ; 4,13. 13,3. 
šn°sm [ šnāsēm ] اثناسم'‎ : 101,5. 
517 [ sal ] "سال"‎ : 1,2. 18,7. 54,6. 
Sp [ sab Int : 4,6. 17,2. Cf. LYLYA. 
spn [ - - ån ] l : 2,17,18. 3,2. 18,7. 
Sp?n?n [ šubānān Latest : 15,1. 48,4. 
Spyk [ šabīg ] ۲ 'ناپاک(درمدت‌شب)‎ : 58,3. 
ŠPYL [ veh ] ۲ اخوببه(حبهتر)‎ : 1,18. 4,12. 5,3. 12,5. 13,3. 
14,9.68,5. 101,16. Cf. wyh. 
ŠPYL?n [ - - Bn ] نیکان‌بهتران‎ . : 17,14. 27,3. 31,3. 45,3. 68, 
3,6. 89,5. 
ŠPYLyh [ - - In [ الیکی'‎ : 47,3. 68,10. 
STE ] kün ] امقعد'‎ : 69,5. 
Str [ Sahr ] اشهر(حبرزمین)'‎ : 3,5. 
str [ - - [ اشهر( مرزمين)'‎ : 2365 57,04 
Swd [ šēy ] شوھر!‎ t : 13,1,4. 25,3. 26,3. 62,5. 63,3,6. 
5. 70,4. 71,3. 78,3. 82,4. 3 
Swdmnd [ - - mand ] اشوهردار'‎ : 60,4. 
šwsl [ šusr ] می!‎ ۱ : 70,2. 88,2. 
Syp [ Seb ] (+ krt) 'اتازيانهزد'‎ : 50,1. 
Syl [ sir ] شیر؛!‎ ١+ : 87,3,4. 94,3. 95,5. 
S[y]p?k [ šēbāg [ ' شیا ماری که می خزه‎ ' : 28,2. 50,1. 6. 
sywn [ šēvan [ 'شیون'‎ : 16,4,6,7. 57,3. 
Sy(y)pšn [ šēbišn ] "آشوب"‎ : 1,11. 


Io 
IZ 


t 


t?htg?h [ text-gah ] '—' : 2,13. 
t°1 [ tar ] ou : 46,2, 
t?ltwm [ = - dom ] !تاریکترینبسیارتاریک!'‎ : ۰ 
t°lyk ) tarig | ' 'تاریيک‎ : 18,4. 55,1. 99,1. 46. 
t°lykyh [ - - in ] ' "تاریکی‎ : 2,17 - t?1yklynl. 5,5. 
18,4. 54,6. 67,1. 68,11. 
t?pk [ tābag ] 'تابه'‎ : 94,1. 
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stwnHD ] - - -ēl(v) [ ۱ ستونی‎ ۲ : 36,1 


stw 1 [ - - [ ' ؛‎ : 2,4. 
stykl | sidīgar ] ' سدیگر»سوم‎ ' : ۰ 
stykl [ - - = ] سدیگر‌سوم!‎ ۲ : 2,15. 4,4,7. 9,1. 17,20. 


swc?k ] 85258 [ ۱ ۲سوزان(< که‌می‌سوزاند)‎ : 55,1. 
swd [ suy ] 'گرسگی!‎ : 89,5. 
swht [ sOxt ] ' اسرخته‎ : 1,6. 55,1. 
swk [ sog ] ' اسوی‎ : 78,1. 
swt [ süd ] اسرد'‎ : 45,6, 4۰ 
swtyh [ - - In ] "سود"‎ : 152. Ka. 
syc°wmnd [ sējēūmand [ خطرناک پرازبلا!‎ : 10,3. 11,5. 54,1. 
24 [ sezd ] ' pie! : 1,3. 
szdyn' [ sēzdēn ] ! خطرناک‎ st: 16,2. 86,1 - szd[y]n'. 


v 


s 


S?nk [ šānag ] شانه چنگال'‎ ' : 51,1. 62,1. 79,2. 87,1.99,2. 
et [ Sad ] "شاد"‎ : 2,4. 
š°tyh [ms ih ] ۽ اشادی'‎ 5,5. 15,3,8,10. 101,16. 
S?yt [ Báyéd ] شايد(=تواند)'‎ ' : ۰, 
ŠBKWNA [ hilēnd ] ۱ «هلند‌رهاکنند‎ : 16,4, 18.7: 54,6. 
ŠBKWNt [ hist [ ۲ :تڪ راد‎ 2,19. 12,1. 19,5. 24,3. 46,4, 
59,5. 88,2. 95,3. 
ŠDRWNyt [ frēstēd ] ' ام فرستید‎ : 2,6; 
ŠDYA [ dēv [ '*>' : 28,2. 31, e 


ŠDYA?n [ - - En lólgs. : 1, 15. ٠ 11,8,1353. 41,1. 43,1. 
48,1. 49,1. 50,1. 52,2. کے‎ ros 99,2. 
ŠDYA?n' [ Ze: mm ] ٭ دیوان‎ : 5, 55 9۰ 68,5. 


SDYAyckyh [ dēv-ēzagīh ] ! 'دیوپرستی‎ : 25,5. 
škst [ škast ] ۱ اشکسته‎ : 75,1. Cf. TBLWNst. 
Skwh [ škēh ] toSt : 44,4. 
škwpt [ škoft 1 ؛شگفت!‎ : 94, 


4, 101,6. 
Skwptk [ škuftag ] t'as: 45,10. 
Skynck [ Skenlag ] tasi. 21,1. 


Sim [ šarm ] اشرم!‎ : 68,12. 
SM [ nām ] tb! : 1,19. 2,7. 
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SLYA bht [ - - -baxt ] بدبخت!‎ ٢ : 1,6. 
SLYAti?n [ vaddarān ] بدان‌بدتران!‎ ۲ : 45,3. 
SLYAtlyh [ vaddarīh ] ابدی بدبختی'‎ : 17,2. 47,5. 
SLYAyh [ vadih ] 'ېدی'‎ : 5,5. 
SLYTWNt [ gād ] همخوابگی‌کرده!‎ ١ : 69,3,5 - 
SLYTWNt'. 70,4. 71,3. 
SLYTWNtn!' ] - - an ] ' هم‌خوابگی‌کردن‎ " : 63,5. 
sn°h ) snah ] ! تندی‎ ۲ : 91,4. 
sng [ sang ] 1 ۲ «سنگ‎ : 41,1. 49,1. 52,1. 55,1. 77,1. 
١ ؛ سنگ(ء وزن)‎ : 27,3. 67,5. 80,4. 
sng 1 [ - - -ēlv) ] اسنگی"‎ : ۰ 
snyhl [ snexr ] '4,' : 55,1. 64,2 - sny(y)hi. 
sph [ spāh ] ' "سپاه‎ : 99,4. 
sp?s [ spas ] سپاس!‎ ' : 3,11. 14,9. 15,7. 
spl[h]m [ sprahm ] 'JÊ' : 15,10. 
spndrmt [ Spandarmad ] ۱ "سپندارمد‎ : 72,3. 76,5. 96,5 - 
spndrmt. 
spwht [ spēxt j اسپوختهدورشده'‎ : 50,5. 
spwltnd [ spurdand ] سپردند(< خردکردند)'‎ ١ : 52,1. 
spyš [ spiš [ ۲ اشېش‎ : 34,3. 
spyt?m?n [ Spitāmān ] اسپتمان'‎ : 3,6. 11,2. 101,9. 
spzgyh [ spazgīh ] ' اغیبت.سخ‌چینی‎ : 29,5. 66,5 - spzgyh. 
srd?1 [ salar ] ' JL ' : 1,8. 12,1,4. 26,5. 62,2. 
63,3. 68,8. 82,4. 


srd?1%n [ - - an سلاران1‎ ٠: 14,10. 
srd?lyh [-- - Íh] ' NL. ' : 7,5. 9,4. 89,5. 


st?dšn [ stāyišn ] ' ستایش‎ ' : 3,11. 14,9. 15,7. 17,13 - 
st?dšn'. 

st?hl [ Staxr ] ' =! : 1,5. 

st?yt ] stayed ] ' xu t : 101,12. 

sthmbk' [ stambag [ ' pie! : 2,6. 

stl [ ster J ۲ ستاره‎ ۱ : 7,1,5. 15,9. 
stl whš°k [ - - -vaxšāg ] ! بەدرخشندگی ستارہ‎ 4۰ 

stwl [ stor ] 'ستور»چهارپای'‎ : 72,3. 7۰ 115,5. 

stwn [ stn ] استون'‎ : 2,5. 
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SDKWNd [ darrēnd ] 'درند'‎ : 48,1. 

SDKWNd ] = -- ] ادرندا‎ : 18,8. 43,1. 
SDKWNt [ darrīd ] TD : 79,1. 76,1. 85,1. Cf. dlyts 

sglyh [ sagrih ] اسیری!‎ : 15,10. 77,5. 

SGYTWN?n [ ravan ] ' (2h55, ' : 58,5. . = 
SGYTWNd [ ravend 1:۲ "روند‎ :: 12,10. 15, 3. » 
SGYTWNt [ raft ] ۲ ارفت‎ : 12,1. 47,1. 55, 4. 64,2. Cf. lpt. 
SGYTWNyt [ ravēd IET 65,6.. 

shmkn' [ sahmgen: gen J سھمگین!‎ tī 17,16. 55, ds 99, 1. 101,1; 
shmkn'tl [ - - dar ] ۱ تر(تفضیلی)‎ + ۱ ۰ 
shmkn'twm [ - - dom ] ' سهمگین‌ترین‎ ۲ : 18,3. 
shmkn'yh [ - - Ih | ۱ 4S1: 5,5. 

sht [ saxt ] سخت!‎ ١ : 15,1. 55,1. 77,25 
shtyh [ - - Ih ] ' اسختی‎ : 16,7. 17,2,6. 31,1. 

shwn [ saxvan ] ' اسخن‎ : 1,20. 2,7. 101,14. Cf. MRYA. 

.81,1 .79,5 .65,2,6 .57,3 .44,1 : اسر" ] sar‏ ]لاہ 

‘Cf. LOYSE. E Å 

slm°k [ sarmag ] اسرا'‎ : 15,1..18,2. 40,2..55,1. 89,1,5. 

slt [ sard ] išet : 3,10. 17,7. 93,1. i 
sltyh [ = = Ih ] ! ó=! : 6,6. 

slwb ] srū [ "شاخ"‎ : 75,1. 79,2 - 6 

slws [ Sros ] اسروش۱‎ : 3,6. 4,1,3. 5,2,4; 6,2,3. 7,3,4. 8, 
2,5. 9,3,4. 41,6,7..13,3. 36,1,5, 1234+ 18,1,9. 7 
20,5. 21,5..22,5. 23,4. 25,5. 25,5. 26,5. 27,5. 28,5. 29, 
3. 30,3. 31,3۰ 32,3. 33,3. 34,3;.35,3. 36,4. 27,5. 38,3. 
m 40,5. 41,3. 42,3. 43,3. hk, 3. 55,5. 46,3. 57,5. 48, 

. 49,4. 7۰ it 52,3.. 53,134: 55,3. 56,3. 5. 

n 59,3. 60,4. 61,3. 62,5. 63,5. 64,4. 65,4. 66,3. 67, 
5. 69,5. 70,4. n 72,3. 73,3. 74,4. 75,3. 76,3. 77,3. 
78,3. 79,5. 80,4. 81,3. 82,3. 83,3. 84,3. 85,3. 86,3. 87, 
3. 88,4. 89,3. 90,3. 91,3. 92,3. 93,3. 94,3. 95,3. 96,3. 
97,3. 98,3. 99,4. 101,1,15. 

slwšwcln? m [ srēšēcarnām ] ' سروش اوچرنام(ح ذرجه‌ای از گناه)‎ ' (mesure 
de péché): 6,5. 

slwt [ srüd ] :.اسررده'‎ 2,17. 4,15. 7,5. 8,3. 12,5. 

SLYA [ vad ] '&' : 17,11,15. 62,5. 
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pyst°n [ pestan ] ' ot. ' : 4,9. 24,1. 44,1. 59,1. 62,1. 
76,1. 78,1. 85,1. 87,1. 94,1 = pyst?n'. 95,1. 
pysyt [ pēsīd J'ac! : 12,6. 13,1. 14,4. 15,10. 
pyS [ pēs ] اپيش'‎ : 101,2. Cf. 1۰ | 

py88 [ - - -i5 [ ١ :پیش +ش‎ 11,4. 
pyšwp°d°n [ pēšēpāyān ] اپیځرایان'‎ ٣ 11,2,9. 
pySym?1?n [ pēšēmālān [ ادادخوافان'‎ : 91,4. 
pyt?kyh [ paydāgīh ] ' "پدایی‎ : 1,9. 
pytytykyh [ petītīgīh ] 'agî' : 65,4, 
py(y)hk [ pixag ] ' گونه‌ای‌از تطهیر)‎ =) S! : 38,5. 
pzd ] pazd [ لشکنجه'‎ : 40,5. - ۱ 
*PZKWNd [ *afSanend ] اانشانند!‎ : 96,1. 

*PZKWNm [ *afSaném ] افشانم'‎ ۰ 


Q 


QDM [ abar ] ۲ "بن‌درمورد‎ :.1,5. 10,15. 2,6,7. 15,5. 19,5. 34, 
5. 40,2,4. 44,1. 52,5. 54,4. 57,5. 64,2,6. 68,8. 71,1. 72 
,3: 76,1. 91,4. 92,1. 93,1. 94,1. 
:حرف اضافۂ مژخر‎ 31,1. 101,11. ` | 
QDM OL [ - = 5 Iren toi ۀد‎ 1,20. 10,5,6 à 8. 54,3. ` 


QDM ?hst [ - - axist ] " 'برخامت‎ : 3,3. 
QDM lyt ] = - rid ] و "بر+رید"‎ 98,1. 
QDM ptglpt [ - - padīrift ] ۱ ابر + پذیرفته‎ : 42,3. 
QDM OZLWNt' [ - - Sud ] ۲ ابر شد‌داخل‌شد‎ 4,8. 

QDM OZLWNyt [ - - šavēd ] شود داخل شود"‎ ai : 18,4. 
QDM ŠBKWNd [ - - hilēnd ] ۱ "بر +هلند‌رهاکنند‎ : 55,6. 

QDM SBKWNt [ - = hist ] ۱ پر + هشت رهاکرده‎ : 15,1. 
QDM YHYTYWNt [ - - āvurd ] ابر +آورد"‎ : 1,6. 

«8 


s?ht [ sāxt ] اساخته'‎ : 76,3. 

s?1k ] sālag ] ' اسله‎ : 10,6. 

smn [ saman ] 'حدومرز!'‎ : 50,3. 

sc?kyh? [ sazaügiha ] اب شایستگی'‎ : 17,15. 
scyt [ 882368 ] اسزاواربرد'‎ : 67,5. 


417 


5. 18,1,5. 79,1 ۰ 80,2,4. 81,1,5. 82,3. 85,5. 84,3. 
825,1۰ 86,1. 82,12۰ 88,4. 89,5. 90,5. 91,5,5. 95,5. 95, 
1. 95,1. 96,1,3. 97,3. 98,5. 99,2,4. 100. 101,6,8,15,16. 


PWN... BYN [ - -... andar ] ' ju... ' : 67,5. 69,3. 70,1, 
2. 80,2. 

PWN hm [ - - ham ] ب+ھم!‎ ١ : 6,1. 

PWN HNA d5t [ - - ēd dast ] «پنداشتم!‎ : 55,2. 

PWN HNA YHSNNyt [ - - ēd_dārēd ] ' "پندارد‎ : 55,5. 65,6. 


PWN s?ht [ passaxt ] آزمایش دينی'‎ ۱١ : 1,10. 
pwrssn [ pursišn ] ' اپرسش‎ : 3,8. 
pwrsynd [ pursend ] 'پرسند'‎ : 10,5. 
pwrsyt [ pursīd ] اپرسیله!‎ : 4,10. 6,2. 7,3. 8,2. 9,5. 
13,2. 16,3. 17,5. 19,2. 20,2, 21,9. 22,2. 23,3. 24,2. 
25,2. 26,2. 27,2. 28,3. 29,2. 30,2. 31,2. 32,2. 33,2. 
34,2. 35,2. 36,3. 37,3. 38,2. 39,2. 40,3. 41,2. 42,2. 
43,2. 44,2. 45,2. 46,2. 47,2. 48,3. 49,3. 50,2. 51,2. 
52,2. 55,2. 56,2. 57,2. 58,2. 59,2. 60,3. 61,2. 62,2. 
63,2. 64,3. 65,3. 66,2. 67,4. 69,4. 70,3. 71,2. 72,2. 
73,2. 74,3. 75,2. 76,2,4. 77,2. 78,2. 79,4. 80,3. 81,2. 
82,2. 83,2. 84,2. 85,2. 86,2. 87,2. 88,3. 89,2. 90,2. 
91,2. 92,2. 93,2. 94,2. 95,2. 96,2. 97,2. 92,2. 99,3. 
pwst ] post [ ' اپوست‎ : 21,1. 39,1. 59,1. 
pwstyh? [ - - ina ] اپوستها'‎ : 1,5. 
pwst [ pust ( اپشت'‎ : 40,1,2. 49,2. 77,1. 89,1. 
pwtk [ pudag ] اپرسیده'‎ : 17,9,12. 47,1. 
pyl°dšn [ pérayisn ] ' پیرایش‎ ' : 73,3. 
pylmwn [ peramon ] ' اپيرامون‎ : 2,18. 
pylwc [ pērēz ] اپروز'‎ : 101,16. 


pylwckl [ - - gar ] اپیروزگر"‎ : 1,14. 4,3,12. 6,2. 18,9. 
pylwcklyh ] - - garīh ] "پیروزگری"‎ : 12,10. 14,4, 15,7. 
pylwcklyh? [ - - garīhā ] ' پیروزگرانه‎ ' : 5,2. 101,15. 


pym [ pim ] "غم"‎ : 1,13. 


pynyh [ penfh ] اخست'‎ : 17,15. 55,4. 
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ptk?pt ] pahikāft [ 'درنداخته(-حبههم ‌نداخته)'‎ : 29,3. 

١ : 66,3. 89,1.‏ درانداختند )= به هم انداختند) ! ] ptkwpt [ pahikēft‏ 

ptm^dynd [ paymāyēnd ] ۲ اندازه‌می‌گیرند‎ : 27,1. 

ptm°nk [ paymānag ] '¿L— ! : 67,5. 80,2,4. 

ptm?ynd [ paymāyēnd ] ' اندازه‌می‌گیرند‎ ' : 96,1. 

ptmwcn [ paymēzan ] *'«:; 12,6. 

ptmwn'[ - - =] roden : 2,12. 13,1. 14,8. 
ptmwcn'?n [ - - an ] Lade, : 12,6. 

ptmwcšn! ] paymēzišn ] پوشش'‎ ' : 68,8. 

ptmwht [ paymoxt ] ! "پوشیده‎ : 2,12. 

pts ] pad-iš [ ' ieu : 1,10. 15,5. 68,9. 

ptwst ] payvast ] ایس‎ 17,9. 

ptyd?lk [ petyārag ] " 'دشمنمخالف‎ : 1,6. 6,6. 68,11. 

ptyd°1k°n [ - - ān [ æ. 90و‎ 

ptylk.[ padīrag Y " پیشواز‎ ١ : 2,6. 5,1. 10,2۷۰ 17,7. 

pwhl [ puhl ] '4': 3,1. 4,4. 5,1,2. 17,1. 53,1. 55,3. 

pwl [ purr [ "پر"‎ 1,13. 2,2. 54,1. Cf, MALE. 


pwl °n°kyh [ - - -anāgīh ] ! پراز بدبختی‎ ۲ : 99,1. 
pwl GDE [ - - -xvarrah ] پرفرہ'‎ : 15,10. 
pwl mlg ] - - -marg ] ' "پرمرگ‎ : 100. 


pwlywtkySyh [ pēryētkēšīh ] ' پوریوتکیشی(کیش پیشینیان)‎ ١ ؛‎ 101,7. 
PWME [ dahān ] ادهان'‎ : 19,1. 23,2. 75,3. 80,2. 85,1. 86,1. 
88,2. 


PWN [ pad ] ' به (حرف‌اضانه)‎ ' : 1,5,9,10,14 à 18,20,21. 2,9,11 


à 13,15 à 19. 4,1,4 à 10,13,14. 5,2,3,5,7 à 9, 6,1,4,5. 
7,1,4, 2 8,5,5. 9,1,2,4. 10,6. 11,2,5. 12,1,5,6,10,12. 
151,5 à 5. 15,1,5,6,8,10. 15,1,5,7. 16,2,7. 17,2,5,8,14 
18 à 20. 18,2 à 4. 19,1,5. 20,5. 21,1,3. 22,1,3. 23,24۰ 
24,1,3. 25,5. 26,1,5. 27,1,5. 28,2,4. 4۰ 20,5. 341, 
1,5. 32,514. 23,5. 25,5. 35,1,5. 36,1,4. 37,4. 38,3. 29, 
م2‎ 40,1,4. 41,1. 45,5. 44,1,3. 45,3. 46,1,3,4. 47,3, 48, 
h. 49,2 2,5. 20,1,5. 51,1,5. 52,1,5. 53,1,2. 54,5,6. 55,1, 
3. 26,5. 57.3. 58,5. 60,4,5. 61,5. 62,1,3. 65,1,5. 64,2, 
6. 65,1,4. 66,5. 67,1 à 3,5. 68,2,5,7,8,12. 69,2,3,5. 79, 
^. 71,1. 72,5. 72,1,3. 74,1,2,4. 75,1,3,4. 76,1,3. TL, 3, 
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plšwštl [ Frašēštar ] افرشوشتر۱‎ : 11,9. 
pltwm [ fradom ] انخستین'‎ : 1,21. 3,8. 
plw?hl [ fravahr ] افروهر(2 فروشی)۱‎ : 5,5. 
plw?hl?n [ - - an [ فروهران‎ : ۰ 
plwlt [ fravard ] 'پرورده'‎ : 15,1. 
plwt [ frod ] 'فرو فرود(پيشوندفعلی)'‎ : 17,5. 18,5. 55,1. 99,2. 
ply?t ] frayad ] افریاد!‎ : 1,15. 
plyhd?t?1 [ freh-dādār ] !کسی که‌بسیارمی‌بخشد!‎ : 5,5. 
plypt ] freft ] ۲ افریفته‎ : 71,5. 88,5. 
plypt?l [ - - ar ) ' uj! : 47,5. 
plypt?lyh? [ - - 271۳2 | ابافریفتاری!‎ : 55,5. 
plytyh [ palīdīh J اپلیدی'‎ : 20,1. 
pn?h [ panah ] "پناه"‎ : 17,5. 
pnc?n ۲ panjah ] پنجاە!‎ ١ : 28,2. 
pr?c [ fraz [ ' فراز(پیشوندفعلی)‎ ' : 5,5,5,9,15. 2,5. 6,1. 71.8 
1. 9,1. 10,1, 7,8. 11,2,7,8. 12,1,6. 16,1,2. 17,14,20. 18, 
1,4. 19,1. 20,1. 31,1. 53:1:4 101,1. 
pr°c MN ] - - az [ گذشته‌از‎ ob est : 2,5. 
pre OL [ = - 5 ] 'به سوۍ تابه'‎ : 2,15. b,b. 
pre šnwk [ fraz-snüg ] ' ازانودر پیش‎ : 17,9. 
pr*ctl [ frazdar ] ' 'فغرازتر‎ : 16,1. 18,5. 
PRG [ nēm [ انیم"‎ : 22,3. 
prznd [ frazand ] ' 421 : 22,1. 91,1. 
psck ۱ passazag | شایسته!‎ ' : 2, 13. 


856101 Í - = [ ' etu! : 15,4 
pshw [ passox [ ' "پاسخ‎ : 4,11, 
PSKWNt [ brīd ] ۲ «4, ' : 57,1. 62,1. 67,2. 76,1. 79,1. 89, 


1. 96,1. 97,1. Cf. blyt, 

psym?1*n [ pasemalan ] ' متهمان‎ ' : 91,5. 

psyn [ pasen ] 'پسین'‎ : 6,5. 

psyn! [ - - ] ۲ اپسین‎ : 5,7. 6,3. 61,3. 

pšhtk [ paššixtag [ ۲ 'آلرده‎ : 17,9. 

pšym"nyh [_pasëmanih ] ۱ پشیمانی‎ t 68,11. 

ptglpt ) padirīft ] ' پذیرفته‌بازشناخته‎ : 52,5. 68,5. 
ptglpt?^lyh [ - - ārīh ] " پذیرایی‎ : 17,15. 

ptk?1 Í pahikār ] ' 6, ' : 1,8. 
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^. 70,5. 71,2. 72,2. 73,2. 77,4. 78,2. 86,2. 88,3. 89,2, 
7. 90,2. 91,2. 92,2. 95,2. 94,2. 96,2. 97,2. 98,2. 99,1, 
5,5. 

p?ty??pyh [ pādyābīh ] ! پادیاب(- طهارت)‎ t : 101,13. 

.1,15 : "پادیاب (<طهارت) ؛ [ - - [ p^ty?pyh‏ 

pgt?^m [ paygam ] ! "پیغام‎ : 1,20. 
pgt?mbi [ - = -bar ] 'پيامبر'‎ : 3,5,7. 4,2. 10,5. 101,2. 


phn?d [ pahnāy ] پھنا؛‎ ۲ : 5,1. 21,1. 
pl(?)hhtk [ frahixtag ] ! افرهيخته‎ : 3,13, 
pl°hwyh ] fraxih [ افراخی'‎ : 2,5. 15,10. 101,8. 


pl?hwyh? [- - å ] "به‌فراعی۱‎ : 5,2. 
pl?lwn [ frārēn ] ' cu ' : 101,10. 
pl?len'[ - = ] " «خوب‎ : 4,14, 
pl?lwntl [ - - dar ] ادرستتر'‎ 1,18. 
pl?lwnyh [ = - In [ " راستی,درستی؛نیکوکاری‎ ۱: 4,9, 56,3. 68,10,12. 


pl?[y]hwht [ frāy-hūxt ] ' 'بسیار گفتارنیک‎ : 13,1. 
pl?[y]hwmt [ frāy-humat ] ' بسارانديشۀ نیک‎ ١ : 13,4. 
pl?[y]hwwist [ frāy-huvarst ] ! بسیار کردار نیک‎ RE P 
plc?n?k [ frazānag ] ۲ نرزاہه‎ ' : 3,13. 85,5. 
16*81۲ ] - - ] t فرزانه‎ " + 3,12. 
plcpt [ frazaft ] ' فرجام يافته‎ ! : 101,16. 
pld?ht ] pardāxt ] ' پرداخته‎ ۱ : 89,5. 
plhwyh [ farroxīh [ افرخی'‎ : 2,7. 
plm?n bwlt?lyh [ framān-burdārīh ] ' فرمانبرداری‎ ١ : 15,5. 
plmwt [ framūd [ ' فرموده‌فرمان‌داده‎ ' : 2,10. 219,12. 4,1. 11,6. 14 
,2.67,5. 76,3. 77,3. 
plmwtn' [ = - an ] ' افرمودن‎ : 3,8. 67,5. 
pinb?g ] Farr-bay ] ۲ ۱(آتش) فربی(< فرنبغ)‎ : 1,14,16. 
plpyh [ frebih [ ۲ فربه‎ ١ : 4,14. I 
plpyhtl [ - - dar ] افرهترا‎ : 4,14, 
plsp [ frasp ] ,و اتیر(درساختمان)'‎ 2,4. 19,1. 
plsp?n [ - -ān Ju. 2,4. 
plstšn [ paristišn ] ma! : 13,4. 
plstysn [ - - ] ! اپرستش‎ : 17,13. 
plstyt ] paristid ] خدمت کردہ!‎ ` 14,10. 68,7. 
plškrt [ fraš(a)gird | 'فرشگرد(ح بازسازی‌جهان)"‎ : 64,7. 4۰ 
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OŠTENm [ xvarēm ] ' اخورم‎ : 2,9. 

OŠTENt [ xvard J], ! خورہہ‎ : 214,16 )١هدیشون'(.‎ 3,11. 22, 1, 
23:2:4 31,3. 35,1. 39,1. 59,1. 72,1. 76,1. 81,1. 83,1, 
3. 90,1. 91,1. 98,1. 

OŠTENtn' [ - - an ] ' ose! : 27,1. 38,1. 41,1. 84,4. 

OŠTENyt [ xvarēd ] Í ۲ ۱۱-خورد‎ : 46,1. 

! ۲۱-می‌خورید‎ : 100. 
OZLWN' [ šav ] برد'‎ !' : 6۰ 

OZLWNm [ šavēm ] ۲ "یوم‎ : 1,20. 17,5. 

OZLWNt [ Suð ] ' 'ارفت شد‎ : 2,2. 3,1,2. 4,8 = 
OZLWNT', 16,1. 17,4. 18,1,3. 19,1. 20,3. 41,3,4. 53,4, 
60,4. 64,1. 65,2. 68,11. 69,3. 70,2. 77,3. 86,1. 95,3. 
99,2. 

OZLWNyt [ šavēd [ ' رود شود‎ ' : 1,15. 18,5. 


p 


pdk [ pByag [ اپایه'‎ : 2,1,4. 8,1,3. 9,4. 

p*dy [ pay ] اپایی'‎ : 75,1, Cf. LGLE, 

p?hlwm [ pāhlom ] ' عالی‎ * : 15,10. 

p?hlycyt [ pahrēzēd [ ' پپرهيیزید‎ 1 ' : 101,10. 
p?hlyht [ pahrēxt ] ' "پرهیزکرده‎ : 4,13. 15,1. 17,13. 76۰ 

37,4. 72,3. 
p?hlyht?1 [ - - ar ] ' 'پرهزکننده‎ + 33,5. 

p?kyh [ pākīh [ ' "پاکی‎ : 101,13. 

p?1k [ pārag ] 'رشره'‎ : 79,5. 

p?n?k [ pānāg ] "نگاهبان‎ : 4,4, 
p?n?kyh [ - - In ] انگاهبانی'‎ : 2,19. 5,3. 17,13. 

p?pk?n' [ Pābagān ] ' 'پابکان‎ : 1,5. 

p?s [ pās ] (+ Øst) ' نگاهبانی‌کرد‎ ١ : 2,47. 

p?td?$n [ pādāšn ] ' "پاداش‎ : 5,4,7,8. 11,6. 

p?ths? [ pādixšā ] پادشاه(حملط)'‎ ١ : 68,8. 
p?th$?d?n [ - - yan :پادشاهان[‎ 12,10, 

2٩۵199 [ padifrah ] ' پادفراه‎ ' : 5,5,9. 6,6. 11,6. 19,2,5. 
20,2. 21,2. 22,2. 23,3,6. 25,2. 25,2. 27,2. 28,3,4. 
29,2. 39,4. 40,5. 41,2. 43,2. 44,2. 48,3. 49,3. 51,2. 5h, 
6. 22,1,2,5. 59,2. 62,2. 63,2. 65,5,6,7. 65,3. 68,9. 69, 
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OBYDWNt [ kard.] ۱ کرده‌انجام‌داده‎ r : 2,9, 3,11. Cf. krt. 
OBYDWNyt [ kunēd ] | ۱ ۱-کنید‎ 1 : 2,2, 16,7. 
2 ۲-کنده‎ ۱ ; 54,6. 87,4. 101,12. 
Í ۰ میکنید؛انجام می دهيد‎ ١ 100. 101,13. 
OD [ tā [ 'U' : 1,2,20. 2,7,9. 4,6. 5,5. 6,3,5. 10,7. 31,1 
49,2. 54,4. 64,7. 68,10. 87,۰ 


OD ZK AMT [ - - Bn ka [ ' "تاآنکه‎ : 1,10. 
ODm*n [ - - -mān [ ۱ ۱تابمان‎ : 15154 


OHDWNm [ gīrēm Jr ' "گیرم‎ : 17,5 
OHDWNt [ grift ] ' اگرفته‎ : 4 e 5,5. 11,2,7. 16,1. 18,1. 
1 


$955. 50,3. 53,1. 81,1. 291, ,8. 
OHDWNtn' [ - - an [ ' ا گرفتن‎ : 18,4. 

OL ] 5 J 'به'‎ :1,7,15, 16, 20,21. 2,9,14,15. 3,1,5 à 7. 4, 
1,4,5. 5,3 à 5,9. 6,4,5. 7,1. 8,1,%,5. 9,1,2. 10,1, و2‎ 
4,7. 11,2,5, 6. 12,5. 15,6. 46,5,7. وت‎ 7,9,11, 


a 
14,20. 18,8. 20,1,3. 24,1,3. 27,1,3. 29,4. 31,3. 32,4. 
26,2. 37,4. 38,1,3. 41,3,4. 45,3. ۰ 49, R SCH 4 5553, 
4. 54,2,4. 58,1. 68,1,2,8,11,12. 78,1. 80,5. 84,1,4. 85, 
1. 82,1,45,6. 95,1,5. 100. 101,1,3 à 5,7,12,14,15, 

,3,1 .12,18۰ ولا و5 و3 ;2,10 20v‏ ,6 و وہ sy gl: ās‏ 05 
.23,4 .22,3 .21,3 .20,3 .19,5 .17,4,6,8,10,11 1 .4,5,7 .8 

3. 26,5. 27,5. 28,4. 29,3. 30,3. 31,3. 33,3. 34,3. 
4, 29, 3۰ 39,3. 40,4. 41,3. 43,3. 44,3. 45,3, 46, 

4. 30,3. 51,3. 52,3. 54,4. 55,3. 58,3. 59,3. 60, 

3 315 65,5. 67,5. 71,5. 78,3. 79,5. 81,3. 82, 

Í. 83,3. 84,3. 85,3,4. 86,3. 87,3. 88,4. 89,6. 91,3. 95, 

3. 96,3. 

OLES?n [ avēšān [ * oU ۰ + 1,19,21. 2,1,4,7 à 9,11, 
15,17 à 19. 3,4,6. 6,2,3. 7,4. 8,2 ER 9,5,5. 10,2. 12, 
2۰ 12,1 à 5. 15,2,6. 16,6. 25,5. 27,4. 42,5. 47,3. 49, 
4. 26,1 à 3. 57,2,3. 61,1 à 5. 65,4. 66,2,3. 69,5. 70, 
3,4. 72,5. 73,3. 74,1,4. 75,5. 76, 3. 77,2,3. 80,4. 89, 
1 à 3. 90,1 à 5. 92,1,3 - OLE ] š°n ]. 93,1,5. 95,5. 
97,5. 98,3. 99,2,4. 


OSGDE [ namaz ] نماز'‎ t: 4,1. 2,5. 10,6. 17,13. Cf.nm?c. 
OŠMENt [ āšnūd [ ۲ شنیده‎ " : 18,2. 191,6,14. Cf. ۰ 


.48,2 و اخورندا ] xvarēnd‏ ] 0572116 
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nšdm [ nišēm [ ' نشیمن‎ "۲ : 19,1. 

nist [ nišast ] ' نشسته‎ ' : 17,18. 68,12. Cf. YTYBWNst. 

nwk ] nog [ ' 95 " : 2,12,15. 

nyck [ nezag ] ! نیزه‎ " ۶ 5,1. Cf. n?yck. 

nyd?c [ niyaz ] 'نیاز'‎ : 49,4. 59,5. 

nyd?t [ nihād ] ۲ "نهاده‎ : 66,1. 75,5. 

nyh?n [ nihan ] 'otg' : 82,5. 
n[y]n?nyn? [ - - ina ] " "نهانی‎ : 635,6. 

nylng [ nērang ] 'nērang; ۱نیرنگ(ء> دعا)‎ 1,15. 2,17. 

nymk [ nemag ] ۲ اناحیه‎ : 4,8. 17,8. 

NYŠE [ zan ] ' 0j ' : 2,1. 17,9. 20,3. 25,5. 26,5. 34,5. 
35,3. 44,3. 59,5. 60,5. 62,3. 63,3. 65,5. 68,1,8,11,12. 
71,3. 78,3. 81,3. 82,2,3. ت8‎ 23 85,2,5. 82,2,5. 86,3. 
87,2,3. 88,5. 95,2,5. 97,5. 98,5. 


NYŠE?n [ - - Rn [ .زنان‎ : 22,1. 57,1,5. 69,1,5. 70,1, 4. T1, 
3. 72,1,3. 73,1,3. 76,1,5. 94,1 à 5. 99,1. 
NYŠE 1 [ - - -ēlv) [ ' زنی‎ ' : 20,1. 24,1. 26,1. 35,1. 


35,1. 44,1. 59,1. 62,1. 63,1. 64,1. 66,1. 68,1. 78, 
4. 81,1. 82,1. 83,1. 84,1. 85,1. 86,1. 87,1. ۰ 97, 
1. 98,1. 
NYšEyh ] - - Ih [ 'G— 5 : 2,5. 
nywhšyt [ niyēxsīd ] taS شوگ١‎ : ۰ 
nywk [ nēk ] انیک'‎ : 4,5,9,15. - [ nywk J. 12,3. 32,4. 
nywktl ] - - tar [ نیکتر"‎ " : 4,14. 11,2. 
nywkwktl [ nēkēgdar ] ' 583! : 4,10. 
nywkyh [ nekin ] !نیکی!‎ : 2,5. 2,6. 4,5,6. 5,7. 15,2. 61, 
3. 68,2. 92,3. 
nz?lyh [ nizarih ] ' نزاری‎ ' : 77,5. Cf. nc?^lyh. 
nzdyk [ nazdīk ] نردیک'‎ " : 5,15. 17,15. 


° 
OBYDWN [ kun ] ' ؛ کن‎ 2,10. 
oBYDWNd [ - - End [ اکند'‎ : 4,14. 5,5. 10,5. 14,9. 15, 
7. 46,5. 42,1,3. 80,2. 85,1: 
oBYDWNm [ - - Em ] اکنم‎ : 2۰ 


nc?lyh [ - - ih ] ' نزاری‎ ' : 89,1. Cf. nz?lyh. 
ngs [ nigāh ] (+ Üst) ' نگاه‌داشته‎ ' : 15,1. 
nhwst [ naxust ] '— ' : 348. 4,5. 5,5. 7,1. 17,2. 
nklsn [ nigerisn ] ! دیدان‌نگرش‎ ۔'١‎ : 4,9. 
Cf. nkylsn'. 
NKSWNt [ kust J اکشته'‎ : 1,7. 60,5. 74,4. 
nkwhyt [ *nikohid ] نکوهیده‌نکوهش کرده'‎ ` 68,5,7. 
nkwn [ nigün ] ' نگون»سرنگون‎ | : 69,۰ 
nkvns”1 [ - - sar ] انگونسار'‎ : 37,1. 70,1. 74,1. 80,1. 
88,1۰ 93,1. 99,2. 
nkyl?y ] *nakkīrā Iren: 56,5. 
nkylšn' [ nigerišn ] VAS ' : 37,4. Cf. nklšn. 
nkylyt [ nigerīd ] UE : 6۰ 91,4. 


nm*c [ namaz ] ۲ "نماز‎ : 2,2. 5,6, 11,5,5. 101,2,14, 
Cf. OSGDE. 
nmc1[---&(v)] tuj : 10,5. 
nm”dm [ nimāyēm ] ! نشاندھم‎ ۲ £ 10,7. 
nm^dym [ = = ] نشاندهيم'‎ ' : 5,4 à 9, 
nm?dyt [ nimayed ] ۱ شان‌دهید‎ ! ' : 11,6 


nmwt [ nimūd ] ۲ نشان‌داده‎ " + 10,8. 17,2. 53,4. 
nplt' [ nibard ( +35 RU 


NPLWNd [ Sftend Iran: 43,1. Cf. ۸ 
NPLWNyt [ ofted ] افتد!‎ ١ : 18,4. 
nplyn [ nifrîn ] ' "نفرین‎ : 26,5. 
NPSE ] xvēš ] خویش!‎ : 1,18. 4,9 à 11. 13,4. 15,1. ۰ 


12,4. 22,1. 23,2. 24,3. 26,3. 34,3. 35,1. 38, 3. 43,3. 
4,1,3. 46,4. 50,5. 58,3. 59,1,3. 62,1. 63,1,3,6, 64,2, 
6. 67,2. 71,3. 72,1. 76,1. 78,3. 81,1. 82,3. 83,1. 87,1, 
3: 89,5,7. 91,1. 94,1,3. 22,5. 97,3. 100, 7۰ 
NPŠE tn! [ - - -tan ] ا خویٹتن‎ + 62,4. 89,3. 

npšt [ nibišt ] ! نبشت.نوشته‎ ۲ : 1,5. 3,14. 
mark ] - - ag ] ' نوشته‎ " ۶393 
npštn' [ - = an [ 'نوشتن'‎ : 4,1. 

ns°y [ nasa ۱ ' نسا(= مردار)‎ " : 2211. $8,1,5. 41,1,5. 45,5. 
549,1. 83,1. 96,1. 98,3. 

nek [ nask | '—<' : 2,17. 
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mwi [ mor ] ' مور‎ ١٠ 60,5. 69,3. 
mit ] murd ] ۲ مرده‎ : 17,4. 55,1. 0۶. 0 


mwltk?n 1 - سه‎ agan ] ' مردگان‎ ' : 29 ۰ 
mwitk?n! [ - ==] مردګان'‎ ' : 2,6. 


mwzd [ muzd ] ۲ "مزد‎ :: 29,5. Cf. 0 
mwzdwbl?n [ - - yaran ] ' 'مزدوران‎ : 39, 


3 
` MA ] 8b ] * oit :.1,5. 2,10. 4,13. 10,8 


19 13,5. 14,9. 15,1, 

7. 17,15. 20,5. 5۰و و23‎ 27,5. 37,4. 38,3. 41,4. 58,3. 72, 
3. 75,4. 98,3. Cf. °p. 
MYAyk ] - = ig ] ' آبی‎ ۲ : 98,5. 

mycšnyh [ mēzišnīh ] ' ادرارکردن‎ ۲ : 25,3. 

myc(w)k ] mijag [ 'ey': 71,1, 

mycyt [ mīzīd ] ' اهکیده‎ ; 73,1. 

myh [ mex ] ' ميخ‎ ۲ : 67,5. 69,1. 71,1. 

myh ] - = [ ' &&' : 79,5. 92,1. 99,2. 

myhn [ mēhan [ " "میهن‌جایگاه‎ : 11,2. 15,5. 

mynšn ] menišn ] tus! : 1,18. 4,11. 
mynšnyh” [ - - ih8 ] "بااندیشیدن!‎ : 101,13. 

mynwk [ mēnēg ] ' gi ١ : 1,3. 2,11. 14,9. 17,19. 61,3. 
100. 


mynwk?n [ = -8n ] مینوان»مینوی‎ : 1,15. 3,6. 5,5 - mynwk?n'. 
13,4. 7۰ 
mynyt [ menēd ] tanait : 18,6. 
-- [menid ] ۱ "اندیشیده‎ : 68,5. 100. 
myzd [ mēzd ] ۲ :امیزد(آئین‌دینی)‎ 3,11. 
MZBNWt [ froxt ] 'فروخته'‎ : 27,3. 80,4. 
mzd [ mizd ] مزد'‎ ۱ : 93,3. Cf. mwzd. 
mzg [ mazg ] ز!‎ ۲ : 46,1. 80,2. 81,1. 91,1. 


n?hwn [ naxun ] اخن!‎ ' : 50,1. 

n?1?n [ nalan ] 'نلان'‎ : 75,1. 

n?yck [ nēzag ] '*j5' : 1,20,21,22. Cf. nyck. 
n?ylyk?n [ narigan ] 'iùlj' : 13,1,3. 

n?ywt?k [ *naydag ] ۲ "زرف‎ : 55,3. 

nc°1 [ nizar | 'نزر'‎ : 94,3. 


82,1. 83,1. 84,1. 85,1. 86,1,3. 87,1. 88,1,5. 89,1,2. 90, 
2,5. 91,1 à 3. 92,2. 93,2,3. 94,2,5. 95,1,3. 96,1,2. 97, 
1,2. 98,1,2. 99,3. 100. 101,%,12. 


18106 [ = = -z [ ' نیز‎ et : 15,7. 

MNWm ] - - -m ] ١ که + م‎ ١ : 4,10. 11,2. 17,10. 18,2. 
68,10. 

MNWm°n [ - men ] که مانا‎ : 2,5. 

MNWŠ [ - - -i] ١ که + ش‎ ' : 4,9. 6,5. 18,4. 19,3. 20,1,3. 


21,1,5. 22,1,5. 25,5. 25,5. 26,1. 27,5. 28,14. 29, 
3. 30,3. 31,3. 33,3. 34,3. 35,1,3. 36,4. 38,3. 39,3. 
40,1,4. 43,3. 44,3. 45,1,3. 46,5. 48,1,4. 50,3. 51,3. 
62,3. 63,3. 71,3. 78,3. 79,1,5. 81,3. 82,3. 83,3. 84,3. 
85,3. 87,3. 88,4. 96,3. 


MNWS?n [ - - 58n 1 ' oti en : 6,3. 7,1,5. 8,5. 9,2,4, 12, 
5:10:12, 13:1:3 14,1,2,4,6,9,10. 15,1, 35,9. 16,6. 17,2. 
25:113. 57, 1,0. 42,3. 47,1,3. 49,1,4. 55,1,3. 6۰ 
57,1,3. 511:3۰. 65,1,4. 66,3. 68, 1. 69,1,5. 70,4, 4. 72; 


1,3. 13, 1,30 T5, 1,5. 75,1,3. 76,1,3. 71, 1,3. 80,1,5. 89, 
3. 90,1. 92,1,3. 93,1. 94,1. 97,3. 98,3. 99,2 à b. 


MRYA [ saxvan ] ۲ "سخن‎ : 1,15. 40,4. Cf. shwn. 
ms [ meh ] ' *می‌بزرگ‌بزرگتر‎ : 4,12. 12,12. 14,1,9. 15,2,7. 
msn [ Kegel ān ] +ان (جمع)‎ ۰ < 1,7. 


mstlg [ mastarg ] ' اجمجمه‎ : 46,1. 
msyh [ mehīh ] د 'بزرگى'‎ 12,10. 
MŠYA [ rēyn_] اروغن'‎ : 84,3. 
mt [ mad آمرسید'‎ ١ : 2,2. 4,1,4 à 6,13. 6,1. 7,4. 40,3, 
12,1,6. 15,1. 16,2. 17,14. 18,1. 20,1. 49,4. 68,12. 89,4. 
MTA [ deh ] ۲ 'ده‎ : 15,5. 
mtr' [ mihr ] Qy- : 5,3. 
۲-پیمان‎ : 52,3. 4۰ 

mtr’ dlwcyh [ - - -drozīh ] ' پیمان‌شکنی‎ ' : 52,5. 70,4. 
mwcl?dyk [ muzrāyīg ] ' صری‎ ۱ : 1,3,6. 
mwd [ mēy ] 'isp' : 23,2. 34,3. 54,4. 73,3. 96,1. 
mwdk [ mēyag ] ' w! : 16,4,6,7. 57,5. 
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mlg?lc?n [ marg-arzān ] ١ مرگ ارزان(نوعی گناه)‎ ۰ : 55,3. 
mlgyh [ margīh ] '.$,' : 21,1. 
mlk [ marag ] 'تعداد'‎ : 54,4, 
mlncynyt [ murnjēnīd ] ! ابودمی‌کردند‎ ۲ : 57,5. 
mltwm [ mardom ] ' 'مردم‎ : 1,16. 6,1. 4. 20:1۰ 41,3. 42, 
1,2. 47,1. 48,4. 49,4. 55,3. 66,3. 89,4. 
Cf. ANŠWTA. 
mltwm°n [ - - 8n ] :مردمان‎ 1,8,11,15. 15,2. 16,4. 20,1. 
27,3. 29,5. 36,2. 37,5,8. 47,5. 49,1. 73,5. 75,2. 92, 
3. 101,11. 
mltwm?n' [ - - [ مردمان‎ : 28,4. 39,1. 
MN [az [ ' 3' : 1,8,13,15 à 19. 5,6. 3, 
10,13,14. 5,8,9. 6,2,6. 7,3. 8 3.1 
11,1,2,5. 12,6. 13,5. 15,1. 6 
2. 23,1. 25,1,3. 26,1. 27,3. 30,1. 3 
3. 47,3. 51,1. 53,2. 54,4,6. 57,1. = 


3,5,6. 4,5,8, 

,5,5,8- [ MN]. 
17,3,8,10,14. 19; 
3. 42,3. 45,3. 56, 
1. 63,6. 65,5,5. 


2; 
IER 


65,4. 67,6. 68,8,11,12. 70,4. 71,3. 77,3. 78,1,3. 83,3. 
88,1. 89,1,5,7. 92,5. 101,1,7,9,10. 

MNS ] - - -iš [ از+ش!‎ : 3,8. 93,3. Cf. ۰ 

MN AHL [ - - pas ] ! از پس‎ ! : 16,4,6. 49,1. 50,1. 53,4. 
MN LOYN' [ = - pēš ] "ازپیش"‎ : 53,4, 

MN LTME [ - = Edar ] "ازاینجا"‎ : 53,4, 


MNDOM [ tis ] " چیز‎ ' : 1,9. 2,2, 17,15. 27,3. 46,3. 68,5. 
80,4. 

MNDOMyc [ - = -iz ] 'jıi+ چیز‎ ' : 89,4. 

mng [ mang ] ' £ ' : 1,20. 2,9,15,16. 

MW [ k& ] "که"‎ : 1,10,17 à 19. 2,4. 5,5,610,15. 5,3,5. 
6,1,2,5. 8,2. 9,3. 10,6 à B. 12,1,5,5. 15,7,10. 16,2,3. 
17,5,5,6,10,15,15. 18,4. 19,1,2. 20,2. 21,2. 22,2. 23, 
1,3. 25,1,2. 25,2. 26,2,5. 27,1,2. 28,3. 29,1,2. 30,1. 
31,1. Í2,1,5. 35,1. 34,1. 25,2. 36,1. 28,1. 39,1, 41, 
1 à 5. 42,1. 43,1,2. 44,1,2. 46,1. 47,2. 48,3. 49,3. 
20,1. 51,1,2. 22,1,3. 54,2,6. 25,2. 56,2. 57,2. 58,1,3. 
29,1 à 3. 60,1,4. 61,2. 62,1,2. 63,1,2. 64,1,3,4,6. 65, 
3. 66,1,2. 7,1,4, 5. 68,12. 69,4. 70,3. 71,1,2. 72,2, 
73,2. 75,5. 75,2. 76,2. 77,2. 78,1,2. 79,4. 80,3. 81,1. 


36 


MALE ] purr ] 'پر'‎ : 2,15. Cf. pwl. 

m1 1 [ mar-e(v) ] 'ماری'‎ : 19,1. 36,1. 86,1. 

mn [ man ] ' 35 405.2 2,11, 15,5. 

m?np?n?n [ mānbānān ] ' (سگهای)پاسبان‎ ۲ : 48,4. 

m?nsn! [ mānišn ] ' ؛ امکننشین‎ 1,3,6. 

m?rspnd?n [ Maraspandan-] 'عارسپندان'‎ : 1,10. 

m?slbl?n [ mānsarbarān ] ' "منثرگویان‎ : 14,1. 

m?zdysn?n [ māzdēsnān ]  ادزم‌ناوریپ "مزدیسنان‎ : 1,20,21. 2,2,7, 
9,19. 3,4 à 7. 5,3. 10,5. 12,5. 13,4. 68,5. 101,7,16. 

.101,2 .2,2 : ۱مزدیستان, پیروان مزدا " ] - - [ m^zdysn?n'‏ 

MDMENst [ sahist ] ' "بهنظرآمد‎ : 4,8. 12,%,7,9,11,13. 15,6. 
14,1,3,5,7,9,11. 15,3,7,8. 17,8. 55,2. 65,6. 

MDMENyt [ sahēd ] ' به‌نظرآید‎ ' : 1,20. 4,12. 17,12. 
ndy?n [ mayan ] امیيان'‎ : 1,7. 25,1. 53,1. 68,12. 91,3. 
mndy?ncykyh [ - - Jigin ] tad! z 67.5. 
mgwmlt?n ) moy-mardan ] مردان!‎ ë : 1,12. 
mgwpt°n [ movtedan ] " "موبدان‎ : 1,7. 2,19. 

MH ] 5ۀ‎ ٨1 usus! : 3,14. 19,2. 20,2. 21,2. 22,2. 
23,3. 24,2. 25,2. 27,2. 28,3. 29,2, 30,2. 31,2. 32,2. 
33,2. 34,2. 36,3. 38,2. 40,3. 41,2. 43,2. 44,2. 45,2. 
46,2. 48,3. 49,3. 50,2. 51,2. 52,2. 55,2. 58,2. 59,2. 
60,3. 62,2. 63,2. 64,3. 65,3. 66,2. 67,4. 69,4. 71,2. 
72,2. 73,2. 76,2. 77,2. 78,2. 79,4. 80,3. 81,2. 82,2. 
83,2. 84,2. 85,2. 86,2. 87,2. 88,3. 89,2. 90,2. 91,2. 
92,2. 93,2. 94,2. 95,2. 96,2. 97,2. 98,2. 99,3. 


,53 .52,3 .16,7 .10,3 .6,5 .4,13 .2,3 : زرا 2 
.101,4,13 .68,3 .4 


Mim [ - - -m ] ' p +æ !' : 101,6. 
Mt [ - - -t ] ج+ت!‎ ۱ : 3,7. 
MH 2358 [ - - ray | 'جرا!‎ : 6,2. 68,9. 100. 
MHYTWNd [ zanend [ 'us;' : 28,2. 58,1. 
MHYTWNt [ zad ] "gt : 31,1. 50,1. 57,3. 60,5. 74,2. 75, 


1. 79,3. 92,1. 98,3. Cf. zt. 

MKBLyNt [ padirift ] ابذيرفته'‎ : 1,1. 43,3. 101,9. 
mks ` magas ] ' مکس‎ ۱ : 69,3. 

ml Í mar | هر تعداد'‎ ! : 1,13. 

mlcyt í marzīd ` ! استمناء می کرد‎ " : 88,1. 
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lwšnyh [ - - ih [ اروشنیانور'‎ : 5,4. 7,1. 8,5. 9,2. 4252158; 
10,12. 14,1. 19,5,9.. 101, 1,6, 
lwt [ rod ] 'رودارودخانه'‎ : 15,6. 16,2 à 5. 55,3. Cf. ۰ 
LWTE [ abāg ] "با"‎ : 1,7,8,11. 2,19. 3,4. 15,4. 17,2. 29,3. 
38,1. 51,5. 52,3. 62,4. 69,5. 70,1. 85,4. 95,3. 4۰ 
lwtk [ rüdag ] 'aiaرب'‎ : 17,9,12. 
lwt 1 [ rod-S(v) ] (زودی'‎ : 16,2. Cf. lwt. 
lwtyk?n [ rēdīgān ] ارودگان!‎ : 84,1. 
ly?hlyh [ riy&hrih ] ' is! : 100. 
lyeynd [ rēzēnd ] ریزند!‎ : 16,5. 22,1. 
lyht ) rext ] tang : 1,10. 
LYLYA [ sab ] '— ' : 4,1,5. 17,6. Cf. Šp. 
lym [ rem ] كثافت)'‎ schein : 20,1. 22,1. 38,1. 73,1. 80,2. 


lym ] = = an ] ' "ریمن‌ناپاک کثیف‎ : 28,5. 

.72,5 : ریمن‌ناپاک کثیف ' ] = = lym'[-‏ 

.17,10 : ريمش ‌ناپاک ترا ] lymntl [ - - dar‏ 

lymntwm [ - = dom ] اریمنترین‌ناپاک‌ترین!‎ : 17,9. 

lymnyh Ë = - ih ] اریمنی‌ناپاکی!‎ : 27,5. 38,1. 41,1. 49,1. 


58,3. 70,2. 
lyst?hyc [ rist-āxēz ] ارستاخیز'‎ : 61,3. 
Cf. lst?hyc. 
295 [ rēš ] 1 ۲ ۱۱-زغم‎ : 77,1,5. 
١۱ ريش‎ ۱۲۰۶۰ 23,2. 47,1. 
lyšk ] risk ] ارشک'‎ : 25,5. 
lySkn [ rēšgēn ] ' آسیب رسان‎ ' : 99,1. 
lyškn'yh [ - - In ] teli; 5,5. 
lyst [ lišt ] الیسیده'‎ : 35,1. Cf. 15t. 
lyt [ ] اريدند'‎ : 61,1. 71,1. 98,1. 


mh [ mah ] "ماه"‎ : 8,1,3,5. 15,9. 72,3. 

mhm nyh [ mehmanih ] 'جایداشتن'‎ : 7,1. 8,1. 9,1. 

m1 [ mar ] مار"‎ : 28,2. 26,2,5. 37,2. 50,1. 60,5. 69,3. 
71,1. 81,1. gf | 
25 1*8 [ - - an [ مارها‎ : 19,1. 56,1. 
m°1°n' [ - - ] lu : 66,1. 


1wb%n [ ruyan ] raar : 1,15. 4,5. 6,1,3. 10,2. 12,1 à 3,5, 
12. 13,1 à 3. 15,1,2,4,6,10. 15,1,5,8,9. 46,7. 17,2 à 4, 
8,10,20. 19,1 à 3,5. 20,1 à 3. 21,1 à 5. 22,1 à 5. 23,1, 
3,6. 25,1 à 5. 25,1 à 5. 26,1 à 5. 27,1 à 3. 28,1,3,%. 
29,1 à 4. 30,1,3. 31,1,3. 32,1,3.33,1,3. 34,1,3. 35,1 à 
3. 361,4. 37,1,3,4. 28,1,5. 39,1,35,4. 40,1,4,5. 41,1,3. 
42,1,3. 43,1 à 3. 44,1,3. 45,1,3. 46,1,3. 47,3. 4۰ 
49,1,3,4. 50,1,5. 51,2,3. 52,1,3. 53,2. 54,4. 55,1 à 3,5. 
56,1;3. 57,1,3. 58,1,3. 59,1 à 3, 60,1,4. 61,153. 75۰ 
63,1 à 3. 64,1,4. 65,1,3,4. 66,1,3. 67,1,4,5. 68,1. 69,1, 
4,5. 70,1,4. 71,1 à 3. 72,1 à 3. 73,1,3. 74,1,4. 75,3. 
76,1,3. 77,3. 78,1 à 3. 79,1,5. 80,1,4. 81,1,3, 82,1,3. 
83,1,3. 84,1,3. 85,1,3. 86,1,3. 87,1,3. 88,1,4. 89,1,3,7. 
90,5. 91,1,5. 92,1,5. 95,1,5. 95,1,5. 95,1,5. 96,1,5. 97, 
1 à 3. 98,1,3. 99,1,4. 
lwb?n' ] = = ] ۲ اروان‎ : 3,1. 4,5,7,10. 7,1. 12,8,10. 14,8. 
16,2. 18,8. 23,4. 39,2. 41,2. 44,2. 51,1. 62,2. ۰ 
68,8. 86,2. 88,3. 89,2. 90,1,2. 91,2. 92,2. 93,2. 94,2. 
96,2. 98,2. 99,3. 

lwb?n?n [ - - an Ida : 6,3. 65,3. 66,2. 69,4. 70,3. 73, 
2.,74,3. 75,1. 76,2. 77,1. ۰ 

lwb?n?n' [ - = ] رونا‎ : 99,2,3. 

lwb?n'?n [ = - ] روانها‎ : 7,5. 8,2,5. 9,5,5. 12,1,5. 25,5. 
56,2. 57,2. ۰ 

.15 ,2,9 :۱ روانھا (روانیگان, دعای خاص برای‌مردگان(م) ) "[ lwb?nyk?n [ ruvanigan‏ 

lwbšn' [ ravišn ] 'رفتن'‎ + 12,12. 15,5, 

lwc'?k [ rēzāg ] اپرتو"‎ : 7,1. 

lwd [ roy ]  "یور-۱۲‎ : 57,3. 58,3. 65,2,6. 77,1. 87,1. 

٥ 1,19. 5+ ۰ 16,1.‏ روی(فلز)!' 
.79,2 .60,1 : اروبین ۲ [ lwdyn [ rēyēn‏ 

lwn' [ rēn [ اسوی'‎ : 5,8. 

lwspyk ] rospig J روسہی!‎ : 81,5. 
lwspykyh [ - - Ih ] ' S S s! : 25,5. 

lwst [ rust ] ' ارسته‌برآمده‎ : 4,9. 71,1. 99,2. Cf. 1st. 

lwšn [ rēšn ] 'روشن'‎ : 3,14. 4,9. 7,2. 10,1. 11,5. 12,2, 
15,10. 
lwsnti [ - - dar ] اروشتتر!‎ : 11,2. 
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1hy ) rahy ] ۲ "لرابه‎ : 12,10. 14,4. 
LHYK [ dur ] 'دور'‎ : 4,13. 17,15. 


LK [ tó ] "توبه‌تو"‎ : 3,5,7. 4,1,10 à 14. 5,5. 10,5,5 à ۰ 
11,5. 12,3. 17,10 à 14,18. 53,4. 68,2,6,8. 6۰ 


1476 [ - - -z ] ' tst : 3,7. 

LKWM ] ašmā ] شمابه‌شما!‎ ' : 1,18,20. 2,2,6,7. 3,6. 16,7. 
101,13. 

Let [ larzed [ 'لرزد'‎ : 18,4. 

LMYTWNt [ abgand ] ۲ اافکنده نداخته‎ : 1,7. 23,2. 32,5. 34,3. 
44,3. 65,1. 68,1. 70,1. 75,1. 93,1. 
LMYTWNyt [ abganed ] 'افکیيد!‎ : 1,20. 

lnc [ ranj ] ' ارنج‎ : 16,2. 
186106 [ - - ag ] ' دررنج‌رنجه‎ " : 16,5. 

lndyt ] randīd J " "رنده‌کرده‎ : 79,2. 87,1 

LNE ] ama ] rk! : 1,15. و و3 و2‎ ۰ 3,5,7. 

ing [ rang ] رنگ!‎ : 73,3. 

LOYN [ peš ] ' پیش‎ ' : 2,2,6,9. 3,15. 14,9. 15,7. 28,2. 
32,4. 76,5. 

LOYN' ] - - [ اپيش'‎ : 3,6. 53,4. 
LOYŠE [ sar ] اسرا‎ : 2,12. 17,5. 21,1. 36,8. 47,1. 57,1. 
58,3. Cf. sl. 

LOYT [ nest ] " "نیست‎ : 6,6. 
LOYTyh [- - In ] "نیستی۱‎ : 5,7. 

بیا(در تمام موارد در این کتاب با کلمه«درست»می‌آید و عبارت‌معنی ' ] LP[N]ME [ avar‏ 
.101,2 .10,5,6 ۰ : ' «خوشاآمدۍ می دهد (م)) 

lpt [ raft J ' 'رفت‎ : 15,9. 81,4. Cf. SGYT- WNt. 

720 [ rapiņviņdar ] اجنویتر'‎ : ۰ 


list [ rust ]. ue! : 71,1. Cf. ۰ 
21 st [ rist ] ۱ heut: 4. 
lst?hyc [ - - -āxēz ] " ارستاخیز‎ : 2,7۰ Cf. lyst?hyc.: 


lsyt'm [ rasīdam [ 'رسیدم!‎ : 9,1. 

1šn [ Rašn ] 'Rašn' ; 5,5. رشن(یزد))‎ : Leni, 
lst [ list ] ' الیسیده‎ : 63,1. Cf. lyst. 

lthwt? [ rad-xvada [ ' ردخدا(2 پیشوای‌دینی)‎ : 15,1. 


LIME [ Edar ] ؛ایدراینجا؛‎ : 6,2. 8,5. 10,3. 53,3,4. 87,5. 99,5. 


.101,9 .47,3 1:1۰ : ۲ + کرد رواج داد ' ] lwbk [ ravag‏ 
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LA 158 [ nē-rāh ] ابيراهه'‎ : 101,7. 
19d [ ray ] 'برایبەدلیل'‎ : 1,3,7. 2,1,4,7. 3,6. 8512, 154 6,2. 
17,12. 18,5. 53,4. 55,4. 59,5. 68,3,8. 71,3. 87,3. 89,1. 
94,3. 95,3. 
l?dynyt [ rāyēnīd [ انجام‌داد"‎ : 3,11. 
LALA [ ui ] ۱ بر‌بالا (پیش‌وندفعلی)‎ ۲ : 11,1. 85,1. 86,1. 
1 


1?mšn [ ramišn [ :ارامش.خوشی!‎ 5,4. 10,3. 14,4. 15,5,10. 101, 


16. 
1?mšn?wmndyh” [ - - ēmandīhā [ ۱ "شامانه‎ : 15,9. 7 

1°n [ ran ] 'ران!‎ : 48,2. 

138 [ rah ] '4' : 401,7,8. 

l?st ] rast | اراست‌درستابرابر'‎ : 5,5. 6,3,5. 12,12. 27,5. BO, 
2. 101,5. 


l?st?n! ] - - an ] okul, 5,6. 
l?st' gwbsn?n [ rāstgēvišnān ] ' 'راستگویان‎ $ 12,12, 
l*styh? [ rBstina ] ۱ بدرستی۔براستی‎ ' : 1,20. 3,7. 
h, 

1?t?n ] radan ] ۱ ارادان‌بخشندگان‎ : 12,1 à 3. 
1°tyh [ rādīh ] 'رادى»بخشندگى'‎ : 89,4, 

LAWHL [ abāz ] ۲۱ ۱۲-بان‌دوباره‎ : 3,2. 4,9. 5,1. 17,1. 29,3. 
53,3. 70,1. 


2۰ ۲-باز‎ ۰ : 85,1. 
LAWHL d?st [ - - dāšt [ ۲ "بازداشته‎ : 48,4. 77,3. 92,5. 
LAWHL YHYTYWNd ( - - āvarēnd ] ابازمیآورند'‎ : 85,1. 
LAWHL YKOYMWN^t MN [ - - $stad az ] ۲ "بازایستاده‌از‎ : 70,4. 


LBA [ vuzurg ] ۲ 'بزرگ‎ : 8,1. 15,10. 
len [ Laien ] ' لجن‎ " : 65,1. 
ldstk ] rēstag ] ' "بسیارراست ودرست‌گو‎ : 5,2. 


LGLE [ pay ] ' "پای‎ : 1,20. 25,1,5. 31,1. 43,1. 48,2. 60,5. 
65,2. 65,2. 76,1. 77,1. 89,1. 
LGLE 1 [ - - -ēlv) [ "یک‌پاءپایی"‎ : 32,1,4. 60,2. 67,1. 69, 


2. 74,1. 79,1. 
LHMA [ nan ] 'ûl' : 48,2. 100. 
LHTWNstn' [ davistan ] دویدت!‎ ! : 64,6. 
LHTWNyt [ daved ] "دود"‎ : 64,6. 
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KTLWNyt [ maned ] 'xu' : 2,7. 

kts [ kahas ] ' کاریز‎ " : 15,6. 

kwn [ kun ] ' a! : 77,1. 
kwnmlc [ - - -marz ] الریط!‎ : 19,5. 71,3. 

kwnšn [ kunisn ] "کنش, کردار"‎ : 1,18. 4,11. 17,9,11 à 13. 89, 
7. 
kwnšn! [ - - [ ! کنش, کردار‎ ! : 4,9,11,12. 

kwp ] kēf ] '«$' : 18,8. 40,2. 78,1. 8,1,۰ Cf. kwp1. 

kwpnd ] kobend ] ' S! : 41,1. 

kwpt [ koft ] اکوفته'‎ : 31,1. 

kwp 1 [ kof-e(v) ] 'کرهی'‎ : 40,1. 44,1. 49,2. 50,1. 95,1. 
Cf. kwp. 

kwst [ kust ] 'اسوی'‎ : 89,1. 95,1. 

kwstyk ] kustig ] کستی'‎ ' : 68,1. 

kwššn [ kusišn [ ' اکشتن‎ : 30,3. 

kwt?m [ kudām ] ' كلوخ‎ " : 41,1. 6. 

kwtk ] kodak ] ' کودک‎ ۲ : 44,3. 59,5. 64,5,6. 78,1,5. 87,5, 
4, 94,3. 95,5. 
kwtk 1 [ - - -ēlv) [ 'کودکی'‎ : 78,1. 

kymti ] kemdar ] ' = ' : 18,8. 

kyn, ] ken ] ' «$5 ! : 1,7. 

KYNA [ gospand ] 'au2,$' : 15,1. 74,4. Cf. gwspnd. 

kyš [ kes ] tas: 1596 47,5: 

kySwl [ kisvar ] اکشورل(حاقلیم)'‎ : 53,2, 


1 


L [ man ] ۱ "من‎ : 1,20. 4,1,2,11,12,14. 5,2 à 4. 10,5,6 à 
8. 11,2,5,7. 16,1. 17,11,12,15,19. 18,1. 53,1,4, 68,2, 
3,8. 100. 101,1,4 à 6,9,13. | 

LA [ në ] tā e 1,8,15. 2,19. 4,1,10. 7,4. 8,3. 11,2. 
15,10. 16,2,6. 17,2,8,10. 18,2,5,7. 20,3. 23,4. 27,5. 
31,3. 32,1,4. 37,4. 38,3. 42,3. 43,5. 46,5. 48,2. 49,2. 
53,4. 54,2 à 4,6. 61,3. 63,5. 64,6. 65,4. 67,5,6. 68,9 
à 12. 70,4. 72,5. 75,4. 77,5. 78,1,5,5. 87,5,4. 894, 91, 
4. 93,3. 94,3. 95,3. 96,3. 100. 101,6,7,12. 
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kpwt ] kabod ] "ودنا‎ : 10,8. 

kpyc ] kabīz ] " قفیز(پیمانه‌وواحداندازه‌گیری)‎ ۲ : 27,1,3. 67,5. ۰ 
96,1. 

KRA [ har(v) [ "هر"‎ : 1,21. 2,1,3,5. 3,7,14. 6,5. 18,4 à 
6,8. 22,3. 52,3. 54,5. 68,2. 69,1. 71,1. 73,1. 76,1. 79, 
1. 101,۰ 

krpk [ kirbag ] ' واب کارنیک‎ ' : 6,3 à 5. 7,5. 8,5. 13,5. 14, 
3. 101,12. 

krt [ kard ] ' 'کره‎ : 1,1,4,11,17,20. 2,2,6,15. 4,14. 7,4. 
8,5. 9,4. 12,5. 13,4. 14,2,4,9. 15,5. 16,6. 17,13 à 17. 
19,2,5. 20,2. 21,2. 22,2,3. 23,1,3,4. 24,2,4. 25,2,3, 
26,5. 27,2,5. 28,3,4. 29,2,3. 30,2,3. 31,2,3. 32,2,4. 
2312. 34,2. 35,3. 36,3,4. 38,2. 40,3. 41,2. 42,3. 43,1, 
2. 44,2,3. 45,2,3. 46,2. 47,3 . 48,3. 49,3,4. 50,1,2. 
21,2,5. 22,2,5. 53,3. 55,2,3. 57,3. 58,2. 59,2. 60,1,5. 
62,2,k. 65,2,5,6. 64,3,5. 65,5. 66,2,5. 67,5,5. 68,6,9, 
10. 69,4. 70,4. 71,2,3. 72,2. 73,2. 76,2. 77,2,3. 78,2, 
2. 79,5,5. 80,3. 81,2,4. 82,2. 83,2. 84,2,3. 85,2. 86,2. 

` 87,2,3. 88,5 à 5. 89,2,4. 90,2. 91,2,3. 92,2. 93,2. 94, 
2,5. 95,2. 96,2,5. 97,2,3. 98,2. 99,5. 100. 
krt! [= = ] use t : 7,4. 13,4. 63,4. 101,9. 


krt?1?n [ - - aran [ ' انجام‌دهندگان(< نیک کرداران)‎ ' : 11,9. 
krtk [ - - ag ] 'کرده'‎ : 1,15, 
krtn! Í - - an ] اکرمن'‎ : 1,3. 3,8. 13,5. 67,5. 


KRYTWNt [ xvand ] ' خواندہ‎ : 32,1. Cf. 2۰ 

ks [ keh [ ۲ که‌کمت‌کم‎ ۲ : 67,5. 80,5. 

ks [ kas ] 'بغل'‎ : 1,20. 2,9. 67,2. 

kenn [ kesan ] اکشان'‎ : 58,1. 
kšynd [ kešēnd [ اکشندا‎ : 68,1. 96,1. 
kšyt [ kešīd [ اکشیده'‎ : 26,1. 40,1. 49,2. 51,1. 
ksytn! [ - - an [ ۱ اکشیدن‎ : 49,2. 

kt?1cHD ] kadār-iz-ē(v) | اکسی"‎ : 4,5. 

ktm [ kadām ] V کلام‎ ! : 7,5. 8,2. 9,5. 13,2. 16,3. 17,5. 37, 
3. 42,2. ۰ 

ktkhwt?y?n [ kadag-xvadāyān ] ۲ کدخدایان‎ ' : 1,7 ~ ktkhwt? 
[y]°n. 15,5. 

KTLWNt [ mand [ 'euu' : 89,6. 101,6. 
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77,5. 100. 57 
KALA [ vang ] بانگ"‎ ۲ : 2,2. 42,1. 43,1. 53,2. 55,5. 65,6. 


k?1t [ kard ] 'کارد'‎ : 64,2,6. 75,2. 

k?lw?nyk?n [ kāravānīgān | کاروانیان‌مسافران!‎ ١ : 67,6 et 68,6 - 
k?1w(p)?nyk?n. 93,3. 

k?mk [ kāmag ] ! کام‌میل‎ " : 4,12. 17,12,13. 55,4. 63,5. 4۰. 
100. 


k?mk?wmndyh? [ - - ēmandīhā ] ' ابامیل‎ : 1,20. 
k?mkyh [ - - 1n ] ' "میل‎ : 60,5. 71,5. 91,5. 


k?stk [ kāstag ] ' S ' : 80,4. 

KBD ( vas ] بس۔بسیار!‎ ! : 1,9,15. 5,5. 5,5. 10,3. 14,4, 
15,2,5,6,10. 16,2,4,6. 19,1. 30,3. 31,3. 33,3. 40,4. 41 
3. 47,1,3. 49,4. 52,5. 53,2. 54,1,4. 55,1,5,5. 57,5. 58, 
5. 60,4,5. 69,5. 71,3. 81,4. 82,5. 83,3. 90,5. 97,3. 99 
1. 100, 

KDBA [ dro ] ' دروغ‎ ' 


4,4,6. 


5,5. 49,5. 51,5. 


9,5. 0,5. 91,3. 


97,5. 
kdw5t?sp ( Kay-Vištāsp ] ۱ "کی‌ویشتاسب‎ : 11,2,9. 


KKA ) dandān ] ۲ "دندان‎ : 35,1. Cf. dnd?n. 

KLBA [ sag | ۱ ۲سگ‎ : 18,8. 43,1. 48,1,5. 63,3. 
KLBA?n [ - - 8n ] +ان(جمع)‎ : 48,2. 76,1. 84,1. 

klm [ kirm | 'کرم!'‎ : 33,1. 45,1. 69,3. 71,1. 73,1. 81,1. 

klp [ kirb ] ' "شکل‎ : 4,9,10. 
klpyh [- - In ] ' "شکل‎ : 36,5. 

KLYTA [ diz J.'žs' : 1,5. 

KLYTWNd [ xvānēnd ] "خوانند!‎ : 6,3. 9,2. 65,2. 
KLYTWNt [ xvand ] ' "خوانده‎ : 1,16. Cf, KLYTWNt. 
KLYTWNyt [ xvaned |  دیناوخ‌یم‎ ۱ : 10,6. 

km [ kam ( کم!‎ ۲ : 16,6. 

km?1 [ kamāl ] ابند (اهریمنی)!‎ : 21,1. 

knd [ kand ] 'aus' : 81,1. Cf. HPLWNt. 

knyk [ kanig [ ' ۲"دوشیزه‎ : 4,9,10. 

knynd [ kanend ] '45' : 21,1. 

KON. [ nün ] اکترن!‎ ۱ > 19,5. 25,6. 39,5. 40,5. 42,3. 55,5. 
68,2,10. 77,4. 87,5. 89,6,7. 99,5. 

kp [ kaf ] ' کف‎ ۲ : 25,2. 
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hwt?y [ xvadāy ] 'فرمائفرول خدا'‎ : 1,8. 3,6. 


hwt?y?n [ - - ān [ فرمانروایان‎ : 12,10. 14,10. 99,4. 
hwt?yh [ - - Ih ] افرمانروايی'‎ : 1,4. 
hwt?yyh [ - =] "فرمانروایی ل'‎ : 7,5. 


hwtwhs?n [ hutuxsan ( ' "صنعتگران‎ : 14,10. 

hwwlst [ huvaršt ] اکردارنیک'‎ : 1,22. 2,15. 4,4,14. 9,1. 11, 
2. 68,4. 101,9. 

hwySyh? [ xvēšīhā ] ' "خودبه‌تنهایی‎ : 1,18. 

hwyt [ xved ] '5' : 10,5 à 7. 

hwytwkds' [ xvedodah J ' خویدوده(< ازدواج بانزدیکان)‎ ' : 7,5. 8,3. 86, 
3. 
hwytwkds?n ] - - 8n [ +ان (جمع)‎ : 12,8. 

hyhl [ hixr ] "هیخر(< چرک)!‎ : 38,3. 41,4. 49,1. 

hylpt?n ] hērbedān ] " "هیربدان‎ : 1,7. 2,19. 2,6. 

HYMNNst [ vurroyist ] اباورکرده"‎ : 61,5. 

hyšm [ xēsm ] خٹم!‎ ۱ : 55,5. 

hyšt [ hist ] 'تشa'‎ : 29,1. 

HZYTWNd [ vēnēnd ] "بینند!‎ : 54,4. 

HZYTWNm [ didam [ ۲ "دیدم‎ : 7,1. 8,1. 9,2. 

HZYTWNt [ did ] :ادیده'‎ 3,4,6,7. 4,5,6,10. 6,1. 1129۰ 
12,1,5,8,10,12. 13,1. 14,1,2,4,6,8,10. 15,1,4,8 à 10. 
16,2. 17,2,8 à 10,13,14. 18,2,3. 19,1. 20,1. 21,1. 22, 
1. 23,1. 24,1. 25,1. 26,1. 27,1. 28,1. 29,1. 30,1. 31, 
1. 32,1. 33,1. 34,1. 35,1. 36,1..37,1. 38,1. 39,1. LO, 
1. 41,1. 42,1. 43,1. 44,1. 45,1. 46,1. 47,1. 48,1. 49, 
1. 50,1. 51,1. 52,1. 54,1. 55,1. 56,1. 57,1. 59,1. 61, 
1. 62,1. 63,1. 64,1. 65,1. 66,1. 67,1. 68,1. 69,1. 70, 
1. 71,1. 72,1. 73,1. 74,1. 75,1. 76,1. 77,1. 78,1. 79, 
1. 80,1. 81,1. 82,1. 83,1. 84,1. 85,1. 86,1. 87,1. 88, 
1. 89,1. 90,1. 91,1. 92,1. 95,1. 95,1. 96,1. 97,1. 98, 
1. 99,1,2, 100. Cf. dyt, 

HZYTWNtn' [ didan ] دیدنتن!‎ : 4,9. 

HzYTWNyt ] vened ] 'بیند!‎ : 64,6. 

HZYTWNyy [ vene [ ' 'بینی‎ : 10,3. 


k*i [ kar ] 'کار'‎ : 1,18. 2,8. 32,4. 75,4. 


HWEyy [ he ] 'مسی۔ای'‎ : 4,1. 10,5. 11,5. 17,10. 68,10. 

HWEyyh [ = = ] " هستی,-ای‎ " : 3,5. 5,10. 

bwht [ hūxt ] 'گفتارنیک'‎ : 1,22. 2,19. 4,4,14. 8,1. 11,2. 68, 
4. 101,9. 


hwhym [ hu-xem ] ' 'خوشخوی‎ : 85,3. 

hwlm [ huram ] ,ور و2 : ۱ خرم!‎ 
hwlmtl [ - der ] اخرمترا‎ : 4,6. 
hwimyh [ - - ih ] اخرمی'‎ : 5,5. 

hwlšn [ xvarišn ] ' خورای‎ ' : 2,9,14. 3,8,11. 15, 1,2. 48,4. 
68,8. 76,5. 77,3. 89,3. 

hwlsn![ - =- ] ' "خوراک‎ : 3,10. 

hwlšyt [ xvaršēd ] "خورشید!‎ : 9,2,4. 15,9. 72,3. 

hwlt [ xvard Ire! : 73,1. 96,3. 0۶۰ ۰ 
hwltn' [- = an ] 'خوردن»خورد'‎ : 20,1. 51,1. 76,5. 
hwltyk [ xvardīg ] ' خوردنی‎ ' : 2,10. 

hwlwst [ hu-rust ] اخوشبرامده'‎ : 4,9. 18,9. 

hwm?n?k [ homānāg ] ۲همانند!‎ : 8,5. 9,2. 15,9. 19,1. 26,2. 
43,1. 44,1. 48,1. 70,1. 


hwm [ xvamn ] " "خواب‎ : 3,3. 
hwmn mynsn [ xvamn-menisn ] ' دررؤیا‎ ' : 3,3. 


bunt [ humat ] ' "اندیشانیک‎ ; 1,22. 2,15. 4,4,14. 7,1. ۰ 
68,4. 101,9. 
hwn [ xon ] ' اخون‎ : 73,1. 80,2. 
hwn'[ - [ ' اخون‎ : 23,2. 38,1. 
hwnsndyh [ hunsandīh [ ' "خرسندی(- رضایت)‎ : 2,7. 
4 


hwp [ xûb ] " "خوب‎ : 2,11. 4,11. 12,10. 14,4,10. 15,4. 
hwp°thš°dyyh [ hu-pādixšāyīh [ ' پادشاهی‌خوب‎ ! 9,5. 


hwplwlt Í hu-fravard ] ' ex»! : 1,10. 
hwpwht ] hu-poxt ] شده'‎ vais! : 2,10. 
hwp wlwdsSn?n [ xūb-vurrēyišnān ] "خوب‌گروندگان!‎ : 5, 7. 
hwrdt [ Hordād | "خرداد(امشاسپند)"‎ : 3,11. 23,4,5. 58,3. 72,5. 
hwslwbtl [ husravdar [ اخوشنامتر'‎ : 1,18. 
hws ] xvaš ] اخوش'‎ : 2,12. 
hwškyh [ huškīh [ ' "خشکی‎ : 18,2. 
hwšnwt [ hušnūd ] ! "خشنود‎ : 70,4. 
hwšnwtyh [ - - Ih ] ' ششنودی‎ : 13,5. 


26 


HPLWNt [ kand ] '.xs' : 23,2. Cf. knd. 

hpt [ haft ] ' < ۱ : 1,19. 2,3,4,7,17 à 19. 10,6. 53,2. 
hptwn [ - - om ] ' اهفتم‎ : 3,2. 

HS ] may ] 'w' : 2,9,15,16. 3,10. 27,3. 

ben [ xēšm ] خشم!‎ ۱ : 91,4. Cf. hyšm. 

HT [ agar ] اگر'‎ : 4,20. 

HTt?n [ - - -tān [ " "اگر+تان‎ : 4,20. 

hw°dšn [ xvāhišn ] "om! : 53,3, 

hw?hl?n [ xvaharān [ ' خواھران‎ ١ : 2,7. Cf. AHTE. 

hw?^ltl [ xvārdar [ ' خوارتر‌آسان‌تر‎ ۲ : 6,4. 16,6. 
hw?lyh [ xvārīh ] ١ آسایش‎ + 5,4. 10,1. 15,10. 
hw°lyh? [ - - ã ] "ages! : 5,2۰ 16,2. 18,9. 

hw°plwk [ hu-abrēg ] tolts»! : 14,4, 

hw?st ) xvāst ] ' اخواسته‎ : 1,14. Cf. BOYHWNst. 
hw?st?1%n [ - - aran ] ' خواستاران(< تقاضاکنندگان)‎ ١ : 21.4. 

hw?stk [ xvāstag [ ' خواسته‌دارایی‎ ' : 31,3. 45,3. 46,3. 63,6. 
89,6. 

.91,4 : ' خواسته‌دارایی ' ] - = [ hw?stk'‏ 
.87,5 :۱ میل به خواسته ' [ << [ hw?stk k?mkyh‏ 

hwbwd ] hu-bOy [ " خوشبوی‎ ; 3,10. 4,12. 45,10. 
hwbwdyh [ - - Ih] ! "خوشبویی‎ : 5,4 

,91,4 : ' با خوش چشمی ' hwcšmyh° [ hu-čašmīhā.]‏ 

hwcyhltl [ hu-čihrdar ] ' زیباتر‎ ١ + 4,10. 

hwdwsktl [ hu-dēšagdar [ ادوس داشتنیتر'‎ ; 4,9. 

HWed [ hend ] ' هستند.-اند‎ " : 1,2,9,11 à 13,15 à 17,19. 2,1, 
2,8,17,18. 3,4. 4,1. 5,5. 6,1 à 5. 7,3,4. 8,2. 9,2 à 4, 
12,6. 15,2 à 5. 14,10. 15,5,9. 16,2,3,6. 20,1. 32,1. 
41,3,4. 42,2,3. 47,2,3. 49,4. 55,4, 56,3. 61,2,3. 66,2. 
62,5. 70,4. 74,1,3. 75,1,2. 77,2. 99,2 à 4, 


HWEm [ hem ] اهستې-م!‎ : 4,2,4,5,11,12,14. 5,2 . 6,1. 10, 
6. 11,2,8,9. 12,1. 16,1,2. 17,1,11,12,15 à 18 . 18,1,3, 


6. 19,1. 20,1. 53,3,4. 24,2,5. 68,5,9. 78,4. 101,4,6. 
HWEnd [ hend ] ۲ ۱هستند-اند‎ : 37,3,4, 
HWEyh [ hE ] اهستۍ-ای'‎ : 12,3. 68,7,10. 
HWEym [ hem ] ۲ "هستیم»-یم‎ : 2,3. 
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3. 45,1. 44,1. 45,1. 46,1. 47,1,3. 48,1,2. 49,1,2,5. 
20,1. 51,1. 52,1. 55,1. 56,1. 57,1. 58,1. 59,1. 60,1. 
62,1. 63,1. 65,1,2,5,6. 65,2. 66,1,5. 67,2. 68,1,2. 70, 
2. 11,1. 72,1. 73,1. 76,1,4. 77,1. 78,1. 79,2. 80,2. 
81,1. 83,1. 87,1,4. 88,1. 89,1. 90,1. 91,1. 94,1. 95,1. 
96,1. 99,1,2. 100; 


.7,1 : همی ] - - [ hy‏ 
.2,8 : اهم داستان(ح موافق) ' ] hmd°tst°n [ ham-dādestān‏ 
١ : 1,16.‏ هم داستانۍ(ح موافقت) ' [ hmd?tst?nyh [ - - In‏ 


hmgwnk [ ham-gonag ] ' 'همانگرنه‎ : 2,10. 101,13. 
hmpwrskyh [ ham-pursagīh ] اهمسخنی'‎ : 4,14. 
hmw?l [ hamvār ] 'همراره'‎ : 38,3. 
hmwht ] hammoxt [ ' آموخته‎ ١ : 68,10. 
hmystk?n' [ hamiysstagan [ ' همیستگان‎ : 6,3,5. 
hmyšk swc [` hamēsag-sēz ] ' "همیشه‌سوز‎ : 2,17. 
HNA [ ēd ] 'این'‎ : 17,18. 53,2. 54,5. 64,6. 68,3. 
hnb?1 [ hambār [ ilā! + 3193. 
hncmn [ hanjaman [ ' "انجمن‎ : 1,14. 2,2. 101,1. 
hnemn' [ - = ] " "انجمن‎ ; 8,1. 
hnd°ck [ handēzag [ ۲ "اندازه‎ : 27,5. 
hnd?cyt [ handāzīd ] ' 'اندازگرنته‎ : 5,3. 
hnd?ht [ handāxt_] امیلداخت'‎ : 49,1. 
hnd?m [ handām [ ' اندام‎ ' : 19,1. 20,1. 45,1. 58,3. 65,2. 
89,1. 
hndlc [ handarz ] اادرز(حوصیت)'‎ : 2,9. 
hndwht [ handēxt ] ' اندوخته‎ ' : 63,6. 
hndySyt [ handēšīd ] الندیشیله'‎ : 54,2. 
hng?lt [ hangard ] (سپاس)بەجای آورد.(بر زبانآورد(م))'‎ ' : 3,11. 
hng?lynd ۲ hangārēnd (۱ (سپاس) به جای آورند (بر زبان آورند (م))‎ 15,7. 
hng?m [ hangām ] ' زمان‎ ša ' 51555 
HNHTWN?t [ nihad ] ۲ "نهاده‎ : 2,5. 10,6,8. 31,1. Cf. 
nyd?t. 
HNHTWNd { nihēnd | ۲ "نهند‎ : 54,5. 85,1. 
HNHTWNm [ nin&dam ] ۲ نهادم‎ ' : 7,1. 8,1. 9,1. 10,1. 
HNHTWNt Í nihad ] 'eg' : 1,5. 10,7. $5,5. 95,1. 
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hc?1 [ hazar ] 'هزر'‎ : 54,2. 

hedl [ azer ] "زیر"‎ : 2,4. 34,3. 53,1. 63,1. 64,2. 75,1. 
93,1. 

hcpl [ azabar ] " ابالاء‌روی‎ : OI, 
hepltwn [ - - dom [ ' ابالاترین‌برترین‎ : 4۰ 

hes [ az-i8 ] ۲ از+ش‎ : 4,6,14. 7,1. 12,8,10. 14,6. 15, 
9,10. 33,3. 70,1. 81,4. 101,8. Cf, MNS. وت‎ 
hcS?n [ az-išān [ ! د "از +ایشان‎ 49,2. 

HD [ ē(v) ] '—<'! : 55,6. 

HDend [ - - -Gand ] ' "یک‌چند‌چندی‎ : 6,1. 18,1. 25,1. 42,1. 
43,1. 65,1. 80,1. 

hklc [ hagriz [ (بانفی)ھرگز'‎ ۲ : 4,10. 11,2. 17,2,10. 18,2. 
32,4. 53,4. 54,3. 70,4. 

,49,4 : اخراج' [ (٥ [ xarāj‏ )لط 

HLLWNst [ šust 1 ' æ" : 38,3. 
HLLWNt ] = = [ tat: 2,12. 58,3. 

HLMWNt [ xuft ] ' خفت. خفتند‎ " : 2,16. 69,5. 85,4. 

hl stl [ xrafstar ] "خرفستر(< حیرانمرنی)'‎ : 14,6. 17,9. 18,8. 
25,1. 32,1. 47,1. 


hlpstl?n [ - - 8n ] خرفستران‎ : 24,1. 29,1. 34,1. 37,2. 
$9,3. 81,1. 89,1. 
hlpstlyh? [ - - Ina ] :خرفستران‎ ۰, 


hiwm?dyk [ hromaàyIg ] " "یونانی‎ : 1,3,6. 

hlwsp [ harvisp ] '«' : 4,8. 12,6. 

hiwysp[--] ! همه‎ " : 14,4. 15,10. 

hm [ ham ] "همان"‎ : 101,9. Cf. PWN hm. 
hm... hm [ ham... ham ] ' اهم هم‎ : 52,5. 

hm°k | hamāg ] ۲ همه‎ ' : 1,5,16. 2,19. 4,6. 10,1,6. 12,1. 
13,3. 15,10. 19,1. 24,1. 32,1. 34,1. 37,2. 45,1. 
54,3. 60,5. 68,8. 99,2. 101,7,13. 
hm°k dyn' [ hamāg-dēn ] ' همادین (آیین‌دینی)‎ tr: ۰ 

hm°y ] hamē ] ادات‌استمرار (پیش‌ازفعل)‎ paa 
12,2,8,10. 14,6. 15,9. 16,2. 19,1. 20,1. 21,1. 22,1. 23, 
1,2. 25,1. 26,1. 27,1: 28,2. 29, 1,55 30,1. 31,1. 32,1. 
22:1۰ 34,1. 25,1. 27,2. 38,1. 39,1. 49,1,5. 41,1. 52,1, 
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gwspnd [ gospand ] ۲ "گوسفند‎ : 14,9. 17,13. Cf. 0 

gwspnd ] - - ] 'گوسفند'‎ : 13,3. 72,3. 
gwspnd?n ] - - an ] گوسفندان‎ : 20,5. 

gws [ gēš ] ' گرش‎ t : 54,4. 69,3. ۰ 

gwšn [ gu&n ] ';' : 15,1. 

gwst ] gost ] ' 'گرشت‎ : 51,1. Cf. BSLYA. 

gwwc?1 [ gēvizār [ ' اواضېروشن‎ : 3,14. 

gy?^h [ giys(h) ] 'گياه'‎ : 15,1. 32,4, 

gyh?n [ gehan [ اجهان'‎ : 1,1,9. 5,3. 47,3. 54,3. 101,9. 
gyh?n mlneynyt?1 [ gēhān-murnjēnīdār [ ' خرابکار جهان‎ : 100. 

gys [ ges ] 'گیس'‎ : ۰ 

gytyk [ getig ] 'gētīg (5)! : 4,6,10,13. 7,4. 8,3. 9,4. 
10,6. 11,5. 12,5. 13,3. 146,10 15,1. 16,7. 7 
18,2. 19,3. 21,3. 22,3. 23,4. 24,3. 25,3. 26,3. 27,3. 28, 
4. 29,5. 30,3. 31,3. 32,3. 33,3.34,3. 35,3. 36,4. 37,4. 
38,5. 29,5. 40,4. 43,5. 44,5. 45,3. 46,3. 57,5. 48,4. 49, 
4. 50,5. 51,5. 52,3. 55,5. 56,3. 57,3. 58,2. 61, 
62,5. 65,4. 66,5. 69,5. 70,5. 74,4. 75,5. 76,30 
3. 79,5. 80,4. 82,5. 83,3. 84,3. 87,3. 88,4. 89,3. 90,3. 
93,3. 94,3. 96,5. 98,3. 99,4. 101,7,12. 
gytyk?n [-- an ] جهانیان گیتیی‎ : 6,5. 13,4. 16,7. 201,5. 

gyw^k [ gyag ] 'جا!‎ : 1,20. 6,3. 7,1,3,4. 8,1à 3. e 
5,8. 14,9. 15,5.,17,5,18. 18,3,8. 53,2. 55,1. 69,5. 92; 
101,1. 
gywk 1 ] - - -8(v) ] جایی"‎ ١ : 2,11. 6,1. 10,8. 12,1. 

16,2. 19,1. 20,1. 
gzdm [ gazdum [ ۲ کزدم‎ ' : 60,5. 69,3. 81,1. Cf. ۳۰ 


h 


h?kstl [ xākestar ] اخاکستر'‎ : 27,1. 55,1. 
h1 [ xar ] اضخار'‎ : 70,1. 

h?mwdyn [ hāmēyēn ] اهمه'‎ : 1517. 

hn [ xan [ اخانه'‎ : 93,3. 


D 


h?nyk ] xanig | ' چشمه‎ ' : 15,6. 58,3. 


gim?k [ Be. dm ag ] ' نہ : ' گرما‎ 25,1. 8291۰ 


gim?pk [ - - -ābag ] um : 41,3. 
gimyh [ - - Ih [ 'گرمیگرما!'‎ : 6,6. 75,5. 95,1. 


git ] gird ] (+ krt) ' "گردکرده‎ : 31,3. 
git?ny(y)t [ gardānīd ] "ads! : 95,1. 
gltn' [ gardan |] 'گردن!‎ : 25,1. 26,1. 

glwtm?n [ garēdmān ] " گروتمان(- گرزمان‎ ۱۰ 10,1. 
giystn* [ griyistan ] ! اگریستن گریه‎ : 16,4,6,7. 
gndk [ gandag ] "بدبو!‎ : 17:7۰ 55,1. 


gndktl [ - - dar ] ' "بدبوتر‎ : 17,10. 
gndktwm [ - - dom ] ' "بدبوترین‎ : 17,8,9. 55,5. 


.68,11 .28,1 .18,2,5 :"بدبویی گندگی(- تعفن) " [ gndkyh [ - - Ih‏ 


gndkyh [ - - Ih ] گندگی(< تعفن)۱‎ uuu: 5,5. 54,6. 65,1. 
gn(n)?k [ gan(n)āg ] اگنا(حبد مخرب)'‎ : 1,5. 17,19. 100. 
gwbsn [ gēvišn ] ' گفتار‎ ۲ : 1,18. 3,8. 4,5,11. 17,5. 
gwh [ guh ] ' 'مدفوع‎ : 41,1. 49,1. 
gwhl [ gēhr [ ' »,$' : 13,1. 14,4. 
gwlg [ gurg ] "گرگ"‎ : 15,1. 
gwlsk [ gursag ] "گرسنه!‎ : 75,4. 89,4. 95,1,3. 


gwlsk?n [- - an ] گرسنگان‎ : 3,8. 
gwlskyh ] - - In ] اگرسنگی'‎ : 25,1. 59,5. 
dis شوت کر‎ LEN 14 


gwlt?n [ gurdan ] 'obš' : 14,4. 

gwn?n [ guman ] (s= AR i : 1,9,11. 7۰. 

gm = =- | 'گمان(=شک)'‎ : 1,3. 
gwm°nyh [ - - in [ "شک"‎ : 1,9. 

gwnycyt [ gumezed [ آمیزد'‎ : 101,12. 
gvmyht [ EXE ] teel! : 27,3. 

gwnd [ gund ] 'لشكر(=جند)'‎ : 99,5. 

gunk [ gonag ] 'گونه(ح چهره)'‎ : 47,1. 
gwnk gwnk [ gonag gonag ] ' گونهگونه‎ ' : 5,5,9. 54,6. 55, 
1. 99,1. 

gwpt [ guft ] ۲ اگفته‎ : 1,18,20. 2,7,9. 3,5 3 4 
2,5. 5,4. 7,4. 10,5,6,8. 11,3. = [gwpt],5. 12,3.13,3. 33 
3. 40,4. 53,4. 55,3. 68,2,3,8. 78,4. 90,3. 96,3. 97,3. 10 7 
101,2,6,7. Cf. 6 

gwpt' [ - - ] 'auš! : 2,16. 
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70,2. 


g?s?nyk [ - - 1g ] 'گاھاتی؟‎ : ۰ 
g?ywmlt [ Gayēmard ] 'گیومرث'‎ : 9 
GBRA [ mard ] '>» ' : 1,17,19. 2,7. 5,15, 15. 19,5,5. 21, 
3. 22,3. 23,4. 24,3. 25,1. 27,5. 28,4. 29,5. 30,2. 21,5. 
33,3. 36,4. 38,3. 29,5. 40,4. 43,3. 45,3. ۰ 48,2. 
50,3. 51,3. 52,3. 58,3. 60,4. 62,^. 64,4. 67,5. 58۱ ۶ 
8,11,12. 69,5. 71,3. 76,5,5. 79,5,5. ۰ 88,4. 95,5. 
96,2,5. 97,5. 98,5. 
GBRA?n [ - - Sp ] +ان(جمع)‎ : 99 
GBRA 1 [-- ēlv) [ ' مردی‎ " : Ë 
22,1. 23,1. 27,1. 28,1. 29,1. 20, 
1 
1 
1 


17,5. 


` 


29 1. 32,1. 33,1. 
36,1. 38,1. 39,1. 40,1. 41, . 45,1. 46,1. 48,1. 
49,1. 50,1. 51,1. 52,1. 38, . 66,1 
71,1. 79,1. 88,1. 91,1. 96,1. 97,1. 98,1 
gcdm [ gazdum ] اکژم'‎ : 27,2. Cf. gzdm. 
gend [ guzand J گزند'‎ ' : 84,1. 
gestk' [ gizistag | اگجته(حملمرن)'‎ : 1,3. 
geyt [ gazīd ] "گزیده.‎ : 56,1. 71,1. 20,1. 
GDE [ xvarrah ] ۲ oji ' : 3,6. 5,3. ۰ 12,12. ۰ 
101,16. 
GDE?wmnd [ - - ēmand ] 'فرہەمند روشن درخشان'‎ : 15,8. 
gh [gen J ef! ۰ 
sinn [ garān ] ' گران سخت‎ ' : 1,5. 16,2. 19,2. 21,1. 23,6. 
27,5. 31,1. 39,4. 40,5. 41,2. 4 
55,2,5. 59,2. 62,2. 63,2. 65,5. 


. 67,1. 68,1. 


92,2. 93,2. 94,2. 96,2. 97,2. 99,5,5. 
gin'[--]'——' : 19,5. 98,2. 
gl?ntwm [ = - dom ] "بسیار گران بسیار سخت ؛‎ : 2,2. 
glcšn [ garzišn ] ١ شکایت.زاری‎ " : 42,3. 53,2,5. 67,6. 
glešnyk [ - - ig ] 'oyo' : 17,17. 
glešnyktl [ - - igdar ] ' 5%! : 17,17. 
gld?n [ griyān ] اگريان'‎ : 59,3. 64,1. 
gldst [ griyist [ ۱ "گریست‎ : 59,1. Cf. BKYWNst. 
gldyna [ griyend ] tað 1: 4,۰ 
glm [ garm [ "گرم"‎ : 63,1. 65,2,6. 76,1. 85,1. 24,1. 
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dwshwht [ duš-hūxt [ گفتاربد!‎ : 17,18,20. 68,7. 
dwshwmt [ duš-humat ] ' اندیشنید‎ : 17,18 et20 - dwšh[w]mt.. 
68,7. 
dwshwwlšt [ duš-xvaršt [ کرداربد!'‎ ' : 17,18,20. 68,7. 
dwshym b dusS-xem ] ' 54! : 85,5. 
dwskwnsn [ duS-kuniin ] اېدکنش'‎ : 17,11. 
dwšmn [ dušmen ] ۱ o! : 4۰7 
dwsmn?n [ - - an ] +ان(جمع)‎ ; 46,4. 
dwsmynšn [ duš-menišn ] ۲ "بداندیشه‎ + 111. 
dwsn?m [ duš-nām ] ! دشنام‎ " : 26,5. 
dwsp?ths?yh ] duš-pādixšāyīh [ ۲ فرمانروایی‌بد‎ ' : 28,4. 
dwt ] dud ] !دود"‎ : 93,1. 
dwtk [ düdag ] ' دوده‌دودمان‎ ۲ : 15,5. 
dyg [ deg ] ادیگ'‎ 60,2. 
dyg 1 ] - - -&(v) [ اديگی'‎ : 60,1. 
dyl [ dil ] tde * : 4,9. ۰ 
dylylyh? [ dileriha ] 'دیرانہ؛‎ : 101,15. Cf. dlylyh?. 
dyn' [ den ] 1 - ' ۱۰-دین‎ +: 4,1 à 3,5,8,11,12,16,17. 2,2, 
11,15,17,19. 3,4,6,7,9. 5,3. 11,2,9. 12,5. 13,4. 56,3. 
61,3. 68,5,7. 101,8,16. 
2 - دین(نماداعمال)۱‎ Y : 4,9,11. 17,9. 


dyn'bwlt?1?n [ - - -burdārān ] دین‌برداران!‎ ' : 1,7. 
dyn'bwlt?l?n'[ - - - [ .' دین‌برداران‎ ' : 11,2. 
dyn'krt' [ - - -kard [ 'le >8.>' : 1,10. 

dyn'yk [ = - ig | " ادینی‎ : 2,17. 


dyt [ did ] ہیدہ‎ : 4,9. 5,5. 11,9. 57,1. 60,1. 93,1. 101, 
4,6. Cf. HZYTWNt. ۱ 


5 
gm [ gam ] اگام'‎ : 2,11. 4,4. 7,1. 8,1. 9,1. 10,1. 17,20. 
Sal gah ] ' اگاه جای تخت‎ : 2,14. 4,14. 5,6. 7,2. 9,2. 11, 


g*s?n [ gahan ] اگاهان'‎ : 2,17. 4,15. 7,4. 8,3. 12,5. 
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drwstyh? [ - - ina ] ' ابدرستی‎ : 1,20. 
dst'krt [ dast(a)gird ] "ملک"‎ : 15,5. 
dstk 1 [ dastag-ē(v) ] ۲دسته‌ای!‎ : 32,4. 


dstwbl [ dastvar ] ! دستور‎ " : 1,8. 


. dstwbl?n [ - - 8n ] +ان(جمع)‎ 1,7, 12, 16۰ 2,10, 15, 17, 19. 
2 6,۰ 

.5,7 .2,11 دستوران ] - - ] 0900155۲ 

dstwblyh ] - - Ih] ' "دستوری( اجازه)‎ : 2,9. 


din [ dašn ] ' "راست‎ : 32,1,4. 60,2,5. 

dst?n [ daštān ] 'دشتان(= حيض)'‎ : 20,5. 22,1.72,1,3. 76,5. 
dšt?nmlc [ - - -marz ] '(ya-- aja ا‎ : 22,3. 

dtykl [ dudīgar ] pt : 1,22. 

dtykl [ - - [ دوم۱‎ ufo ir: 2,15. 5,5. 8,1. 17,20. 

dw?nws [ *davans ] ' دوانس(اسم خاص)‎ ' ٠: 32,1,5. 

dwb?lst [ dvārist [ ۲ "رفت.دویدشتافت (فعل‌اهریمنی)‎ : 1,7. 17,5,20. 
29,4. 26,5. 

dwct ] duzd ] "دزد"‎ : 15,1. 

dwctyt [ duzdid ] ادزدیده!‎ : 27,5. 46,3. 63,6. 

dwlk [ dēlag ] دلو"‎ ' : 27,1,3. ۱ 

dwst [ dost ] ' 'ادوست‎ : 4,9. 15,9. 
dwst?n [ - - 8n ] -i+ : 46,4. 

dwšešm?n [ duš-časmān ] ' 'بدچشمان(- حسودان)‎ : 92,3. 

dwsdyn' [ duš-dēn [ ' "بددین‎ : 17,11. 100. 

dwsgnd [ dus-gand ] taut ۶ 17,12. 
dwšgndkyh [ - - Ih ] ابدبويی'‎ : 55,1. 

dwšgwbšn ` duš-gēvišn [ ابدگفتار'‎ : 17,11. 

dwšhmpwrskyh [ dui-ham-pursagih [ اگفتگووهمسخنیبد'‎ 4۰. 

dwšhw [ duSox ] ' دوزخ‎ ۲ : 1,7. 5,4,5,7,9. 6,5. 16,2. 17, 
20. 18,3. 25,1. 29,4. 36,1,5. 27,1. 46,4. 52,1,5. 55,1, 
5,6. 58,1. 61,3. 67,1. 68,1,2,11. 79,1. 80,1. 89,1. و93‎ 
1. 99,1,2. 100. 

dwShw?lyh [ dus-xvārīh ] 'دشواری'‎ : 5,5. 


18 


.23,5 : ۱ درحال‌سخن گفتن(سخن گفتن‌اهریمنی(م))۲ ] di?d?n [ drāyān‏ 
.2,2 : سخن گفت(سخن گفتن اھریمنی(م))' ] drāyīd‏ [ 4147 
.100 .91,4 : 'سخن گفت(سخن گفتن ‌اهريمنۍ(م))' [ = - ] dl?yt‏ 

digws?n [ driyðsan 1 ادرويشان'‎ : 67,6. 68,3,6. 
dlgwšyh [ driyēših ] 'درویشی!‎ : 9,4. 

dim?n [ darman ] ادرمان'‎ : 77,3. 

dlt [ dard ] "درد"‎ : 5,5. 54,1. 64,6. 99,1,5. 
dlt?wmndyh [ dardomandIh ] ' ادردمندی‎ ; 64,6. 

dlwc?n [ druzān ] t nM go! : 53,2. 70,2. 

diwcn! [ drēzan ] ۲ دروغزن دروغگر‎ : 73,5: dlwyen. 96,3. 97,3. 
dlwen°n [ - - an ] esst : 5,6. 90,3. 

diwht [ druxt ] ' '[پیمان] شکنی کرد‎ : 52,3. - dl[w]ht : 85,4. 

diwn [ dron ] درون(آییں)'‎ ' : 1,15. 2,14. 17,15. 

diwn! ] - = ] ۱ ۲درون(آیین)‎ : 2,11. 13,4. 

diwnd [ druvand ] "دروند‌بدکان‌شریر!‎ : 1,3,6. 17,5,10. 19,3. 20, 
5. 21,3. 22,3. 23,4. 25,5. 26,3. 27,3. 28,4. 30,3. 31,3. 
33,5. 35,5. 35,3. 36,4. 38,3. 39,3. 40,4. 41,3,4. 43,3, 

45,5. 45,5. 46,5. 48,4. 50,5. 51,5. 52,3. 55,3. 58,3. 

29,3. 60,4. 62,5. 63,5. 64,4. 67,5. 71,5. 78,3. 79,5. 

81,5. 82,5. 83,5. 84,3. 85,5. 86,5. 87,3. 88,4. 95,5. 

96,5. 97,5. 98,5. 
diwnd?n [ - - an ] +ان(جمع)‎ : 1,20. 5,5. 11,6 4۰ 
` 18,8. 25,3. 49,4. 52,5. 53,2. 54,4. 55,1. 56,3. 61,1,3. 
65,4. 69,5. 70,4. 73,3. 74,4. 75,3. 76,3. 77,3. 80,4. 
89,5. 99,1,4. 100. 
diwnd?n! [ - = [ +ان(جمع)‎ : 5,9. 
dlwt [ drēd ] '»,5' : 3,6,7. 10,5. 101,16. 
diylyn? [ dilērīhā ] ! ادلیرانه‎ ; 5,2, 
Cf. dylylyh?. 
diym [ drēm ] !ا بلغم'‎ : 17,9. 
dlyt 1] darrid ] ۲ دریده‎ ۲ : 64,2. Cf. SDKWN-. 
2[ darrēd ] '>5>' : 64,6. | 
dnd?n [ dandān ] ۲ اندان‎ : 76,1. 81,1. Cf. KKA. 
dpyr [ dibir ] ' ۲دبیر‎ : 3,13. 
dpywr [ - - ] ۲دبیر!‎ : 3,42, 
drwst [ drust ] ادرست سلامت (+ آور؛خوشآمدی(م))'‎ : 3,5,7 14. 
4,1. 10,5. 11,5. 6۰ 
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d?1yn' [--] اجوی'‎ : 92,1. 
d?lyt [ dārēd ] '»j»' : 46,1. Cf. YHSNN-. 
d?m [ dam ] 'eujl ۲ : 17,10. 98,5. 


d?m?n [ - - ān ] آفریدگان‎ : 15,6. 25,5. 
d?n?k [ dānāg ] 'Ub' : 3,12. 

d?n?k?n [ - - an ] دانایان‎ 7۰ 

d?n?k?n' [- - - [ دنایان‎ 101,5. 
Ps ] dās ] ۱ داس‎ : 65,2. 

ds 1 ] - - -ēl(v) ] ' wb! : 67,2. 


d5t [ dast ] اداشته۱‎ : 2,17. 5,5. 17,15. 20,5. 23,4. 27, 
3. 28,1. 31,3. 34,3. 40,2. 44,1. 48,4. 53,2. 57,1. 62, 
3. 67,2,5. 69,5. 72,3. 75,4. 77,1,3. 80,4. 84,5. 89, 
1,4. 92,3. 

dt [ dad ] 1 - els! : 4,11. 15,1. 25,5. 26,5. 31,5. 

۰ .0۶ .55,3 
.101,10 .47,3 : اقانون! = 2 

.101,7,15 .100 .61,5 .17,5 : ادادار آفريدگارا' ] dādār‏ [ 05451 

d?^tst?n [ dadestan ] إ!داوری'‎ : 1,11. 79,5. 

d?twbl [ dādvar ] 'داور'‎ : 79,5. 91,3. 
d?twbl?n [ - - 8n ] ان(جمع)‎ + : ۰ 
d?twblyh ] - - In [ داوری"‎ t : 1,11. 

d?tyh? [ dādīhā ] "مطابق‌قانون"‎ : 15,1. 20,5. 101,15. 

d?yty(h) [ Daiti ] ' دایتی‎ "۲ : 53,1. 

d?yty(k) ] - - [ اداتی'‎ : 3,1. 

dgl [ dagr ] "دیر!‎ : 4,14. 17,19. 
dgl zmn [ dagr-zaman ] ادیرزمان'‎ : 17,19. 
dgl zm?nyh? [ - - īhā ] ' øb»! : 10,5. 

DHLLWN [ tars ( ! ترس‎ ' : 53,4. 

DHLLWNt ] - - Id ] 'ترسيد'‎ : 53,3. 

dhyšn [ dahisn ] 'دهش(= بخشش)'‎ : 17,15. 
dhysn?n [ - - an ] ۱ آفریده‌ها‎ " : 13,3. 17,13. 

dhywk?n [ dahigān ] ' ola! : 15,5. 


dhywpt [ dahibed J ادهشېد فرمانروا'‎ : 1,4,8. 
dhywpt?n'! [ - - 8n ] +ان(جمع)‎ : 14,4. 
dhywptyh [ - - Ih ] "دهبدی,فرمانروایی"‎ : 7,5. 9,5. 


DKYA [ pak ] "پاک"‎ : 2,13,146. 101,15. Cf. p?kyh. 
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c?h [ Š8h [ اچاه!‎ 18,3. 
ch 1 [ = - Ev) [ "چامی"‎ : 54,2. 

c?1k [ čārag [ " "چاره‎ : 1,15. 

c?št [ Sast [ ! آموخته‎ ۲ : 12,5. 
c?syt?1?n [ čāšīdārān [ ' آموزگاران,آموزندگان‎ ' : 15,8. 

ch?1p?d [ čahār-pāy ] چھارپای!‎ ! : 15,1. 
ch?lp?d?n' [- - ån ] ان(جمع)‎ + : 30,5. 

-ch?1wm [ čahārom ] ! چھارم‎ ' : 10,1. 17,20, 

ck?t [ čagād Iris! : 3,1. 53,1. 

clp zwp?nyh [ čarb-zubānīh [ ' چرب زبانۍ‎ ۲ : 71,3. 

end [ Sand [ ۲ چند‌چندان‌به‌ندازه‎ ' : 1,7,11. 4,6.17,2,6. 36,1. 
49,1. 55,5. 82,1. 
1 cnd ] ēl(v)-čand ] اجند'‎ : 25,1. 37,1. 

cndynd [ čandēnd ] ! رزند‎ ' : 53,2. 

cšm [ Caen ] ! چشم‎ ۲ ` 54,4. 67,3. 69,1. 11,1. 15,1,5. 79, 
1. 81,1. 92,1. Cf. ۰ 
cšmg?htl [ Casmagahdar ]' Angie" : 4,15. 
cSmk?[s?]n [ čašm-agāh ] امشهور'‎ : ۰ 

CYBA ] ēzm ] ' ex^ " : 10,5 à 8. 54,3. 

cygm [ ciyēn ] 'جرن'‎ : 1,5. 2,1. 3,3. 4,6,8,9,12, 24 
10,5. 17,8,9,12. 18,3,8. 19,1. 43,1. 48,1. 54,2, 55,1. 
64,6. 68,2. 


cygwnš [ - - -iš ] Løtu! : 1,20. 3,6. 
cygwns?n [ - - -išān 1 'چون+شان'‎ : 1,8. 
cygwns?n' [ - - - ] ! !چون + شان‎ : 3,4. 
cygwnt ] - - -it ] ' چون‌+ت‎ : 101,4. 


cym [ cim ] دلیل'‎ ' : 68,10. 


cynwpt ] Cinvad [ چینودریل)!‎ ! : 3,1. 4,4. 5,1,26 17,1:53,14 


d 


@1sn [ dārišn ] ۲ اداشتن‎ : 68,12. Cf. YHSNNSn, 
۵31 1 [ dār-ē(v) ] دار+ی!‎ 88,1. 
d?1yn [ daren ] چوبی"‎ ' : 69,1. 99,2. 
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BSYMyh [ - - Ih ] " اخوشی‎ : 5,5. 

bwd [ boy ] '$x' : 2,12. 4,7,8. 10,6. 54,3, 
bwd wc?lk' [ boy-vizarag [ ' که بوی خوش می پراکند‎ ١: 2,17. 
bwdynyt [ boyēnīd ] خوٹبو!‎ ۰+ : 2,12. 

bwlc [ borz ] 'a4' : 7,2. 

bwlcšnyk [ burzisnig ] ! امحترې ستايشآميز‎ : 4,14, 12,4,9,11, 
13. 13,6. 14,1,3,5,7,9,11. 7۰ 
bwlcSnyktl [ - - dar [ ' محترمتر ستایش‌آمیزتر‎ ' : 4,14, 12,7. 

biw]lcyt [ burzid ] ۲ بزرگ‌داشته‎ : 12,2. 

bwlnd [ buland ] ' "بلند‎ : 12,12. 14,1. Cf. blnd. 
bwlndyh [ - - Ih ] "بلندی"‎ : 14,6. 

bwn [ bun [ ابڼته'‎ : 55,2. 

bwndk [ bovandag ] gs! : 18,7. 54,6. 
bwndkyh [ = - Íh [ "پایان‌اتمام"‎ : 1,2. 

bwp [ bob [ 'فرش'‎ : 15,5. 

bws [ bus ] 'بالاسب'‎ : 54,4. 

byg?nk [ bēgānag ] '4 s : 95,3 

071۷2 [ beron ] ابیرون'‎ : 19,1. 2 

bylwn' [ = = ] " ابیرون‎ : 60,2. 

bym [ bim ] ابیم!‎ : 53,4, 
bymkn' [ bimgen ] ۲ "بیمگین‎ : 54,1. 55,1. 99,1. 101,1 
bymknti [ - - dar ] "+تر(تفضیلی)"‎ : 18,3. 
bymkn'!yh [ - - Ih ] بیمگینی'‎ ' : 5,5. 54,6. 

BYN [ andar ] 'yıl' : 1,1,2,5,9,11,15. 2,2,4,11. 3,2. 5,5 
à 7. 5,8,9. 12,8,10,12. 14,1,4,6. 15,3,8,9. 16,2. 17,2, 
6,9. 18,2. 26,1,5. 37,1. 40,2. 42,3. 43,1. 47,3. 53,1. 
24,3,4. 60,1. 63,3. 65,2. 68,1,11,12. 69,1. 70,5. 77,1. 
Z9,1,3. 80,1. 88,2. 89,1,4. 93,1. 98,3. 99,1,2,4. 100. 


101,9,12. 
BYN HNHTWNt[ - - nihād ] ۱ "اندرنهاد‎ : 34,3. 
BYN NPLWNt [ - - oftend ] 'اندرافند'‎ : 43,1. 
BYN OZLWNt [ - - Sud ] ۲اندرشد"‎ : 19,1. 41,4. 
BYN wt?lt [ - - vidard ] 'دنlرiگ'‎ : 18,9. 


bys [ be8 ] ' ۱ : 5,5. 6,4. 17,12. 
byšyt [ bēšīd ] 'آزرده'‎ : 65,4. 
bzklyh [ bazakkarih ] !بزھکاری!‎ : 81,5. Cf. bckkl. 
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bckkl [ bazakkar ] ۲ Kax! : 60,5. Cf. bzklyh. 


bckkl?n [ - - 8n ] +ال(جمع)‎ : 5,5. 

bekl [ - - ] ' Say! : 85,5. 
BKYWNst [ griyist ] ۲ ۱(می) گریست‎ : 78,1. Cf. gldst. 
bl [ bar ] '*4' : 7 


bl?csnyk [ brāzišnīg ] ادرخشان'‎ : 12,1. 14,10. 15,3. 


bi?cšnyktwm [ - - dom [ 
b1°csnykyh [ - - Th [ 
: 2,3. Cf. AH. 


b1?t [ brad ] ابرادر'‎ 


' درخشانترین‎ ! 12,6. 
۱ AA! : ۰ 


blhmk [ brahmag ] ' جامه‎ ۲ : 14,4. 


blm°n [ braman ] 'نلان'‎ : ۰ 
bimnd [ bramend ] ۱مہنال۴د!‎ : : 42,1. 


blnd [ buland ] "بلند"‎ : 12,2. Cf. bwlnd. 
blycn' [ brezan ] " اجاق‎ ۱ : 95,5. 


blyen 1 ] - - -ē(v) ] اجاقی!‎ ' : 63,1. 
blyhynyt [ brēhēnīd ] 'آفريده شده'‎ : 12,8. 
blyt [ brīd ] ابریده!‎ : 81,1. Cf. PSKWNt. 
bnd [ band [ ابند(حکمربند)'‎ : 68,1. 

BNPŠE [ xvad ] اخود'‎ : 1,7. 31,3. 95,5. 
BOYHWNst [ xvāst ] ۲ "خواسته‎ : 65,4. 

BOYHWNstn' ] - — an ] اخواستن'‎ 

BOYHWNyt [ xvāhēd ] "خواهد!‎ : 
boda [ babrag ] "ببرک(-سگ‌آبی)"‎ : 


' اما بلکه بجز ! ] „BRA [ bē‏ 


: 32,4. 46,3. 68, 11. 78,3. 


.2,7 : 'ابه(حرفاضافه)' ] BRA [ be‏ 
.91,5 .60,5 .47,5 .2,6 .1,9 : 'به بهسوی' ] 5 - - [ BRA OL‏ 
.16,7 .11,6 .10,7 .6,4 .5,4 .2,9 .1,18 : [ پیش ازفعل‌امر [ 


.101,5,7,9,10 
:] پیش از فعلهای دیگر 1 


17,18. 3,11. 4,1,7,8. 5,2. 10,2,8. 11,5. 
18,5,7. 19,1. 23,1. 36,1. 42,3. 44,3. 61,1. 75,1. 86, 


14, 
1. 98,1. 101,1,6. 
BSLYA [ gēšt ] [ ' شت‎ 


Cf. gwst. 
BSYM [ xvas ] ' خوش‎ 
BSYMt1 [ - - tar ] 


1,1,6,7,11,12,15,19. 2,2,5,7,12,15,16, 


16,4 a 7. 17,8, 


' : 38,1. 39,1. 59,1. 81,1. 83,3. 


: 3,3,9. 4,7,8. Cf. hws. 
کسی مر‎ : 4,6,8. 
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.50,5 .46,3 .24,3 ; کسان دیگران +آن(جمع)" 8n]‏ - - ] یج 
.94,3 .88,5 .73,3 .71,3 .64,4 .62,4 
.1,15 : 'کسی' 1 AYŠ 1 [ - - -8&(v)‏ 

AYT [ ast ] اهست.است"‎ : 1,19. 2,9. 9,4. 10,8. 11,3. 16,2,4. 
22,3. 52,3. 54,3. 7 

.2,4,5 :ا ھست اہے !] - - AYT'[‏ 

?ytwn ] ēdēn ] ' ایدون‌چنان‌چنین‎ ' : 16,3. 18,4 à 6. 19,5. 23,5, 
6. 54,2. ۱ 

.18,8 .12,5 .4,1,9,12 .1,1 : 'ایدون چنان' [ - - [ ٩۷۲۷۲‏ 

AYTyh [ astih ] ۲ هستی‎ ۱ 5,7. 

%ywb?1 [ ēv-bār ] ' AS! : 351. 22,5. 

?ywk [ gk ] ایک"‎ : 1,7,8. 2,3,4,15. 25,1. 29,5. 30,1. 54, 
h, 101,7,8,12. 
?ywk?nkyh [ ēkānagīn ] ' AK! : 13,4. 
?ywkbl [ ēk-bar ]' گناه کسی که مرده را به تنهایی حمل‌می‌کند‎ yb &': 38,5. 
?ywk 1 ] ēk-ēlv) [ یکی"‎ : 1,18,19. 

?ywmwk [ ēlv)-mēg ] ' "بایک‌لنگه‌کفش‎ : 25,5. 

?ywp [ ayāb [ '4': 1,15. 6,6. 48,4. 

?ywt?k [ ēv-tāg ] اتهاا‎ : 46,4. 


hl [ bahr ] 'بخشبېره'‎ : 31,3. 29,5. 
b?hlwl?n [ bahrvaran ] 'ob»,e' : 39,3, 
b?1 [ bar ] 1 '(u 'اسبار(ح‎ : 1,22. 
2 -بار'‎ : 77,3. 
٥150 [ balay ] ابلندی بلا'‎ : 12,8. 14,5. 18,8. 
b?lst?n 0۹196 ] bālistān balist بالاترین بالائری‌ھا'(‎ ' : 9,2. 
b?15n [ balis ] ' بالش‎ ' : 15,4 
b?lyn' ] balen ] .بالین'‎ 4,5. 17,4 
b?myk [ bamig ] ۲ 'روشن‎ : 14,8,10. 15,8,10. 
BBA [ dar ] ' در درگاه دربار‎ : 1,4,14,16. 17,15. 
bck' [ bazag ] ابزهگناه'‎ : 87,5. 
bck?d[w]yn'! [ - - -ēvēn ] ' اگناهآيين‎ : 17,12. 
bck?d[w]yntwm [ - - -$vendom ] ۲ بزه‌آیین‌ترین‎ : ۰ 
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?wpst [ ēbast [ ۲ "افتاده‎ : 43,1. 93,1. 
?wptynd [ Gftēnd ] یافتند!‎ : 2,4. Cf. NPLWNd, 
%wsk?1 [ uskār [ ۲ ندیشه‎ ۲ : 1,15. 
?wstltk [ avestardag ] اتراشیده‎ : 47,1. 
?wstw?l?n [ avestvārān [ 'استواران':‎ : 15,8. 
?wswplyt [ uscfrit ] 'نار!‎ : 13,4. 
٩۷5022 [ Sš(e)bšm [ ' 'سپيدەدم‎ : 4,7. 
۷6051915 [ ēšyārīhā ] ۲ اهوشیاره‎ : 2,16. 
?wzw?n [ uzvan ] ازبان'‎ : 26,1. 33,1. 63,1. 79,1. 81,1. 
97,1. Cf. zwb?n. 
2۷2۷۹۲ [ — - ] (obj! + 90,1. 96,1. 


?y?pkyh [ ayābagīh ] سود!‎ ' 7 94,3. 


yc [ 86 [ "هیچ"‎ : 2,19. 4,10. 32,4. 101,8, 


۸۷ [ kü [ ' S که به گونه‌ای‎ " : 1,1,15,18,20. 2,2,7,9,10. 3, 
5 à 9,12. 4,1,5,9 à 11. 5,4. 6,2 à 5. 7,1,3,4. 8,1 à 
5. 9,1,3,4. 10,3,6,7. 11,3,5. 12,5. 13,2,3. 163. 
17,5 à 5,9,10,11,15. 18,6 à B. 19,2,3. 2012:3. 21,2, 
3. 22,2,3. ,ماود و1 و22‎ 24,2,3. 252,3. 26,2, ¿ 27,2,5. 28, 
3,4. 29,2,5. 30,2,3. 31,2,5. 32,2,3. 33,2,3. 34,2,3. 35, 
2,3. 36,3,4. 37,3,4. 38,2,3. 39,2,5. 40,3,4. 41,2,3. 42, 
2,5. 45,2,3. ,شه‎ 2,3۰ h5,2,5. 46,2,3. 47,2,3. 48,3,4. 49, 
314. 50,2,3. 51,2,3. 52,2,3. 53,2,4. 54,5. 55,2,3. 56,2, 
2 37,2,3. 58,2,3. 59,2,5. 60,3,4. 61,2,3. 62,2,3. 63,2, 
3. 65,5,5,6. 65,3,4. 66,2,3. 67,4,5. 68,2,3,8. 69,4,5. 
10,5,5. 71,2,5. 72,2,5. 73,2,5. 74,3,4. 75,2,3. 76,2,3. 
17,2,5. 78,2 à 4. 79,4,5. 80,2 à 4. B1,2,5. 82,2,3. B3, 
2,5. 85,2,5. 85,2,3. 86,2,3. 87,2 à 4. 88,3,4. 89,2,3. 
90,2,5. 91,2,3. 92,2,5. 93,2,3. 94,2,3. 95,2,3. 96,2,5. 
97,2,3. 98,2,3. 99,3 


و٩4۰‎ 100. 101,2,6,7,11. 

Ut 53,5. 

.1,15 : !5+ مان 
AYKš ] kü-š [ t ó+! : 4,9. 11.6;‏ 

?yI?n [ Eran ] Këscht : 1,4. 
°yl°nštr' [ - - ایرانشھر(سرزمین‌ایرانمی!' 1 حطوؤ‎ ' : 4. 

AYNE [ čašm ] اچشم'‎ : 16,4. Cf. cim. 

AYS [ kas ] ۲کس۲‎ : 15,10. 17,13. 18,5,6. 55,5. 78,5. 83, 
5. 89,6. 
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°thš [ ataxs ] اآتش'‎ : 2,17. 4,13. 76. 13,3. 17,13, 
20,3. 34,3. 37,4. 38,3. 41,4. 54,3. 55,1,3. 72,3. 


94598 [ - - ån [ آتش‌ها‎ : 14,6. 

?twr [ adur ] ' آذر‌آتش(ایزد)‎ ': 1,14,46. 3,6. 4,1,3. 5,2,5. 6,2,3, 
23:4: 8,2,3. 9,3,4. 10,4,6,7. 11,6,7. 13,3. 16,1,4. 17, 
3,4. 18,1,9. 19,2,5. 20,3. 21,3. 22,3. 23,4. 24,3. 25,5. 
26,3. 27,5. 28,4. 29,5. 30,3. 31,3. 32,3. 33,3. 34,3, 
35,3. 36,4. 37,4. 38,3. 39,3. 40,4. 41,3. 42,3, 43,3, 
44,3. 45,3. 46,3. 47,3. 48,4. 49,4. 50,3. 51,3. 52,3. 
23,1,3,4. 55,3. 56,3. 57,3. 58,3. 59,3. 60,4. 61,3. 62, 
5. 62,5. 65,5. 65,4. 66,3. 67,5. 69,5. 70,4. 71,5. 72,3, 
13,5. 25,5. 75,3. 76,3. 77,3. 78,3. 79,5. 80,4. 81,5. 
82,5. 85,5. 85,5. 85,3. 86,3. 87,3. 88,4. 89,3. 90,3. 
91,5. 92,5. 93,3. 94,3. 95,3. 96,3. 97,3. 98,3. 99,4. 
101,1. 
ھی‎ ] - - ån [ آتش‌ها‎ 1٠۰ 
?twrp?t [Ādurbād ] آذرباد"‎ ۲ : 1,10. 

?wb?m [ Suën ] "زمان‌جهان"‎ : 1,15. 15,2. 

?wbs [avis ] ابوا‎ : 4,6. 67,5. 68,12. 

?wcdsc?l [ uzdēs-zār ] اېتکده'‎ : 68,7. 

,20,2 .19,2 .17,8 .2,2,4 : 'چنان چنين آنگونه ' [ °wgwn [ Suën‏ 
,40,5 .29,2 .28,3 .27,2 .25,2 .24,2 .23,3 .22,2 .21,2 
,59,2 .55,2,5 .54,4 .51,2 .49,3 .48,3 .44,2 .43,2 .41,2 
,73,2 .72;2 .71,2 .70,3 .69,4 .65,3 .65,5,6 .63,2 .62,2 
.93,2 .92,2 .91,2 .90,2 .89,2,7 .88,5 .86,2 .78,2 .21:4 
.100 .99,5,5 .98,2 .97,2 .96,2 .94,2 

^whrmzd [ Ohrmazd ] ۲ "اورمزد‎ : 3,6,11. 4,4,14. 5,7,8. 10,4, 
7. 11,2,5. 12,2,5. 13,3. 17,5,10. 61,5. 100. 101,1,2,4,6, 
7,14. | 
?whrmzd d?t'[ Ohrmazd-dād ] ! آفریدة‌اورمزد‎ ۲ : 4,4, 

.714,4 ؛ اندیشۂ شادمانه' ] °wlw°hmynšnyh [ urvāhm-menišnīh‏ 

?wlwl [ urvar ] اگيه'‎ : 4,7. 13,3. 14,9. 15,7. 17,15. 23,4, 

?wlwl?n [- - àn] ان(جمع)‎ + : 14,6. SS 

?wn?stl [ a-vināhdar ] بی‌گناهتر'‎ : 1,18. 

?wp?lt [ ēbārd ] "بلعیده!‎ : 61,1. 
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E [ a-rast ] ' ناراستدروغ‎ " : A0, 4. 55,5. 90,5. 97,5. 


?st gwbsn?n [ - - -govisnàn ] " "ناراست گویان‎ : 90,3. 
° s [ āsāndar ] ' "آسوده‌تر‎ : 4,6. 
2s°nyh [ - - Ih ] 'آسایش'‎ : 3,6. 4,6,14. 5,4. 
?s?nyh? [ - - ihà ] ' 'باهلایمت‎ : ۰. 


"ei [ a-sar ] ا'بیپایان'‎ : 101,1. 
ASLWNt [ bast ] ابسته'‎ : 17,14. 73,3. 75,3. 
smn [ asman ] "آسمان!‎ : 14,5. 72,3. 
SE [ asp ] '—!' : 101,11. 
sp 1 ] - - -6(v) l. ! 'اسبی‎ : 54,4. 
°spnc [ aspin] ] مهماننوازۍ.مهمانسرا'‎ ١ : 17,15. 93,3. 
stn [ astan ] استخوان‌ها"‎ ۱ (pl.) ; 75,1. 
?st?wmnd [ astomand ] ' b! : 101,3. 
?stk [ astag | ' "استخوان‎ : 18,8. 
?st$n [ estišn ] 'ایستادن'‎ : 18,5. 
?stwb?n [ āstavān ] 'JAx' : 68,5,7. 
)اوه وس و8‎ = = ] tāda : 12,5. 
?sy?p [ āsyāb ] " "آسیاب‎ : 44,1. 
?syc [ a-sēj ] لا‎ : 76۰ 
"em [ asēm ] 'سیم'‎ : 101,11. 
%symyn [ - = En [ ! "سیمین‎ : 12,6. 13,1. 
?synyn [ āhanēn ] "آهنی‌آهنین!‎ : 51,1. 67,2,5. 70,1. 71,1. 78, 
1. 79,3. 85,1. 87,1. 99,2. 
?synyn'[ - - ] ' آهنی آهنین‎ " : 
?$gh?n [ ajgahān ] اتنبل!‎ : 32,1, 
Sškwmb' [ aškomb ] شکم!‎ : 48,2. 
?Skwp 1 [ aškēb-ē(v) [ ' ās! : 2,4. 
?$nw(p)nd [ āšnavēnd ] امی‌شنوند۱‎ : 54,4. Cf. OŠMEN-. 
9šnw(p)yt [ āšnavēd ] می‌شنود!‎ ۲ : 64 
?$nwt ] āšnūd [ ۲ "شنیده‎ : 4,20, 2 
°št°t ] ۸52۵ [ ۱ "اشتادرایزدبانو)‎ : 5,5. 
°štyn BOYHWN?n [ āštīn-xvāhān [ ۲ آشتی‌خواهان‎ 1; ۰ 
"own [ 8858 ] " ؛ "آشوب‎ ۰ 
°t ] 8-t ] " "پس,آنگاه +ت‎ : 4,14. 17,15 à 18. 


62,4. 63,4 à 6. روا‎ 2,56۰ 65,2. 67,2 à 4,6. 68,2. ۰ 
78,4,5. 19,2 à e 81,4. 82,4. 83,3. 84,4. 85,4. 88,5. 
91,4. 96,3. 3,7. 

APS?n [ u-šān Ta t و+شان‎ ' : 1,15,16 à 18. 2,2,15. 3,5,11, 
13. 6,6. 7,2,4. 8,5. 9,8. 13,3,4. 14,3,9. 15,6. 27,2. 
41,4. 54,6. 55,4. 65,3. 69,3,4. 73,2,3. 74,2. 75,4. 76, 
2,4,5. 77,2. 80,3. 88,2. 89,4,5. 99,3. 

۵85994 [ afsand ] افشانده'‎ : 96,5. Cf. PZKWN-, 

APt [ u-t ] "وبت"‎ : 3,7. 4,13. 5,5 à 9, 17,15. 68,7,10. 

5170511 ] a-petyārag ] 'بدونافتوبلا'‎ : 10,3. 

?pwlt' [ āvurd ] ! آورده‎ : $,10. Cf. YHYTYWN-. 

?pwlt' [ appurd ] دزدیده!‎ ۲ : 45,5. 

?pwstn' [ 8bustan ] ' آپستن‎ ۲ : 64,4. 78,3,4. 

?pybl [ abēbar ] ' بی‌بهره‌بی‌بر‎ ۲ : 59,5. 

?pybwn [ abēbun ] ۲ ابی‌سرمایه‎ : 49,5. 

?pybymyh? [ abēbīmīhā ] بدونبیم بدون ترس(قید)'‎ ١ : 53,5. 

°pybyš [ ābēbēš ] ابدون‌آسیب!‎ : 4,12. 

?pyck [ abēzag ] ٢ t5. 

?pyckyh [ - - In ] 'پاکی'‎ : 1,2 

?pycym [abēcim ] ' Hai : 2,6. 

?pygwm?n [ abēgumān ] ' بیگمان‎ ' : 12,5. 


?pygwm?nti [ - - dar ] "+تر(تفضیلی)"‎ : 1,17. 
?pygwn?nyh [ - - In ] ' u$s! : 1,2. 

*Byht [ āvēxt ] 'آویخه'‎ : 26,1. 67,1. 77,1. 79,1. 80,1. 
88,1. 


?pyl [ aber ] ابسیار'‎ : 7,2. 15,5,7,11. 15,5,7. 
?pyl?n [ avērān J 'ویران'‎ : 1,5. 15,5. 

?pylwcgl [ a-pérozgar ] 'ناپيروزگر'‎ : 17,12. 
1 abēsūd ] '>+ e! : 40,4, f 
?bywn?s [ abevinah ] " ابی‌گناه‎ : 55,4. 

?pyy?mk [ atēcjānas ] 'یجامه'‎ : 89,5. 

.12,8 'بانرومندی' ] ٥237‏ ه [ 95291 

?pz?1?wmnd?n [ abzāromandān 'افزارمندان(حمتخصصان)'ل‎ : 1,7. 
?pz?yt [ 2922760 | میافزاید۔'‎ ۱ : 16,5. 
?pzwnyktwm [ abzēnīgdom J] "o : 101,7. 
?bz[w]t [ abzud ] 'افزوده'‎ : 14,4. 


APLA [ xak ] "خاک"‎ : 27,1,5. 101,11. 
APLAyh [ - - ih ] 'St8' : 101,12. 
?pl?dyk [ aburn&yag ] برنکردک'‎ : 43,1,3. 
?pin?pt [ a-franaft ] ابی‌اعتقاد!‎ : 17,15. 
"Binet [ - - tar ] ام تر(فضیلی)'‎ : 17,15. 
APLWNm [ kanēm ] ۲ "کنم‎ : 87,4. 
APLWNt [ kand ] ۲ کنده‎ ۲ : 44,1. 49,1. 50,1. 55,3. 59,1. 
78,1. 79,1. 87,1. 95,1. 99,2. Cf. ۰ 


APm [ u-m ] "eta t 4,5. 213. 6,1,2. 2,5. 8,2. 9,5. 10, 


6. 11,4,9. 12,1,5 à 5,7 à 13. 13,1,2,6. 14,1 à 11.15 
1,3,4,7 à 10. 16,2,5. 17,1 à 5. 18,5,7,9. 19,1,2. 20,1, 


2. 12 
2 5 
2. 35,1,2 


. 22,1,2. 23,1,5. 24,1,2. 25,1,2. 26,1,2. 27,1, 
. 29,1,2. 20,1,2. 31,1,2. 22,1,2. 33,1,2. 34,1, 
. 36,1,3. 327:113 28,1,2. 29,1,2. 40,1,3. 41,1, 
1,2. 44,1,2. 45,1,2. 46,1,2. 47,1,2. 48,1, 
1,2. 511,2. 52,1,2. 53,3. 54,1. 56,2. 57, 
. 29,1,2. 60,1,3. 61,1,2. 62,1,2. 63,1,2. 64,1, 
1,2. 67,1,5. 68,1,5 à 5. 8911:4. 70,1,3. 
. 13:1:2 74,1,3. 75,1,2. 76,1,2. 77,2. 78 
82,2. 83,2. 84,2. 85,2. 86,2. 87,2. 
2. 92,2. 93,1,2. 94,2. 95,2. 96,2. 


2 m 
98,2. 99,5. 101,6. 
APPWNd [ pazēnd ] ۲ ممی‌پزند‎ : 60,1. 
APPWNt [ poxt ] اپخته'‎ 22,1. 
“pryn! [ afrin ] آفرین(< دعا)'‎ ' : 1 
^prynk?n [ - - agan ] آئرینگان(>آیین)'‎ : 1,15. 
"Prynk?n!' ] - - - ] " "آفرینگان (- آیین)‎ : 3,11, 
"5781+ [ afsard ] tes S اخاموش‎ : 55,3, 
?psp?lym [ abespārēm [ ' می‌سپاريم‎ : 2,7. 
?pst?^k [ abestag ] "اوستا!‎ : 1,5. 2,17,18. 
*Pswn-krt [ afsGn-kard ] 'افسون کرده'‎ : 84,3. 
°Psws ] 24585 ] افسوس(=ریشخند)'‎ ' : 100. 
?pswsklyh?[ - - karīhā [ "افسوس کنان(< ریشخندکنان)"‎ : 100. 
APS [ u-8 ] "و+ش"‎ : 1,4. 2,16. 3,12. 4,1,6,8,9,11. 10, 
5. 11.2,5,6. 15,2,7. 17,5,9. 19,4. 23,2,5. 24,1,4. ۰ 
29,4. 36,2,5. 38,3. 0,2,5. 44,1. 46,4. 60,1,5. 


1 


?nd [ and ] الد چند چدان'‎ ۱ : 4,6. 16:7۰ ۰ 
?ndlw?d [ andarvay ] 'عهرا'ا‎ : 6,6. 15,9. 26,1. 28,1. 
?ngwWst [ angust ] ' 2 ' : 50,1<70,2. 72,1. 
?ndlwntl [ andarondar | 'ندرونتر'‎ : 53,4. 

?ndwh?wmnd [ andēhēmand ] اندوهمند'‎ : 1,13. 

?nsp?s [ an-espas ] 'ناسېاس'‎ 61,5. 


ANSWTA [ mardēm ] ۱مردم!‎ : 1,2. 7,3. 9,2. 16,3. 55,4. 
Cf. 46۰ 
ANSWTA?n [ - - ån ] ان(جمع)‎ + : 1,3. 6,3. 28,1,5. 50,5. 


46,1. 47,5. 51,3. 80,2,4. 84,4, 
°nwš [ "انوش(< شربت‌بی‌مرگی).9 ,3 : "انوش(< پادزھر)' ] 55 مه‎ : 10,3. 
2nwšk lwb°n [ anēšag-ruvān [ ' 'انوشه‌روان‎ : 1,10. 
°5 [ ab ] ' آب‎ ١ : 10,7,8. Cf. MYA, 

p?c kwn [ abāz-kūn برآمده(ع))[‎ jm مقعد در پس (مقعد‎ ' : ۰ 
past ] abāyist [ ' b " : 49,4. Cf. 7۰ 
?p?ntl ) abaxtar ] ' Ju2' : 6۰ 
9p?htltl [ - - dar [ اشملش‌شمالیتر'‎ : 17,18. 
?b?kyh [ abagih ] 'همراه'‎ : 5,2. 
?p?lwn [4absron J 'بد'‎ : 71,3. 95,3. 101,10. 
٩591۷1] = - ] 'a' : 17,13. 47,3. 88,5. 
?5?1wn mlcànyh [ abārēn-marzišnīn ] 'رابطۀ جنسی بد (< زنا)!‎ : 
88,4. 95,5. 
?p?iwn[yh] ] - - Ih [ 'بدى»كاربد'‎ : 62,5. 
p?iwnyh? [ ab8ronihà ] ' "بابدی‎ : 60,4. 
?p?n [ aban ] ۲ آبها‎ ۲ : 14,6. 
?p?ryk [ abarig ] f &a* : 3,6. 5,3. 6,6. 7,5. 8,4. 11,2, 
2 


° 


9. 12,1,3. 13,3. 14,3. 17,13. 19,1. 25 
37,2. 38,1. 53,2. 55,1. 58,3. 60,5. 65 
81,1. 89,1. 98,3. 101,7. 


?p?st [ abayist ] " "بایست‎ : 68,10. Cf. ?p?dst. 

?b?t?n [ ābādān ] 'آبادان'‎ : 15,5. 

ep?t?nyh [= = Ih ] آبادانی'‎ : 15,6. 

?p?thsS?yh [ a-bādixsāyīh ! خرابکاری‎ t : 55,4. 

s yšnyk [ abāyisnīg [ ' "شایسته‌خواستنی‎ : 22,1. 
p?yšnyktl [ - - dar ] ۲+تر(تفضیلی)"‎ : 4,9. 


2:3 ] abāyēd ] باید!‎ : 1,15. 23,6. 39,4. 46,4. 55,5. 64, 
7. 725. 99,9; : 


.62,4 : 'آراسته' ] ?1?st ] ārāst‏ 
.4,14 : ۲ شایسته ارزانی(< مستحقق)' ] %1c?nyk [ arzānīg‏ 
.89,4 5,6۰ و68 .17,14 : + ان(جمع) [ ?1c?nyk?n ] - - 8n‏ 
.4,14 : + تر(تفضيلى)' [ ?le?nyktl [ - - dar‏ 
.18,3 : 'ترسناک' ] ?1gnd ۲ aryand‏ 
.1,3,6 : "اسکندر ' ] ?lksndl [ Aleksandar‏ 
.4,5 ,16 : شک! ] "ies [ ars‏ 
.55,4 : 'رشک' ] ^lSk'yh [ areškīh‏ 
.5,5 .4,1 : ۲ اردا(< درستکار).در همه‌موارد لقب ویراز.(م) ' ] ٩145 [ arda‏ 
.11,5,6 .10,5 
,101 .23.4 : ' اردا(< درستکار) در همه‌موارد لقب‌ویراز,(م)۱ ] - - [ ت۹2 
.2,7,13 
4 : 'ارتشتاران' ] 1tySt°1°n [ artēštārān‏ 
.78,1 .65,2,4 : امادرا ] AM ] mad‏ 
.5,5 .4,4 ` 'نيرومند ' [ ?m??wnd ] amāvand‏ 


*mwad ] = - [ " نیرومند‎ " : 12,2. 
?m?wndyh [ - - Ih] ' نیرومندی‎ ۲ : 12,10. 14,4. 15,7. 
?mhrspnd [ amahraspand ] 'x ll ' 11,1. 58,3. 
?mhrspnd?n [ - - +ان(جمع) [ مع‎ : 3,6,11. 5,7,8. 11,2,9. 
191,1. 


AMT [ ka ] یه چوناگر'‎ plus! : 1,10. 3,3. 4,5,12,14. 8,14 
2:1. 16,7. 17,8,12 à 18. 18,1,5,7. 42,3. 54,3, 68,10. 


101,6,13. 

AMTm [ - - -m ] ۱ که +م‎ ۲ : 12,6. 55,5. 101,2,14. 
AMTm?n [ = - -mān ] ۲ که‌+مان‎ ۲ : 55,6. 68,2. 

.12,8 : که‌+ش ۰ [ 5- - - [ ۸۲5 

18753 ] - - -šān [ ۲ "کبدشان‎ : 2,2. 4,5. 12,10. 14,3,9, 


10. 15,7. 17,2. 
AMīt [ - - =t ] ک+ت!‎ t: 4,1. 

?mwc?nytn' [ āmēzānīdan ] 'ow ult : 68,12. 

°mwlcšn [ āmurzišn [ ! 'آمرزش‎ : 65,4. 

?mwrdt [ Amurdād ] ۱ امرداد‎ : 3,11. 23,5,5. 72,3. 

AMYtl [ mādar ] ۲مادر"‎ : 42,3. 78,1. 

nk krt?1 [ anāg-kardār ] t بدکردار‎ ۶ ۰ 

"non [ anāgīh [ ۲ ابدی‌بدبختی‌رنح‎ : 5,5,7. 10,3. 15:7۰ 17, 
2,6. 31,1. 55,1. 55,1. 61,3. 68,10. 

?n?mlc [ an-āmurz ] t نابخشایشگر‎ r ; 28,4. 

?n?$tyh [an-āštīh ] ! اختلاف)‎ unu! : 1,7. 
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°hlmwk [ ahlomoy ] ! اشموغ(< ملحد)‎ " ۶ 1,6. 47,5. 
?hlmwkyh [ = - Ih ] ۲ "اشموغی(<الحاد)‎ : 36,4. 

Oplwb' [ ahlav ]  !)اسراپ :"اهلو(< مقدس‎ 1,1. 2,6. 5,1,5,15,15. 
5,2۰ 6,2,5. 1,3 à 5. 8,2,5. 9,3,4. 10,5. 11,6,7. 15,5. 
15,14۰ 172:3۰ 18,1,9. 19,2,5. 20,5. 21, 3. 22,3. 23,4. 
24,3. 25,3. 26,5. 27,5. 28,5. 29,5. 30,5. 31,3. 22,5. 35, 
3. 34,3. 35,3. 36,4. 37,4. 38,3. 29,5. 40,4. 41,3,4. 42, 
3. 43,3. 44,3. 55,5. 46,5. 57,5. 48,4. 49,4. 50,5. 21,5. 
52,3. 531134۰ 55,3,4. 56,3. 57,5. 28,5. 59,3. 60,5. 61, 
3. 62,5. 65,5. 64,4. 65,4. 66,5. 67,5. 69,5. 70,4. 71,5. 
72,3. 723,5. 74,4. ۰ 16,5,5. 77,5. ۰ 79,5. ۰ 
81,3. 82,5. 825,5. 85,5. 85,5. 86,5. 87,5. 88,4. 89,5. 90, 
3. 91,3. 92,5. 93,3. 95,5. 95,5. 96,5. 97,5. 98,5. 99,5. 
101,1,2,15. 


?hlwb?n [ - - ān [ اهلوان‎ : 1,20. 2,6. 7,1. 8,1. 11,2,6. 
15,10. 52,5. 68,12. 

?nlwb?n' [ - - 8n J اهلوان‎ : 4,7,10. 5,5,5,8. 9,2. 15,7. 
?nlwb' d?t [ ahlav-dād ] اهلرداد(حصدق)'‎ " ME 


?nnw(y)c [ ahanūz ] ھنوز!'‎ ۱! : 4,1. 54,6. 

AHRN [ any ] ' £o' : 68,11. 69,5. 78,5. 85, 5. 89,6. 
AHRNyc [ ani-z ) ' ø+ £5' : 99,1. 

?hst [ āxist ] ' "برخاست‎ : 2,5. 

AHTE [ xvah ] اخواهر'‎ :.2,1,5,5. 
AHTE?n [ - = ån ] خواهران‎ : 2,1,17 à 19. 3,4. 

hw [ axv ] 'جہان'‎ : 101,3. 

?nw?n [ axvān ] res! : 10,3. 15,10. 

?nwysx?lyh? [ a-xvēškārīhā ] 'غیرقانونی'‎ : 65,5. 

?nycyt [ āxēzēd [ 'برخيزد'‎ : 2,5. 

?k?mk?wmnd [ a-kāmagēmand ] ' ابرخلاف‌میل‎ : 1,20. 

ks [ agah ] "آگاه"‎ : 1,8. 101,11. 

'9k?syh [ - - In ] آگاهی"‎ : 1,15. 

?kn?1k [ a-kanarag J ' بی‌حد و بی‌اندازه‎ ' : 17,9. 

?knyn [ āgenēn ] 'pauipal! : 66,5. 

?knyn'[ = - ] اباهم'‎ : ۰ 

?kwht [ āguxt 'آوبختها(‎ : 24,1. 37,1. 69,2. 74,1. 

AL ] ma [ "مه(علامت‌نهی)"‎ : 1,20. 2,2. 6,5. 16,7. 53,5,5. 101,8. 


4 


AB' [ pid ] 'پدر'‎ : 65,2,4. 

?bwlt plm?n: [ a-burd-framān ] ' 'نافرمان‎ : 99,4. 

?bwlt plm?nyh [ - - - ih] نافرمانی'‎ : 63,4. 
?byd?tynyt [ ayādēnīd ] ' به‌یادآورد‎ ۲ : 2,14. 

ABYtl [ pidar ] ! A! : 42,3. 

°c [åz] 'jÎ' : 6,4, 95,3. 

°c [az ] "مار"‎ + 52,1. 

?c?tyh [ āzādīh ] ' '۱-آزادی‎ : 101,13. 

!رکشت-۔۲٢‎ : 14,9. 

?clt [ āzard ] ! "آزرده‎ : 58,5. 69,5. 72,3. 76,5. 82,4. 
*cwlyh [ āzvarīh ] ' آزوری‎ ' : 55,4. 91,4. 

?d?tyh? [a-dadina [ ' خلاف‌قانون‎ : 46,5,7. 46 30,3. 74,4. 

27,5. 

?[d]wyn ?dwynyn? [ even-eveniha ] ' اگُونهگونه‎ ۰ 
?dwynk [ ēvēnag ] "tros! : 1,9,15. 2,19. 18,2. 36,1. 101 


— 
. 


۸201119 L] EE 025624, 56,1. 58, 


28,1. 77,1. 78, 
1. Z2,1. 80,1. 81,1. 82,1. 85,1. 84,1. 85,1. 86,1. 87,1 
88,1. 89,1. 90,1. 91,1. 92,1. 95,1. 95,1. 96,1. 97,1. 
28,1. 99,2. 100,1. 

ADYNS?n [ - - -išān ] ' پس+ ایشان‎ ٢ : 2,2. 

ADYNt [ - - Lit] "ctos! : 68,9. 
AH [ brād ] "las : 2,3,4. Cf. blot. 
?hht [ Bhixt ] ' بیرون مده‎ ٢: ۰ 


AHL [ pas ( ' "پس‎ : 1.3,12,16,19 à 21, 
9۰ 4,3,14. 5,1,4. 7,1 
10,20. 18,1 


1,15. 
= - MN ZK ] - - az an [ "obl s! : 1,8. 


?hl?dyh [ ahlāyīh ] ' پارسایی)‎ S) uult : 101,7,8,12. 
"hien [ Ahreman ] ۰ 


2,7 à 9,11,15. 3,6 à 
۰ 10,4,6,7. 11,1,7. 16,1,4,6. 11.7, 
* 28,2. 29,4, 23:1:4. 55,2. 68,8,10,11. 101, 


om! : 5,7,9. 17,10,13. 53,2. 68,7. 
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